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فصلنامه تخصصي مطالعات دفاع مقدس

* مسئول مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

میراث معنوی دفاع مقدس

دکتر علی محمد نائینی*

بدون شک تا زمانی که انقلاب اسلامی بر اصول 
دشمنان  تهدید  کند،  پافشاری  خود  ارزش های  و 
اعمال  الگوی  و  ابزار  شکل،  و  داشت  خواهد  ادامه 
تهدید دشمن  تغییر می کند. در سه صورت،  تهدید 
را حذف شده می توان تلقی کرد؛ یا دشمن باید دست 
یا  نیست.  ممکن  که  بردارد  اهداف خود  و  منافع  از 
دست   خود  آرمان های  و  شعارها  از  اسلامی  انقلاب 
که  است  این  سوم  راه  و  نیست  ممکن  که  بردارد 
آسیب پذیر  تهدیدات  درمقابل  که  برسیم  قدرتی  به 
روی  پیش  تجربه شده  الگوی  مقدس  دفاع  نباشیم. 

همه ماست. 

دفـاع مقـدس جرئـت دفـاع از هویـت انقلابی را 
بـه همـه داد. دفـاع مقـدس بـه تعبیـر حضـرت امام 
را  اسـلامی  جمهـوری  نظـام  پایه هـای  خمینـی)ره( 
مسـتحکم کـرد. بایـد بپذیریـم مرحلـه اول تحقـق 
بـود کـه در آن  انقـلاب اسـلامی  تمـدن اسـلامی، 
دوم  مرحلـه  رسـید.  پیـروزی  بـه  اسـلامی  انقـلاب 
تحقـق تمـدن اسـلامی کـه اسـتقرار و تثبیـت نظام 
اسـلامی اسـت در دوران دفـاع مقـدس انجـام شـد. 
در سـه مرحلـه بعـد، دولت سـازی، جامعه سـازی و 
تمـدن اسـلامی هر جـا از الگـوی دفاع مقـدس بهره 

بوده ایـم. موفـق  گرفته ایـم 

یادداشت ویژه
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میراث معنوی دفاع مقدس

همچنان که انقلاب اسلامی از حادثه عاشورا الهام 
است  اسلامی  انقلاب  ادامه  نیز  مقدس  دفاع  گرفت، 
است.  انقلابی  تفکر  با  مقابله  برای  جنگ  تحمیل  و 
کاملا  دفاع مقدس  و  مقاومت  بین  را  پیوستگی  این 
شاهدیم. امروز به برکت دفاع مقدس و رشادت های 
بیش از 200 هزار شهید، شاهد نفوذ نظام جمهوری 
اسلامی و نقش آفرینی آن  در منطقه ایم. امروز چالش 
بر  مقاومت  دنیا،  سطح  در  دموکراسی  لیبرال  اصلی 
گرفته از دفاع مقدس است. بی جهت نیست که مقام 
برای  ملی  ثروت  را یک  مقدس  دفاع  رهبری  معظم 

امروز و آینده توصیف می کنند. 
به   شهدا  اخلاص  و  بصیرت  برکت  به  ثروت  این 
دست  آمده است، اما تاکنون توجه جدی به این مهم 
نشده است. فرهنگ و روحیه حاکم بر دفاع مقدس 
صدق و اخلاص در ذیل ولایت الهی بود، این فرهنگ 

ما را به این ثروت ملی رساند.
مقدس  دفاع  دوران  در  ما  رزمندگان  و  شهداء 
باِلَلهّ  آمَنُوا  الذَِّینَ  المُْؤْمِنُونَ  إنِمََّا  شریفه  آیه  مصداق 
وَرَسُولهِِ ثمَُّ لمَْ یرَْتاَبوُا وَجَاهَدُوا بأَِمْوَالهِِمْ وَأنَفُْسِهِمْ فيِ 
ادِقُونَ* بودند. آنان در راهی  سَبِیلِ الَلهّ أوُلئَِکَ هُمُ الصَّ
که قرار داشتند تردید به خود راه ندادند یعنی بصیرت 
این بود که صادق  آنها  کامل داشتند. ویژگی بعدی 
بودند و این بصیرت و صداقت در آنها در ذیل مفهوم 
ولایت قرار داشت و ترکیب آن؛ استقامت و پایداری 
ایستادگی  و  پایداری  استقامت،  آورد.  به وجود  را 
دربرابر دشمن با این روحیه و فرهنگ و فرمول شکل 
می گیرد و همه چیز در نظام اسلامی، در ذیل ولایت 

معنا دارد. 

* قرآن کریم، سوره حجرات، آیه ۱5

باشد،  نداشته  وجود  جامعه  در  بصیرت  اگر 
فتنه ها و کربلاها به راه می افتد. اگر صداقت نباشد، 
و  می شود  حاکم  نخبگان  و  مدیران  بر  هوی وهوس 
نتیجۀ آن نفوذ دشمن خواهد بود. شهدا رابطه عمیق 
اعتقادی با حضرت امام خمینی)ره( داشتند و امام نیز 
چون  می ورزید؛  عشق  سپاه  و  رزمندگان  بسیج،  به 

صداقت و خلوص آنها را می دید. 
دفاع  در  استکباری  قدرت های  به  بی اعتنایی 
مقدس از تجربه های اصلی در پیروزی انقلاب اسلامی 
بوده  است امروز هم راه توانمندسازی کشور، اتکا به 
امروز  است.  درونی  ظرفیت های  و  انقلابی  مدیریت 
به راحتی  ایران  اسلامی  علیه جمهوری  نظامی  اقدام 
امکان پذیر نیست و غربی ها اذعان می کنند که ایران 

به بازدارندگی کامل رسیده است. 
در حوزه  اقتصاد و فرهنگ متأسفانه همان جریانی 
به دنبال حل  رویکرد سیاسی  با  دفاع مقدس  که در 
همان  با  مقدس،  دفاع  از  بعد  دهه  سه  بود،  جنگ 
و  داشته  در دست  را  نگاه بخش های مختلف کشور 
تا حدودی در علم و  نتوانسته مانند حوزه دفاعی و 

فن آوری، کارنامه قابل قبولی داشته باشد. 
ابعـاد  در  اسـت  نـرم  جنـگ  امـروز  جنـگ 
مختلـف سیاسـی، روانـی، اجتماعـی و اقتصـادی و 
در همـه سـطوح بین المللـی، منطقـه ای و داخلـی، 
امـروز دشـمن در جنـگ نـرم به دنبـال یارگیـری از 
فراینـدی پیچیـده  نـرم  درون نظـام اسـت. جنـگ 
و نامحسـوس و ماهیـت تدریجـی دارد. از تضعیـف 
باورهـای دینـی و انقلابی در جامعه شـروع می شـود 
نظـام  بـا   رویارویـی  و  اغتشـاش  بـه سـازماندهی  و 
می انجامـد. درحال حاضـر، بیـش از دو هـزار هیـات 
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تـا  امریـکا فعال انـد  اندیشـه ورز و کانـون تفکـر در 
را  اسـلامی  انقـلاب  اندیشـه   بـا  مقابلـه  الگوهـای 

تئوریـزه کننـد. 
رمز پیروزی انقلاب اسلامی در مدیریت انقلابی و 
باور به توانمندی داخلی همانند دوران دفاع مقدس 
بود. این روحیه باید در همه و به ویژه مسئولان کشور 
دست  تعالی  و  پیشرفت  به  بتوانیم  تا  شود  تقویت 
این  به  از مشکلات کشور  زیادی  امروز بخش  یابیم. 
دلیل است که برخی از مسئولان روحیه و منش دفاع 

مقدسی ندارند. 

در  و  می گذرد  جنگ  پایان  از  سال   30 حدود 
اسلامی  انقلاب  اصول  بر  هرگاه  مختلف  عرصه های 
که ایمان به خدا، اقتدار و توان ملی، استقلال نظام 
اسلامی و مرزبندی با استکبار است، پافشاری کردیم، 
و  معنوی  میراث  به  توجه  بنابراین  گرفتیم.  نتیجه 
دوران  از  به جای مانده  کم نظیر  و  ارزشمند  تجارب 
مؤلفه های  از  مقدس،  دفاع  ایثار  و  حماسه  سراسر 
قدرت آفرین در کشور است که اگر به درستی به کار 
گرفته شوند، به طور یقین اثرات ماندگاری برای ملت 

ایران به ارمغان خواهد آورد.
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مراسم افتتاحیه دومین دوره اردوی انتقال فرهنگ و تجارب دفاع مقدس، یکشنبه ۱395/02/05 در دانشگاه جامع امام 
حسین)ع( برگزار شد. در این مراسم، دریابان علی شمخانی ضمن تشریح مقاطع و مراحل جنگ تحمیلی، توضیحاتی 
را درباره درک فرماندهان از شروع جنگ و رویکردهای موجود پس از جنگ برای دانشجویان بیان کرد. دریابان علی 
شمخانی در سخنرانی خود به این موضوعات پرداخت: تلقی جامعه از جنگ، چگونگی تحلیل و تفسیر جنگ، اهداف 
عراق از حمله به ایران، نداشتن دریافت صحیح برخی سیاسیون و نظامیان از حمله عراق به ایران، چگونگی شکل گیری 

و رشد سپاه، عوامل مؤثر در پیروزی یا شکست در جنگ، و تفکرات موجود در ایران برای مقابله با دشمن متجاوز.
واژگان کلیدی: علی شمخانی، قائم مقام فرماندهی کل سپاه، انتقال تجارب فرماندهان، جنگ عراق و ایران، 

دانشگاه امام حسین)ع(

چکیده

* کارشناس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

جنگ عراق و ایران؛ درک ها و رویکردها
امیر دریابان علی شمخانی

تنظیم: امیرمحمد حکمتیان*

تلقی جامعه از جنگ
امیـر دریابان علی شـمخانی در ابتدای سـخنرانی خود 
بـا زبان نقد راجع به تلقی جامعـه از جنگ صحبت کرد 
و گفـت: »نظامیان نباید عین تلقـی ای که در جامعه از 
جنگ وجود دارد را داشـته باشـند. تلقـی عامه مردم از 
جنگ این اسـت که یک جنگ در 3۱ شـهریور ۱359 
شـروع شـد و ارتش و سـپاه ایران با ارتش عراق مقابله 
کردند و 8 سـال طول کشـید و شـب عملیات آهنگران 
مداحـی کـرد و غیره. ایـن تلقی در جامعـه کاملًا تلقی 

غلطـی اسـت و مـا آن را ایجاد کردیـم؛ چون بحث های 
حماسـی را بـاب کردیـم و از بحث منطقـی کم گفتیم. 
هـم خاطره گویی هـا و هـم فیلم سـازی ها پـر از اغـراق 
و نواقـص و نادرسـتی اسـت. تصویـر درسـتی از چرایی 
جنـگ، چرایـی ]طرح ریـزی و انجام[ عملیـات، چرایی 
پیـروزی و شکسـت و چرایـی ارتـش و سـپاه ترسـیم 
نکردیـم. برخی هـا رفتارهـای امـروز مـا را می بیننـد و 
بـا رفتارهـای دیروز مـا مقایسـه می کننـد و می گویند 

کدام رفتار درسـت اسـت.«
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چگونگی تحلیل و تفسیر جنگ
ایشـان در ادامـه دربـاره چگونگـی تحلیـل و تفسـیر 

جنـگ ایـران و عـراق گفـت: 
»تحلیل کننـدگان بسـته بـه نـوع دسـتگاه فکری، 
جنـگ مـا را در مقایسـه بـا جنگ هـای جهان بررسـی 
می کننـد. یک بـار هم در مقایسـه با جنگ هـا در ایران 
)بررسـی ایران در جنگ در طول 200 سـال گذشـته( 
بررسـی می کننـد. یکـی هـم می آیـد نفـس جنـگ و 
خـود جنـگ هشت سـاله را بررسـی می کنـد. یک بـار 
هـم در مقایسـه با دشـمن جنـگ را بررسـی می کنند. 
تفسـیرها و تحلیل هـای گوناگونی از جنـگ با توجه به 

دسـتگاه فکری تحلیل کننـدگان وجـود دارد.«

مراحل جنگ
آقای شمخانی که در سال 59 فرمانده سپاه خوزستان 
تقسیم بندی  با  خود  سخنرانی  ادامه  در  است  بوده 
جنگ  در  مرحله  »چند  کرد:  اظهار  جنگ  مراحل 
تهاجم   .3 آزادسازی.  و  توقف   .2 اشغال.   .۱ داشتیم: 
)تنبیه متجاوز(. یک نفر می آید دوره حمله و اشغال 
را بررسی می کند، یک نفر هم  دوره توقف و آزادسازی 
را تحلیل می کند، یکی هم می آید تعاقب را در جنگ 
بررسی می کند. یک بحث هم با چهار مرحله ای بودن 

جنگ سروکار دارد.«

اهداف عراق از حمله به ایران
ایـن فرمانـده در ادامـه به چگونگـی آماده سـازی عراق 
بـرای حمله به ایـران و اهداف آن پرداخـت و دراین باره 
بـرای  را  مـاه خـود  گفـت: »ارتـش عـراق طـی ۱9 
جنـگ آمـاده کـرد. سـال ۱359 بحث نظـام دوقطبی 

به هم ریختـه بـود. ایـران در هیچ کـدام از دو قطب نبود 
و صدام فرصت را غنیمت شـمرد و در سـه سـطح )سه 
هـدف( بـه ایـران حملـه کـرد: ۱. حداقـل شـبه جزیره 
آبـادان را از ایـران جدا کند. 2. حد وسـط خوزسـتان را 

بگیـرد. 3. حداکثـر انقـلاب ایران را سـاقط کند.
عملیات نظامی عراق مبتنی بر این اهداف سیاسی 
خوزستان  اشغال  جنوبی،  جبهه  در  که  شد  طراحی 
مدنظر بود و محور اصلی حمله به ایران از جبهه جنوبی 
بود. اشغال خوزستان تعیین کننده هر سه هدفی بود 
که اشاره کردم. توان اصلی عراق در خوزستان متمرکز 
میانی  جبهه  در  داشت.  سیاسی  منطق  چون  بود؛ 
کمترین  میانی  جبهه  چون  بود؛  دورسازی  هدف 
فاصله را با پایتخت عراق داشت و تلاش دشمن برای 
دلیل  همین  به  و  بود  بغداد  از  ایران  دورنگه داشتن 
شهرهای قصرشیرین و سرپل ذهاب را برای دورسازی 
شمالی،  جبهه  در  هدف  کرد.  اشغال  بغداد  از  ایران 
درگیرسازی و درگیر نگه داشتن بود. مثلًا در کردستان 
و آذربایجان غربی واحدهای رزمی ما را زمین گیر کرد.

عراق با 3 سپاه و ۱2 لشکر به ایران حمله کرد. 
ارتش عراق وقتی به دروازه اهواز رسید خاکریز نزد 
ولی  بود،  ادامه  به  معتقد  چون  نکرد؛  مین گذاری  و 
وقتی شبیخون زده شد، خاکریز و موانع ایجاد کرد. 
تحمیلی  اهداف  به  موارد  اکثر  در  دشمن  درواقع 
اهداف مدنظر و مطلوب. توقف دشمن  به  نه  رسید، 
یا  حمله  ادامه  به معنای  توقف  یکی  داشت:  معنا  دو 
عراق  فارسیات  و  حردان  دب  در  مثلًا  ارادی،  توقف 
مین گذاری نکرد؛ دوم توقف به معنای پدافند یا توقف 
اجباری. توقف اجباری دشمن خارج از اراده او و غیر 

از نقشه عملیاتی او بود.«
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و  نظامیان  برخی  صحیح  دریافت  نداشتن 
سیاسیون از حمله عراق به ایران 

آقای شـمخانی در ادامه با اشـاره به نداشـتن درک و 
دریافـت مقامات نظامی و کشـوری ایـران از حمله عراق 

و اهـداف آن اظهار کرد: 
ـــی  ـــود؟ تلق ـــه ب ـــگ چ ـــان از جن ـــی فرمانده »تلق
فرماندهـــان از جنـــگ ایـــن بـــود کـــه جنـــگ بـــا 
ــر نمی شـــد  ــراق جنـــگ پاســـگاهی اســـت. فکـ عـ
ـــد،  ـــرض ش ـــه ع ـــدف ک ـــه ه ـــن س ـــا ای ـــدام ب ـــه ص ک
ـــذا کســـی تلقـــی درســـتی از  جنـــگ را شـــروع کنـــد، ل
ـــا  ـــم، نظامی ه ـــی نبودی ـــه نظام ـــا ک ـــگ نداشـــت. م جن
ـــد  ـــراق را نمی کردن ـــه ع ـــور حمل ـــگ تص ـــل از جن قب
و می گفتنـــد درصـــورت حملـــه، صـــدام شکســـت 
می خـــورد. بنی صـــدر می گفـــت جنـــگ قـــرار 
ـــد.« ـــه نمی کن ـــدام حمل ـــد و ص ـــاق بیفت ـــت اتف نیس

چگونگی شکل گیری و رشد سپاه در جنگ
آقای علی شمخانی که مسئولیت قائم مقام فرماندهی 
داشته  برعهده  دفاع مقدس  دوران  در  را  سپاه  کل 
است، به چند نکته مدیریتی در جنگ اشاره کرد و 

درباره چگونگی رشد تدریجی سپاه گفت: 
»جنگ به وجود آقا محسن مدیون است. سپاه که تیپ 
نداشت؛ در زمان حمله اصلاً تیپ و لشکری نبود. راه اندازی این 
سازمان و ساختار در حین دفع تجاوز و یادگیری، کار بسیار 
سختی است. طراحی یک سازمان که بشود همه را وارد جنگ 
کند، کار ساده ای نبود. چطور شد که ما بسیج ]آقای[مجد 
را کردیم بسیج سپاه؟ چطور شد که ما سرباز عادی گرفتیم 
و از آن نیروی مخلص و فداکار درست کردیم؟ شکل گیری 
گام به گام سپاه مبتنی بر خطوط پدافندی محدود سپاه بود. 
سیر مراحل شکل گیری و ریشه ]گرفتن[ سپاه بسیار سخت و 
پیچیده و به تدریج بوده است. در دارخوین گردان سازی شروع 

امیر دریابان علی شمخانی قائم مقام فرماندهی کل سپاه در دوران دفاع مقدس، دانشکده دفاعی دافوس دانشگاه 
امام حسین)ع(، اردیبهشت ۱395.
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شد و در مرحله بعد آنها را به استان ها وصل کردیم و در مرحله 
بعد آنها را تبدیل به تیپ و لشکر کردیم و سپس انفکاک 
استانی انجام شد و درنهایت رقابت بین استان ها نیز شکل 

گرفت. شکل گیری این مراحل پر از داستان است.«

عوامل مؤثر در پیروزی یا شکست در جنگ
آقای شـمخانی همچنین درباره پیروزی ها و شکست های 

ما در جنگ گفت:
»ما در زمین و زمان با ابزار و روشی می جنگیدیم 
که در آن زمان و زمین و روش بر دشمن برتری داشتیم؛ 
و هر زمان این معادله را رعایت نکردیم باختیم. خیال 
برای همان مقطع است؟  می کنید هزیمت آخر جنگ 
از 20 گردان در  اینکه  قبلی است.  برای مراحل  خیر، 
طریق القدس به ۱50 گردان در بیت المقدس رسیدیم 
و هم زمان بازسازی های خودی و انهدام دشمن افزایش 
می شدیم.  عدم الفتح  دچار  می شد  غیرازاین  اگر  یافت؛ 
بین جنگ در مراحل مختلف، راهبرد و سازمان و اداره 
صحنه، یک رابطه منطقی وجود دارد که باید روی همه 
تعادل  از  اگر آن روابط منطقی  آنها منطقی فکر کرد. 
برقرار نباشد، به طور طبیعی نمی توانیم پیروز شویم. در 
کشور عراق صدام هم رئیس جمهور بود و هم فرمانده 
داشتیم که  نظامی  یگان   تعدادی  ما در کشور  نظامی. 
اداره  را  کشور  که  سیاسی  گروه  یک  و  می جنگیدند 
می کردند و فاصله باهم داشتند، لذا ساختار یک نظام 
برای پیروزی در جنگ بسیار مهم است. جنگ شروع 

شبیخون  تصادفی  به صورت  شد.  شروع  اشغال  شد، 
آیا  حال  گرفت.  صورت  دشمن  توقف  و  گرفت  شکل 
از  بعد  جنگ  ادامه  ندهیم؟  یا  بدهیم  ادامه  را  جنگ 

توقف ]دشمن[ و آزادسازی یا صلح یا ادامه.«

تفکرات موجود در ایران برای مقابله با دشمن متجاوز
امیر دریابان علی شمخانی از وجود سه تفکر در ایران 
برای جنگ با عراق سخن گفت و در این زمینه اظهار 

کرد:
»سه تفکر در ایران درباره جنگ وجود داشت: یک تفکر 
این بود که دربرابر 30 تانک دشمن باید 30 تانک داشته 
باشیم و برویم به جنگ دشمن؛ تفکر دوم، جنگ پارتیزانی 
بود و تفکر سوم، جنگ مردمی و انقلابی. گروه موافق اول 
چهار عملیات ناموفق داشت و طول کشید تا بفهمد این 
روش درستی نیست. گروه دوم هم می گفتند پارتیزانی 
بجنگیم. ]خیلی طول کشید[تا توانستیم ثابت بکنیم که 
این روش جواب نمی دهد و ساختار ندارد؛ این اتفاق راحتی 
نبود. ما می گفتیم باید جنگ را مردمی کنیم. اگر این اتفاق 
نمی افتاد هنوز عراق اطراف اروند بود. اینکه امام تسلیم نشد، 

برای این بود؛ چون نیروی مردمی شکل  گرفته بود.«
از  نفر  چند  شمخانی،  آقای  سخنرانی  پایان  در 
دانشجویان سؤالاتی را مطرح کردند که بیشتر درباره 
جنگ در سوریه، حمله عربستان به یمن و اختلافات 
به صورت  شمخانی  آقای  که  بود  عربستان  و  ایران 

مختصر به آنها پاسخ داد.
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موفقیت یگان های ۱9 فجر و 57 حضرت ابوالفضل)ع( در عملیات کربلای4، بنای تصمیم گیری فرماندهان
ازاین رو سردار  بود.  اجرای عملیات کربلای5 در منطقه عمومی شلمچه  برای طرح ریزی و  ارشد سپاه 
آقای  و  لشکر  اطلاعات  مسئول  ابراهیمی  خداداد  سردار  و  فجر  لشکر۱9  فرمانده  رودکی  محمدنبی 
انتقال تجارب فرماندهان دفاع مقدس در دی ماه ۱394  سلطان آبادی قائم مقام لشکر در دوره نخست 
و همچنین دوره دوم در اردیبهشت ماه ۱395 در یادمان شهدای علقمه خرمشهر، به تشریح عملکرد 
لشکر۱9 فجر در عملیات کربلای 4 و 5 در منطقه شلمچه پرداختند. ازجمله محورهای سخنرانی ایشان 
ابلاغ مأموریت و انتقال یگان به منطقه عملیاتی، شناسایی ها در منطقه شلمچه، تشریح موانع و مشکلات 

موجود در این منطقه و درنهایت عملکرد لشکر۱9 در دو عملیات کربلای4 و کربلای5 بود.
واژگان کلیدی: محمدنبی رودکی، فرمانده لشکر۱9فجر، انتقال تجارب فرماندهان، دفاع مقدس، عملیات 

کربلای4و5، دانشگاه امام حسین)ع(.

چکیده

* کارشناس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

شناسایی در عملیات کربلای4
در بخش های آغازین این جلسه، سردار خداداد ابراهیمی 
بیان توضیحاتی  با  از مسئولان اطلاعات لشکر۱9 فجر، 
درباره شناسایی های عملیات کربلای4 گفت: »بعد از ۱4 
ماه که عملیات والفجر8 انجام شد، مأموریت پیدا کردیم که 
عملیات کربلای4 را انجام دهیم. عبور از اروند و گرفتگی  
منطقه شلمچه کاملًا با تجربیات عملیات والفجر8 متفاوت 
بود؛ هم آموزش و هم به کارگیری آنها تفاوت داشت. 20 
درصد   80 و  خاکی   5 و  کربلای4  عملیات های  درصد 

آن آبی بود. آموزش های والفجر8 با کربلای4 و 5 بسیار 
باید شناسایی آبی  متفاوت بود. بچه های شناسایی، هم 
می داشتند و هم اینکه نوع موانع با والفجر8 فرق می کرد. 
نوع آب هم متفاوت بود و آب از 50 سانت تا 80 سانت 
متر هم می رسید.  به یک  مواقع  بعضی  و  ارتفاع داشت 
راه  می توانست  نه  غواص  که  بود  به شکلی  منطقه  نوع 
برود، نه می توانست شنا کند و نه می توانست سینه خیز 
برود. باید آن چیزی که بچه های شناسایی شب تا صبح 
و  کشت  در  ما  بچه های  به  بلافاصله  می کردند،  تجربه 

لشکر19 فجر در عملیات کربلای4 و 5
سردار سرتیپ پاسدار محمدنبی رودکی و تیم همراه

تنظیم: امیرمحمد حکمتیان*
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صنعت کارون و گتوند انتقال داده می شد. منطقه دشت 
بود و دکل های دید بانی هم که زدیم کاملًا در تیررس 
دشمن قرار داشت. یکی از مشکلات ما این بود که ۱7 
و لابه لای  بود  موانع در سمت راست کوت سواری  رده 
سیم خاردارها مین تعبیه  شده بود. دشمن در شب ها 2تا 
کمین شناور داشت. مشکل دیگر جاده شنی کنار دژ زیر 
آب بود. مشکل دیگر ما دژی بود که عراق روی آن مستقر 
بود. فاصله  نیروهای خودی و دشمن در این دژ 50 متر 
بیشتر نبود و برادر سمندر سینه خیز می رفت روی دژ و 
شناسایی را انجام می داد. برای آقای رضایی خیلی مهم 
برایش  اطلاعات  نزدیک  از  شناسایی  بچه های  که  بود 
ببرند. با معاون لشکر و سرتیم های اطلاعاتی گلف رفتیم؛ 
دیدیم چند تن از فرماندهان ازجمله برادر غلامپور و آقای 
رفیق دوست وزیر سپاه آنجا نشسته اند. بچه های شناسایی 
روی نقشه، معابر خودشان را توضیح دادند و آقای محسن 
در  دادید.  انجام  را  شناسایی  بهترین  که  گفت  رضایی 
موضوع رعایت حفاظت  اطلاعات، ما در تحویل گرفتن خط 
از  لشکر92 زرهی، ماشین را رنگ کردیم و لباس ارتشی 
پوشیدیم و روزها هیچ تحرکی نداشتیم. وقتی  خط را از 
لشکر92 زرهی ارتش تحویل گرفتیم حفاظت گفتار را از 
نوک کمین شروع کردیم. خودمان را با نیروهای ارتش 
که سال ها در آن خط بودند همسان کردیم و کلاه آهنی 
می پوشیدیم. ما تا شب عملیات نمی توانستیم همه امکانات 
را انتقال بدهیم؛ چون دشمن متوجه می شد. با مصیبت 
توانستیم قایق ها و تانک هایمان را انتقال دهیم. تقریباً 3 
شب مانده به عملیات، کار انتقال آغاز شد. ما در کربلای4 
کمی مغرور شدیم )غرور والفجر8(. شناسایی های ما 2 
ماه طول کشید و حدود 40 ردیف موانع و سیم خاردار و 
آب گرفتگی در جلو ما بود. شناسایی ها در 8 معبر انجام 

شد، ولی چون موانع زیاد بود، برادران قرارگاه می گفتند ما 
باور نمی کنیم که همه شناسایی ها انجام  شده باشد. سردار 
مینائی فر مسئول شناسایی لشکر۱9 فجر بود. مشکلات ما 
در منطقه یکی آب گرفتگی تا عمق 80 سانت بود، یکی 

هم پروانه های قایق ها بود که آن را حل کردیم.«

موفقیت تلاش فرعی در عملیات کربلای4
سردار محمدنبی رودکی در یادمان شهدای علقمه درباره 
عملیات کربلای4 گفت: »عملیات کربلای4 در دو منطقه 
انجام  شد؛ یک فلش آن در منطقه شلمچه و در پنج ضلعی 
انجام شد و یک فلش آن  هم از نهر خین جزیره ام الرصاص تا 
جزیره مینو بود که تلاش اصلی بود و همه سپاهیان حضرت 
محمد)ص( که در حدود آبان ماه یا اوایل آذر ۱365 به جبهه 
اعزام شدند، برای انجام این عملیات بود. منتها بنا به دلایلی 
در منطقه تلاش اصلی، عملیات عدم الفتح شد، اما در تلاش 
پشتیبانی که تک منطقه شلمچه بود لشکرهای ۱9 فجر و 57 
حضرت ابوالفضل)ع( و خود قرارگاه نجف هم که ما دو لشکر 
تحت امرش قرار داشتیم، حدود 20 روز قبل وارد منطقه 
شدند؛ درحالی که ما حدود 2 ماه قبل عملیات، از اوایل برج 
8، این خط را در حدود 4 کیلومتر از لشکر92 زرهی ارتش 
تحویل گرفتیم. در شب عملیات حدود ساعت 3 شب خود 
من با آقا محسن تماس گرفتم و گفتم که ما پنج ضلعی را 
گرفتیم. حالا فکر کنم که آن شب آقای رفیق دوست با من 
صحبت کرد و گفت که تلاش اصلی مان با مشکل مواجه شده 
و برادر بزرگمان ]آقای محسن رضایی[ خیلی ناراحت است 
و می گوید به نبی بگو به موقعیت خودش بیاید. وقتی من به 
فرماندهانی که در خط بودند مثل شهید سپاسی که مسئول 
محور 3 گردان عمل کننده ما بود و شهید اعتمادی و شهید 

شیرافکن از کازرون گفتم، حاضر نبودند به عقب برگردند.«
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مشکلات و سختی های عملیات کربلای4 در شلمچه
سختی های  و  مشکلات  درباره  همچنین  رودکی  سردار 
»ما  کرد:  اظهار  پنج ضلعی  محور  در  کربلای4  عملیات 
در عملیات کربلای4 در منطقه ای که آب گرفتگی، مین، 
سیم خاردار و... بود، پیشروی خیلی خوبی داشتیم و حتی 
بعد از اعلام عقب نشینی، برخی از فرماندهان حاضر نبودند 
که در ابتدا به عقب برگردند. آب گرفتگی مهم ترین مانع 
طبیعی ما به شمار می رفت. عراق هم به علت آب گرفتگی 
خیالش راحت بود. عمق آب گرفتگی منطقه شلمچه از 80 
تا ۱20 سانتی متر بود. منطقه بوبیان  هم دچار آب گرفتگی 
بود؛ نه غواص می توانست برود و نه قایق موتوری می توانست 
عبور کند. سردار شیخی فرمانده یگان دریایی لشکر۱9 فجر 
ابتکار کرد و موتور قایق ها را بالا آورد و این مشکل را حل 

کردیم که سکان قایق ها به گل نخورد.
بعد از اقدامات اولیه ما، دشـمن به تدریج حسـاس شد 
و 2تا کمین شـناور جلو پنج ضلعی گذاشـت و سـنگرهای 

مسـتحکمی درسـت کرد. ارتش عراق مسـلح کردن زمین 
را از مستشـاران روسـی یـاد گرفته بـود. سـنگرها و موانع 
هشـت پری ها  و  سـیم خاردارها  ب شـکل،  و  نونی شـکل 
را درسـت کردنـد و گفتنـد کـه نیرو کـه هیـچ، تانک هم 
نمی توانـد از اینجـا عبـور کند. تیم خنثی کننـده کمین را 
هم زمـان با گردان های خط شـکن فرسـتادیم. سـیم تلفن 
کشـیدیم که هم برای تماس و هم برای راهنمایی مسـیر 
بـود. به گردان هـا نردبان آلومینیومی دادیم کـه از کانال ها 
عبـور کنـد. ما در کنـار دژ مرزی جاده نداشـتیم. من رفتم 
پیـش آقـای رضایـی و گفتم که نمی شـود اینجـا عملیات 
کرد؛ چون جاده نداریم. ایشـان گفت 50 کمپرسی به شما 
می دهـم. آقـا رحیم گفت مـن خودم فردا صبح بـه قرارگاه 
می آیـم. آمـد و مـن با ایشـان کنار ایـن دژ مـرزی آمدیم. 
گفـت که با بلـدوزر این جـاده را درسـت می کنیم. همین 
حیـن جیـپ در باتلاق فرورفت و آقا رحیـم گفت که واقعاً 
شـما درسـت می گفتید، عقبه شـما عقبه مشـکلی است. 

سردار سرتیپ محمدنبی رودکی فرمانده لشکر۱9فجر در دوران دفاع مقدس، یادمان شهدای علقمه، خرمشهر، 
اردیبهشت ۱395.
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گفتـم پـس ما تکلیفـی اینجا عمـل می کنیـم. به هرحال، 
بـا بلـدوزر کار احـداث جـاده کنـار دژ را شـروع کردیم. در 
شناسـایی ها باوجود همه مشـکلات و موانع و آب گرفتگی، 
دقـت زیادی داشـتیم. بـا عراقی ها فاصله کمی داشـتیم و 
همه تحرکات و اقدامات دشـمن را تحت کنترل داشـتیم. 
فصـل سـرما بود و سـرمای هوا بـدن غواص ها را متلاشـی 
می کـرد. بچه هـای مـا در آب هـای سـرد آمـوزش غواصی 
می دیدنـد و بدنشـان یـخ مـی زد. دسـتور دادیم یـک مواد 
گرم کننـده از تهـران آوردنـد 
غواص هـای  مخصـوص  کـه 
ایـن  از  بعـد  بـود.  حرفـه ای 
دسـتور دادم کـه از این به بعد 
غـذای غواص ها بایـد متفاوت 
باشـد؛ چـون اینهـا بایـد بنیه 
داشته باشـند و تقویت شوند. 
خـود  داخـل  باتلاقی بـودن 
پنج ضلعی مشکل اساسی بود 
و مـا باید فقـط از روی دژها و 
ب شـکلی ها عبـور می کردیم. 
همچنین جلسـاتی با قرارگاه 
نجـف داشـتیم. یکی از جلسـاتمان در تاریـخ ۱365/9/26 
یعنـی حـدود 9 روز قبـل از عملیات کربلای4 بـرای اعلام 
آمادگـی کامـل لشـکر بـود. ما سـنگرهایی را پشـت دژی 
کـه از ارتـش تحویل گرفته بودیـم، احداث کردیـم و برای 
اسـتقرار خـودی در نظـر گرفتیم. 75 دسـتگاه قایـق وارد 
منطقـه کردیـم و بـا حفاظـت و پوشـش کامل، آنهـا را در 
شـرق دژ گذاشـتیم. نیروهـا را بـا 40 دسـتگاه اتوبـوس از 
منطقـه گتوند آرام آرام به پادگان معاد در جاده سوسـنگرد 

آوردیم.

سازمان رزم لشکر۱۹ فجر در کربلای4
در  مرحله  چند  فجر  لشکر۱9  گردان های  از  کدام  هر 
این گردان ها  وارد عمل شدند  عملیات کربلای4  طول 

عبارت بودند از: 
شهید  فرماندهی  به  رسول)ص(  غواص حضرت  گردان   .۱

امان الله عباسی.
2. گـردان غـواص امـام حسـین)ع( بـه فرماندهـی شـهید 

مهـدی زارع.
3. گردان امام علی)ع( به فرماندهی عباس حق پرست.

4. گردان امام مهدی)عج( به فرماندهی علی قنبرزادگان.
5. گردان حضرت زینب)س( به فرماندهی برادر کاظم پدیدار. 

6. گردان امام حسن)ع( به فرماندهی برادر مسعود فتوت.
7. گردان فاطمه زهرا)س( به  فرماندهی شهید پورکمال.

فرماندهی شهید صفرعلی  به  محمدباقر)ع(  امام  گردان   .8
ولی زاده.

9. گردان امام سجاد)ع( به فرماندهی برادر اصغر فلاح زاده.
محمد  شهید  فرماندهی  به  رضا)ع(  امام  گردان   .۱0

اسلامی نسب.
علاوه براین، گردان های توپخانه، ادوات، بهداری رزمی، 
تخریب، شناسایی، مخابرات، مهندسی، زرهی، تدارکات، 
از  یگان دریایی و جهاد سازندگی هرکدام در پشتیبانی 

عملیات کربلای5 لشکر۱9 فجر  نقش آفرینی کردند.«

طرح مانور لشکر۱۹ و 57 در عملیات کربلای4
در  کربلای4  عملیات  مانور  طرح  درباره  رودکی  سردار 
شلمچه و منطقه پنج ضلعی گفت: »در تاریخ ۱365/۱0/۱ 
یعنی 3 شب قبل از عملیات، آخرین هماهنگی ها را انجام 
دادیم. آمادگی کامل بهداری، تخریب، گردان ها، اطلاعات ـ 
عملیات، ش.م.ه را به صورت کامل چک کردیم. بالاخره شب 

سردار رودکی: 
کربــلای5،  عملیــات  در 
مانع  مهم ترین  آب گرفتگــی 
طبیعی ما به شــمار می رفت. 
عمــق آب گرفتگــی منطقه 
شلمچه از 80 تا 120 سانتی متر 
بود. نه غواص می توانست برود 
و نه قایق موتوری می توانست 

عبور کند. 
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عملیات فرارسید. ما 3 محور یا تیپ عملیات داشتیم؛ فرمانده 
یک محورمان حاج احمد عبدالله زاده بود که درست قبل از 
عملیات مسئول آماده سازی منطقه شده بود. شهید هاشم 
فرماندهی  اینکه  بود؛ ضمن  محور  این  اعتمادی جانشین 
تیپ35 امام حسن)ع( را هم بر عهده داشت. سردار غیب پرور 
هم مسئول هماهنگی جهاد سازندگی و مهندسی لشکر و 
جاده و پیگیری ها بود. سردار شیخی مسئول یگان دریایی 
ما بود. شهید اسلامی نسب فرمانده گردان امام رضا)ع( بود که 
بسیار شجاع بود و پیش بینی کرد که در این عملیات پیروز 
می شویم و در همین عملیات هم شهید شد. یک محور ما 
در پاسگاه کوت سواری بود که شهید حاج مجید سپاسی 
مسئول آن محور بود. گردان امام حسین)ع( وظیفه داشت وارد 
دژ پنج ضلعی و پاسگاه کوت سواری شود. برادر محی الدین 
خادم فرمانده مهندسی لشکر بود. جهاد یاسوج هم به لشکر 
مأمور شد. برادر غلامحسین غیب پرور مسئول مهندسی بود 
و لشکر57 ابوالفضل)ع( با 3 گردان عمل کننده، 20 روز قبل 
از عملیات وارد منطقه شد. جانشین لشکر57 برادر کشکولی 
با برادر سلطان آبادی جانشین لشکر فجر، در سنگر جلو قرار 
گرفتند و برای هماهنگی عبور گردان ها لازم بود که این 
کار انجام شود. معاون قرارگاه لشکرهای 57 و ۱9 در شب 
قبل از عملیات هماهنگی های لازم را انجام دادند. بعدازظهر، 
گردان های غواص به ساحل انتقال یافتند و غواص ها به تدریج 
درحال رفتن بودند و 3 گردان در کمال سکوت درحال عبور 
بودند. گردان امام علی)ع( را به فرماندهی شهید حق پرست 
زودتر به طرف بوبیان رها کردیم؛ چون فاصله اش بیشتر بود. 
8 خشایار* در اختیار لشکر بود که در شرق دژ می آمدند و 
زخمی ها، نیروها و مهمات ما را به عقب و جلو می بردند. 75 
قایق داشتیم که در غرب دژ بودند. رمز عملیات "یا محمد 

* نوعی نفربر زرهی

غواص  گردان  با  سپاسی  مجید  سردار  بود.  رسول الله)ص(" 
به جلو رفت. تخریبچی ها معبری به طول 60 متر را برای 
قایق ها باز کردند و تا دژ عراق جلو رفتند. گردان های حضرت 
زینب)س( از لشکر فجر و قمربنی هاشم)ع( از تیپ امام حسن)ع( از 
وسط پنج ضلعی رفتند. از گردان امام حسن)ع( برادرمان آقای 
فتوت و از گردان حضرت زینب)س( برادرمان آقای پدیدار از 
پنج ضلعی عبور کردند. فرمانده گردان امام حسن)ع( در پاسگاه 
کوت سواری به شهادت رسید و جنازه اش به همراه جنازه 
75 تن از شهدای ما در کربلای4 ماند که بعداً در عملیات 
کربلای5 آنها را پیدا کردیم. 3 گردان از لشکر57 ابوالفضل)ع( 
به دست  پنج ضلعی  پاک سازی  از  بعد  که  داشت  مأموریت 
یگان های لشکر۱9 فجر، از اینجا عبور کنند. یک هفته قبلش 
من با سردار نوری جلسه داشتم و قرار شد بعد از شکستن 
خط، لشکر57 بیاید از لشکر۱9 عبور کند. 3 گردان لشکر 57 
حضرت ابوالفضل)ع( از روی دژ تا نزدیکی جاده شلمچه، روی 
جاده آمدند و در برگشتن، افتادند توی دژ و موفق شدند تعداد 

زیادی از ارتش بعثی را منهدم کنند.«

پیش زمینه  کربلای4  در   57 و  لشکر۱۹  عملکرد 
عملیات کربلای5

اصلی  تک  عدم الفتح  درباره  همچنین  رودکی  سردار 
عملیات کربلای4 و موفقیت تک فرعی آن در شلمچه 
و گزارش به فرماندهی سپاه اظهار کرد: »در تک اصلی 
عملیات کربلای4 و در تک پشتیبانی هم ما عقب نشینی 
محسن رضایی، من، سردار  بعداً  بودیم.  اختیاری کرده 
نوری و 3 فرمانده گردان لشکر57 ابوالفضل)ع( را خواست. 
نوری  روح الله  آقای  دادم،  را  فجر  لشکر۱9  گزارش  من 
هم  خیلی  محسن  آقا  داد.  را  لشکر57  گزارش  هم 
بودیم  خورده  شکست   قبلش  روز  چون  بود؛  ناراحت 
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به  آقا محسن  و ده ها شهید و مجروح و جانباز دادیم. 
ابوالفضل)ع( گفت که شما  لشکر57  فرمانده گردان های 
هم توضیح بدهید. اینها که شروع به گزارش دادن کردند، 
یکی از فرمانده گردان ها گفت وقتی  که لشکر۱9 خط را 
شکست، ما همین طور روی جاده رفتیم، عبور کردیم، 
رفتیم، رفتیم. آقا محسن گفت کجا رفتید؟ گفت رفتیم 
تا نزدیکی های جاده شلمچه؛ یک مرتبه به ما گفتند که 
عقب نشینی کنید. ما هم در برگشتن توی دژ عراق آمدیم 
که یک طرف دژ سنگر اجتماعی بود و یک طرف دژ سنگر 
آتش عراق بود. از توی سنگر اجتماعی 3تا، 4تا نیروی 
عراقی می آمد بیرون و از سنگر آتش هم برمی گشتند به 
این ور و صدای الله اکبر ما هم رفته بود بالا. آقا محسن 
زد زیر خنده و گفت خیلی خوب. بعد دستش را گذاشت 
بروید  رودکی  آقای  گفت  و  پنج ضلعی  منطقه  روی 
لشکرتان را آماده کنید دوباره حمله کنیم به عراقی ها. 
هماهنگی واقعی بین لشکر۱9 فجر و 57 ابوالفضل)ع( در 
امکانات زیادی نداشتیم. آنچه  پنج ضلعی وجود داشت. 

بود، همدلی و یکدلی بود.«

عملیات کربلای5
سردار رودکی در ادامه به عملیات کربلای5 پرداخت و در 
این زمینه گفت: »در عملیات کربلای5 همه این منطقه ای 
که در اختیار لشکر۱9 فجر بود، آن  همه سنگرسازی، 
هرچی  ش.م.ر،  اورژانس،  لجستیک،  ادوات،  و  توپخانه 
داشتیم]به دستور فرماندهی کل سپاه، یگان های دیگری 
هم به این منطقه اضافه شدند دادیم.[، آقا محسن به آقایان 
محمدباقر قالیباف، قاسم سلیمانی و امین شریعتی همان 
بعدازظهر گفته بود بروید پیش نبی رودکی و آماده شوید. 
یک سنگری به نام قرارگاه قطبی سنگر تاکتیکی قرارگاه 

فجر، محل حضور فرماندهان لشکرهای عمل کننده شد. 
بین کربلای4 تا کربلای5 دو هفته فاصله بود. کربلای4 
در بامداد 4 اسفند ۱365 انجام شد و کربلای5 در اسفند 
همان سال؛ ۱4 روز فاصله داشتند. همه آمدند. ما در 
طی 2 هفته با 3 لشکر شروع به طرح ریزی و آماده سازی 
کردیم. و علاوه بر لشکرهای 25 کربلا، 3۱ عاشورا، 4۱ 
ثارالله)ع(، ۱8 الغدیر و ۱0 سیدالشهدا)ع( و چند تا یگان دیگر 
هم اضافه شدند. سرتیم های شناسایی خود را به لشکر3۱ 
عاشورا دادیم و لشکر4۱ ثارالله)ع( درخواست سنگر بیشتری 

داشت و با همکاری هم منطقه را آماده کردیم.
سردار شریعتی فرمانده لشکر3۱عاشورا 2 هفته بعدش 
تعبیر خوبی کرد و گفت نقطه عطفی در تاریخ جنگ تا آن 
لحظه اتفاق افتاد که بین من و رودکی و لشکر فجر یک 
هماهنگی واقعی بود. اول این خط حد همه لشکر بود؛ 
تقریباً 4 کیلومتر. آمدند به ما گفتند همین یک کیلومتر و 
خرده ای خط حد شما باشد؛ یعنی تا پاسگاه کوت سواری 
هم نبود، کمتر از 2 کیلومتر بود. در سمت چپ کوت 
سواری قرار بود لشکر3۱ عاشورا عمل کند و بعدش هم 
یگان های دیگر. ما سرتیم شناسایی را در شب عملیات 
کربلای4 که آقای امیر فرهادیان فر و شهید بهنام اسدی 
گفتیم شما می روید  دادیم.  عاشورا  لشکر3۱  به  بودند، 
گردان های این یگان را برمی دارید و به خط می زنید. آمدیم 
همه سنگرهای پشت خط را تقسیم کردیم. آنها وقت 
نداشتند سنگر بزنند. قاسم سلیمانی فرمانده لشکر4۱ 
ثارالله)ع( به من می گفت نبی]رودکی[، به من بیشتر سنگر 
بده. گفتم حاج قاسم، پلیت هایش را کی می دهی؟ گفت 
بعد از عملیات می دهم. تا الآن هنوز که هنوز است پس 
تکلیف  بود  آنچه  نبود،  امکانات  خیلی  موقع  آن  نداده. 
بود، عشق بود، وحدت بود. در عملیات کربلای5، من و 
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سرتیپ دوم  سردار  و  مقدس  دفاع  دوران  در  لشکر۱9فجر  فرمانده  رودکی  محمدنبی  سرتیپ  سردار  راست  از 
پاسدار خداداد ابراهیمی از مسئولان اطلاعات عملیات لشکر، یادمان شهدای علقمه، خرمشهر، اردیبهشت ۱395.

امین شریعتی در قرارگاه تاکتیکی نشستیم و غواص ها را 
فرستادیم. رمز عملیات کربلای5 "یا زهرا)س(" شد. علتش 
چه بود؛ شهید اسلامی نسب خودش در کربلای4 در وسط 
پنج ضلعی برای تصرف مقر تاکتیکی ۱۱۱ دشمن رفت 
عمل کند، یک گروهان نیرویش شهید و مجروح شدند 
و نهایتاً خودش هم در آنجا شهید شد. ۱0 روز قبل از 
عملیات، تبلیغات لشکر با ایشان مصاحبه کرده بود. در 
آن مصاحبه گفته بود که ما در این عملیات پیروز خواهیم 
شد؛ چون کسی ما را کمک می کند که وقتی اسم او را 
می برم... )اینجا بغض گلویش را گرفت(. مقام معظم رهبری 
موقعی که آتش بس را پذیرفتیم، در لشکرها برای توجیه 
آتش بس آمدند؛ توی لشکر۱9 فجر که آمدند، ما آن نوار 
را گذاشتیم. آقا یک  گوشه ای توی سالن بزرگی در پادگان 
شهید دستغیب نشسته بودند، وقتی نوار را گذاشتیم و 
شهید اسلامی نسب گفت ما در این عملیات پیروزیم زیرا 
کسی ما را کمک می کند که من هر وقت اسم او را می برم، 

بغض گلویش را می گیرد، دوباره این را تکرار کرد، دفعه 
سوم که می خواست بگوید، مقام معظم رهبری که من کنار 
ایشان نشسته بودم، یک مرتبه فرمودند که بگو جان مادرم 
بهش ارتباط پیدا می کنی. یک مرتبه شهید اسلامی نسب 
گفت که من از خود بی خود می شوم. آقا به من گفت آقای 
رودکی، نگفتم این با مادرم فاطمه زهرا)س( ارتباط داشته. 
خب ایشان در کربلای4 شهید شد، ولی پیش بینی کرده 
بود که ما پیروز می شویم. تا اینکه ۱4 روز بعد کربلای5 
شروع شد. خودبه خود رمز عملیات "یا زهرا)س(" شد؛ و ما 
نزدیک 70 شبانه روز در اینجا )حالا غیرپیوسته( جنگیدیم. 
 ۱0 المهدی)عج(،  تیپ   33 الغدیر،   ۱8 تیپ  اینجا  در 
سیدالشهدا)ع(، 3۱ عاشورا، ۱9 فجر، 5 نصر، 2۱ امام رضا)ع(، 
25 کربلا، ۱4 امام حسین)ع( و 8 نجف وارد عمل شدند. 
برادرمان قاسم سلیمانی،  بود، ولی  نمی دانم روز چندم 
مرتضی قربانی و آقای کوثری 3تا لشکر روی دژ کانال 
ماهی داشتند و با عراقی ها می جنگیدند. صبح آقا رحیم 
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آمد در این منطقه الدوعیجی توی پنج ضلعی، در جلسه 
گفت ما باید اول جناح خود را حل کنیم. آقای صفوی 
گفت امشب نبی رودکی و خرازی با 2 گردان شب به سمت 
جزیره بوارین حمله کنید. در اینجا یک تیپ عراقی بود. 
قبلش فرمانده تیپ من هاشم اعتمادی، معاونش شهید 
محمد غیبی و معاون پرسنلی تیپ جلو رفتند. تیپ امام 
حسن)ع( را من اول مأموریت دادم، هر 3 مسئول ما در 
یک ساعت اول شهید شدند. ما نزدیک دوعیجی بودیم و 
200-300 متر با خط فاصله 
نهر  در  درگیری  داشتیم. 
بود. گردان ها وسط  هسجان 
این نهر داشتند می رفتند که 
بیا  نبی،  گفت  خرازی  آقای 
آن  جلو.  برویم  باهم  امشب 
شب با حسین خرازی آمدیم 
جلو. در نهر هسجان داشتیم 
پیشروی می کردیم که 2، 3 
خرازی  و  من  بین  خمپاره 
به زمین خورد و من زخمی 
شدم و به بیمارستان منتقل 
شدم. صبح یک نامه نوشتم به 
آقای محسن رضایی که می توانم بیایم شلمچه که لشکر 
را اداره کنم، که ایشان اجازه ندادند. آن شب جزیره بوارین 
تصرف شد. عراق آتش سنگینی ریخت. همه لشکرهای ما 
درگیر بودند. کربلای5 در نهر جاسم منطقه تثبیت شد تا 
کربلای8. دژ تسخیرناپذیر شلمچه را ما شکستیم؛ و در 
همین فاصله دنیا تسلیم شد. وقتی دیدند که ایرانی ها از آن  
همه مانع عبور کردند، گفتند که ایرانی ها تا بصره خواهند 

آمد؛ شورای امنیت زود قطعنامه598 را تصویب کرد.«

پیوستگی کربلای 4 و 5 
در نخستین دوره انتقال تجارب فرماندهان دفاع مقدس، 
آقای قاسم سلطان آبادی قائم مقام لشکر۱9 فجر مطالب 
عملیات  در  یگان  این  شناسایی  درباره  را  ارزشمندی 
درباره  وی  کرد.  بیان  آن  لورفتن  دلایل  و  کربلای4 

ضرورت تحلیل درست عملیات کربلای4 گفت: 
»به نظر من تحلیل عملیات کربلای5 بدون تحلیل 
زاییده ی  کربلای5  است.  غیرممکن  کربلای4  دقیق 
کربلای4 است؛ یعنی ما تا کربلای4 را خوب نفهمیم که 
چی شد، اگر بخواهیم کربلای5 را بگوییم، ناقص و ابتر 
است. بین کربلای4 و 5 دو هفته  بیشتر فاصله نیست. 
این  به  برای یک عملیات  این مدت کم  آیا می شود در 
در حد  می گویم  مطلع  به عنوان یک  آماده شد؟  مهمی 
محال است. پس تا ما کربلای4 را خوب نشناسیم و خوب 
تحلیل نکنیم، نمی توانیم کربلای5 را خوب بفهمیم. در 
کربلای4 ما شکست خوردیم، اما ما به عنوان لشکر۱9 فجر 
در عملیات کربلای4 موفق بودیم؛ یعنی تنها یگان هایی که 
در عملیات کربلای4 موفق بود، لشکر۱9 فجر و لشکر57 
ابوالفضل)ع( بود که دنبال پشتیبان ما بود. فقط همین دوتا 
لشکر موفق شدند. براساس این پیروزی، عملیات کربلای5 

پایه گذاری شد.«

شناسایی منطقه عمومی شلمچه
عناصر  شناسایی  اهمیت  بر  تأکید  با  ادامه  در  ایشان 
اطلاعات عملیات در مراحل طرح ریزی و اجرای عملیات 
لشکر۱9 فجر، جریان ابلاغ مأموریت و مراحل شناسایی 
این یگان را در منطقه شلمچه تشریح و اظهار کرد: »شاید 
۱5 یا 20 شهریور ما به منطقه آمدیم. یک روز که در 
را خواست.  ما  آقای رحیم صفوی  بودم،  لشکر  قرارگاه 

فرمانده  اسلامی نسب  شهید 
روز   10 رضــا)ع(  امام  گردان 
در  کربلای4  عملیات  از  قبل 
مصاحبه ای گفتــه بود ما در 
زیرا  پیروزیم  عملیــات  این 
که  می کند  کمک  را  ما  کسی 
من هر وقت اسم او را می برم، 
می گیرد،  را  گلویــش  بغض 
شهید  کربلای4  در  ایشــان 
عملیات  رمز  خودبه خود  شد، 

کربلای5 "یا زهرا)س(" شد.
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البته اسمی از عملیات نبود، گفتند می خواهیم اینجا یک 
عملیات بکنیم. ما از تیپ3 لشکر92 زرهی یک خط مرده 
تحویل گرفتیم؛ یعنی هیچ جنب وجوشی در خط نبود. 
روی همان دژ مرزی دقیقاً خط پشت دژ بود. دشمن 
آمار تعداد ماشین هایی که رد می شد را داشت، آمار تعداد 
ماشین های آب رسانی و غذا و اینکه چه ساعتی می رفتند 
و می آمدند، همه را دشمن با تسلط کامل داشت. حالا ما 
آمده ایم اینجا داریم کم کم برای عملیات آماده می شویم. 
اینجایی که هیچ پوششی نداشت. یعنی همین زمینی که 
شما می بینید، شاید الآن آبادتر از آن روز است؛ یعنی آن 
روز اگر یک بیل برمی داشتی خاک را می ریختی این طرف، 
تغییر رنگ می داد. پتروشیمی عراق در 40 کیلومتری ما 
بود و عراق از آنجا منطقه را می دید. حالا  چندین لشکر 
می خواهد با  همه امکانات به منطقه بیاید و دشمن آنها 
را نبیند. یعنی برعکس عملیات والفجر8 که سال قبلش 
امکاناتمان  و  می کردیم  استتار  نخلستان  زیر  ما  و  بود 
را می بردیم، اینجا هیچ امکانات و هیچ پوششی وجود 
مشخص،  مرده  خا کریزهای  مشخص،  جاده ها  نداشت. 
به مراتب  اینجا  حفاظت  پس  بود.  مشخص  همه چیز 
می شد  رعایت  والفجر8  عملیات  از  دقیق تر  می بایست 
که ما رعایت کردیم. عملیات حفاظت یعنی حفاظت، 
خودش یک عملیات بود. اکثر قریب به اتفاق ترددهای ما 
در شب بود که عراق از پتروشیمی روی ما دید نداشته 
را  عملیات  از  قبل  ماه   2،3 ـ  می آمدیم  شب ها  باشد. 
با ماشین  با آمبولانس بود نه  می گویم ـ اکثر تردد ما 
وانت و جیپ فرماندهی؛ یعنی ۱0 الی ۱5 نفر در یک 
آمبولانس خط، در شب می آمدند،  به عنوان  آمبولانس 
دوباره فرداشب برمی گشتند. یعنی اصل حفاظت در اینجا 

صددرصد سخت تر از عملیات والفجر8 بود. 

لخت بـودن زمیـن و عـدم پوشش و مسلـح بودن زمین 
ما را کانالیزه می کرد؛ یعنی زمین مسلح بود. در طول هشت 
سال جنگ در ۱336 کیلومتر مرز مشترک با دشمن، هیچ 
کجا به مستحکمی اینجا نداشتیم. 40 ردیف انواع موانع، یعنی 
چیزی حدود یک کیلومتر و نیم طول موانع و آب گرفتگی بود. 
کل منطقه ازجمله پنج ضلعی با موانع و آب گرفتگی پوشش 
داده شده بود. آب گرفتگی و این موانع ما را محدود می کرد 
که از جاهای خاصی حرکت کنیم. کجاها؟ آنجاهایی که 

دشـمـن دلـش می خـواست 
کـرده  را مسلـط  و خـودش 
آنجا  ما  می خواست  اگر  بود. 
تحرک نکنیم، آنجاها را یا آب 
بیشتری  یا موانع  می انداخت 
می گذاشت. هرجا که دشمن 
دوسـت داشـت ما بـیـایـیـم 
و خودش مسلـط بـود، راه را 
مقداری باز گذاشته بود. در این 
تسلط دشمن و با آن ضعف ما، 
فقط با فکر و اندیشه باید بر این 

شرایط غلبه می کردیم.
بعد که خـط را تحـویـل 

گرفتیم، حفاظت را هم به همین شکل طراحی کردیم. 
اینجایی که  تا  به تنهایی  بود  لشکر  کار  اینها همه اش 
می گویم. هنوز هیچ قرارگاهی در این مقطعی که دارم 
می گویم وجود نداشت؛ فقط ما وارد منطقه شده بودیم 
که یک شناسایی و برآورد کلی بکنیم و گزارش هایمان 
را بدهیم تا براساس آن و اطلاعات دیگری که قرارگاه 
داشت، طرح ریزی کنند و یگان های دیگری را به منطقه 
بیاورند یا نیاورند. هنوز ما در این مرحله هستیم. وقتی که 

سلطان آبادی: 
کربلای5 زاییده کربلای4 است؛ 
شکست  ما  کربلای4  در  یعنی 
خوردیم، امــا تنها یگان هایی 
که در عملیات کربلای4 موفق 
بودند، یگان های 19 فجر و 57 
ابوالفضل)ع( بود. براســاس این 
کربلای5  عملیــات  پیروزی، 

پایه گذاری شد.
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ما خط را از تیپ3 لشکر92 زرهی اهواز گرفتیم، همان 
موقع دو خط دیگر هم داشتیم. یک خط در جاده فاو ـ 
ام القصر در فاو بین کارخانه نمک و خورعبدالله داشتیم 
و یک خط هم در جزیره مجنون؛ یعنی یک تیپمان 
در فاو بود، یک تیپمان در جزیره درحال پدافند بود و 
یک تیپمان هم الآن آمده بود اینجا که برای عملیات 
احتمالی آماده شود. هنوز تا این مقطع تصمیم بر اجرای 
عملیات نبود. برای اینکه ما به منطقه مسلط شویم باید 
کار شناسایی مان را انجام بدهیم. خط حدی را که برای 
که  مرزی  دژ  به  از جاده شلمچه  کردند،  ما مشخص 
می خورد، حدود 7 کیلومتر بود. خط حد سایر یگان ها 

همه ازسمت شرق به غرب بود.
خب شناسایی ها جهت شناخت منطقه شروع شد. 
این منطقه و اکثر موانع آن متعلق به چه زمانی بود؟ 
کاشته  را  مین هایی  عملیات  این  در  رمضان.  عملیات 
بودند و حالا دشمن آمده بود برای اینکه ما را محدود 
کند و بین ما و خودش فاصله بیندازد و هم مانع ایجاد 
کند، آب را از این کانال پرورش ماهی و نهر جاسم توی 
این منطقه ریخته و آب گرفتگی درست کرده بود. اینجا 
جلو پنج ضلعی یک شکاف داده بود. ارتش عراق کانال 
پرورش ماهی را قبل از انقلاب در زمان شاه زده بود. 
دشمن این کانال را دومنظوره طراحی کرد که هم مانع 
دفاعی باشد و هم در زمان صلح کانالی برای پرورش 
ماهی باشد. اسمش هم کانال پرورش ماهی است، اما 
در اصل یک موضع دفاعی است. خب این کانال داخلش 
آب بود و آب آن از کانال زوجی و نهر جاسم تأمین 
می شد. جلو آن و به سمت راست دژ مرزی هم از اینجا 
آب ریخته بودند. ایجاد فاصله و ایجاد مانع می کردند. 
باتوجه به تجربه ای که دشمن در عملیات خیبر و بدر در 

هور داشت، عمق آب حدوداً بین ۱/5 تا 2/5  متر بود و 
باتوجه به عملیات والفجر8 که در سال 64 انجام  شده بود 
که از این دوتا ضربه خورده بود، آگاهانه شروع به ایجاد 
موانع کرد. دشمن آمد هم آب جلو ما بیندازد و هم آب 
نیندازد. آب بیندازد که مانع ایجاد کند و فاصله بیندازد، 
اما عمق را در حدی بگیرد که قایق امکان تحرک نداشته 
باشد و غواص هم نتواند داخلش غواصی بکند؛ یعنی 
عمق آب حدود 80 سانتی متری که عمق آب بود، نه 
کسی می تواند شنا بکند و نه قایق می تواند حرکت بکند.

معضل اولیه ما این بود که بچه های شناسایی چطور 
برای شناسایی و اطلاعات بروند؛ چطوری حرکت کنند؟ 
آب سرد بود؛ آذرماه بود. 40 ردیف موانع ازجمله توپی، 
حلقوی، فرشی و غیره در منطقه بود و زیر آب هم میدان 
مین مربوط به عملیات رمضان بود. اصلاً میدان مین 
فرشی  کنید.  را خنثی  آن  بخواهید  که  نمی دیدید  را 
آبی  و  ردیف سیم خاردار  آن 40  روی  و  مین  انواع  از 
که 80 سانتی متر است، سرد و یخ است، چطوری باید 
حرکت کنید؟ این شده بود یک معضل که ما چطوری 
می توانیم به خط دشمن برسیم. اصلًا ما در کربلای4 
عملیات غواصی نداشتیم. غیر از سمت اروند که من کاری 
به آن ندارم، این قسمت یعنی سمت شلمچه هیچ کس 
عملیات غواصی انجام نداده است. ما فقط لباس غواصی 
داشتیم که سرما نخورند. هرکس بگوید اینجا غواصی 
غواصی  آموزش  ما  اصلًا  است.  کرده  اشتباه  داشتیم، 
نداشتیم. خب لباس غواصی اگر دیده باشید، تقریباً بدن 
را روی آب نگه می دارد. شیوه ای که بچه های شناسایی 
ابداع کردند این بود که روی آب به شکم می خوابیدند و 
روی سطح آب می آمدند. دست هایشان را پایین می بردند 
و با نوک انگشت روی زمین می زدند که چند تا اتفاق 
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بیفتد؛ یکی اینکه روی مین فشار نمی آید که منفجر 
بشود؛ دوم روی آب شناور است و سرعت دارد؛ سوم 
روی آب خوابیده است و استتار دارد یعنی بلند نشده که 
در دید دشمن باشد؛ چهارم از سیم خاردارها هم راحت تر 
رد می شود. آنهایی که سمت راست بودند، محور ما آقای 
امیر فرهادیان فر، 30 کیلومتر باید توی این آب می رفت 
و برمی گشت. همه نوک انگشتان بچه ها خونی بود که 
بعد گفتیم دستکش بپوشند و بعد خودشان ابداع کردند 
و با سرنیزه می رفتند، چوب می زدند. شناسایی ما این 
مدلی بود. کسی با پا راه نمی رفت که به شناسایی برود. 

خب این هم از عمق آب. 
نیرو  فردا  کردیم،  این شکل  به  ما شناسایی  حالا 
چکار  باید  را  قایق ها  ببریم؛  چطوری  می خواهیم  را 
می کردیم؟ ۱0 الی ۱2 نفر سوار قایق لجنی که می شدند، 
ته قایق به زمین می گرفت که دیگر آقای شیخی آمدند 
و ابداعی کردند و دسته موتور را بالا آوردند و قایق های 

لجنی را که به شکل "V" هست، عوض کردیم و همه را 
قایق لاور که قایق تختی است گرفتیم. اصلًا قایق لاور 
وجود نداشت، تک وتوک پیدا می شد. در لشکرهای دیگر 
که می خواستند در اروند عمل کنند دنبال کردیم قایق ها 
را عوض کردیم. قایق های لاور که تخت بودند تأمین شد 
و دسته موتورها را هم بالا آوردیم و حالا دیگر نیرو با 
قایق می توانست در آب حرکت کند. البته اواخر هرچه 
به اجرای عملیات کربلای4 نزدیک شدیم، نمی دانم چرا 
و تا حالا هم این ابهام برایم مانده است، دشمن حدود 
25 سانت به عمق آب اضافه کرد. ما هرروز عمق آب را 
اندازه گیری می کردیم. خب می بایست به دشمن مسلط 
می کردیم  پیدا  اطلاعاتی  تسلط  اگر  یعنی  می شدیم؛ 
می توانستیم تسلط عملیاتی پیدا بکنیم. ما روزهای اول 
می دیدیم که یک مشت عراقی اینجا هستند، یک آبی 
هست و یک مشت موانع. این موانع و این آب چیست و 
این دشمن کیست و به چه شکل است و ترکیب اینها 

محمدنبی رودکی فرمانده لشکر۱9فجر در دوران دفاع مقدس.
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چگونه است، وضع خود ما نسبت به آنها چگونه است، 
اینها را می بایست مسلط می شدیم. 

البتــه در شنــاسایــی ها کیفیت نیروی شناسایی حرف 
اول را می زند؛ آدم ترسو نباشد، باید شجاع و دلیــر باشد، تا 
عمق دشمــن بــرود. کیفیت نیروهای اطلاعات و شناسایی 
ما به جرئت می تــوانم بگویم حداقل در این عملیات، مشابه آن 
را در کمتر لشکری سراغ دارم. عبور از 40 ردیف سیم خاردار 
به شکل های مختلف، آب و مین خیلی کار سختی است. 
حضور  با  شناسایی  نیروهای 
کمین هایی  باوجود  و  دشمن 
که دشمن داشت، به شناسایی 
خط دشمن می رفتند و تا عمق 
می کردند. حدود  را شناسایی 
یک ماه قبل از شروع عملیات 
عراقی ها آمدند کمین هایی را 
شب  گذاشتند.  موانع  وسط 
عملیات هم ما باید از بغل اینها 
گردان رد می کردیم، این کمین 
هم اینجاست. خفه کردن اینها 
خودش  عملیات  شب  هم 
اینها  که چگونه  بود  داستانی 
را خفه کنیم. نیروی عراقی در کمین نشسته و تلفن هم 

دستش است و می تواند سریع خبر بدهد.
این   است؛  مرزی  دژ  این  و  است  پنج ضلعی  این 
روی  پنج ضلعی  اضلاع  )توضیح  یک ضلعش می شود 
نقشه برای دانشجویان(. ۱0 تا پل اینجا است. دشمن 
از ابتدای پنج ضلعی یک کیلومتر از روی دژ آمده بود 
جلو. فاصله بین سنگر نوک ما و سنگر دشمن حدود 
50 متر بود؛ یعنی فاصله خیلی کم بود و ما صدای 

عراقی ها را می شنیدیم. این فاصله مملو از موانع بود. 
و  محکم  فوق العاده  یک سنگر  همین جا  وسط  دقیقاً 
بتونی بود و یک دوربین بزرگ دید در شب هم روی 
این وضعیت  را می دید.  انتهای دژ  تا  بود که  این دژ 
حدود  دشمن  کمین  سنگرهای  بود.  دشمن  آرایش 
600 متر جلوتر از خط خودشان بود. گفتم که خط 
حد ما از شرق به غرب بود که به ما گفتند شناسایی 

آن را انجام دهید. 

کلید شناسایی شلمچه؛ حرکت از شمال به جنوب
ابتدا شناسایی هایمان را از شرق به غرب انجام دادیم 
و هرچه شناسایی از غرب به شرق انجام دادیم ناموفق 
بود. سرخود و بر مبنای تشخیص خودمان شناسایی ها 
را کم کم از شرق به غرب، به شمال به جنوب تغییر 
شد.  رفتیم  هرچه  و  دشمن  پشت  رفتیم  و  دادیم 
شناسایی ها را ادامه دادیم. 8تا محور شناسایی کردیم 
که دورترین آن 4 کیلومتر از دژ فاصله داشت؛ نزدیک 
بوبیان. شهید فرهادیان فر همین جا شهید شد. خب 
ما جناح راست عملیات  دادیم.  انجام  را  شناسایی ها 
قرارگاه  چهارتا  کربلای4،  یعنی  بودیم؛  کربلای4 
داشت، قرارگاه نوح، قرارگاه کربلا و قرارگاه قدس و 
یک قرارگاه نجف که چند تا یگان داشت، ما جناح 
راست  راست راست بودیم؛ یعنی هیچ یگان دیگری 
سمت راست ما نبود. ما انتهای قرارگاه نجف بودیم. 
درنتیجه هیچ یگان دیگری غیر از ما مأموریتش در 

پنج ضلعی نبود؛ همه یا در شلمچه بودند یا اروند. 
رضایی  محسن  آقای  خدمت  که  جلسه هایی  در 
فرماندهی کل در گلف می رفتیم، همه یگان ها می آمدند 
گزارش می دادند. در یکی از جلسات که من هم بودم، 

سلطان آبادی: 
نیروی  کیفیت  شناسایی ها  در 
شناسایی حرف اول را می زند؛ 
تا  باشد،  دلیر  و  باید شــجاع 
از 40  عبور  برود.  دشمن  عمق 
ردیف سیم خاردار به شکل های 
مختلف، آب و مین خیلی کار 
سختی است. نیروهای شناسایی 
ما باوجود کمین های دشــمن، 
تا عمق منطقه را شناســایی 

می کردند. 
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هم  من  می دادند،  گزارش  را  شناسایی ها  داشتند  همه 
از شناسایی ها گزارش دادم. وقتی از این موانع و از این 
شرایط و شناسایی های موفقی که داشتیم گزارش دادم، 
یک عده  باور نکردند؛ اسم نمی آورم. من خیلی هم ناراحت 
شدم. آقا محسن بعد از جلسه گفت چرا ناراحت شدی؟ 
گفتم یا ما را نیاورید در جلسه یا اگر می آورید چرا حرف 
ما را قبول نمی کنید؟ گفت حالا ایشان یک چیزی گفته. 
گفتم نه، ایشان حق ندارد چنین حرفی بزند. بعد گفتم 
شما فرداشب اهواز هستید؟ گفت بله. گفتم من عصر 
فردا خدمت شما می رسم. با عصبانیت تمام آمدم بیرون. 
با آقا رضا تماس گرفتم؛ در شلمچه بود. گفتم آقا رضا، 
این بچه ها و مسئول گروه های شناسایی  را با همان لباس 
فردا عصر ساعت فلان می آوری گلف. گفت چی؟ گفتم 
فقط بردار بیاور. ایشان عصر آمد؛ البته غیر از اطلاعات که 
ایشان بود و گروه های شناسایی، آقای رسول استوار هم که 
مسئول عملیات ما بود، آمد. آقای حسن دانایی گفت این 
بچه ها را کجا می بری؟ چون زیرشلواری و دمپایی داشتند 
و دست ها هم حنابسته بود. با همان شکل و شمایل رفتند 
گلف. بچه ها گفتند اینجا کجاست؟ گفتم هیچی نگویید، 
فقط پشت سر من بیایید. من رفتم داخل، بچه ها دم در 
بودند. دیدم آقا محسن و آقای شمخانی و چند فرمانده 
دیگر نشسته اند. نقشه هم پهن بود. تا آقا محسن من را دید 
یادش افتاد که دیروز من گفتم می خواهم بیایم. فکر کرد 
من تنها هستم؛ گفت بیا بنشین ببینم چیه. گفتم بچه ها 
داخل بیایید. آقا محسن و دیگر فرماندهان همه ماندند. 
بچه ها با شلوارکردی و زیرپیراهنی و اینها داخل رفتند. 
بچه ها هم برای اولین بار توی این جلسات می آمدند. گفتم 
آقا محسن دیروز من گزارش دادم و گزارش من را بعضی ها 
بدهنــد.  توضیح  که  آوردم  را  خودشان  نکردند؛  قبول 

هرکس هــر سؤالی دارد از خودشــان بپرسد. آقا محسن 
دوتا سؤال پرسید که من آنجا ذهن قوی ایشان را خواندم. 
۱. گفت وقتی شما می روید شناسایی و از این 40 ردیف 
موانــع که می گوییــد، می گذرید، هرچــه می رویــد 
عمــق آب کمتــر می شــود یا بیشتر؟ بچه ها گفتند 
مقداری بیشتر می شود. 2. گفـت وقتی که شمــا در آب 
هستید، شهر بصره روشن است دیگر؛ این نور شهر بصره 
در این آب چطوری است؟ بچه ها گفتند هرچه ما به سمت 

و  تاریک تر  می رویم  خاکریز 
تاریک تر می شود. آقا محسن 
ندارم.  گفت من دیگر سؤال 
به بچه ها گفتم بروید بیرون. 
آقای ابراهیمی با دیگر بچه ها 
بیرون رفتند. گفتم آقا محسن 
به ما مأموریت داده بودید از 
راست، از شرق به غرب هرچه 
رفتیم نشد؛ کلید در اینجاست. 
گفتم هرچه از شرق به غرب 
می رویم نمی شود. دلیل اینکه 
شناسایی ها  در  ما  بچه های 
موفق بودند این بود که کلید 

ورود به شلمچه شمال به جنوب است؛ این کلید پیدا شد، 
یگان ها را به این سمت بیاورید. آقا محسن رفت توی فکر؛ 
خیلی مشغول شد. منتها دیگر زمان نبود و نمی توانست 
تغییر تاکتیک بدهد؛ یعنی درحقیقت آقا محسن یگان آزاد 
در دست نداشت که بیاورد در شلمچه. این کلید تلاش 
بچه های شناسایی ما بود. خدا خواست که بچه های ما این 
کلید را پیدا کنند. ما بعد از این شناسایی ها، کم کم به 

دشمن مسلط شدیم. 

سلطان آبادی: 
هرچه شناسایی از غرب به شرق 
انجام دادیم ناموفق بود. بر مبنای 
تشخیص خودمان شناسایی ها را 
یواش یواش از شرق به غرب، به 
شمال به جنوب تغییر دادیم این 
کلید تلاش بچه های شناسایی 

ما بود.
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در جلسه ای که گفتم خدمت آقا محسن رسیدیم 
و بچه های شناسایی را بردیم، من یک کالک داشتم و 
روی کالک توضیح دادم. جلسه که تمام شد آقای حسن 
دانایی فر کالک را برداشت، گفت این سند پیش من باشد تا 
فردا روی زمین آن را ببینیم. سردار صیاف زاده ازش گرفت 
گفت نه، پیش من باشد. گفتم این پیش شما باشد. این 
سند شناسایی ما بود. عملیات کربلای4 شکست خورد و 
تمام شد. عملیات کربلای5 که شروع شد فرداصبحش که 
قرارگاه آقای غلامپور در پنج ضلعی آمدند و مستقر شدند، 
آقای صیاف زاده و آقای دانایی فر و آقای محرابی داخل آن 
بودند. دیگر ما کارمان تمام شد و الحاقاتمان انجام شد. 
یادم است حدود ظهر بود که من با موتور پیش آقای 
غلامپور رفتم و سلام وعلیک کردم. آقای صیاف زاده کالک 
را درآورد، گفت برویم موانع را ببینیم. به اتفاق هم به ابتدای 
دژ آمدیم. روی دژ به صورت پیاده جلو رفتیم. مشخصات 
منطقه را دقیقاً می گفت و با کالک تطبیق می داد؛ یعنی 
همه آنچه من از شناسایی بچه ها روی کالک کشیده بودم، 
دوباره با آمدن روی زمین تطبیق دادیم و آقای صیاف زاده 
همه را تأیید کرد. برگشتیم و پیش آقای غلامپور آمدیم. 
گفت آقای صیاف زاده چی شد؟ کالک را امضا کرد و به 
آقای غلامپور داد؛ گفت آنچه در کالک است، روی زمین 

است. این گواه بچه های شناسایی ما بود. 

آموزش و سازماندهی لشکر۱۹ فجر در عملیات 
کربلای4

در عملیات کربلای4 تا رده نفر را شخصاً توجیه 
کردم، اضافه براینکه فرمانده گردان و گروهان و دسته 
نیروهایش را توجیه کرده بود. من خودم روی نقشه 
همه نیروها را توجیه کرده بودم. ما دنبال منطقه ای 

مسلم  شهید  به  بعد  می گشتیم.  پنج ضلعی  مشابه 
شیرافکن و شهید رسول نصیری گفتم بروید منطقه 
شوش و هفت تپه را بگردید. رفتند یک حوضچه پیدا 
در  بود.  میگو  و  ماهی  پرورش  حوضچه  که  کردند 
پیدا  را  آنجا  هفت تپه  و  شوشتر  بین  نیشکر  مزرعه 
کردند. امکاناتی نزدیک آنجا بود. آنجا را محل آموزش 
غواص ها و نیروها کردیم. همین موانع پنج ضلعی را 
آنجا چیدیم؛ یعنی آنجا را دقیقاً کپی منطقه پنج ضلعی 
اینجا آموزش می دادند و  کردیم. بچه های شناسایی 
وقتی از شناسایی منطقه پنج ضلعی برمی گشتند در 
این حوضچه به بچه ها آموزش می دادند. تمام نیروها 

را ما توجیه می کردیم. 
یکی از کارهای بسیار خوب دیگری که ما کردیم 
هم  ایشان  و  گفتیم  محسن  آقا  به  هم  جلسه  در  و 
پسندید و گفت این کار در همه یگان ها انجام بشود، 
این بود که ما برای آتش توپخانه و آتش ادوات یک 
اتاق تطبیق آتش مشترک درست کردیم. یک دیدبان 
می رفت درخواست آتش می کرد و تشخیص می داد 
بزند، خودش  توپ  با  یا  بزند  با خمپاره  را  اینجا  که 
بزند یا از رده بالا درخواست بکند؛ یعنی هم در تعداد 
دیدبان ها صرفه جویی شد و هم در دقت آتشمان به 

شکل زیادی افزوده شد. 
 گردان ها و نیروهایمان را با 3 طریق می بایست 
می شد  دژ  وقتی که   .۱ می بردیم:  پنج ضلعی  داخل 
آبی خاکی  گردان   .2 می شد.  باز  جاده  و  جاده 
باز  را  قایق ها  مسیر  باید  می بردیم؛  قایق  با  باید  را 
می کردیم. بچه های تخریب شب عملیات 50 متر را 
در عرض 2 ساعت پاک سازی کردند و هیچ قایقی به 
سیم خاردار گیر نکرد. 3. بغل آن هم خشایارها بودند 
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ترابری  را  نیروها  و  می رفتند  آب  در  می بایست  که 
می کردند. پس ورود نیروهای ما به داخل پنج ضلعی 
از 3 طریق قایق، خشایار و زمین بود. روی دژ پر از 
دژ  کنار  آوردیم  را  بلدوزرها  بود.  دشمن  سنگرهای 
یک  حدود  بلدوزرها  شکست،  خط  به محض اینکه  و 
از  پر  هم  رویش  رفتند.  جلو  و  بریدند  را  دژ  از  متر 
میدان مین بود. هرچه سنگر و سیم خاردار و میدان 
مین بود را رفتند و مسیر را باز کردند و بریدگی را 
پر کردند. من خودم نماز صبحم را در پنج ضلعی و 
درحال حرکت خواندم. موضوع بعدی؛ خب موج اول 
و تیپ اول رفت، بقیه نیروها باید چطوری جلو بروند؟ 
ما  پس  بجنگد؟  می تواند  چقدر  غواص  نیروی  مگر 
می بایست موج دوم را به سرعت به خط می رساندیم. 
پیاده.  و  قایق، خشایار  رساندیم:  را  آنها  طریق   3 از 
ترابری سریع، مطمئن و متنوع نیروها به صحنه نبرد 
از دیگر کارهایی بود که ما انجام دادیم. با قایق نشد، 
دژ  روی  از  پیاده  نشد،  خشایار  با  ببریم؛  خشایار  با 
برویم. مهندسی ما در آن شب شاهکار کرد. کمتر از 
2 ساعت از شروع عملیات نگذشته، دژ را باز کرد. این 
دژ پر از سنگر بتونی بود. با ماشین روی دژ برگشتیم. 

تاکتیک رزم نزدیک لشکر۱۹ فجر در عملیات 
کربلای4

مثل  ما  لشکر  توی  و  بود  سپاه  در  که  رزمی  شیوه 
خیلی از لشکرها رعایت می شد و شخصاً به آن اعتقاد 
ویژه داشتم، شیوه رزم نزدیک بود. به دلایل مختلف 
و  به علت سلاح  از جمله  کردیم.  اتخاذ  را  این شیوه 
امکاناتمان و شجاعت بچه ها و توانایی مان برای عبور 
دشمن  به  ما  که  هرچه  دشمن.  خطوط  و  موانع  از 

امکان  از شروع عملیات،  قبل  تا  نزدیک تر می شدیم 
موفقیت ما بیشتر می شد. چرا دشمن در این فاصله 
آب می اندازد؟ که فاصله زیاد بشود؛ برای اینکه سلاح 
دوربرد داشت، تانک تی72 تا هفت کیلومتر را می زد. 
عراقی  نیروهای  نداشتیم.  سلاح هایی  همچون  ما 
می ترسیدند که نزدیک بشوند. نیروهای ما شجاع و 
نترس بودند و جنگ نزدیک می کردند، عبور از موانع 
را انجام می دادند. سلاحی هم که داشتیم کلاش یا 
آر.پی. چی بود. جنگ نزدیک جنگی بود که ما اینجا 
نزدیک که  انجام دادیم. مطلب دوم درخصوص رزم 
گفتم، یکی این بود که ما می توانستیم از فاصله دورتر 
بود  این  به  اصراری  چه  کنیم؛  حمله  به  شروع  هم 
آتش  دورتر  حالا  کنیم؟  رد  حتماً  را  ردیف   40 که 
می کردیم و نیروها حرکت می کردند. ما در کربلای4 
نیروها پشت خاکریز  و همه  موانع گذشتیم  از همه 
مستقر شدند. حتی وقتی می خواستیم ساعت شروع 
عملیات را اعلام کنیم شهید سپاسی می گفت زودتر 
اعلام کنید؛ ما یخ زدیم. پشت خاکریز و پشت سنگر 
با  اینکه  یعنی  نزدیک  رزم  بودند.  آب  در  عراقی ها 
با  نه  تهیه،  آتش  با  نه  شد  شروع  عملیات  نارنجک 
توپخانه؛ یعنی بچه ها با یک خیز روی سنگر دشمن 

می رفتند. 
اگر  یعنی  است؛  نزدیک  فرماندهی  دوم  مطلب 
نمی توانست  هرگز  باشد  دور  می خواست  فرمانده ای 
عملیات  شب  کند.  کنترل  و  هدایت  را  نزدیک  رزم 
فاصله خط  بود؟  کجا  فرماندهی  به عنوان  من  سنگر 
خودی با خط عراق حدود 50 متر بود؛ یک سنگر در 
یعنی عصر  داشتیم. شب عملیات  نوک خط خودی 
عملیات من توی این سنگر آمدم؛ یعنی جلوتر از این 
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امکان نداشت بروم. نیروها هنوز پشت سر من بودند؛ 
عملیاتش  و  تاکتیکی  سنگر  لشکر،  فرماندهی  یعنی 
و  داشت  دریچه ای  سنگر  این  بود.  نیروها  از  جلوتر 
آنچه  داشت؛  دید  نیز  خودی  و  دشمن  به سمت 
فرمانده گردان ما پشت بی سیم می گفت، من با چشم 
این  اشتباهی می شد، می دیدم.  اگر  خودم می دیدم. 
نزدیک  هماهنگی  بعدی  موضوع  است.  نزدیک  رزم 
یگان دیگر  از یک  یگان می خواهد  است. وقتی یک 
عبور کند و جلو برود، هماهنگی اش خیلی سخت و 
حساس است. هم خود فرماندهی ممکن است اشتباه 
کند و هم خود نیروها. خب لشکر57 ابوالفضل)ع( هم 
می بایست بعدازاینکه ما خط اول را می گرفتیم می آمد  
از روی دژ پیاده ادامه عملیات می دادند. آقای مرتضی 
و  بدهیم  کد  که  گفت  لشکر57  جانشین  کشکولی 
فلان. گفتم هیچ مدلی قبول ندارم بجز اینکه دستت 
من  جفت  سنگر  در  اینجا  بیایی  و  بدهی  من  به  را 
بنشینی. ایشان همان غروب عملیات توی سنگر کنار 
من نشسته بود؛ یعنی هماهنگی دوتا لشکر با بی سیم 
نبود و از کنار هم هماهنگ می کردیم. رزم نزدیک، 
فاصله نزدیک، فرماندهی نزدیک و هماهنگی نزدیک؛ 
اینها مواردی بود که در عملیات کربلای4 انجام شد. 
جایی که ما نشسته بودیم، همه قایق ها و خشایارها 
از  دقیقاً  پیاده هم  نیروهای  رد می شدند.  ما  از جلو 

جلو من و روی دژ رد می شدند. سرم را که از سنگر 
و  هست  گردان  کدام  که  می دیدم  می بردم  بیرون 

کدام نیست. اینها مشخصات رزم نزدیک است.«

دلایل لورفتن عملیات کربلای4
قائم مقام لشکر۱9 فجر در پایان مباحث خود گریزی 
دراین باره  و  زد  کربلای4  عملیات  لورفتن  دلایل  به 
گفت: »یکی از دلایل لورفتن عملیات کربلای4 این 
نیروهای  داخل  منافقین  عوامل  از  که یک سری  بود 
بسیجی شدند که از همه شهرها به جبهه آمده بودند. 
بود. سومین  منطقه  بر  تسلط دشمن  عامل،  دومین 
عامل هم حالا من نمی دانم که سمت اروند نیروهای 
شده  اسیر  که  داشتیم  شناسایی  نیروهای  یا  غواص 
باشند که ظاهراً داشتیم، آنها هم دلیل بر این می شد 
که اینجا می خواهد عملیات شود. ما قبل از عملیات 
این  عامل  چهارمین  ندادیم.  اسیری  شناسایی ها  در 
همه  نیز  آواکس  هواپیماهای  و  ماهواره ها  که  بود 
اطلاعات را به عراقی ها می دادند. حتی از رادار رازیت 
را  ماشین  نوع  و  می گیرد  را  انسان  بدن  گرمای  که 
هم می تواند مشخص کند که چه نوع ماشینی است، 
استفاده کردند. همه اینها می تواند به این نتیجه برسد 
امکانات است و  نیرو است و تجمع  اینجا تجمع  که 

درنتیجه اینجا می خواهد عملیات بشود.«
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در عملیات کربلای4 تیپ33 المهدی)عج( به عنوان یکی از یگان های اصلی قرارگاه نوح پس از آغاز عملیات، 
علی رغم  ادامه  در  اما  بشکند  را  مینو، خط دشمن  مقابل جزیره  در  اروند  رودخانه  از  عبور  با  توانست 
پیشروی در ساحل غربی اروندرود با حضور چشمگیر نیروهای دشمن مواجه شد. باتوجه به اهمیت نقش 
این لشکر  فرماندهان  از  به همراه چند تن  المهدی)عج(  فرمانده لشکر33  اسدی  یگان، سردار جعفر  این 
در دومین دوره اردوی انتقال فرهنگ و تجارب دفاع مقدس در بین دانشجویان دوره دافوس دانشگاه 
امام حسین)ع( در روز چهارشنبه ۱395/02/8 ساعت 6:00 در یادمان شهداي هویزه به تشریح عملکرد 

لشکر33 المهدی)عج( در عملیات کربلای4 و 5 پرداختند. 
واژگان کلیدی: محمدجعفر اسدی، تیپ33 المهدی)عج(، انتقال تجارب فرماندهان، دفاع مقدس، دانشگاه 

امام حسین)ع(.

چکیده

* کارشناس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

تحلیلی از روند جنگ تحمیلی
سـردار اسـدی فرمانـده لشـکر33المهدی)عج( در ابتـدا 
به اختصـار دربـاره شـروع جنـگ تحمیلـی مطالبـی 
را بیـان و دراین بـاره اظهـار کـرد: »مـا دنبـال جنـگ 
نبودیـم؛ مـا دنبال ایـن بودیم کـه انقلابمـان را به دنیا 
معرفـی کنیـم. صـدام نوکـر سرسـپرده غـرب، جنـگ 
را علیـه ایـران آغـاز کـرد. در سـال ۱358 سـیلی در 
خوزسـتان آمـد کـه آب گرفتگـی زیـادی ایجـاد کرد و 
قابلیـت مانـور زرهی را نداشـت. در برج 6 سـال ۱359 

تقریبـاً همـه مناطـق خشـک شـد. در اول بـرج هفت 
۱359 صـدام تهاجـم را آغـاز کـرد. عراقی ها 5 اسـتان 
مـا را درگیر و شـهرهایی از کشـور ما را اشـغال کردند. 
بـا عملیـات خیلـی سـریع و حساب شـده جلـو آمدند. 
در بعضـی جاهـا مثـل خرمشـهر، پل نـادری ، حمیدیه 
و سوسـنگرد، مقاومـت مردمـی شـکل گرفـت و عراق 
متوقف شـد. در سـال اول دفاع مقدس یـا روزهای اول 
جنـگ، اصـلًا مـا را در جنـگ راه نمی دادنـد. بنی صدر 
می گفـت جنـگ یـک کار تخصصی اسـت، بسـیاری از 

لشکر33 المهدی)عج( در عملیات کربلای4
سردار سرتیپ محمدجعفر اسدی و تیم همراه

تنظیم: امیرمحمد حکمتیان*
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جاهـا خالـی بـود. فلـش کلـی جنـگ، کل خوزسـتان 
بـود. در بعضـی جاهـا ارتش ما مردانه جنگید و شـهید 
هـم داد؛ مـا نبایـد حـق دیگـران را ضایـع کنیـم. امام 
وحـدت بیـن سـپاه و ارتـش را می خواسـت. در شـروع 
جنـگ، تعداد نیروهـای ارتش که در خـط مقدم بودند 
جوابگـوی مقابلـه با تهاجم سـنگین عراق نبـود. ارتش 
4 عملیـات طراحی کرد کـه موفقیت آمیز نبودند. آقای 
بنی صدر در جلسـات، سـپاه را تحویـل نمی گرفت. من 
از تیمسـار فلاحـی فرمانده نیروی زمینـی ارتش که در 
خـط آمده بودنـد، خواهش کردم که یـک خمپاره۱20 
بـه مـا بدهد. ایشـان گفـت به دسـتور بنی صـدر اجازه 
ایـن کار را نـدارم. بعـداً ما متوجه شـدیم کـه بنی صدر 
بـه ارتشـی ها ابـلاغ کـرده بـود کـه حـق نداریـد حتی 
یـک فشـنگ هم به سـپاهی ها بدهیـد. از ایـن موضوع 
بگذریـم. بـه لطـف خـدا وحـدت بیـن سـپاه و ارتـش 
آرام آرام شـکل گرفـت. اولیـن عملیـات موفقیت آمیـز 
بعـد از فـرار بنی صـدر، عملیـات فرمانـده کل قـوا در 
دارخویـن بـود. بعـد از آن، عملیـات شکسـت حصـر 
آبـادان انجـام شـد کـه امـام امـر فرمـوده بودنـد حصر 
و  موفـق  عملیات هـای  بایـد شکسـته شـود.  آبـادان 
مهمـی چون فتح المبیـن، طریق القـدس، بیت المقدس 
را هـم انجـام دادیـم تـا رسـیدیم بـه عملیـات رمضان 
که عدم الفتح ها شـروع شـد. سـپاه یک سـری نـوآوری 
در جبهه هـا کـرده بـود؛ مثـلًا جنگ مهندسـی، جنگ 
در شـب، شناسـایی در عمـق، جنـگ در آب کم عمـق 
هـور، اسـتفاده از حداقـل زمـان در تهیـه امکانـات و 
شـگرد فریـب دشـمن. ابداعـات جنـگ انقلابـی بـود. 
وقتی کـه عملیـات والفجـر مقدماتـی را اجـرا کردیم و 
موفـق نشـد، در قـرارگاه گفتند برویم عملیـات والفجر 

اصلـی را انجـام دهیـم. در والفجـر۱ هم موفق نشـدیم. 
آقـای رضایـی گفت مـا یـک عملیاتـی می خواهیم که 
صددرصـد موفقیت آمیـز باشـد؛ چـون روحیه بـرادران 
به خاطـر عـدم پیروزی ها ضعیف شـده بـود و عراقی ها 
داشـتند روحیـه می گرفتنـد. عملیات هـای مـا عمدتـاً 
در شـب انجـام می شـد. عراقی هـا بـا میادیـن میـن و 
سـیم خاردار و کمیـن در شـب از ما تلفـات می گرفتند 
و در روز بـا امکاناتـی که داشـتند به ما حمله می کردند 
اینکـه  از  باعـث عقب نشـینی مـا می شـدند. قبـل  و 
عملیـات خیبـر را انجـام دهیم، شـهید مهـدی باکری 
منطقـه ای را در پیرانشـهر پیشـنهاد داد بـه نـام حـاج 
عمران، که عملیات  والفجر2 در آنجا اجرا شـد. اواسـط 
سـال ۱362 بـود و به تدریج منطقه هور آماده می شـد. 
منطقـه هـور بـرای عملیات بعـدی در نظر گرفته شـد 
و ایـن عملیـات هـم عملیات خیبـر بود. هـدف عبور از 
دجلـه و فرات و وصل شـدن بـه هورالحمـار و درنهایت 
پیشـروی به سـمت بصره بود. در عملیـات خیبر به رغم 
همـه برنامه هـا، توفیـق صددرصد حاصل نشـد. در این 
عملیـات، وارد دو جزیـره مجنـون شـمالی و جنوبـی 
شـدیم. آتـش عـراق روی ایـن دو جزیره متمرکز شـد. 
حضـرت امـام فرمودند این دو جزیره باید حفظ شـوند. 

مـا رفتیـم و جنگیدیـم و جزایـر را حفـظ کردیم.«

تشریح عملیات کربلای4
سردار اسدی در تشریح عملیات کربلای4 گفت: »از 
اول جنگ تا پایان آن، هیچ لشکر یا یگانی نبود که 
و  بود  پیروز  عملیات ها  بعضی  باشد.  پیروز  همیشه 
بعضی هم ناموفق بعضی  اوقات یک تصمیم سرنوشت 
که  کربلاي4  عملیات  در  مي کند.  عوض  را  عملیات 
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مقدمه عملیات کربلاي5 بود، چند ماه زحمت کشیده 
شد. باید عبور از اروند انجام می شد. 

یک وقتی برادر عزیزمان آقای رشید نقشه را جلو 
پرسید  و  گذاشت  بود  اسیر  که  عراقی  سرتیپ  یک 
مگر این شهر آبادان نیست؟ مگر اینجا سیبه نیست؟ 
بله. گفت شما]ارتش  اینجا بصره نیست؟ گفت  مگر 
عراق[ از طرف شلمچه آمدید، بعد در خرمشهر گیر 
پل  کارون  رودخانه  روی  زدید،  دور  را  شهر  کردید. 
کوی  به  آمدید  کارون  از  عبور  با  و  کردید  احداث 
ذوالفقاری که بیایید وارد آبادان شوید. خب به جای 
آن، از همانجا از آن طرف رودخانه اروندرود می آمدید 
این طرف.  آن اسیر گفت شما نظامی نیستید. اگر 
رودخانه  این  نمی کردید.  را  این سؤال  بودید  نظامی 
غیرقابل عبور است. این رودخانه در همه جای دنیا 
غیرقابل عبور  رودخانه  به عنوان  درس  کلاس های  در 

تدریس می شود.

ازلحاظ نظامی، اروند غیرقابل عبور است و نمي توان 
از آن عبور کرد. این رودخانه 4 حرکت دارد و جزرومد 
یک  از  که  لشکری  هر  و  مي برد  بین  از  را  پلی  هر 
باید چهار  نظامی  قاعده  عبور می کند طبق  رودخانه 
را  رفت و آمد  و  تدارک  را  لشکر  تا  باشد  داشته  پل  تا 
برقرار بکند، پس این رودخانه غیرقابل عبور است. حالا 
بچه ها، شناسایی های عملیات کربلاي4 را انجام داده اند 
و برای کار مهندسی پیش بینی شده بود بچه هاي ما 
یک سرپل در جنوب بصره بگیرند. حتي قرار بود از 
شد  زیادی  سرمایه گذاري  شود.  زده  تونلي  اروند  زیر 
شناورهای مختلفی در اختیار یگان ها قرار گرفت که 
به  این رودخانه عبور کنیم. یک قرارگاه  از  توانستیم 
نام نوح تشکیل  شد و 2 گردان به فرماندهی حاج داود 
عبور  رودخانه  از  جاویدی  مرتضی  شهید  و  ملکوتی 
حسین  آقای  به  من  وقتی  رفتند.  عمق  به  و  کردند 
علایي فرمانده قرارگاه نوح، گفتم بچه ها به جاده دوم 

سردار محمدجعفر اسدی فرمانده لشکر33 المهدی)عج( در دوران دفاع مقدس، یادمان شهدای هویزه، اردیبهشت ۱395.



لشکر33 المهدی)عج( در عملیات کربلای4 

سال پانزدهم    شماره پنجاه و هشتم    زمستان ۱395 و بهار ۱396

32

اروند  از  لشکر33  نیروهاي  که  نمي کرد  باور  رسیدند 
ولي عصر)عج(  لشکر7  ما  باشد. سمت چپ  کرده  عبور 
در سمت  هم  یگان   2 کردند .  عبور  هم  آنها  که  بود 
راســت، عملیات فریب را در منطـقه شلمچه داشتند. 
دو یــگان ۱9 فجر و 57 ابوالفضــل)ع( کار به رودخانه 
در  را  فریب  تــک  می خواستند  و  نداشتنــد  اروند 
آب گرفتگی پنــج ضلعی انجام دهند که موفق شدند. 
جنــاح  هم  و  راســت  جنـاح  هم  به طورکلی  یعني 
شدنــد  موفق  هردو  چـپ 
فکر  هیچ کس  که  جایی  و 
عبور  یــگان ها  نمی کــرد 
کننــد اینها عبور کردنــد 
و رفتـــند جلو و تــا صبـح 
پیشروي ادامه داشت. هنگام 
نماز صبح از قرارگاه دستور 
عقب نشیني صادر شد؛ چون 
در جزیره ام الرصاص تلفـات 
زیـادی دادیـم و موفـق بـه 
عبور نشـدیم. محـور اصـلی 
کربــلای4 همیــن جزیـره 
ام الرصـاص بــود. مجـبـور 
به عقب نشیني شدیـم، ولي 
حین عقـب نشـینـي تعـداد 

زیادی از بچه ها یا تیر خوردند یا شهید شدند. 
صبح من خیلی نگران و ناراحت بودم، سوار ماشین 
شدم و تنهایی به سمت قرارگاه ]مرکزی[ راه افتادم. حالا 
خدا از سر تقصیرات ما بگذرد؛ پیش خودم گفتم پیش 
آقا محسن ]رضایی[ بروم و هر چه از دهانم دربیاید به 
ایشان بگویم، دو ساعت زودتر به من اطلاع می دادید 

که این بچه های مردم را عقب بیاورم. همین که خواستم 
با  دارد  رضایی  آقای محسن  دیدم  بشوم  قرارگاه  وارد 
تلفن صحبت می کند، یک مقدار که صبر کردم متوجه 
شدم با سید احمدآقای خمینی دارد  صحبت می کند و 
دست آقا محسن می لرزد. به خودم گفتم تو یک لشکر 
داری این قدر فشار روی توست و همه لشکرهایی که 
دیشب عملیات کردند فشارش روی این مرد است. چند 
لحظه ای ایستادم و برگشتم. با آقا محسن تماس گرفتم 
و گفتم با همه موضوعاتی که پیش آمده، ما صددرصد 
آماده ایم هر لحظه و هرجور شما  خواستید، عملیات 
کنیم. ایشان حداقل ده دقیقه توی تلفن به من می گفت 
به فاطمه زهرا)س(، به ما ظلم شده به اهل بیت عصمت و 

طهارت)ع( ظلم شده؛ ما باید جبران کنیم.
ما  شهدا،  این  خون  به  مي گفت  رضایي  آقاي 
باید جبران کنیم و دستورات بعدي عملیات را داد. 
شلمچه  پنج ضلعی  در   ۱9 و  لشکر57  پیروزي  آن 
این  دیدیم  وقتی  شد.  کربلاي5  عملیات  راهگشای 
عبور  قرارگاه  این  یگان های  و  بوده  قابل عبور  مسیر 
کردند، همه یگان ها در عملیات کربلاي5 در منطقه 
المهدی)عج((  )لشکر33  ما  شدند.  متمرکز  پنج ضلعی 

آمدیم بین ۱8 الغدیر و 25 کربلا یک خط گرفتیم.
کارهای  توی منطقه  آمدند  به سرعت  یگان ها  این 
آماده سازی را انجام بدهند و سرمای هوا به گونه ای بود 
که دست ما  یخ می زد، خدا شهید خلیل مطهرنیا را 
به  دستم  بروم  باید  من خودم  می گفت  کند،  رحمت 
خاکریز دشمن بخورد، تا بچه ها را به خط ببرم. اجازه 
دادیم با بچه های اطلاعات بروند. به ایشان عرض کردم 
فقط ارتباطت را با من قطع نکن. یک ده دقیقه ارتباط 
داشت بعد ارتباط تا صبح قطع شد. تا صبح ما دلهره 

سردار اسدی: 
صبح روز چهــارم دی ماه من 
بودم،  ناراحت  و  نگران  خیلی 
قــرارگاه  به ســمت  تنهایی 
]مرکزی[ راه افتادم. پیش خودم 
گفتم پیش آقا محسن ]رضایی[ 
بروم و هرچه از دهانم دربیاید 
به ایشــان بگویم. دیدم آقای 
محسن رضایی  دارد تلفنی با 
سیداحمدآقای خمینی صحبت 
می کند؛ متوجه شدم دست آقا 

محسن می لرزد.
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داشتیم که اینها رفتند و خبری نشد. بعد از نماز صبح 
اطلاع دادند که آمدند. ما رفتیم توی سنگر دیدیم آقا 
خلیل نمازش را خوانده و دارد استراحت می کند. بعد که 
صدایش زدم گفتم مرد حسابی مگر من به شما نگفتم 
ارتباطت را با من قطع نکن. گفت من صدای شما را 
این دست من هر چقدر زور می زدم  می شنیدم، ولی 
خشک شده بود و هر چه سعی می کردم نمی توانستم از 
سرمای هوا شاسی بی سیم را فشار بدهم تا جواب شما را 

بدهم. بچه ها این طوری مردانه کار کردند.«

در  اطلاعات  و  شناسایی  درباره  مهم  نکات 
عملیات کربلای4 و 5

ایشان  توضیحات  و  اسدی  سردار  سخنرانی  از  بعد 
درباره عملیات کربلای4 و 5، مهندس کاظم حقیقت 
مسئول اطلاعات لشکر33 المهدی)ع( نکاتی را درباره 
شناسایی و اطلاعات بیان کرد. ایشان در این زمینه 

گفت: »دو نکته مهم درباره شناسایی و اطلاعات وجود 
منطقه.  مدیریت  دیگری  و  منطقه  تنوع  یکی  دارد؛ 
سبب  منطقه  تنوع  است.  منطقه  تنوع  اول  بحث 
می شود که روش های شناسایی نیز متفاوت شود. اول 
باید بفهمیم منطقه کربلای4 چه نوع منطقه ای است، 
تپه ماهور است یا دشت است یا هور. از جنوب دهانه 
فاو تا اشنویه، مناطق از تنوع زیادي برخوردارند که 
مي کند.  متفاوت  را  شناسایي  روش هاي  مسئله  این 
و...  دیدباني  طراحي،  شناسایي،  نوع  یک  آبي  زمین 
نیز  دشت  و  کوهستاني  خاکي،  زمین  و  دارد  لازم 
از  غیر  اروند  دهانه  در  مي طلبد.  را  خود  اقتضاي 
متفاوت  رودخانه هم  فاصله  مواضع دشمن،  و  موانع 
بفهمیم  اول  باید  تنوع منطقه  از سایر جاهاست. در 
در  است.  منطقه  نوع  کدام  از  کربلای4  منطقه  که 
کربلای4 سروکار ما با آب است؛ پس باید برنامه ریزی 
را با توجه به این نکته انجام داد. در منطقه کربلاي4 

از راست: مهندس کاظم حقیقت مسئول اطلاعات لشکر33 المهدی)عج(، سردار محمدجعفر اسدی فرمانده لشکر 
و سردار لطف الله یداللهی جانشین لشکر، یادمان شهدای هویزه، اردیبهشت ۱395.
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نیروها با قایق کانو به شناسایي رفتند. نکته هایی در 
پرسرعت  مسیر  در  پاروزدن  دارد؛  وجود  زمینه  این 
آب و کنترل قایق کانو و حتی موتوري خیلی سخت 
است. علاوه بر نوع منطقه، باید در شناسایي ها زمان 
مناسب را نیز بشناسید. در عملیات والفجر8 اگر زمان 
به خطر مي افتاد.  بچه ها  نمی کردیم، جان  رعایت  را 

انتخاب زمان یک مقوله بسیار مهم است.
نوع  یک  است.  منطقه  مدیریت  موضوع  دومین 
که همه چیز  است  متعارف  در کشور  امروز  مدیریت 
بخشنامه  براساس  مدیر  فرد  و  است  بخشنامه اي 
ما  جنگ  مدیریت  مي کند.  تنظیم  را  خود  ابلاغي 
لشکر،  فرمانده  اسدي  آقاي  نبود.  بخشنامه اي  اصلًا 
ما را چند ماه قبل از عملیات وارد منطقه مي کرد و 
مي گفت که زمان شما اندک است و از این نقطه تا 
آن نقطه را باید شناسایي کنید. واقعاً در زمان جنگ 
این نبود که لحظه به لحظه مثل مدیریت امروز کشور 
نگاه کنیم که حالا از بالا چه می گویند یا مسئولیت و 

پاسخگویی ما فقط در جواب بخشنامه ها باشد.

شناسایی های لشکر33 در عملیات کربلای4
را  محوری  ما  بیت المقدس  عملیات  در  است  یادم 
شناسایی کرده بودیم؛ خود سردار قرباني وارد عمل 
به جای  ما  که  بودند  مشکوک  مقداری  خب  شدند. 
اینکه با مواضع اصلی شناسایی را انجام بدهیم، عملًا 
بودیم.  کرده  مراجعه  دشمن  مواضع  از  کمینی  به 
سردار قربانی با سیاست و کیاستی که داشت، گفت 
روز  در  بایست  می گفت  ندارم.  قبول  را  این  من  نه، 
یک  و  کنید  شناسایی  را  منطقه  آن  دوباره  و  بروید 
نشانه ای برای من بیاورید. من هم رفتم و به کمین 

و  نبود  آنجا  هم  دشمن  از  نیرویی  رسیدم؛  دشمن 
درمجموع،  آوردم.  ایشان  برای  هم  نشانه ای  یک 
نتیجه  و  می دادند  کار  که  بود  این  مدیریت  نوع 
می خواستند. انتخاب بکن و فرد مناسب را شناسایی 
واگذاري  مدیریت،  نوع  بده.  اختیار  آن  به  و  بکن 
اختیارات زیاد بود. انتخاب کن، کار را واگذار کن، کار 
را مرحله به مرحله بخواه و اگر به نتیجه نرسید، عوض 
و  بود  خوبی  خیلی  مدیریت  جنگ،  مدیریت  کن. 
حاصلش هم آن نتایجی شد که شما در عملیات های 
مختلف شاهدش بودید. در عملیات کربلاي4 بالغ بر 
5 ماه شناسایي کردیم و شناسایي ما اعم از دیداري، 
شنیداري، مشاهدات و معاینات محلي بود. شناسایی 
عموماً در این سه بخش یعنی دیداری، شنیداری و 
معاینات و مشاهدات محلی خلاصه می شود. دیدباني 
ما  از روش های شناسایی بخش دیداری است.  یکی 
در منطقه کربلای4 دکل های ایستگاه۱3 را داشتیم. 
فوری  آن  از  من  و  بود  بلند  خیلی  دکل  آن  خب 
می رفتم بالا. شناسایي از وضعیت و استعداد دشمن 
را انجام دادیم. یک دکل در جزیره مینو داشتیم که 
بالاي آن شناسایي انجام مي شد. در بخش شنیداري 
با استفاده از شنود، لحظه به لحظه بي سیم هاي دشمن 
لحظه به لحظه  تغییرات  رصد  مي کردیم.  رصد  را 
معابر  و  موانع  مواضع،  شناسایي  بعدي،  بخش  بود. 
معبر،  و  محور  انتخاب  با  شناسایي  گروه هاي  و  بود 
بعدي  اطلاعات مي کردند. بحث  به جمع آوري  اقدام 
انتقال  برنامه ریزي  بود.  معبرها  و  محورها  انتخاب 
نیرو، سازماندهی و ادامه مرحله به مرحله، سازماندهی 
مهندسی  و  عملیات  با  همکاری  اطلاعات،  بچه های 
کمک هاي  بعد  مرحله  بود.  مهم  موارد  ازجمله 
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مهندسی بود که بچه هاي مهندسي با کمک اطلاعات 
و عملیات اقدام به احداث خاکریز و سنگر مي کردند. 
نتایج این مباحث شناسایی را در عملیات کربلای4 
محور  در  داشتیم.  محور  چهار  کربلاي4،  در  بگویم. 
این  از  شد.  انتخاب  محور   2 المهدي)عج(،  لشکر33 
دیدبانی،  انجام[  ]با  شد.  انتخاب  معبر   2 محور  دو 
می دادیم.  انجام  را  دشمن  نزدیک  مواضع  شناسایي 
ازسوي اطلاعات لشکر المهدي)عج( تک تک سنگرها و 
مواضع دشمن شناسایي شد و موانع را عکس برداری 
دشمن  تغییرات  و  تحرکات  روزانه  به صورت  کردیم. 
اضافه شدن های  و  جابه جایی ها  مي کردیم.  رصد  را 
عملیات  نتایج  از  یکی  داشتیم.  نظر  زیر  را  دشمن 
کربلای4، نتایج انسانی و معنوی آن بود. یک موضوع 

که به نظر من سرمایه معنوی است.«

استفاده از تجربیات والفجر8 در عملیات کربلای4
لطف الله  سردار  حقیقت،  مهندس  توضیحات  از  بعد 
سخنانی  در  المهدي)ع(،  لشکر33  جانشین  یداللهي 
در  »ما  گفت:  کربلای4  عملیات  اجرای  روند  درباره 
داشتیم.  اروند  از  عبور  تجربه  یک  والفجر8  عملیات 
خب بعد از هر عملیاتی، هم ما سعی می کردیم نقاط 
ضعفمان را بپوشانیم و هم دشمن سعی می کرد نقاط 
ضعفش را بپوشاند. وقتي به منطقه عملیات کربلاي4 
منتقل شدیم، با تجربه ای که از عملیات والفجر8 در 
بحث آموزش های غواصی داشتیم، روزهاي متعددي 
اقداماتي  داشتیم.  غواصي  و  شنا  آموزش  کارون  در 
که قبل از عملیات ها انجام مي شود سهم بسزایي در 
نمي شود.  گفته  عمدتاً  که  دارد  عملیات ها  پیروزي 
می شد.  انجام  قرارگاه ها  سطح  در  زیادی  جلسات 

و  ستادي  و  گرداني  سطح  در  آمادگي  کربلاي4،  در 
پشتیباني بسیار بالا بود. ما 2تا گردان را در عملیات 
کربلای4 وارد عمل کردیم. حدود ۱80 شهید و مفقود 
و اسیر در این عملیات دادیم. بخش عمده توانایی ما 
باقی مانده بود که توانستیم در کربلای5 از آنها استفاده 
کنیم. کربلای4 و 5 باید با هم تحلیل شود. کربلای4 
مقدمه موفقیت کربلای5 بود. ما آمادگی بسیار بالایی 
دلایل  حالا  داشتیم.  کربلای4  عملیات  اجرای  برای 
و  آل سعود  نوکرانش،  و  امریکا  بماند.  ناموفقیتش 
دشمنان داخلی، همه اینها تأثیر داشتند. نوع جنگیدن 

ما در عملیات ها واقعاً عاشورایي بود.«
در تکمیل و تأیید سخنان سردار یداللهی، سردار 
داود ملکوتي نیز توضیحاتی را درباره چگونگی اجرای 
عملیات کربلای4 بیان کرد و گفت: »ما از تجربه هایی 
والفجر8 داشتیم، در عملیات  و  اروند  از  از عبور  که 
پراستعدادترین  ما  گردان  کردیم.  استفاده  کربلاي4 
آموزش  ماه   2 حدود  بود.  کربلاي4  براي  گردان 
براي نیروها در سد دز و کارون انجام مي شد و آقای 
مطهرنیا بر این آموزش ها نظارت داشت. روي تخریب، 
آموزشی  کار  خیلي  اطلاعات  حفاظت  و  سکان داری 
شد. حین عملیات ما استعداد 4 گروهان نیرو را وارد 
عمل کردیم و یک گروهان 95 نفره غواص را به سمت 
دشمن رها کردیم. یک گروهان ۱05نفر را با قایق از 
هم  دیگر  گروهان  یک  کردیم.  وارد  جرف  نهر  یک 
از  را  نیروها  وقتي  نشد.  که  بشود  وارد  می خواست 
علاوه بر  دادیم،  عبور  خورشیدی ها  و  سیم خاردارها 
تیرخوردن در همان اوایل عبور از خاکریز، در عمق 
ما  گروهان های  فرمانده  از  2تا  داشتیم.  تلفاتي  هم 
براي هر  البته  اولیه شهید شدند.  لحظات  در همان 
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فرمانده گروهان و گردان هم جانشین در نظر گرفته 
بودیم. نیروهای ما از موانع عبور کرده بودند، متأسفانه 
ارتباط بي سیمي مناسبي نداشتیم. عملیات انگار در 
روز روشن انجام می شد؛ این قدر که تیرتراش و تیربار 
روی رودخانه آمده بود. یک دوشکا ازطرف ام الرصاص 
خیلی ما را اذیت کرد. باوجوداینکه 20 الي 30 قایق 
عبور کرده بود، ولي به علت منورها و روشنایي هایي 

که وجود داشت، از عبور سایر قایق ها دیگر جلوگیري 
کردیم. نیروها پس از عقب نشیني، تلاش کردند که 
به سمت ساحل خودي برگردند که با تیر مستقیم و 
تیرتراش دشمن مواجه مي شدند. خیلی از نیروهای 
ما هنگام عقب نشینی شهید یا مجروح شدند. گردان 
400نفره ما باوجود تلفات حدود 80 نفر، در عملیات 

کربلای5 شرکت کرد.«
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لشکر۱0 سیدالشهدا)ع( در عملیات کربلای5 مأموریت اجرای عملیات در قسمتی از پنج ضلعی و تصرف 
مواضع هلالی دشمن در شمال جاده شلمچه را بر عهده داشت، اهمیت خطیر این لشکر در تأمین و 
تصرف جاده مرزی شلمچه به عنوان اصلی ترین جاده وصولی به زمین های شرق بصره، در حدی بود که 
در صورت ناکامی این یگان ها، ورود یگان های قرارگاه های قدس و نجف به منطقه عملیات با مشکل جدی 
مواجه می شد. این یگان در مراحل بعدی عملیات کربلای5 در غرب کانال پرورش ماهی و پس از آن در 
زمین های حاشیه شط العرب وارد عمل شد. نظر به اهمیت عملکرد این لشکر، سردار سرتیپ علی فضلی 
با حضور در نخستین دوره انتقال فرهنگ و تجارب دفاع مقدس که در زمستان ۱394 در اردوگاه میثاق 
آبادان برگزار شد، ضمن تبیین درس های عملیات والفجر8، عملکرد لشکر۱0 سیدالشهدا)ع( در عملیات 

کربلای5 را برای دانشجویان دانشکده فرماندهی و ستاد دانشگاه امام حسین)ع( تشریح کرد.
واژگان کلیدی: علی فضلی، لشکر۱0 سیدالشهدا)ع(، انتقال تجارب فرماندهان، دفاع مقدس، دانشگاه امام حسین)ع(.

چکیده

* کارشناس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

لشکر10 سیدالشهدا)ع( در عملیات کربلای5
سردار سرتیپ علی فضلی

نکته ها و درس هایی از عملیات والفجر8
فرمانده  فضلی  علی  سردار  جلسه  این  ابتدای  در 
لشکر۱0 سیدالشهدا)ع( بعد از توضیح چگونگی اجرای 
عملیات فریب در جزیره  ام الرصاص، تشریح عملکرد 
گردان غواص این لشکر و  اینکه این عملیات توجه 
غافل  فاو  از  و  کرد  جلب  منطقه  این  به  را  دشمن 
برای  والفجر8  عملیات  درباره  را  مهمی  نکات  ماند، 

دانشجویان تشریح کرد که عبارت اند از:
عملیات  در  درواقع  )غافلگیری(:  اول  »نکته 

که  اتفاقی  اصلی ترین  ام الرصاص  جزیره  در  والفجر8 
دشمن  کربلای4  عملیات  در  بود.  غافلگیری  افتاد، 
امکان  این  از  بیشتر  جزیره]ام الرصاص[  شد.  هوشیار 
استحکامات را نداشت. عرض کردم وقتی غواص ها خط 
بشکنند، غافلگیری را باید رعایت کنیم و تاآنجایی که 
می شود در عدم هوشیاری دشمن، سرپل اولیه تصرف 
اتفاقات به ما کمک کرد. وقتی  فشار روی  شود. این 
جزیره زیاد شد، من تصمیم گرفتم خودم بروم وارد 
جزیره بشوم. قرارگاه خیلی موافق نبود؛ بنابراین شهید 

تنظیم: امیرمحمد حکمتیان*
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کلهر اذن گرفت و وارد جزیره شد. وقتی شهید کلهر 
رزمنده ها  بقیه  زبان  از  را من  این  ـ  به جزیره رسید 
لشکر  یک  مثل  اینکه  ـ  می کنم  عرض  فرماندهان  و 
بسیج  و  در سپاه  ما  استراتژی  بود.  وارد جزیره شده 
بروید؛  نمی گفتند  نیروها  به  فرماندهان  که  بود  این 
بسیار  استراتژی  یک  این   بیایید.*  می گفتند  بلکه 
مؤثر بود؛ البته تلفات و شهید و مجروح هم می دادیم، 
ممکن  به حداقل  را  آنها  که می شد  تمهیداتی  با  اما 
این  در  ام الرصاص  جزیره  در  بنابراین  می رساندیم. 
سی وچند ساعت با اختیار حین غافلگیری و با سرعت 
که  جزیره  از  بلافاصله  کردیم.  عمل  تخلیه  موقع  در 
آمدیم، گردان برای بازسازی به اردوگاه کوثر رفت. من 
با شهید کلهر و شهید میررضی و بچه های اطلاعات 
و عملیات و تخریب به فاو رفتیم که برای شناسایی 

مرحله بعد در فاو انجام  وظیفه کنیم. 
)انتخاب فرماندهان(: ما برای عملیات  نکته دوم 
والفجر8، ۱4 فرمانده به رزمنده ها معرفی کردیم. از 
این ۱4 فرمانده هرکدام که شهید و مجروح می شد، 
معلوم بود که فرمانده بعدی کیست. همه رزمنده ها 
با این ۱4 فرمانده آشنا بودند. اتفاقاً همین هم شد؛ 
یعنی ۱4 فرمانده ما یا شهید شدند یا مجروح. البته 
این ادامه  داشت و در فاو اتفاق  افتاد. وقتی این ۱4 
نفر از دور تک خارج شدند، یگان از دور تک خارج 
هم  او  گذاشت،  جدید  فرمانده  محسن  برادر  نشد. 
مجروح  هم  او  گذاشت،  بعدی  فرمانده  مجروح  شد. 
شد. من نفر هفدهم یا هجدهم بودم. مجروح شدم، 

رفتم درمان انجام شد و دوباره به خط برگشتم.

* یعنی فرمانده یگان خود جلوتر از همه می رفت و بعد به رزمنده های تحت 
امر می گفت: بیایید جلو من در فلان نقطه منتظرتان هستم که بیایید.

نکته سوم )توجه به خلاقیت ها(: بچه ها را نباید متکی 
به افراد تربیت کنیم؛ بچه ها را باید متکی به برنامه و طرح 
تربیت کنیم. خلاقیت  را نباید از بچه ها گرفت. در طول 
دفاع مقدس قریب به 70 تا 80 درصد از فرماندهان لشکر 
ما )نه رزمنده ها( بسیجی  بودند. یعنی صبغه بسیجی ها در 
آنجا کاملاً مشهود بود؛ از فرماندهان گروهان تا فرمانده 
دسته، فرمانده گردان و مسئول محور گرفته تا معاونین. 
مثلاً شهید غلام کیانپور خودش جانشین اطلاعات و 
عملیات بود یا شهید احمد عراقی که مسئول اطلاعات و 
عملیات بود. این موجی بود که در مجموعه دیده می شد. 
اینجا شایسته سالاری مطرح است؛ صرف لباس مقدس 
سبز سپاه مطرح نیست. در مواردی داریم که سرباز را در 

یک مسند فرماندهی می گذاریم.
دو  به  والفجر8  در  کامل(:  )احتیاط  نکته چهارم 
می کردیم،  رعایت  هم  عملیات ها  سایر  در  که  عامل 
شرعاً  آهنین؛  کلاه   .۱ کردیم:  توجه  مبنا  به عنوان 
هیچ  بردارد،  سر  از  آهنین  کلاه  نیست  مجاز  کسی 
رزمنده ای مجاز نیست بدون کلاه آهنین در عملیات 
کاهش  را  ما  خسارت  عامل،  همین  کند.  شرکت 
داشت.  زحمت  شیمیایی  ماسک  کیسه   .2 می داد. 
غیر  بود.  اضافی  وسیله  بود،  زحمت  اسباب  بادگیر 
ماسک  باید  حتماً  رزمنده ها  تجهیزات،  و  مهمات  از 
خودشان را دائماً به همراه داشته باشند؛ حتی موقع 
دلیل  همین  به  باشد.  سرش  بالای  باید  استراحت 
شیمیایی  دشمن  بااینکه  شدیم  فاو  وارد  وقتی که 
فراوانی اعمال کرد، ما شاید کمترین شهید و مجروح 
داشتیم.  سر  ناحیه  از  را  مجروح  کمترین  دادیم.  را 
ما در عملیات والفجر8 از بچه های بهداری خواهش 
نحوه  نحوه مجروحیت،  کنند.  آماده  را  آنالیز  کردیم 
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را  کیفیتش  و  ابعادش  تعدادشان،  بچه ها،  شهادت 
ما داده شد، کمی  به  اگر یک  وقتی  درآوردند. حالا 

موضوع را باز می کنیم. 
بخش  یک  رزم(:  همپای  )پشتیبانی  پنجم  نکته 
بسیار مهم، بخش پشتیبانی رزم و خدمات رزم بود 
که این دوتا درواقع هویت رزم را به مقصد می رسانند. 
رزم،  پشتیبانی  بدون  به تنهایی  رزم  مفهوم  و  معنا 
و  حمایتی  آتش های  آن  چون  نیست؛  زیاد  خیلی 
رعایت  را  حفاظت  اینکه  برای  ما  پشتیبانی های  آن 
جانمایی  کردیم.  جانمایی  را  همه جا  باشیم،  کرده 
که انجام شد تیم ها و عناصر را بردیم توجیه کردیم. 
درواقع از ثبت تیر ژاندارمری و بچه هایی که به عنوان 
سعی  کردیم.  استفاده  می کردند،  دیدبانی  قرارگاه، 
داشته  جدی  حضور  به  تظاهر  آنجا  در  که  کردیم 
شد  شروع  قرنطینه  وقتی  قرنطینه.  زمان  تا  باشیم 
دیگر برادران ژاندارمری هم در خط در کنترل قرار 

محبت  با  آنها  بودند  کنترل  در  چون  بودند.  گرفته 
ما  رزم  پشتیبانی  واحد  استقرار  می کردند.  همراهی 
صورت گرفت. در این مدت مدید شناسایی، جانمایی 
پیش  منظر  و  طرح  و  کار  براساس  توجیه  همه چیز 
رفت. کاری که انجام شد این بود که شهید بزرگوار 
برای  را  عملیاتی  دستور  عملیات،  مسئول  میررضی 
خیلی  سپاه  در  که  نوشت؛  واحدها  و  گردان ها  همه 
شده  نگهداری  کنم  فکر  نسخه ها  آن   از  نبود.  باب 
باشد. تمام گزارش های روزشمار اطلاعات عملیات و 

تخریب موجود است.
نکته ششم )همه پای کارند(: همه عوامل پشتیبانی 
دارند.  مأموریت  عملیات  شب  در  رزم  خدمات  و  رزم 
ندارد.  مأموریت  رزم  محدوده  این  از  خارج  هیچ کسی 
مثلًا بچه های آموزش نظامی ما تماماً در هدایت آتش 
مستقیم و منحنی مسئولیت محوری دارند. شاهسوند، 
بچه ها،  این  مجموع  و  رحیمی  حاج  سردار  آرین، 

سردار سرتیپ علی فضلی فرمانده لشکر۱0سیدالشهدا)ع( در دوران دفاع مقدس، اردوگاه میثاق آبادان، اردیبهشت ۱395.
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مسئولیت هدایت این آتش را داشتند. بچه های عقیدتی 
بچه های  دارند؟  چه کار  عملیات  شب  در  سیاسی  و 
عقیدتی و سیاسی که کارشان اینجا تمام می شود باید 
ما  بگیرند.  به عهده  را  قرارگاه کار سمپاتی  بیایند در 
راوی های عزیزی داشتیم در مرکز مطالعات و تجقیقات 
جنگ )که به آنجا دفتر سیاسی هم گفته می شد(. در 
راوی ها حضور  این  از  نفر  دو  یکی  یگان ها  از  هرکدام 

داشتند و جلسات را تماماً ثبت می کردند.  
نکتـه هفتــم )شــور و 
مشورت(: یادم نمی آید هیچ 
ساعتی از قرارگاه شور ستادی 
نداشته باشیم. قرارگاه، اعضای 
مؤثری در این مشورت بودند. 
هر شب بدون استثنا درباره 
جنگ بحث بود؛ اگر تا اذان 
صبــح طــول نمی کشیــد 
تا نزدیــک اذان صبــح طول 
می کشید. درباره هر اطلاعاتی 
که شــب قبــل بچه هــا به 
دست آورده بودند، اطلاعات 
تاکتیـــکی در قـــرارگـــاه 
بحــث می شــد. گروهـــی 
می شــدند فرماندهان خودی 
و گروهی می شدند فرماندهان دشمن. ضعف ها و قوت ها 
را بحث می کردیم که اتفاقاً این بحث ها خیلی به ما کمک 
که  می افتاد  اتفاق  خیلی  عملیات  هدایت  در  می کرد. 
می دیدم اعضای قرارگاه باهم همفکرند. در کربلای4 یا 5 
نکاتی بود که به اینها اضافه می شد. این در همه یگان ها 
مرسوم بود. همه یگان ها این را انجام می دادند. ما، هم به 

کمیت توجه داشتیم و هم به کیفیت. 
نکته هشتم )آمادگی جسمانی بالا(: برد راه پیمایی 
بچه ها و همچنین آمادگی جسمانی آنها برای من مؤلفه 
مهمی بود. حتماً باید بین ۱00 تا 320 کیلومتر راه پیمایی 
را برای هر عملیات داشته باشیم. ما یک اردوگاه کوثر 
داشتیم که آقا مرتضی قربانی محبت کردند آن را به ما 
دادند؛ همان اردوگاه شهید بیگلو که ما بعداً اسمش را 
کوثر گذاشته بودیم و همچنین دوکوهه را به شهید کلهر 
تغییر نام دادیم. این بچه ها برای عملیات ها، این پیاده روی 
را داشتند. چند روز رفت وآمد بچه ها طول می کشید. این 
بعداً در کربلای4 خیلی به ما کمک کرد. آمادگی جسمانی 

بچه ها مهم بود. هر صبح، صبحگاه داشتیم.
نکته نهم )انتخاب فرمانده اصلح(: وقت خواب برای 
فرماندهان خیلی مهم نبود که چه ساعتی از شب و 
چه ساعتی از روز باشد. هر ساعتی که درواقع کاری 
مهم در پیش رو نداشتیم استراحت می کردند. تقسیم 
 کار می کردیم که کارها را ثبت کنیم. هرکسی براساس 
باید این تکلیف را خوب انجام  از او بود  انتظاری که 
دهد. دو تا دوربین داشتیم که خیلی چیز ویژه ای نبود. 
ای کاش دوربین های مدرن امروز بود که خیلی مؤثرتر 
اختیار  در  دوربین ها  این  از  یکی  باشد.  می توانست 
اطلاعات و عملیات و تخریب بود. دائماً یک کسی به 
من می گفت چرا به اینها دوربین می دهید. بچه های 
برداشت  آنچه  هر  تخریب  و  عملیات  و  اطلاعات 
بگیرند،  هم  فیلم  باشند  توانسته  اگر  که  می کردند 
می آمدند در یک منطقه بازسازی شده، شبیه سازی شده 
واقعیت  با  می کردند  سعی  را  این  می کردند.  اجرا  را 
مین هاست؛  میدان  عمق  چقدر  مثلًا  بدهند.  تطبیق 
فاصله کمین ها چطوری است؛ فاصله سنگرها چطوری 

سردار فضلی: 
یادم نمی آید هیچ ســاعتی از 
قرارگاه شور ســتادی نداشته 
باشیم. هر شــب درباره جنگ 
بحث بــود؛ اگر تــا اذان صبح 
طول نمی کشید تا نزدیک اذان 
گروهی  می کشید.  طول  صبح 
و  خودی  فرماندهان  می شدند 
گروهی می شــدند فرماندهان 
دشمن. ضعف ها و قوت ها را بحث 
می کردیم که اتفاقاً این بحث ها 

خیلی به ما کمک می کرد. 
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است؟ برای عبور از این موانع بعضاً بین بچه ها گزینش 
می کردند که چه کسی می تواند از این معبر برود. ما 
هیچ وقت عملیات را به گردان نمی دادیم. محور جنگ، 
گردان نبود؛ ما به فرمانده گردان مأموریت می دادیم. 
بحث  تاکتیکی  قرارگاه  در  جلسات  اتاق  در  آن قدر 
راهکار،  این  برای  فرمانده  کدام  ببینیم  تا  می کردیم 
برای این مسیر، برای این هدف، مؤثرتر و علاقه مندتر 
است؛ این درمی آمد. بعضی وقت ها مثلًا می دیدم که ما 
باید این فرمانده را بگذاریم. اینجا پیچیدگی زیاد بود. 
آن قدر می چرخاندم و می چرخاندمش در این بحث ها 

تا همه بگویند این برای این کار بهتر است. 
آتش  از  آتش(:  از  مناسب  )استفاده  دهم  نکته 
آتش  از  استفاده  من  می کردیم.  را  استفاده  حداکثر 
زیاد را از برادر مرتضی قربانی یاد گرفتم. آتش های 
را هرچقدر که می شد  منحنی  آتش های  و  مستقیم 
انجام داد، تلفات را کم می کرد،  برای شکستن خط 
بچه های  با  هدایت  این  بود.  مهم  هدایتش  منتها 
بقیه  از  زبده تر  کار  این  در  که  نظامی  بود  آموزش 
بودند. حتماً همه گردان ها یک دسته ادوات داشتند. 
دادیم،  گردان ها  به  خمپاره8۱  آمدیم  ما  وقتی  یک  
دیدیم نمی توانیم. گردان های ما باید سبک بال باشند؛ 
اگر اینها را سنگین کنیم نمی توانند. به آنها در حد 
اس.پی.جی، دوشکا و خمپاره60 دادیم و خمپاره8۱ 
را کم کردیم؛ یعنی دیدیم اگر فرمانده اینها قرار باشد 
باید خودش عقب  کند،  را هدایت  آتش ها  این  همه 
باشد و آن استراتژی که فرمانده باید جلوتر از نیروها 

باشد، اتفاق نمی افتد. به نظرم اینها کمک می کرد.
نکته یــازدهم )رعایت حفاظت اطلاعات(: علی سیف اللهی 
که در شناسایی اسیر شد، چند سالی در اسارت باقی ماند و در 

سال 69 آزاد شد. من گهگاه ایشان را می بینم. گفتم آخرین 
وضعیت؟ گفت اینها هنوز دنبال این بودند که این واقعاً پاسدار 
بوده که از اروندرود عبور کرده یا سرباز ژاندارمری؟ گفت ما 
هنوز به اسم سرباز ژاندارمری خود را معرفی می کردیم، ولی 
در این اواخر در یک تفحص هایی احتمال اینکه ما پاسدار 

باشیم را می دادند. 
توسط  نیروها  کامل  )توجیـــه  دوازدهـم  نکته 
فرمانده(: مأموریــت لشکر سیدالشهـدا)ع( که قــرارگاه 

برایش تعیین تکلیـف کرده 
بود، عملیات تک پشتیبانی 
منطقه  بود.  فریب  پاتک  و 
در  والفجر8  عملیات  اصلی 
فاو بــود، ولی بــرای اینکه 
توجـه دشمــن به جزیــره 
ام الرصاص که در نزدیــکی 
بصـره قــرار دارد معطــوف 
شود و احســاس کنــد که 
اینجا محور اصلی عملیـات 
اســت مثل کربــلای4 که 
افتــاد.  اتفاق  بعدش  سال 
لـذا در زمینه توجیه نیروها، 

دهــان  بــه  نگاهشان  بچه ها 
آماده سازی  برای  معمولاً  است.  فرمانده  توجیهات  و 
یک  بار  می کردیم.  صحبت  آنها  با  به دفعات  بچه ها 
در صبحگاه، یک  بار در نمازخانه. من در قرنطینه با 
آنها شفاف صحبت می کردم، چون اینها به جایی، به 
کسی دسترسی نداشتند؛ بعد هم هم قسم و هم پیمان 
یقیناً  بشوند  توجیه  اگر  معتقدند  بسیجی ها  بودیم. 
پاسدارها  هم سطح  حتماً  نکنند  عمل  بهتر  ما  از  اگر 

بسیجی ها معتقدند اگر توجیه 
بشوند یقیناً اگر از ما بهتر عمل 
نکنند حتماً هم سطح پاسدارها 
و در مــواردی از ما بهتر عمل 
می کنند؛ چون آنها تکلیف مدار 
ظاهراً  می کنند. شــاید  عمل 
آراستگی نداشــتند، ولی در 
اجرای انضباط در دفاع مقدس 

ستودنی بودند.
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آنها  چون  می کنند؛  عمل  بهتر  ما  از  مواردی  در  و 
تکلیف مدار عمل می کنند. شما هیچ ارتشی در گیتی 
را شبیه بسیجی ها در نظم و انضباط نمی بینید. شاید 
بود،  رنگ  یک  ما  پیراهن  نداشتند،  آراستگی  ظاهراً 
داشت،  پوتین  یکی  بود،  دیگری  رنگ  یک  ما  شلوار 
دفاع  در  انضباط  اجرای  در  ولی  داشت،  کتانی  یکی 

مقدس ستودنی بودند.
نکته سـیزدهم )آمادگـی و عملکـرد مؤثر گردان 
غـواص(: 4/5 کیلومتـر وسـط جزیـره خـط حـد مـا 
بود. دسـت راسـت مـا، تیپ2۱ امـام رضا)ع( و دسـت 
چـپ مـا، تیـپ۱8 الغدیـر بـود و هـر 3تـا تیـپ بـه 
اهدافمـان رسـیدیم. مـا بـرای تصـرف 4/5 کیلومتـر 
هـدف، ۱200 متـر سـرپل پیش بینـی کـرده  بودیـم 
کـه بایـد غواص هـا خط شـکنی می کردند و نمی شـد 
غیـر غـواص نیـرو بـه آنجـا برسـد. در کوششـی کـه 
خـدا کمـک کـرد و امـداد غیبـی خـدا بـه فریـاد 
رسـید، غواص هـا توانسـتند بـه پشـت سـر نیروهای 
در خـط دشـمن برونـد. هم زمـان کـه خـط تصـرف 
شـد، عمـده قـوای مـا بـا قایـق می آمدنـد روی پـل 
و اسـکله خیبـری و کوثـری. پـل کوثـری بـه ایـن 
پل هـای بـه عـرض یک متر تـا یک متر و 20 سـانت 
می گفتنـد و پل هـای خیبری عرضشـان حـدود 3 تا 
3/5 متـر بـود. اینهـا را بـرای اسـکله ایجـاد کردنـد؛ 
چـون در سـاحل باتـلاق اسـت و اگر اسـکله درسـت 
می آینـد  قایـق  روی  از  کـه  رزمنده هایـی  نشـود 
پاییـن کـه از ایـن اسـکله ها به سـمت مواضـع برونـد 
بـا مشـکل مواجـه می شـوند. باید بـا تصـرف ۱200 
متـر سـرپل اولیـه عمده قـوا حرکت می کـرد و ادامه 
عملیـات را بقیـه گردان هـا بـه عهـده می گرفتنـد. 

سـلاح و بی سـیم واترپـروف شـد و عایقـی رویـش 
کشـیده شـد کـه آب واردش نشـود؛ چـون اگـر آب 
درضمـن،  نمی کـرد.  شـلیک  می شـد  اسـلحه  وارد 
موقـع تمرینـات مـن خـودم لبـاس غواصـی را اولین 
بـار همان سـال وقتی که از عـرض کارون عبور کردم 
پوشـیدم. منطقه شبیه سازی شـده مـا رودخانه دز در 
دزفـول بـود و بعـد به عملیـات که نزدیک شـدیم به 
ام نوشـه منتقلـش کردیـم. اینجا تمریـن حقیقی بود. 
ایـن غواص هـا در مناطـق شبیه سازی شـده براسـاس 
اطلاعاتـی کـه جمع آوری  شـده تمرینات خـود را در 
شـرایط مهتـاب و غیرمهتـاب انجام می دادنـد. اینجا 
دیگـر میـدان رزم اسـت. درواقـع همه چیـز واقعـی 
اسـت. غواص هایـی کـه می رونـد جمعیـت زیـادی 
هسـتند، یعنـی ارونـد را می پوشـانند. ۱20 کیلومتر 
از منطقـه ارونـد از دهانـه اروند تـا ام الرصاص منطقه 
درگیـری عملیـات بـود. از یـک  بخـش نیـرو عبـور 
عبـور می کـرد،  نیـرو  کـه  بخشـی  امـا  نمی دادیـم، 
ایـن کار کامـلًا مهیـا  بـرای  بـود. غواص هـا  متأثـر 
شـده  بودنـد و ایـن به ما بـرای کربـلای4 و 5 کمک 
کـرد. ایـن غواص هـا توانسـتند کمـک مؤثـری برای 

عملیـات بعدی باشـند.«

لشکر۱0 سیدالشهدا)ع( در عملیات کربلای4 
سـردار علـی فضلـی بعـد از توضیـح و بررسـی عملیـات 
والفجر8، به تشـریح نقش لشـکر۱0 سیدالشـهدا)ع( در این 
عملیـات پرداخـت و گفـت: »مـن دربـاره کلیـت عملیات 
کربـلای4 صحبـت نمی کنـم؛ فقـط عملکـرد لشـکر۱0 
سیدالشـهدا)ع( را  توضیح می دهم. ما در عملیات کربلای4 
مأموریـت داشـتیم در عبـور از رودخانـه ارونـد، پشـتیبان 
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لشـکر4۱ ثارالله)ع( باشـیم. در این عملیـات، ما زیرمجموعه 
قـرارگاه قدس بودیم. سـردار عزیز جعفـری فرماندهی این 
قرارگاه را به عهده داشـت. درضمن، مدتی قبل از عملیات 
کربلای4، لشـکر۱9 فجر و لشـکر57 حضـرت ابوالفضل)ع( 
در منطقـه عملیاتـی کربـلای5 )شـلمچه( به عنـوان تـک 
پشـتیبانی به دژ زدند. خط پدافندی شـلمچه را از لشکر7 
ولی عصر)عـج( تحویـل گرفتـه بودیـم. نزدیک ایـن عملیات 
)کربـلای4( خـط حـدی کـه بـه مـا داده بودند بـاز قریب 
بـه 6 ماه فرصت داشـتیم. عبـور از رودخانـه اروند و جزیره 
ام الرصاص، خط حد لشـکر4۱ ثـارالله)ع( بود. بـرای این کار 
بـاز در ایـن 6 مـاه کار آماده سـازی، آمـوزش، ممارسـت و 
تمرین، هماهنگی، شناسـایی و طراحی و همه این اتفاقات 
بایـد انجـام می شـد. مـا در عملیـات کربـلای4، توسـعه 
وضعیـت داشـتیم. تعداد گردان هـا افزایش پیدا کـرده بود. 
اینجـا در قالـب لشـکر۱0 سیدالشـهدا)ع( توفیـق خدمت و 
حضـور در این عملیات حاصل  شـده بود. لـذا باید در عبور 

از خط حد لشـکر4۱ ثارالله)ع( با فاصله اندکی در خرمشـهر 
مسـتقر می شـدیم. اردوگاه مـا ایـن بـار در اطراف مسـجد 
جامع خرمشـهر بود. 4 گردان سـنگین با سـایر واحدهای 
پشـتیبانی رزم حدود 3000 رزمنده باید در اینجا اسـتقرار 
پیـدا کننـد. یـک عقبـه  20 کیلومتـری در خرمشـهر زیر 
پل های هفت و هشـتی و تعدادی سـنگر از قبـل در اینجا 
پیش بینـی کـرده بودیـم. آرام آرام بـه بحـث آمادگی هـا 
رسـیدیم. بـرادر محسـن )رضایـی( یـک تدبیـری را ابلاغ 
کردنـد؛ آن تدبیـر این بـود که همه فرماندهان لشـکرها ـ 
کـه در همـه لشـکرها این اتفاق افتـادـ باید تـا پایین ترین 
یک به یـک  بگذارنـد و رأسـاً  سـطح فرماندهـان جلسـه 
گـزارش بدهنـد. باید فرماندهـان تیپ، فرمانـده گردان ها، 
فرمانـده گروهان ها، فرمانده دسـته ها، قسـمت ها، بخش ها 
و هرکسـی کـه در ایـن عملیـات مأموریتـی بر عهـده اش 
گذاشـته شـده بـود، در حضـور فرمانـده لشـکر گـزارش 
بدهـد. یـک  چیزی قریب بـه ۱000 گـزارش در اینجا اخذ 

سردار سرتیپ علی فضلی فرمانده لشکر۱0سیدالشهدا)ع( در دوران دفاع مقدس، اردوگاه میثاق آبادان، اردیبهشت ۱395.
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شـد. مفهـوم این حرف این اسـت که وقتـی هزارتا گزارش 
را فرمانـده لشـکر دریافـت می کنـد، بـا هزارتا فرمانـده در 
سـطوح مختلـف حـرف می زنـد، تجربیـات و طـرح آنها را 
دریافـت می کنـد، معمولاً از یـک منظر بالاتـر تدبیرش را 
می گویـد، توصیه هایـش را می گویـد. اعتقـاد خـودم ایـن 
بـود کـه بـرای عملیات کربـلای4 قریب بـه هـزار فرمانده 
لشـکر داریم. وقتـی آمدند در قرنطینه قـرار گرفتند، دیگر 
هیچ کسـی از قرنطینـه بیـرون نمی رفـت. شـب و روز این 
جلسـات پشت سـر هم تکرار 
می شـد. طرح منظـر و ماکت 
بسـیاری درسـت کردیم. قرار 
در  ام الرصـاص  از  بعـد  شـد 
بخـش جنوبـی بصـره بـه مـا 
خـط حـد بدهنـد، بعـد آنجا 
واحدهـای مـا عملیـات انجام 
دهنـد. بچه ها بـرای کربلای4 
در آمادگـی فوق العـاده ای قرار 
دارند. اینجا برد 320 کیلومتر 
راه پیمایـی از پـادگان دوکوهه 
و شـهید کلهر تا اردوگاه کوثر 
بـرای تمـام گردان هـا اتفـاق 
افتـاده اسـت. همـه بایـد یک بـار ایـن راه پیمایی بـرد بلند 
را داشـته باشـند. اگر نداشـته باشـند اصـلًا اجـازه ورود به 
عملیات را نمی دهند. وقتی رقابت سـالم اسـت همه سعی 
می کننـد از همدیگـر سـبقت بگیرنـد. سـبقت ها برادرانه 
اسـت و غروری به کسـی دسـت نمی دهد. همه احسـاس 
می کننـد آمادگـی جسـمانی تعیین کننـده اسـت. در این 
عملیات آمادگی جسـمانی بالا بـود. آمادگی روحی بچه ها 

بود.« فوق العـاده 

مواخذه فرمانده لشکر در عملیات کربلای4
سـردار فضلی در ادامه سـخنان خود دربـاره آمادگی 
بـرای اجـرای عملیـات کربـلای4 اظهار کـرد: »به ما 
می گفتنـد شـما مـوج دوم هسـتید. برادرهـای آمـار 
پشـتیبانی درک درسـتی از موج اول و دوم نداشـتند 
سـاعت  دو  اسـت،  سـاعت  یـک  اینهـا  فاصلـه  کـه 
اسـت. وقتی کـه خطـی شکسـت، می گوینـد یـگان 
دنبـال پشـتیبان حرکـت کنـد و مأموریـت خـودش 
را انجـام دهـد. وقتی کـه قایق هـای سـنگین عاشـورا 
را بـه مـا دادنـد موتورهایشـان باید حداقـل 2، 3 روز 
روی آب روشـن باشـد تـا آب بنـدی شـوند؛ چـون 
همـه شـناورها نـو و صفرکیلومتـر بـود. هرچـه ما به 
قـرارگاه مراجعـه می کردیم نمی توانسـتند تشـخیص 
بدهنـد کـه فرقـی بیـن مـوج اول و دوم نیسـت. بـه 
مـا جرثقیـل نمی دادنـد. ایـن شـناورها را فرسـتاده 
بودیـم. شـناورها را سـوار بر کفـی آوردیـم. جرثقیل 
سـنگینی نیسـت که اینها را پاییـن بیاوریم و در آب 
بیندازیـم. بـه مـا می گوینـد شـما موج دوم هسـتید. 
مـن دیـدم این جـوری کـه نمی شـود. ایـن تکـه را 
می خواهـم بـرای انضبـاط در جبهـه و جنـگ بگویم. 
مـن برای کربـلای4 به مؤاخذه کشـیده شـدم، چرا؟ 
مـا گفتیـم برویـد جرثقیلـی کـه در جاده مـی رود را 
بگیریـد و بیاوریـد، فقـط مـال یگان هـا نباشـد. بایـد 
جرثقیل هـای قـرارگاه را بگیریـد و ایـن قایق ها را در 
آب بیندازید. دسـت بـر قضا جرثقیل قـرارگاه صراط 
به پسـت ما خـورد. جرثقیل صـراط را آوردند قایق ها 
بـرای پیگیـری  قاآنـی  انداختنـد. سـردار  را در آب 
آمـد، دیـدم خیلـی عصبانـی اسـت. بـه شـهید کلهر 
گفتـم حـاج عبدالله شـما بـرو یک خـرده نرمش کن، 

برادر محســن )رضایی( ابلاغ 
فرماندهان  همــه  که  کردند 
پایین ترین  تا  باید  لشــکرها 
جلســه  فرماندهان  ســطح 
یک به یک  رأســاً  و  بگذارند 
چیزی  یک  بدهنــد.  گزارش 
قریب به 1000 گزارش در اینجا 
اخذ شد. مفهوم این حرف این 
است که وقتی هزارتا گزارش را 
فرمانده لشکر دریافت می کند، 
و طرح آنها را دریافت می کند.
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بعـد مـن ایشـان را ببینـم. حالا ایـن جرثقیلشـان را 
آورده ایـم و قایق هـا را در آب انداخته ایـم و خیالمـان 
ازجهـت آمادگـی رزم بـرای پشـتیبانی راحت اسـت. 
حـالا می رسـد بـه نیرویـی کـه بایـد جابه جـا شـود، 
بـاز هـم همین اتفـاق افتاد؛ می گویند شـما موج دوم 
هسـتید. بـرای دادن کمپرسـی و جابه جایـی نیـرو، 
بـاز کار سـخت شـد. مـا اجبـاراً بـه برادرهـا گفتیـم 
برویـد جـاده را ببندیـد و کمپرسـی ها را بیاوریـد؛ 
فقـط کمپرسـی یگان هـا نباشـد، چـون آنهـا مثل ما 
درگیـر مأموریت انـد. هـر کمپرسـی که مال قـرارگاه 
بـود را بیاوریـد و نیروهـا را جابه جـا کنیـد. 500 - 
600 دسـتگاه کمپرسـی آن شـب از جـاده آوردیـم 
و نیروهایمـان را در زمان بنـدی تعیین شـده پـای کار 
آوردیـم. فرداصبـح مـن را خواسـتند. آقای هاشـمی 
کـه  گفتنـد  رضایـی  محسـن  بـرادر  و  رفسـنجانی 
می گوینـد شـما جاده را بسـتید، می گوینـد جرثقیل 
و کمپرسـی گرفتیـد. گفتـم درسـت اسـت. گفـت 
درسـته؟ گفتـم بله آقا، درسـت اسـت؛ تـازه دقیقش 
ایـن اسـت کـه حـدود 600تـا کمپرسـی گرفته ایـم. 
گفـت دلیلـش چیسـت؟ گفتـم یـک سـؤالی دارم؛ 
اگـر یـگان بـرای انجـام عملیـات آمـاده نمی شـد، با 
مـا چـه کار می کردیـد؟ مـا کـه 2 یـا 3 سـاعت بعـد 
از شکسـتن خـط بایـد وارد عمـل شـویم فرقـی بین 
مرحلـه اول و دوم وجـود نـدارد. اگـر یگان مـا آماده 
نمی شـد، پای کار نمی آمد، شـما بنـده را برای همین 
کار کـه چرا شـما یـگان را پـای کار نبردیـد، مؤاخذه 
می کردیـد. یـک نگاهـی بـه هـم کردنـد گفتنـد بله، 
همین طـور اسـت. گفتـم ما پیشـگیری کردیـم. این 
درک بـرای بچه هـای پشـتیبانی یک خـرده ضعیـف 

بـود. بـه همدیگر نـگاه کردنـد و گفتند دارد درسـت 
می گویـد. گفتند بـرو، ولی دیگر تکرار نشـود. آمدیم 
پـای کار. آن شـب محـل اسـتقرار گردان هایمـان تـا 
از  بایـد  بنابرایـن  بـود؛  از ۱00 متـر  اسـکله کمتـر 
کارون عبـور می کردیـم. فاصلـه مـا تـا اسـکله ۱00 
متـر بـود؛ آنجا هـم به انـدازه پیش بینی کـرده  بودیم 

کـه بچه هـا بـا سـرعت بیاینـد سـوار قایق شـوند.«

آگاهی دشمن از زمان 
عملیات و عدم الفتح آن 
سردار فضلـــی در ادامـــه 
سخنرانی خـــود دربـــاره 
افـزود:  کربـلای4  عملیـات 
»پیش بینــی زمــان بنـدی 
را کردیـــم کـه بتوانیـــم 
به محض اینکـه آنجـا خط را 
 شکسـتند، ما حرکت کنیم. 
ایـن اتفـاق آن شـب نیفتاد. 
آن  افتـاد.  اتفـاق  حوادثـی 
شـب بـرای شـروع عملیات 
به مـا گفتند شـما از حوالی 

سـاعت ۱ شـب آمادگی داشته 
باشـید؛ یعنـی تـا حوالی سـاعت ۱ طبیعتاً با مـا کاری 
نداشـتند. ما همـه پیش بینی هـا را برابر تدبیـر قرارگاه 
انجـام داده بودیم. اتفاقات داخلی رخ داد. شـهید یدالله 
کلهـر کـه اسـتاد و معلـم اخلاق بنـده بود، اصـرار کرد 
که شـما اسـتراحت کنید. گفتم حاج یـدالله من خوابم 
نمی بـرد. گفـت عملیـات کـه شـروع شـود، بایـد چند 
شـبی بیـدار بمانید. گفتـم ان شـاءالله بیـدار می مانیم. 

دشمن شروع به بمباران شبانه 
هواپیما  منورهــای  و  فیلرها 
کرد. فیلر هواپیما 12-10 دقیقه 
روشــنایی وســیعی را ایجاد 
می کند. فیلرهای فراوان، آتش 
آرام آرام  پرحجــم.  و  فراوان 
شــروع کرد به شیمیایی زدن. 
شــهید کلهر گفت در قرارگاه 
دارنــد تصمیــم می گیرند بر 
برای  و  نگرفته  عملیات  اینکه 

عقب نشینی تصمیم گرفته اند.
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اصـرار ایشـان که بایـد با آمادگی باشـید، درسـت بود؛ 
مـن یک خرده طفـره می رفتـم. یکی دوتا از مسـئولان 
مـا آقـای بابائیان و بـرادر سـلطان علی امامی آن شـب 
آمدنـد در قـرارگاه مـا که روبـه روی مسـجد جامع بود 
و اصـرار زیـادی کردنـد کـه فلانـی هـر کار شـخصی 
کـه داریـد بگوییـد مـا برایتـان انجـام دهیـم. گفتـم 
کاری نـدارم. قسـم دادنـد. دیدم نـه واقعاً از ته دلشـان 
می خواهنـد یـک خدمتـی کرده باشـند. گفتـم بچه ها 
من یک ده روزی اسـت که نتوانسـته ام سـرم را بشویم 
و اسـتحمام بکنـم، چـون موهایـم چـرب اسـت یـک 
روز در میـان بایـد سـرم را می شسـتم. گفتنـد همین؟ 
گفتـم بلـه، برایـم یـک کتـری آب ولـرم و یک شـامپو 
بیاوریـد. اینهـا محبـت کردنـد شـامپو آوردنـد و سـرم 
را شسـتم و سـرحال تر شـدم. ولی شـهید کلهـر هنوز 
هوشـیار بـود کـه مـن بایـد بخوابـم و کوتـاه نمی آمد. 
مـن می خواسـتم جـوری قانعـش کنم. بی سـیم کنارم 
روشـن بـود. درگیـری شـروع  شـده و چنـد دقیقـه ای 
از درگیـری گذشـته بـود. روی شـبکه اخبـار خـودی 
مشـهود  سـروصداها  از  منتشـر  نشـد.  عدم موفقیـت 
بـود کـه خط شکسـته نشـده اسـت. شـهید کلهـر که 
مـا را ول نمی کـرد. گفتـم حـاج یـدالله بـرو قـرارگاه 
ببیـن چـه خبـر اسـت؟ او رفـت قـرارگاه، ما سـرحال 
شـده ایم و بیدار نشسـته ایم و روی شـبکه  داریم گوش 
می دهیـم. دیـدم خط شکسـته نشـده اسـت. فشـار از 
هـر زاویـه ای هسـت. چنـد جایی خط شکسـته شـده، 
ولـی عمـده یگان هـا بـا عدم الفتـح مواجـه شـده اند و 
الحاق هـا برقـرار نشـده اسـت. پشـت سـرش شـناورها 
نمی تواننـد در جریـان باشـند و خیلـی اتفاقـات دیگر. 
دشـمن شـروع بـه بمبـاران شـبانه فیلرهـا و منورهای 

هواپیمـا کـرد. فیلـر هواپیمـا ۱2-۱0 دقیقه روشـنایی 
وسـیعی را ایجـاد می کنـد. فیلرهـای فـراوان، آتـش 
فراوان و پرحجم. آرام آرام شـروع کرد به شـیمیایی زدن. 
شـهید کلهر گفت در قـرارگاه دارنـد تصمیم می گیرند 
بـر اینکه عملیـات نگرفته و برای عقب نشـینی تصمیم 
گرفته انـد. گفتـم حـالا کـه تصمیم بـه ما ابلاغ نشـده. 
بـه آمادگی هـای ما هـم خدشـه ای وارد نمی شـود؛ هر 
آنـی کـه نیاز باشـد برابـر آن جـدول با آمادگـی کامل 

عمـل می کنیـم.« 

دستور عقب نشینی در عملیات کربلای4
عملیـات  عدم الفتـح  درخصـوص  فضلـی  سـردار 
عمـل  وارد  هنـوز  »درحالی کـه  گفـت:  کربـلای4 
بـرای  قطعـی  تصمیـم  صبـح   4 سـاعت  نشـده ایم، 
عقب نشـینی ابـلاغ شـد. مـا بـا همـه اعضای قـرارگاه 
تیـپ3 بایـد وارد عمـل می شـدیم. آن شـب شـهید 
کلهر، شـهید میررضی، مرحوم سـردار پروین، سـردار 
نوجـوان، سـردار خالقـی جانشـین تیـپ3 گفتنـد که 
عقب نشـینی اسـت. ما بلافاصله جلسـه گذاشـتیم که 
چطـور و بـه چـه کیفیـت عقـب بکشـیم. حـدود 20 
کیلومتـر عقب تـر، بـرای اینکـه پشـتیبانی بچه هـا را 
جابه جـا کننـد، یـک زمانـی محاسـبه کردیـم؛ سـوار 
بـر خـودرو شـدن یک زمانـی را می طلبـد. مـن فکـر 
کـردم بـه مصلحت ما نیسـت اگـر مـا در اینجا معطل 
کنیـم و زیـر آتـش تلفـات بدهیـم، از تـوان رزم برای 
نبـرد کـم شـده و ایـن بی تدبیـری اسـت. جمع بندی 
جلسـه این شـد کـه برادرهای هـر گردانی به سـتون 
بـا فاصلـه حـدود 2 متر، بـدو رو باید تـا آن محل 20 
کیلومتـر بـدود. تمـام ایـن 4 گـردان بـدو رو حرکـت 
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کارون  پیـچ  از  فرسـتادیم  را  قایق هایمـان  کردنـد. 
آمدنـد در محل هـای امنـی کـه برایشـان پیش بینـی 
شـده بـود و در مقرشـان اسـکله ها را جمـع کردنـد. 
در ایـن 20 کیلومتـر اگـر آمادگـی جسـمانی بچه هـا 
بـالا نبـود اصلًا شـدنی نبـود، ولـی هیچ کسـی تردید 
نداشـت کـه ایـن مسـافت را باید با سـرعت بـه عقب 
آمدنـد.  اردوگاه  به سـمت  پیـاده  بچه هـا  برگردیـم. 
آخریـن نفـرات مـا تقریبـاً حوالـی سـاعت 6 صبح به 
اردوگاه رسـیدند. از فرماندهـان ازجمله سـردار خالقی 
گهـگاه ماسـک را درمی آوردنـد و داد می زدند. مرحوم 
سـردار پرویـن  کمـی شـیمیایی شـد. سـردار خالقـی 
شـیمیایی شـد و روی زمیـن ولـو شـد. چنـد نفـر از 
بچه هـا آمدند حسـین خالقـی را جابه جـا کنند. یعنی 
شـرایط این طـوری بـود. واحدهـا همه پیـاده رفتند تا 
آن بنـه ای که در عقب داشـتیم. مـا در کربلای4 فقط 

یـک شـهید دادیـم، آن هم شـهید عیسـی بـود.«

ارزیابی عملیات کربلای4 و تصمیم به اجرای 
عملیات کربلای5

سردار فضلی در ادامه به بررسی و ارزیابی عملیات کربلای4 
پرداخت و اظهار کرد: »وقتی پرونده کربلای4 بسته شد، 
با تلفاتی که به سپاه اسلام وارد شد )شهید، مجروح و 
خاتم الانبیا)ص(  قرارگاه  در  جلسه ای  شیمیایی(،  مصدوم 
در حضور جانشین فرمانده معظم کل قوا و برادر محسن 
رضایی و فرماندهان قرارگاه ها و لشکرها و تیپ های مستقل 
تشکیل شد. در آنجا 3 شبانه روز جلسات به درازا کشیده 
اول،  گرفت:  قرار  بررسی  و  بحث  مورد  زیر  موارد  شد. 
شکست در کربلای4 ارزیابی شد که به چند دلیل شکست 
خوردیم. یک استراتژی را از حضرت امام)ره( دریافت کرده 
بودیم - در عملیات قبل هم این گونه بود - استراتژی امام 
این بود که ما از باب تکلیف و ادای دین به جبهه آمده ایم، 
شکست و پیروزی برای ما مهم نیست. دوم، مناطق مورد 
ارزیابی قرار گرفت. از مناطق غرب و جنوب و حتی از 

سردار سرتیپ علی فضلی فرمانده لشکر۱0سیدالشهدا)ع( در دوران دفاع مقدس، اردوگاه میثاق آبادان، اردیبهشت ۱395.
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شمال غرب هم گزارش هایی را آوردند که آنجا می شود این 
عملیات را انجام داد. بعد از 3 شبانه روز بحث و تبادل نظر و 

تصمیم برای انجام عملیات گرفته شد.«

خط حد لشکر۱0 در کربلای5
سردار فضلی در ادامه سخنرانی خود به عملیات کربلای5 
و نقش لشکر۱0 سیدالشهدا)ع( پرداخت و گفت: »در شب 
اول، قرارگاه کربلا به فرماندهی آقای احمد غلامپور باید 
کنند.  عمل  لشکر  چند  با 
ما جناح راست این یگان ها 
قرار گرفته ایم. 5/5 کیلومتر 
زدن به دژ شلمچه خط حد 
ماست. در قرارگاه کربلا شب 
سمت  یگان  چندین  اول 
راست ما باید عمل کنند و از 
کانال ماهی عبور کنند. ما از 
به سمت جاده  کوت سواری 
جلوتر  یک خرده  و  شلمچه 
وارد عمل می شدیم[،  ]باید 
5/5 کیلومتر خط حد لشکر 
سیدالشهدا)ع( در زدن به دژ 
سابقه  که  بود  روزی  است. خدای من عجب  شلمچه 
نداشت. این بار من دسترسی به عقبه دشمن  دارم. این 
بار باید تک جبهه ای و تک رودررو بکنیم. خیلی آزمایش 
سختی است، ولی خداوند عجب روزی ]قسمت ما[ کرده 
است. سمت چپ ما آن شب یگان عمل نمی کرد. این 
هلالی ها و نونی شکلی ها پشت دژ شلمچه یک مقدار 
ارتفاع بلندتری داشتند که محافظت از دژ شلمچه را 
به عهده داشتند. دهانه یکی از این نونی شکل ها 200 

تا 250 متر بود و یکی شان 400 تا 450 متر بزرگی 
دهانه اش بود. مأموریت اخذ شد و جلسه تمام شد و 
برگشتیم. در قرارگاه کربلای4 همان شب جلسه ستادی 

و هماهنگی و شور را گذاشتیم.«

شناسایی های لشکر۱0 در کربلای5
سردار فضلی درباره شناسایی های لشکر۱0 سیدالشهدا)ع( 
در عملیات کربلای5 اظهار کرد: »همان شب 2، 3 تیم از 
بچه های اطلاعات و عملیات با محوریت شهید غلام کیانپور 
برای شناسایی رفتند. خط پدافندی هم در اختیار لشکر 
بود. اذان صبح وعده ما بود که قبل از روشنایی برگشته 
باشند و گزارش آخرین وضعیت قبل از اینکه برای استراحت 
بروند، دریافت شود. اولین شب شناسایی بود و بچه ها برای 
شناسایی رفتند و صبح قبل از روشنایی رسیدند در محلی 
که پشت خط وعده داشتیم. در قرارگاه دیدم آقای غلام 
کیانپور خیلی خوشحال است؛ گفت دیشب خیلی خدا 
کمک کرد. از کمین عراقی ها عبور کردیم و بین ما تا دژ 
3 کیلومتر آب گرفتگی و باتلاق بود، عراقی ها 2 ردیف خط 
کمین داشتند و کمینشان پیوسته بود. گفت از کمین ها 
حلقوی  سیم خاردار  متر   250 به  رفتیم  کردیم،  عبور 
به  شاید  که  دیدیم  کردیم،  باز  آنها  از  برخوردیم.  کمی 
روشنایی برخورد کنیم و تکمیل شناسایی را برای شب های 
بعد گذاشتیم و برگشتیم. خیلی گزارش ذی قیمتی را بچه ها 
ارائه دادند از اینکه امکان نزدیک شدن به دژ فراهم  شده 
است. شب دوم شناسایی، صبح هنگام بچه های اطلاعات و 
عملیات و تخریب در قرارگاه آمدند. دیدم آقا غلام خیلی 
خوشحال است؛ گفت دیشب خدا کمک کرده، بچه ها به 
دژ شلمچه رسیده اند. گفتم آقا غلام، مگر ممکن است شما 
شب شناسایی به دژ شلمچه رسیده باشید. عکس هوایی و 

پیش از آغاز عملیات کربلای5، 
حدود  4-3 ماه بود که خیلی 
مرخصی  لشــکر  بچه های  از 
گردانی  اولین  بودنــد.  نرفته 
که وارد صبحگاه شــد گردان 
حضــرت زینب)س( بــود؛ این 
بچه ها پوتین ها و جوراب ها را از 
پاهایشان درآورده اند، بعضی ها 
طوماری  در  پوشیده اند.  کفن 
نوشته اند ما اهل کوفه نیستیم 
و شما را تنها نخواهیم گذاشت.
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نقشه اش را پهن کرد و شروع کرد به توضیح دادن. سرگروه 
تیم هایی که برای معبری رفته اند یکی یکی شرح می دادند. 
من پیچاندم شاید یک نقطه ضعیفی پیدا بشود و شناسایی 
اینها را بتوانیم زیر سؤال ببریم. خدا شاهد است هرچه 
توضیح می دادند، دقیق و درست بود، اما نکته اش اینجا 
بود که همه شهدا شبیه هم بودند، حالا این  یکی اش بود 
که ما متوجه شدیم. شهید کیانپور نمی گفت من رفته ام؛ 
می گفت بچه ها رفته اند شناسایی کرده اند. وقتی اصرار زیاد 
من را دید که قبول نمی کنم، گفت فلانی اگر بگویم دیشب 
من خودم در شناسایی شرکت کرده بودم، قبول می کنی؟ 
گفتم به والله دنبال همین یک بخش بودم که چه کسی رفته 
شناسایی را انجام داده است و این آقا غلام می گوید دیگران 
رفته اند؟ گفتم بچه ها، حق ندارید استراحت کنید. گزارش 
را که گرفتیم داغ به داغ با آقا محسن تماس گرفتم که یک 
پیروزی است؛ کار شناسایی دژ اتفاق افتاده است. من گفتم 
حتماً آقا محسن ما را می پیچاند و به این سادگی نمی پذیرد 
و بهتر است من این سرتیم های اطلاعات را با خودم ببرم. 
سرگروه ها را به سنگر اطراف بردم و رفتم خدمت آقا محسن. 
آقا محسن گفت غیرممکن است که شب شناسایی به دژ 
شلمچه رسیده باشند. گفتم این راهکار. و توضیحاتی را که 
خوب گرفته بودم خوب منتقل  کردم. بعد احساس کردم که 
فرمانده هنوز دلش قرص نیست. برای تصمیم گیری فرمانده 
باید دلش قرص باشد، تعیین کند، باور کند. گفتم آقا اجازه 
می دهید خود بچه های اطلاعات و عملیات و تخریب که 
دیشب رفتند شناسایی را بیاورم. گفت مگر آورده اید؟ گفتم 
بله، با همه خستگی آنها را آوردیم. بچه ها آمدند خودشان 
برای آقا محسن گزارش دادند و ایشان پذیرفت. الآن شده 
است نهم دی ماه؛ یعنی 2 شب شناسایی کردیم و قرار است 
که شب های بعد کار شناسایی را تکمیل کنیم. هنوز هم 

کسی با رزمنده هایمان حرف نزده است. من یک پرانتزی 
باز کنم یک سری به رزمنده ها بزنیم بعد برگردیم به ادامه 
کار شناسایی. شب سوم آنها رفته اند برای شناسایی من هم 

آمده ام به سمت اردوگاه کوثر، همان شهید بیگلری.«

حال وهوای لشکر۱0 سیدالشهدا)ع( در پادگان 
کوثر قبل از عملیات کربلای5

سردار فضلی در ادامه با توصیف حال وهوای لشکر۱0 در 
شب قبل از عملیــات افزود: 
»نیمه های شــب به اردوگاه 
کوثر رسیــدم. همان  موقــع 
فرمانده گــردان ها را احضار 
کردم و گفتــم فردا صبحگاه 
داریم. در صبحــگاه راجع به 
عملیــات کربــلای4 باهــم 
صحبت کنیم و برای عملیات 
را  بچه ها  آمادگی  بعدی هم 
هنوز  کنیم.  دریافت  آنها  از 
کسی با این بچه ها حرف نزده 
است؛ درحالی که این بچه ها 
قریــب به 6 ماه بــرای ایـن 

عملیات کار آماده سازی انجام داده اند. حدود  4-3 ماه بود 
که مرخصی بچه ها در نوسانات زمان عملیات کربلای4 
عقب افتاده است خیلی ها مرخصی نرفته اند.20 روز هم 
قبل از عملیات کربلای4، اینها در قرنطینه قرار گرفته اند 
و هیچ ارتباطی با پشت جبهه ندارند. از کربلای4 تا الآن 
حدوداً 5 یا 6 روز دارد می گذرد، تازه آمده ایم با رزمنده ها 
حرف بزنیم. صبح در روشنایی هوا اردوگاه ما همچون 
یک جنگل بود. هر صبح اردوگاه را مه غلیظی می پوشاند. 

در صبحگاه یک دفعه به خودم 
آمدم؛ حــالا مــن دارم این 
حرف ها را می زنم، نکند کسی 
بخواهد برگــردد و حالا توی 
رودربایستی قرار بگیرد. گفتم 
برادرها من لحظاتی به سمتی 
نگاه می کنم، هرکسی آمادگی 
ما جدا  از صف  می تواند  ندارد 
شود. وقتی به جمعیت برگشتم 
خدا شاهد است حتی یک نفر 

هم نرفته بود.
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میهمان  تا  چند  است.  خشک  و  سرد  اهواز  صبح های 
کاشانی  متقی  حاج آقا  مرحوم  شدند.  وارد  اردوگاه  در 
امام جمعه گچساران از استان کهگیلویه و بویراحمد که 
در جبهه همواره به ما سرکشی می کرد، آن شب اتفاقی 
وارد اردوگاه ما شد. گفتم ممکن است چند دقیقه برایمان 
برویم  گفت  و  پذیرفت  متقی  حاج آقا  کنید.  صحبت 
محوطه در میدان صبحگاه باشیم. هنوز هوا گرگ ومیش 
است. خدایا در این اردوگاه کوثر چه اتفاقی افتاده است؟ 
و شعار  رجز می خواندند  برای خودشان  گردان ها  همه 
می دادند. در این اردوگاه کوثر از اقصی نقاط اردوگاه صدای 
شعار و رجز گردان ها به گوش می رسید. ما هم کسی 
را نمی دیدیم. با حاج آقای متقی رفتم صبحگاه. در بدو 
ورود به صبحگاه 2تا گردان غواص آبی و خاکی داشتیم؛ 
علی اکبر)ع(.  حضرت  گردان  و  زینب)س(  حضرت  گردان 
ارتقا پیدا کرده و شده  سردار معز خادم حسینی حالا 
فرمانده این گردان و سردار حمید تقی زاده فرمانده گردان 
تربیت  شده  غواص   ۱200 است.  علی اکبر)ع(  حضرت 
است. البته ما لباس غواصی این قدر نداریم، ولی ۱200 
غواص تربیت شده برای کار عملیات آبی و خاکی و عبور 
از رودخانه آماده شده اند و این اتفاق مبارک افتاده است. 
دیدم اولین گردانی که وارد صبحگاه شد گردان حضرت 
زینب)س( بود؛ همین گردان خط شکنی که غواص است، 
اما حس وحالشان با ماه قبل کمی فرق می کند. دیدم این 
پاهایشان درآورده اند،  از  را  و جوراب ها  پوتین ها  بچه ها 
بعضی ها کفن پوشیده اند و یک طومار بزرگ را پیش رو 
دارند. در طومار مضامینی نوشته  شده است، ازجمله اماما، 
ما اهل کوفه نیستیم و شما را تنها نخواهیم گذاشت. 
هنوز چیزی به اینها نگفته ایم. این حس قشنگ بچه ها 
ستودنی است. دیدم گردان حضرت علی اصغر)ع( هم آمد و 

همین حس وحال را دارد. گردان حضرت علی اکبر)ع( آمد، 
ابوالفضل)ع(  را دارد و گردان حضرت  همین حس وحال 
از  آمدند. بیش  همین طور. همین جوری همه گردان ها 
۱0000 رزمنده در اردوگاه کوثر داشتیم و همه به خط 
شدند. قرآن قرائت شد. حاج آقای متقی برایمان صحبت 
علت  برادرها،  کردم  رسید؛ عرض  من  به  نوبت  کردند. 
شکست ما در کربلای4 چه بوده است؟ یک، دو، و...، به 
این دلایل ما شکست  خورده ایم. اما شکست  خورده ایم 
آماده  را  خودمان  باید  بعدی  نبرد  برای  خورده ایم،  که 
کنیم. کجا و چه زمانی و چه مکانی باز حیطه بندی دارد. 
نمی توانیم به بچه ها بگوییم فقط عملیات در پیش داریم. 
برادرها، قریب به 4-3 ماه آماده باش بودید، قریب به 20 
روز قبل از عملیات در قرنطینه بودید، چند روز بعد از آن تا 
امروز صبح که در اردوگاه داریم باهم صحبت می کنیم در 
قرنطینه بودید. برادرها، جبهه ما جبهه عشق است. جبهه 
ما جبهه داوطلبی است. آمدن داوطلبی است، رفتن هم 
داوطلبی است. یک دفعه به خودم آمدم؛ حالا من دارم این 
حرف ها را می زنم، نکند بین این رزمنده ها کسی مشکل 
داشته باشد بخواهد برگردد و حالا با این روحیه حماسی، 
توی رودربایستی قرار بگیرد و کسی از این صف پا نشود 
برود. گفتم برادرها، من لحظاتی به سمتی نگاه می کنم، 
هرکسی آمادگی ندارد می تواند از صف ما جدا شود. اگر 
یک نفر ماند ما با همان یک نفر اعلام آمادگی می کنیم. 
وقتی به جمعیت برگشتم خدا شاهد است حتی یک نفر 
هم داوطلبِ برگشت به پشت جبهه نشده بود؛ همه بر 
عهد و پیمانشان با امام امت بودند. من این طومارها را 
بعداً عرض می کنم، بردم دفتر حضرت امام تقدیم کردم. 
در این صبحگاه باز اتفاقاتی افتاد که از آن عبور می کنم. 

صبحگاه تمام شد و برگشتیم به خط.«
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طرح مانور لشکر۱0 در عملیات کربلای5
در  لشکر۱0  مانور  طرح  درباره  فضلی  علی  سردار 
عملیات کربلای5 گفت: »کار شناسایی و طراحی خوب 
جلو رفت. یکی دو روز مانده به عملیات متوجه شدیم 
بچه های مهندسی صاحب الزمان)عج( تیرچه دارند. رفتم 
خواهش کردم که ممکن است تیرچه را بدهید تا ما 
باشد، چون آتش  امنی  بکنیم؛ یک محل  یک کانالی 
دشمن زیاد است. تیرچه را دادند و یک کانالی کندیم. 
بچه ها برای شروع عملیات براساس گردان ها آمدند. باید 
در شلمچه خط شکنی را غواص ها بر عهده بگیرند. برای 
علی اکبر)ع(  گردان حضرت  و  زینب)س(  گردان حضرت 
تقسیم خط و حد می کردیم. اینها هرکدام 5-4 معبر 
برایشان قطعی تأیید شد که 3-2 معبر از خود عراقی ها 
منتج می شد. عراقی ها که به سمت کمین می آمدند ما 
راهکارهایی آنجا دیدیم که بچه ها از معبر خود عراقی ها 
استفاده کنند. 3-2 راهکار از معبر عراقی ها بود و مابقی 

راهکارهایی بود که بچه ها شناسایی کرده بودند و تسلط 
کافی را حاصل کرده بودند. در کل این 5/5 کیلومتر ما 
هیچ جاده آسفالته ای نداریم، هیچ جاده خاکی نداریم. 
خود جاده شلمچه به طول قریب به 3 کیلومتر به یک 
باتلاق تبدیل  شده بود. آب گرفتگی شده بود. یک خاکریز 
از عملیات رمضان در اینجا درست شد. این 5-4 سال 
هم باران ارتفاعش را کم کرده است. چون آب گرفتگی 
لایه روبی  شب  هر  را  خاکریزها  کنار  ما  اطراف  بود، 
می کردیم تا یک آبراهی درست کردیم که از این آبراه 
 90 تا   80 آبراه  ارتفاع  کنند.  حرکت  بتوانند  قایق ها 
سانتی متر بیشتر نیست. وقتی قایق را روشن می کنند 
موتور آبخور نیاز دارد و آبی هم وجود ندارد. جمع بندی 
این شد که اولاً قایق های سبک را اینجا بیاوریم، ثانیاً 
پایه موتور قایق را کوتاه کنیم و موتور بچسبد به سینه 
قایق تا آبخور کمتری بخواهد. ما نمی توانیم غیر از این 
راه رزمنده هایمان را به خط برسانیم. تنها آبراه لشکر 

دومین دوره انتقال تجارب فرماندهان دفاع مقدس، اردوگاه میثاق آبادان، اردیبهشت ۱395.
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سیدالشهدا)ع( همین آبراه است. ما باید مستقیم به دژ 
می زدیم و برای زدن مستقیم به دژ باید از معبر عبور 
می کردیم. آب گرفتگی کمی با کانال ماهی فاصله داشت. 
ما 2تا گردان هایمان، گردان حضرت زینب)س( و گردان 
بکنند.  جبهه ای  تک  رودررو  باید  علی اکبر)ع(  حضرت 
احتمال دادیم در پاسگاه کوت سواری، خط لشکر۱9 
زودتر از خط ما شکسته شود؛ به همین دلیل گردان 
حضرت سجاد)ع( را آنجا بردیم تا از موفقیت لشکر۱9 
استفاده بکند و همین اتفاق 
هم افتاد. گردان امام سجاد)ع( 
و لشکر ۱0 سیدالشهدا)ع( با 
استفاده از موفقیت لشکر۱9 
کوت سواری،  محور  در  فجر 
و  کرد  عبور  آن ها  معبر  از 
گردان  کردند.  الحاق  آمدند 
امام سجاد)ع( را بردیم پشت 
زودتر  آنها  اگر  که  آنها  سر 
خط  شدند  موفق  ما  از 
امام  گردان  شکستند،  را 
سجاد)ع( بیاید روی این دژ. ما 
پیش بینی کردیم خط را باید 
مستقیم تک جبهه ای کنیم 
غواص   ۱200 بشکنیم.  و 
شلمچه  دژ  شکستن  برای 
پیش بینی کردیم. از 2تا گردان حدود ۱0 تا ۱۱ معبر 
شناسایی  شده و در شب عملیات 9-8 تا کاملًا دستمان 
را گرفت. ما از این 5/5 کیلومتر تا ساعت 7 صبح ۱800 
مترش را توانسته بودیم بگیریم. موفقیت پاسگاه کوت 

سواری به ما کمک شایانی کرد.« 

شروع عملیات کربلای5
سـردار فضلـی در ادامـه تشـریح نقـش لشـکر۱0 در 
عملیـات کربـلای5 گفـت: »سـاعت 2 بامـداد شـروع 
عملیـات پیش بینـی شـده اسـت. از قبل از سـاعت ۱2 
تاریکـی مطلـق بـود و بـه نفع ما بـود؛ یعنـی کمکمان 
می کـرد. بخشـی از غواص ها را برای کمین ها و بخشـی 
را برای شکسـتن دژ گذاشـتیم. رفتند از معبرشان عبور 
کردند. شـاید قبل از سـاعت ۱ شـب آمادگـی درگیری 
را داشـتیم، ولـی شـروع تـک،  هم زمان با همـه یگان ها 
سـاعت 2 بامداد اسـت. یکی از نیروهای سـمت راسـت 
مـا )حـالا نمی دانـم لشـکر25 یا یـگان دیگـری( زودتر 
بـا دشـمن درگیر شـد. سـاعت ۱/5 بامـداد کـه درگیر 
شـدند، ما هم ابلاغ کردیم که شـما هم درگیر بشـوید. 
وقتـی درگیر شـدیم درواقـع یکپارچگـی عملیات علیه 
دشـمن شـروع  شـد. مـا، هـم از آتش مسـتقیم هـم از 
آتـش منحنـی بـرای روی دژ غیـر از جایـی کـه معبـر 
داشـتیم، اسـتفاده کامـل کردیـم. ایـن سیاسـت ما بود 
کـه در عملیات هـای مختلـف ازجملـه ایـن عملیـات 
و منحنـی داشـتیم روی دژ  آتـش مسـتقیم  هرچـه 
متمرکـز کردیـم، فقـط جایـی کـه معبـر بـود شـعاع 
تأمیـن معبـر را درواقـع رعایـت کردیـم. کمین هـا را 
بچه هـا گرفتنـد. بخشـی از کمین هـا به تصـرف درآمد. 
بـار اول که بـه دژ زدند، هیچ حاصلی نداشـت؛ چون دژ 
یـک ارتفـاع بلندی داشـت. مرحلـه اول موفق نشـدیم 
یـک سـنگر از دژ بگیریـم. هر 2تـا گردان با هـر چندتا 
راهـکاری کـه جلـو رفتنـد، با واکنـش عراقی هـا مواجه 
شـدند. عراقی هـا از بـالا خیلـی اشـراف داشـتند و بـا 
تیرتـراش امـان می بریدند. مـن دوباره دسـتور دادم که 
بـار دوم حملـه کنیـد. بـار دوم هـم هـر چندتـا گردان 

من برای بار سوم دستور دادم 
دوباره دشــمن را تک کنید. 
گفتم ما دستور می دهیم انگار 
هیچ خاصیتی نــدارد، خطی 
شکسته نمی شود. من از سنگر 
بیرون آمــدم و خیلی احوالم 
متأثر بود. من داشتم با خودم 
مرور می کردم خدایا اگر گناهی 
اســت مال من اســت، نکند 
امشب این خط شکسته نشود. 
همین فکرها را می کردم آقای 
صفــرزاده گفت فلانی، بچه ها 

یک سنگر از دژ را گرفتند.
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)اینهـا بهتریـن گردان هـای مـا بودنـد( تـلاش کردنـد، 
بـاز راه به جایـی نبردنـد. هنـوز کوت سـواری شکسـته 
نشـده بـود. کمین ها را کـه گرفتیم یک بخـش زیادش 
را کـه بـه خـود دژ رسـیدیم دژ یـک دیـواره بلنـدی 
داشـت. سـمت چپ مـا هیچ یگانـی نبود. فردا سـاعت 
3 بعدازظهـر لشـکر۱4 امـام حسـین)ع( و لشـکر 5 نصر 
در روز آمدنـد و از خـط مـا عبور کردند. بـار دوم هرچه 
بچه هـا تـلاش کردنـد راه به  جایـی نبردنـد؛ درحالی که 
مـا تعدادی شـهید و مجـروح دادیم. من برای بار سـوم 
دسـتور دادم دوباره دشـمن را تک کنیـد؛ مجروح ها در 
آب تیرانـدازی کننـد و آنهایی که سـالم اند عملیاتشـان 
را ادامـه بدهنـد. گفتـم ای خدای من، اگـر این بار خط 
شکسـته نشود ما دسـتور می دهیم انگار هیچ خاصیتی 
نـدارد، خطی شکسـته نمی شـود. مـن از سـنگر بیرون 
آمـدم و خیلـی احوالم متأثر بـود. دیـدم به تبع من غیر 
از آقـای صفرزاده که مسـئول مخابرات بود و قاسـم زاده 
بی سـیم چی، همـه از سـنگر بیـرون آمدنـد. هرکسـی 
یک جـوری با خـدا حرف مـی زد؛ یکی قـرآن می خواند، 
یکـی دعـای فـرج می خواند. من داشـتم با خـودم مرور 
می کـردم خدایـا اگر گناهی اسـت مال من اسـت، نکند 
امشـب ایـن خط شکسـته نشـود، نکنـد غـروری بر ما 
حاکم شـده باشـد. اینها بهترین های ایـن امت اند، اینها 
بهترین هـای ایـن نظام انـد، اینهـا بهترین هـای امام انـد 
کـه امشـب آمدنـد اینجا. این جـوری که نیسـت که اگر 
خط شکسـته نشـود یـک لشـکر دیگر می آورند پشـت 
سـر مـا می گذارند کـه بروید. خـط یک فراینـدی دارد. 
همیـن فکرهـا را می کردم که دیدم آقـای رضا صفرزاده 
یـک "یـا حسـین" گفت و از سـنگر بیـرون پرید. گفت 
فلانـی، بچه هـا یـک سـنگر از دژ گرفتنـد. همـه مـا در 

پوسـت خودمان نمی گنجیدیم. ریختیـم در قرارگاه،]به 
رزمنده هـا گفتیـم[ خـدا قـوت، مواظب باشـید سـنگر 
سـقوط نکند. یک سـنگر از دژ شـلمچه خداوند عنایتی 
کرد که سـقوط کرد و خط شکسـته شـد. سـنگر اول، 
سـنگر دوم، سـنگر سـوم، سـنگر چهارم]پشـت سرهم 
سـقوط کرد[. از کوت سـواری هم خبر رسـید که خط 
شکسـته شـده و بچه هـا از کانـال ماهـی عبـور کردنـد 
و آن طـرف بـا دشـمن درگیرنـد. اگـر بخواهـم خلاصه 

تـا صبـح سـاعت 7،  کنـم 
۱800 متـر از 5/5 کیلومتـر 
را گرفتیــم. مابقـی هنــوز 
دسـت دشـمن بود. 7 صبح 
پاتـک عراقی ها شـروع شـد. 
عراقی هـا یـک برتـری پیـدا 
کردنـد. آنهـا عقبه داشـتند، 
همه چیزشـان متصـل بـود، 
پیوسـتگی داشـت، طـــرح 
پاتــک داشـــتند. گفتیــم 
برادرهـا، اینجـا تنگـه احـد 
اسـت؛ تـلاش کنیـد سـنگر 
بـه دسـت دشـمن نیفتـد، 

دشـمن طمـع پیدا نکنـد. امیدشـان را ناامیـد کنید. تا 
سـاعت 9 صبـح هرچه دشـمن تلاش کـرد، این بچه ها 
جواب دادند و محکم ایسـتادند. سـاعت 9 صبح گردان 
حضـرت علی اصغـر)ع( و گـردان حضـرت مهدی)عـج( را با 
تعـدادی پی. ام.پـی و خشـایار کـه می توانسـتند در این 
باتلاق حرکت کنند، رسـاندیم و خـط را تقویت کردیم. 
هنـوز تیـپ3 ما اینجـا درگیر بـود. خط تقویت شـد. تا 

سـاعت ۱۱ برتـری با ما شـد.«

عراقی ها  اول  هلالی  دامنه  در 
دوباره ما را متوقف کردند. هر 
کار کردیم، به جایی نرســید. 
امروز  اگر  برادر محسن،  گفتم 
از امام یک ملاقات بگیرید، این 
بقیه خط  بشوند،  شارژ  بچه ها 
محسن  آقا  می شود.  شکسته 
گفت امــام پذیرفت. این خبر 
در خط منتشر شد. نزدیک های 
اولین  به  بچه ها  بود.  نماز ظهر 

سنگر از هلالی رسیدند. 
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خبر ملاقات با امام و تأثیر آن بر عملکرد نیروها
سردار فضلی در ادامه سخنرانی خود با اشاره به جنگ 
سخت در شلمچه درباره تأثیر پیام ملاقات با امام)ره( بر 
اول  هلالی  دامنه  تا  »آمدیم  گفت:  رزمندگان  روحیه 
رسیدیم. عراقی ها دوباره اینجا ما را متوقف کردند. هرچه 
آقا محسن، قرارگاه رده بالا تدبیر داشتند، طرح داشتند، 
هرچه به ذهن  خودمان می رسید، هر کار کردیم، به  جایی 
نرسید. از ساعت ۱۱ کار قفل شد. درحالی که هلالی ها 
اگر تصرف نمی شد، دشمن می توانست جغرافیا را پس 
تماس  بیفتد. من خیلی فکر کردم.  اتفاقاتی  و  بگیرد 
گرفتم با برادر محسن گفتم ما یک پیشنهاد دیگری 
برآوردهایمان است. گفت  این درواقع آخرین  داریم و 
پیشنهاد شما چیست؟ گفتم برادر محسن، اگر امروز از 
امام یک ملاقات بگیرید، این بچه ها شارژ بشوند، بقیه 
خط شکسته می شود؛ در غیر این صورت نمی دانم چه 
اتفاقی می افتد. آقا محسن گفت به شما خبر می دهم. 
شاید ده تا دوازده دقیقه بعد تماس گرفت گفت امام 
رزمنده های لشکر را به ملاقات پذیرفت. ما در خط یک 
پیش بینی عملیات روانی داشتیم که چطور اطلاعات به 
بچه ها برسد. این خبر در خط منتشر شد. یک  شور و 
شعف و هیجانی در خط لشکر حادث شد. نزدیک های 
نماز ظهر بود. شهید کیانپور با جانشین محور3 شهید 
کسائیان که اخوی او پیش ما بود، شهید ابراهیم اخوی 
بزرگوار ایشان جانشین تیپ3 بود، با جانشین گردان 
المهدی)عج(، شهید کاشی ها و شهید کیانپور و دو شهید 
ناظریان و تعداد دیگری از بچه ها رسیدند. حاج خادم 
با بچه هایشان به اولین سنگر از هلالی رسیدند. بچه ها 
برای من قسم می خوردند که تیر از اطراف سروصورت 
بچه ها عبور می کرد، کانه هیچ خبری نیست. اینها با 

اقتدار و قدرت پیش می رفتند؛ سنگر اول، سنگر دوم... ، 
یک، چهار، پنج سنگر تصرف شد. صدای اذان به گوش 
رسید. موقع نماز شد، تعدادی به نماز ایستادند و تعدادی 
پیشروی کردند. تا ساعت 3/5 بعدازظهر طول کشید که 
ما این 3تا هلالی را از دشمن پس بگیریم )که به آنها 
نونی ها، هلالی ها و نعل اسبی هم می گویند، دوتایشان 
200 تا 250 متری بود و یکی شان حدود 400 تا 450 
متر(. اینجا بود که شهید خرازی و باقر قالیباف، لشکر 
امام حسین)ع( و لشکر نصر )شهید کاظمی اگر بوده، من 
ندیدم؛ من این دو بزرگوار را یادم هست( آمدند ادامه 
عملیات را در روز به عهده گرفتند. عملیات کربلای5، 
28 شبانه روز طول کشید و ما قریب به 22 شبانه روزش 
ما  رزمی  توان  شدیم.  عمل  وارد  مرحله   9 حدود  در 
است.  طولانی  قصه اش  که  کرد  پیدا  کاهش  آرام آرام 
شهید بزرگوار شوشتری که جانشین قرارگاه نجف بود 
)چون ما چندتا قرارگاه عمل کردیم( گفت من گردانی 
می فرستم و یگانی می آید خط را تحویل می گیرد. این 
برای یگان های مختلف اتفاق می افتاد. نشده بود چند 
اتفاق را پیگیری کند. وقتی من تماس می گرفتم قرارگاه، 
می گفتند ایشان نیست، می فهمیدم که دستش خالی 
است. خجالت می کشیدیم زیاد تماس بگیریم. ولی به 
هم  دسته  یک  گردانی  هر  در  اگر  برادرها،  قسم  والله 
باقی  مانده بود اعلام می کردم هنوز یک دسته از گردان 
فلان مانده است. چون می رفتند اردوگاه کوثر بازسازی 
می شدند و برمی گشتند. بعد از 22 شبانه روز اجباراً ما را 
از خط آزاد کردند. توپخانه، ادوات و مهندسی و زرهی مان 
که ما در مرحله دوم شب بعد آمدیم خدمت آقا مرتضی 
ماهی در  کانال  لشکر25 کربلا، پشت  فرمانده  قربانی 
قرارگاه ]نیز وارد عمل شدند[. سردار قربانی با موفقیت 
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سردار سرتیپ علی فضلی فرمانده لشکر۱0سیدالشهدا)ع( در دوران دفاع مقدس، اردوگاه میثاق آبادان، اردیبهشت ۱395.

آن طرف کانال از سه راهی شهادت آمد. شب بعدش ما 
با لشکر27 آنجا به سمت شمشیر عمل کردیم که لشکر 
عاشورا از نوک شمشیر با ما الحاق می کرد. سمت راست 
ما سردار کوثری فرمانده لشکر حضرت رسول)ص( عمل 
عمل  چپ  به سمت  شهادت  سه راه  پل  از  ما  می کرد. 
می کردیم و به سمت راست سردار کوثری لشکر حضرت 
رسول)ص( عمل می کرد. قرارگاه های ما تقریباً 200 متر با 
هم فاصله داشت. اگر خاطرتان باشد پشت کانال ماهی 
آن سمت سنگر موضعی نبود و یک سری سنگر حفره ای 
را بچه ها کنده بودند. قرارگاه 2تا لشکر این فاصله را 
مرتضی  آقا  آمدیم خدمت  ما شب دوم  منتها  داشت. 
قربانی فرمانده لشکر25 کربلا توجیه شدیم. فشار زیادی 
در این منطقه هم بود. اینها در الحاق با لشکر3۱ عاشورا 
با موفقیت در نوک شمشیر بچه ها به همدیگر رسیدند و 
همدیگر را دیدند، اما به ذهنم رسید در الحاق یک خرده 
غفلت شده است. آنها به  حساب ما واگذار کرده بودند، 

ما به  حساب آنها واگذار کرده بودیم. دشمن هم در این 
نقطه پافشاری می کرد و این وسط هنوز یک استعدادی 
را نگه  داشته بود. بعد که این الحاق برقرار نشد. فشار 
زیادتر شد. بچه ها آن قدر در دشت مقابلمان تانک زده 
بودند که قابل توصیف نیست. اینجا گردان کربلای ما 
عمل می کرد، درحالی که آن شب گردان حضرت قاسم)ع( 
و گردان حضرت قمربنی هاشم)ع( و گردان زهیر در آن 
دشت تلفات سنگینی بر دشمن وارد کردند؛ چون جلو 
شما تانک زیادی بود، یگان های زره پوش دشمن بود، اما 
این الحاق تا آخر برقرار نشد، تلفات سنگین و خسارات 
زیادی بر دشمن وارد شد. حالا چون وقت نیست من 
خلاصه می کنم. شرح عملیات کربلای5 هر مرحله اش 
و هر واحدی که عمل کرده، ستودنی است. عراقی ها و 
نیروهای خودی به هم چسبیده و خیلی به هم نزدیک 
بودند؛ اگر بگویم لحظه ای نبود که نارنجک به هم پرتاب 

نکنند، اغراق نیست.
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یک  چیزی بگویم شاید در ذهنتان بماند. ما چند 
شب پشت کانال بودیم. یک  شب تا صبح من و شهید 
اما  بود،  سرد  می نشستیم  وقتی  بودیم.  باهم  کلهر 
تردد که می کردیم بهتر بود. یک پتو هم داده بودند. 
بودیم. آن شب  ارتباط  با بی سیم در  قرارگاه  با اعضای 
حجم تیرتراش تانک های عراقی ها روی این کانال ماهی 
خیلی زیاد بود، البته هرشب این جوری بود. من یادم 
نمی رود تیر تانک رو به لبه می آمد و خاک می ریخت 
روی پتوی ما، اما آن قدر به اینها بی اعتنا شده بودیم که 
تا صبح ۱8بار خاکش را به عقب  ریختیم تا پتو رویمان 
بچه ها  اینجا  حقیقتاً  ولی  بود،  سختی  شرایط  باشد. 
اینجا تانک و  خیلی خوب و مردانه جنگیدند. آن قدر 
نفربر دشمن منهدم شد که غیرقابل توصیف است. ما 
در رسیدن به اهداف عملیات کربلای5، هنوز وارد شرح 
عملیات نشده ایم و خیلی ورود پیدا نکرده ایم، ولی در 
هر مرحله اش، در هر یگان، شما یک جغرافیای خالی 
از آتش دشمن پیدا نمی کنید. استراتژی که فرماندهان 
جلو بودند و می گفتند که رزمنده ها بیایند، من اینجا 
و  می آمده  می دیدم  را  قرارگاه  فرمانده  اوقات  خیلی 
فرمانده لشکرها با دیدن فرمانده قرارگاه، حیا می کردند.«

دیـدار رزمنـدگان لشـکر۱0 سیدالشـهدا)ع( با 
امت امـام 

سـردار فضلـی بعـد از تشـریح عملیـات کربلای5 
دربـاره دیـدار رزمندگان لشـکر۱0 با امـام امت اظهار 
کـرد: »وعـده دیدار با امام)ره( رسـید. آمدیـم تهران در 
جمـاران بـرای دیدار بـا حضرت امام)ره(. مـا 2، 3 نوبت 
به صـورت لشـکری روزی مـان شـده بـود کـه در ایـام  
مختلـف بـرای زیارت امام بیاییم. شـب قبل از ملاقات 

مـن آمـدم تهـران و رفتـم جماران بـا برادرهـای دفتر 
حضـرت امـام بـرای ملاقـات فـردا هماهنگـی کـردم. 
گفتنـد امـام )آن روز این جـوری بـود کـه در هفتـه 
امـام یک ملاقات داشـتند و بـرای آن ملاقات تعدادی 
کارت بـه هـر رده ای کـه قـرار بـود بیایـد، می دادنـد( 
صبـح بـا برادرهـای ژاندارمری دیـدار دارنـد و 800تا 
کارت بیشـتر سـهم شـما نیسـت. من هرچـه التماس 
کـردم کـه آقـا تیـپ3 و تیـپ4 از یگان هـای دیگـر 
اضافـه خواهنـد شـد، گفتنـد همیـن 800تـا کارت 
مانـده و امـام یـک دیـدار بیشـتر نـدارد. فـردا صبـح 
شـد مـا کارت هـا را گرفتیـم و آمدیـم. برف سـنگینی 
سـانتی متر   40 - شـاید 30  و  می آمـد  در جمـاران 
و بعضـی جاهـا تـا 50 سـانتی متر بـرف نشسـته بـود. 
ایـن کارت هـا را دادیـم بـه صفـوف اول و آنهـا وارد 
حسـینیه شـدند. برادران عزیـز ژاندارمـری هم داخل 
حسـینیه بودنـد. یـک  چیـزی مـن را رنج مـی داد که 
نکنـد بچه هـا فکـر کننـد فرمانـده لشـکر از خـودش 
یـک  چیـزی گفتـه و بـا احساسـات مـا بـازی کـرده 
اسـت. نکنـد اینهـا فکـر کننـد از خود چیـزی گفته و 
تحریـک احساسـات کـرده اسـت. خدایا، اگـر ملاقات 
انجـام نشـود بـرای ایـن بچه هـا شـائبه پیـش می آید. 
دیـدم فرماندهـان ژاندارمـری دارند برای دست بوسـی 
حضـرت امـام)ره( می رونـد. من هـم هماهنـگ کردم و 
رفتـم. تنهـا پاسـداری بـودم کـه بـه آن جمـع ملحق 
شـدم. صـف جلوتـر رفت و روزی شـد دسـت امـام را 
در دسـت هایم بگیـرم. بوسـه ای بـه دسـت های پرمهر 
امـام نثـار کـردم، بغضـم ترکیـد و اشـکم جاری شـد. 
رو کـردم بـه امـام و گفتـم خودتـان روز اول عملیات 
کربـلای5 بـه رزمنده های لشـکر سیدالشـهدا)ع( وعده 
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دیـدار دادیـد؛ حـالا آقایـان می گویند نمی شـود. خود 
ایـن گفتـه شـجاعت می خواسـت. امـام نیم نگاهـی به 
برادرهـای دفتـر کردنـد و فرمودنـد بگذاریـد بیاینـد. 
مـن در پوسـت خـود نمی گنجیـدم؛ امـا خدایـا حـالا 
امـام فرمود کـه بیایند، اما در حسـینیه جایـی نمانده 
اسـت. از بیت بیـرون آمـدم. برادرهای دفتـر فرمودند 
امـام امـروز اسـتثنائاً پذیرفتنـد ملاقـات دومـی را بـا 
رزمنده هـای لشـکر۱0 و یگان هایی که بـه آنها ملحق 
شـده اند، داشـته باشـند. فرمـوده بودنـد که گزارشـی 
هـم بایـد خدمـت امـام بدهیـد. آقـای رسـولی پیغام 
دادنـد کـه آقـا محسـن گفتـه شـما چنـد دقیقـه ای 
گـزارش بدهیـد. مـن هرچـه طفـره رفتم کـه من کی 
هسـتم کـه بخواهم بـرای امام حرف بزنـم و وقت امام 
را بگیـرم، فرمـود کـه گفته انـد چند جملـه ای گزارش 
بدهیـد. ملاقـات اول تمـام و ملاقات دوم شـروع شـد. 
در حسـینیه جمـاران هرکسـی به انـدازه انگشـت های 

شسـتش جا داشـت و همه به صورت کتابی و فشـرده 
نشسـته بودنـد. حاج منصـور ارضی هم نوحـه ای برای 
لشـکر داشـت. ایشـان می خوانـد و ما سـینه می زدیم. 
مـن دیـدم کـه هم زمـان آن لحظـه کـه در آن خـط 
وعـده دیـدار امـام داده  شـده بـود و... آن وعـده دیدار 
آن روز همـان سـاعت آنجـا که خبرش رسـیده همان 
سـاعت محقـق شـده اسـت. امام تشـریف فرما شـدند. 
عشـق بازی  سـاعت  نیـم  تـا  دقیقـه   28 بـه  قریـب 
رزمنده هـا بـا امـام و امـام بـا فرزنـدان رزمنـده اش به 
درازا کشـید. مـن خودم تـا چند وقت پیـش که برای 
یـادواره کازرون رفتـه بـودم، همیشـه در ذهنـم بـود 
کـه آنجـا خیلـی کـم  حـرف زدم و بـه چنـد جمله ای 
کـه الآن عـرض می کنم، بسـنده کـردم و همین چند 
از آن دیـدار  جملـه را گفتـم. هیـچ مسـتندی هـم 
ندیـده بـودم. در کازرون برادرها یک مسـتندی پخش 
کردنـد و آنجـا دیدم مثل  اینکه خیلـی در محضر امام 

از راست: شهید یدالله کلهر جانشین لشکر۱0 سیدالشهدا)ع(، علی فضلی فرمانده لشکر و مرحوم حسین پروین 
رئیس ستاد لشکر در عملیات کربلای5.
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پرچانگـی کـرده بـودم. آنجـا در محضر امام قرار شـد 
کـه گزارشـی داده شـود. خدایـا چـه بگویـم کـه حق 
ایـن رزمنده هـا ادا شـود. عـرض کـردم اماما، یـاران و 
سـربازان شـما همچون یـاران حضرت علـی)ع( نگفتند 
امامـا، هـوا سـرد اسـت و نمی شـود جنگیـد. امامـا، 
یاران و سـربازان شـما همچـون یاران حضـرت علی)ع( 
نگفتنـد کـه هـوا گـرم اسـت و نمی شـود جنگیـد. در 
دمـای قریـب بـه 20 درجـه زیر صفـر و دمـای قریب 
بـه 50 درجـه جنگیدنـد تـا شـاید یـک تبسـمی بـه 
لب هـای نائـب امـام زمان)عج( مشـاهده کننـد. برادرها، 

آن روز امـام بـرای مـا صحبـت نکـرد، امـا والله هربـار 
کـه می خواسـت تشـریف ببـرد، شـعار و عشـق بازی 
بچه هـا باعـث می شـد کـه دوبـاره برگـردد. نزدیک به 
نیـم سـاعت ایـن عشـق بازی طـول کشـید. کربلای5 
بـه اهـداف و آرمانـش رسـید. در کربـلای5 قریـب به 
50000 کشـته و زخمی و اسـیر از دشمن گرفته شد. 
هـر آن بـه آسـمان نـگاه می کردیـم ۱0، 20  هواپیمـا 
درحـال بمبـاران بودنـد. دشـمن از شـیمیایی زیـاد 
اسـتفاده می کـرد، ولـی جوانمـردی بچه هـا سـتودنی 

بـود. هرچـه از آن بچه هـا بگوییـم کـم گفته ایـم.«
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سردار محمد کوثری از فرماندهان هشت سال دفاع مقدس، به همراه سردار احمد بیگدلی در دوره دوم 
انتقال تجارب فرماندهان حضور یافت تا گوشه هایی از تجارب فرماندهی خود را در جنگ برای دانشجویان 
به عنوان  سپاه  کل  فرماندهی  ازسوی  کریمی،  عباس  شهادت  از  بعد  کوثری  سردار  کند.  بیان  دافوس 
فرمانده لشکر27 محمد رسول الله)ص( تعیین شد. فرماندهی در مقاطع حساس دوران میانی جنگ شامل 
عملیات های بزرگ والفجر8 و کربلای4 و 5 و عملیات های سال های پایانی جنگ، کوله باری از تجارب 
ارزشمند فرماندهی را برای وی به همراه داشته است که در این دوره فرصت شد گوشه ای از آنها در 
اختیار دانشجویان قرار گیرد. مهم ترین محورهای مطرح شده در این نشست شامل موارد زیر بود: اشاره 
به سابقه تشکیل لشکر27 محمد رسول الله)ص(، بررسی دو نگاه متفاوت در مدیریت جنگ )نگاه اعتقادی 
و نگاه سیاسی(، بررسی مباحث جلسات فرماندهان در تعیین منطقه عملیاتی کربلای5، شرح عملیات و 

نبرد سخت در کانال ماهی و معنویت و عقلانیت در جنگ.
واژگان کلیدی: محمد کوثری، لشکر۱0، لشکر27 محمد رسول الله)ص(، انتقال تجارب فرماندهان، دفاع مقدس، 

دانشگاه امام حسین)ع(.

چکیده

* کارشناس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

سردار محمد کوثری فرمانده لشکر27 محمد رسول الله)ص( 
در دوران دفاع مقدس در موقعیت اردوگاه میثاق با شهدا در 
آبادان و  در جمع دانشجویان دافوس سپاه، ضمن قدردانی از 
راه اندازی قرارگاه انتقال تجارب فرماندهان جنگ، در مقدمه 
سخنان خود مطالبی را با موضوع شاخصه های فرماندهی و 

لزوم انتقال تجارب فرماندهان بیان و اظهار کرد: 
»فرماندهی در جنگ موضوع مهمی است که باید به 
آن پرداخته شود. یک فرمانده ضمن اینکه در سازماندهی، 
طراحی و هدایت عملیات نقش کلیدی دارد، باید بتواند 

دل ها را هم تسخیر کند. این دو وجه فرماندهی اهمیت 
زیادی دارد. فرماندهی در دوران جنگ بستر بروز و ظهور 
استعدادهای جوانان این کشور بود که امروز لازم است در 

اختیار نسل جدید فرماندهان قرار گیرد.«

سابقه تشکیل تیپ27 محمد رسول الله)ص(
سردار کوثری در شروع بحث خود با اشاره به سابقه تشکیل 

تیپ27 محمد رسول الله)ص( گفت:
رضایی  محسن  آقا   ،۱360 سال  بهمن  »هفدهم 

لشکر27 محمد رسول الله)ص( در عملیات کربلای5
سردار سرتیپ محمد کوثری و تیم همراه

تنظیم: سیدمحمد طباطبایی*



لشکر27 محمد رسول الله)ص( در عملیات کربلای5

سال پانزدهم    شماره پنجاه و هشتم    زمستان ۱395 و بهار ۱396

60

کرد  دعوت  همت  محمدابراهیم  و  متوسلیان  احمد  از 
یعنی  کند.  نظرخواهی  آنان  از  تیپ  تشکیل  درباره  تا 
تیپ27  تشکیل  مقدمات  فتح المبین  عملیات  از  قبل 
فراهم شد و این تیپ با فرماندهی حاج احمد متوسلیان 
مجاهد  یک  متوسلیان  احمد  حاج  کرد.  کار  به  شروع 
به تمام معنا و با سابقه انقلابی گری بود. محمود شهبازی 
هم استاد قرآن و نهج البلاغه و شهید همت هم معلمی 

دلسوز با سابقه مبارزاتی بود. 
در  فرماندهان سپاه  درباره عمده  اهمیت  حائز  نکته 
دوران جنگ این است که این فرماندهان سن وسال زیاد و 
سابقه نظامی گری آن چنانی نداشتند، اما با روحیه جهادی و 
مخلصانه و با انگیزه الهی کارهای بزرگی را در دوران جنگ 

انجام دادند.«

سال ۱365 و عملیات سرنوشت ساز
در  جنگ  حوادث  تحلیل  با  ادامه  در  کوثری  سردار 
را  سال  این  در  اجراشده  عملیات های   ،۱365 سال 
از  پس   ۱365 سال  »در  افزود:  و  دانست  پیروزمندانه 
عملیات والفجر8 )فتح فاو( جنگ به یک نقطه پایانی 
بود  بزرگی  والفجر8 عملیات  به هرحال  نزدیک می شد. 
که با پیروزی فوق العاده رزمندگان اسلام، نه تنها عراق 
بلکه سردمداران شرق و غرب )شوروی و امریکا( را به 
مثل  منطقه  کشورهای  همین طور  انداخت؛  وحشت 
حسابی  عملیات  این  نتایج  از  که  عربستان  و  کویت 
ترسیده بودند. ایران ابتکار عمل را در جبهه ها به نفع 
تعقیب  و  بیرون راندن  با  و  بود  گرفته  دست  به  خود 

متجاوز، دشمن را به وحشت انداخته بود. 
عملیات کربلای4 درواقع در امتداد اهداف عملیات 
هدف  عملیات،  این  در  بود.  شده  طرح ریزی  والفجر8 

تهدید بصره و حرکت به سمت این شهر استراتژیک عراق 
بود. درواقع ما در والفجر8 به جاده فاو ـ بصره رسیده 
بودیم که اگر در عملیات کربلای4 ازسمت خرمشهر و 
جزایر ام الرصاص و ابوالخصیب، جاده مهم فاو ـ بصره را 
ادامه می دادیم، می توانستیم طرح تصرف بصره را تکمیل 

و نهایی کنیم.
عملیات کربلای4 حدود 8 تا ۱2 ساعت بیشتر طول 
مینو خیلی  ازسمت جزیره  با دشمن  درگیری  نکشید. 
یگان ها  اولیه یک سری  شدت داشت. در همان ساعات 
در قسمت پنج ضلعی در محور شلمچه و همچنین جزیره 
نفوذ  دشمن  خطوط  در  بودند  شده  موفق  ام الرصاص 
کنند، اما به دلیل هوشیاری دشمن و اطمینان از لورفتن 
عملیات، فرماندهی عملیات در قرارگاه مرکزی، دستور 

عقب نشینی را به همه یگان ها صادر کرد.
من  نظر  به  بود.  نهفته  الهی  لطف  عدم الفتح  این 
از سطح  آن قدر  ما دچار غرور شدیم.  این عملیات  در 
آمادگی رزمی و طرح و برنامه عملیات مطمئن بودیم 
که بچه های قرارگاه کربلا در لب اروند خیلی نزدیک به 
جلو  خیلی  یعنی  بودند،  گرفته  موضع  دشمن  خطوط 
پیروزی  به  اطمینان  نشان دهنده  اینها  و  بودند  رفته 
و  نشد  این گونه  البته  بود.  عملیات  این  در  حتمی 

درنهایت مجبور به عقب نشینی شدیم. 
صبح روز 4 دی  ۱365 قرارگاه فرماندهی کل، پایان 
عملیات را اعلام کرد؛ در حالی که همه نیروهای یگان ها 
مستقر  منطقه  در  تجهیزات  و  بودند  مقدم  خطوط  در 
منطقه  و  می آمدند  مرتب  دشمن  هواپیماهای  و  بودند 
را  نیروها  بود همه  ترتیبی  به هر  بمباران می کردند.  را 
مرحله به مرحله از منطقه خارج کردیم و همگی در عقبه 

یگان ها مستقر شدند.«
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تصمیم گیری برای غلبه بر ناکامی کربلای4
سردار کوثری ضمن تأکید بر وجود نگاه های متفاوت به 
جنگ و مدیریت آن، اظهار کرد: »در جنگ، ما با دو نگاه 
مواجه بودیم: یک نگاه که درواقع حضرت امام بر آن تأکید 
می کردند و آن "جنگ جنگ تا رفع فتنه" بود؛ یعنی تا 
خاموش کردن فتنه، درمقابل دشمنی که درمقابل دین خدا 
ایستاده، می ایستیم. یک نگاه دیگر این بود که "جنگ جنگ 
تا یک پیروزی"؛ یعنی با یک پیروزی بزرگ و سرنوشت ساز، 
کار جنگ تمام می شود. برخی از مسئولان ازجمله آقای 
هاشمی رفسنجانی در جنگ به دنبال یک پیروزی بزرگ 
بودند تا به وسیله آن بتوانند ازطریق دیپلماسی و فشار بر 

دشمن، کار جنگ را خاتمه دهند.«
ایشان سپس باتوجه به عدم الفتح در عملیات کربلای4، 
به سلسله جلسات فرماندهان سپاه به منظور تعیین منطقه 
»وقتی  گفت:  دراین باره  و  کرد  اشاره  کربلای5  عملیاتی 
از  تیم  چند  شد،  مواجه  عدم الفتح  با  کربلای4  عملیات 

فرماندهان سپاه مأمور شدند تا در مناطق مرزی به بررسی 
میدانی بپردازند و یک نقطه را برای عملیات پیشنهاد دهند. 
اصرار مسئولان و فرماندهان عالی جنگ این بود که باید 
بلافاصله بعد از کربلای4، خیلی سریع علیه دشمن عملیات 
جدیدی طراحی و اجرا شود. سلسله جلسات مفصلی با 
حضور فرماندهان سپاه در فاصله بین عملیات کربلای4 و 
5 برگزار شد. حدود 36 تا 40 ساعت جلسات فشرده با 
حضور مسئولان و فرماندهان سپاه در حضور آقای هاشمی 
یگان ها،  فرماندهان  شد.  تشکیل  رضایی  محسن  آقا  و 
دغدغه ها و نقطه نظرات خود را درباره مشکلات و مسائل 
منطقه عملیاتی جدید با فرمانده شان در میان می گذاشتند 
کرده  زمینه کمک  این  در  درست  تصمیم  به  درواقع  تا 
باشند. البته در اکثر این جلسات آقای هاشمی رفسنجانی 
هم حضور داشت. یادم هست روز چهارشنبه ای بود که از 
تهران تماس گرفتند و از آقای هاشمی خواستند که برای 
نماز جمعه بروند تهران؛ که ایشان با عصبانیت گفتند که 

از راست: سردار سرتیپ دوم هادی مرادپیری مسئول برگزاری دوره انتقال تجارب فرماندهان دفاع مقدس، سردار 
محمد کوثری فرمانده لشکر27 محمد رسول الله)ص( در دوران دفاع مقدس و سردار احمد بیگدلی از مسئولان 

اطلاعات عملیات لشکر، اردوگاه میثاق آبادان، اردیبهشت ۱395.
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بیایم در نماز جمعه چه بگویم؟ به هرحال ایشان فرمانده 
عالی جنگ محسوب می شدند و نماینده امام بودند. ازطرفی 
بعد از عملیات کربلای4 فضای سنگینی ایجاد شده بود 
برای یک عملیات بزرگ و سرنوشت ساز  باید سریع تر  و 

تصمیم گیری می شد.
حدود 25 فرمانده که عمدتاً فرمانده یگان ها و قرارگاه های 
رزمی سپاه بودند، در این جلسات حضور داشتند. مباحث 
زیادی مطرح شد. به هرحال، فرماندهان ملاحظات و نکاتی 
درباره انتخاب منطقه عملیات 
کربلای5 داشتنــد. در یــکی 
از این جلسات، مــن به همراه 
از  شهید خرازی و یکی دیگر 
فرماندهان تأکید کردیــم که 
این طور نیست که این اشکالاتی 
که فرماندهان مطرح می کنند 
بهانه ای باشد برای نجنگیدن؛ ما 
آمده ایم که عاشورایی بجنگیم. 
را  عاشورایی  جنگ  قواعد  ما 
خوب می شناسیم. ما آمده ایم 

که شهید شویم.
همین طور زمان می گذشت 
در  فرماندهان  جلسات  و 
نوبت های مختلف بدون نتیجه ادامه داشت. تا اینکه در یکی 
از جلسات پایانی آقای هاشمی با فرماندهان اتمام حجت کرد و 
گفت: "25 فرمانده حرف زدید، ولی دو نفر مثل هم نظر ندادند. 
هرکسی یک جور فکر می کند. باید تصمیمتان را سریع تر نهایی 

کنید و شب جمعه آینده آماده عملیات باشید."
در یک جلسه دیگر، آقا محسن رضایی فرماندهان 
را جمع کرد. تا صبح گفت وگو داشتیم و بالاخره تصمیم 

نهایی گرفته شد. جمع بندی جلسه آخر این شد که ما 
برای عملیات در هر نقطه دیگر، حداقل به 2 ماه زمان 
برای طرح ریزی عملیات و جابه جایی و استقرار نیروها 
عالی  فرماندهان  هم  ازطرفی  داریم.  نیاز  تجهیزات  و 
جنگ تأکید بر اجرای سریع عملیات داشتند. بنابراین 
با زمان کمی که در اختیار بود، بهترین منطقه برای 

عملیات بعدی منطقه شلمچه تعیین شد.«
دلایل  به  اشاره  ضمن  ادامه  در  کوثری  سردار 
عمده انتخاب منطقه شلمچه برای عملیات کربلای5 
انتخاب  منشأ  که  است  این  قابل توجه  »نکته  افزود: 
 57 و  فجر  لشکر۱9  بچه های  موفقیت  منطقه،  این 
حضرت ابوالفضل)ع( در محور شلمچه بود. نیروهای این 
یگان ها در عملیات کربلای4 موفق شدند از این محور 
در خطوط دشمن در منطقه پنج ضلعی نفوذ کنند و 
درواقع همین موضوع محور تصمیم نهایی فرماندهان 
برای انتخاب شلمچه به عنوان منطقه عملیات کربلای5 
شد. از زمان نهایی شدن تصمیم انتخاب منطقه عملیات 

تا شب عملیات فقط 7 روز فرصت داشتیم. 
و  قرارگاه ها  تصمیم گیری،  جلسه  فردای  از 
 3 شد.  مشخص  هریک  مأموریت  و  تابعه  یگان های 
قدس  و  نجف  کربلا،  شامل  عملیات  اصلی  قرارگاه 
مأموریت  کربلا  قرارگاه  کربلای5  عملیات  در  بودند. 
خط شکنی و قرارگاه قدس مأموریت حرکت در عمق 
داشت. در طراحی اولیه قرار بود که لشکر27 زیر نظر 
ابلاغ  آخر  دقایق  در  ولی  کند،  عمل  قدس  قرارگاه 
وارد  کربلا  قرارگاه  فرماندهی  تحت  باید  که  کردند 

عمل شوند.
یگان ها،  در  مأموریت  ضروری ترین  و  اولین 
این  چراکه  بود؛  عملیاتی  محور  شناسایی  موضوع 

سردار کوثری: 
فاصله بین کربلای4 و 5 جلسات 
فشرده ای برگزار شد. در یکی از 
جلسات پایانی آقای هاشمی با 
اتمام حجت کرد و  فرماندهان 
گفت: "25 فرمانده حرف زدید، 
ولی دو نفر مثل هم نظر ندادند. 
هرکسی یک جور فکر می کند. 
ســریع تر  را  تصمیمتان  باید 
نهایی کنید و شب جمعه آینده 

آماده عملیات باشید." 
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میادین  و  داشت  پیچیدگی هایی  و  عوارض  منطقه 
بنابراین  بود.  گسترده  آن  در  دشمن  موانع  و  مین 
اولین واحدی که کار خود را با دقت و سرعت شروع 

کرد، واحد اطلاعات عملیات لشکر بود. 
دیدبانی  دکل  یک  ابوالخصیب  منطقه  در  عراق 
ازطریق  بود.  پتروشیمی  دکل  به  معروف  که  داشت 
قوی  دوربین های خیلی  با  را  منطقه  این دکل همه 
زیر نظر داشت. درواقع دشمن به راحتی هر ترددی را 

در این منطقه شناسایی می کرد.«

امداد الهی 
از  پس  سنگین  فضای  وجود  بر  تأکید  با  کوثری  سردار 
عدم الفتح در عملیات کربلای4 در میان رزمندگان اسلام، 
گفت: »بعد از کربلای4، دشمن بعثی در خط مقدم، جنگ 
روانی شدیدی علیه رزمندگان اسلام ایجاد کرد. هر شب 
برای تضعیف روحیه نیروهای ما اقدام به شلیک تیرهای 
روحیه  رزمنده ها  به  هم  ما  البته  می کرد.  منور  و  رسام 
می دادیم. الحمدلله بچه های ما دارای ایمان محکم و روحیه 
از شکست  بعد  فضای سنگینی  ولی خب  بودند،  خوبی 
عملیات کربلای4 در همه جبهه ها حاکم شده بود. به لطف 
الهی رزمندگان در کنار فرماندهان خود پای کار بودند و خود 
را برای پیروزی در عملیات بعدی آماده می کردند. شرایط 
سخت بود و زمان خیلی کم، اما با اخلاص و مجاهدت و 
تکلیف گرایی بچه ها، کارها بر زمین نماند و همه همراهی 
می کردند. عملیات کربلای5 وسط زمستان بود و به لطف 
خدا یکی دو روز قبل از عملیات باران و گرد و خاک عجیبی 
همه منطقه را فراگرفت. عملاً دید دشمن محدود شد و ما 
توانستیم به راحتی جابه جایی نیروها و انتقال تجهیزات را 

انجام دهیم.

تعیین خط حد لشکر27
در برنامه اولیه قرار بود که لشکر27 محمد رسول الله)ص( 
زیر نظر قرارگاه قدس عمل کند، اما در شب عملیات 
اعلام کردند که بروید قرارگاه کربلا. این تصمیم خیلی 
هر  به  شدیم  مجبور  و  شد  ابلاغ  یک دفعه ای  و  سریع 
کانال  پشت  در  جدید  خط  به  را  بچه ها  بود  زحمتی 
ماهی منتقل کنیم. در این مأموریت جدید نیاز به تدابیر 
نتوانستیم  باتوجه به کمبود وقت  مهندسی داشتیم که 

محور  در  را  لازم  امکانات 
جدید پیش بینی کنیم. 

لشـکر  مانور  طـرح  در 
ایـن چنــین برنـامه ریـزی 
ابتــدا گـردان  کـردیم که 
مالـک و پشــت ســـر آن 
گردان عمار وارد عمل شود. 
طبق طرح عملیات قرار بر 
ایـن بود که این دو گردان 
در شب اول از روی پل اول 
در قسمت نوک کانال ماهی 
به سمت عمق حرکت کنند. 

دشمن در این مسیر با تیر تانک حرکت ما را کنترل 
می کرد. اما بااین حال، در همان شب اول دو گردان 
کربلا  لشکر25  محور  در  موفق شدند  عمار  و  مالک 
ابوذر حرکت کنند.  به سمت دژ  از کنار کانال ماهی 
در شب اول به سمت توپخانه دشمن رفتیم و آنجا را 
آیا  که  بودیم  دیگر  یگان های  منتظر  کردیم.  تصرف 
نیروهای خودی تا قبل از صبح می توانند الحاق کنند 
تا در آن صورت به سمت توپخانه دشمن هجوم ببریم 
و بتوانیم خط تشکیل بدهیم و این توپخانه را به عقب 

سردار کوثری: 
وســط  کربلای5  عملیــات 
زمستان بود و به لطف خدا یکی 
دو روز قبل از عملیات باران و 
گرد و خاک عجیبی همه منطقه 
دشمن  دید  عملاً  فراگرفت.  را 
توانستیم  ما  و  شــد  محدود 
و  نیروها  جابه جایی  به راحتی 
انتقال تجهیزات را انجام دهیم.
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نرسیدن سایر  و  هوا  روشن شدن  با  بالاخره  بکشیم؟ 
یگان ها مجبور شدیم به عقب برگردیم و چاره ای جز 

انفجار توپخانه عراق نداشتیم.
غربی  ضلع  به سمت  ماهی  کانال  شرقی  ضلع  از 
که عبور کردیم، نیروهای ما درمقابل پل اول با موانع 
نونی  موانع  با  کانال  نوک  در  همچنین  و  ب شکل 
مواجه شدند. موانع و خاکریزها به صورتی تعبیه شده 
دراین صورت،  باشند.  داشته  مقطعی  حالت  که  بود 
و  می شد  محسوب  عراقی ها  برای  خوبی  جان پناه 
واقع  در  می شد.  سخت  هم  موانع  در  نفوذ  ازطرفی 
از عملیات رمضان به بعد، در منطقه شاهد گسترش 
موانع و پیچیدگی آنها در خطوط دشمن بودیم. عراق 
از تجربیات ارتش های بزرگ دنیا برای ایجاد موانع در 

خطوط پدافندی خود بهره می برد. 
بـه هـر ترتیبـی بـود بچه هـای مهندسـی لشـکر 
توانسـتند چنـد دسـتگاه ماشـین تدارک ببیننـد و به 
کمـک آنهـا موانع ب شـکل را بـه هم متصـل کنند. با 
اتصـال ایـن موانع به هم، یک خـط پدافندی درمقابل 
دشـمن ایجـاد شـد. ایـن تدبیـر بچه هـای مهندسـی 
قابل تحسـین بـود. در ایـن شـرایط آن چیـزی کـه 
کار را خیلـی سـخت کـرده بـود، حجم سـنگین آتش 
دشـمن بـود. ازطرفی فقـط یک پـل روی کانال ماهی 
بـرای تـردد نیروهـا و تجهیـزات در اختیار داشـتیم و 

ازاین جهـت بـاز هـم کار سـخت تر می شـد.
بالاخـره گـردان حـاج احمـد نـوزاد را فرسـتادیم 
بچه هـا  بایـد  نداشـتیم  خاکریـز  چـون  عمـق.  در 
هرطـور شـده جنـاح خـود را می پوشـاندند. بنابرایـن 
در گودال هـای ایجادشـده از بمبـاران دشـمن مواضـع 
خـود را موقتـاً محکـم می کردنـد و ازاین طریـق فقـط 

می توانسـتند چنـد سـاعت بیشـتر خـط را نگـه دارند. 
حضور  متوجه  رسیدیم  که  ابوذر  دژ  پشت  به 
تانک های دشمن شدیم. بچه های ما فکر کردند که از 
شب گذشته کسی از نفرات دشمن در تانک ها نیستند 
ولی  تانک ها.  سراغ  برویم  که صبح  گذاشتیم  برنامه  و 
به محض روشن شدن هوا، عراق به وسیله همان تانک ها 
را  ما  طرف   4 از  و  انداخت  راه  به  سنگینی  پاتک 
را  بچه ها  وضعیت،  با سخت شدن  داد.  قرار   موردهدف 
عراق  واقعاً  بردیم.  ماهی  کانال  جلو  در  خاکریز  پشت 
باران گلوله به راه انداخته بود. عدنان خیرالله در همان 
ایام به صدام چنین گزارش داده بود که توانسته ایم با 
شلیک 2000 لوله توپ، ایرانی ها را در همان شب اول 

عملیات به عقب برانیم. 
به دلیل  جنگیدند؛  عاشورایی  اینجا  در  ما  بچه های 
لذا  بود،  شده  سخت  خط  به  مهمات  رساندن  اینکه 
بچه ها اینجا با دست خالی تا پای جان ایستادند و خط 
را نگه داشتند. پس از 2 روز مقاومت، با هدایت قرارگاه 
کربلا از موانع گسترده و پیچیده دشمن عبور کردیم و 
پس از یک هفته مقاومت در سمت شرق کانال ماهی 
مستقر شدیم و خط را آنجا تثبیت کردیم و با استقرار 

توپخانه، تنومه را زیر آتش داشتیم.
رادیو عراق بین کربلای4 و 5 اعلام کرده بود که ما 
به کمک مشاوران و کارشناسان نظامی 4 کشور امریکا، 
شوروی، انگلیس و فرانسه توانسته ایم محور شلمچه و 
خرمشهر را تا 93 درصد با موانع مختلف مسلح کنیم. 
در  پدافند  برای  موانع  انواع  از  مناطق  این  در  دشمن 
انواع  آب گرفتگی،  بود؛  کرده  استفاده  خود  خطوط 
خاکریز، انواع دژ، میادین مین، سیم خاردار، سنگرهای 
رزمندگان  نفوذ  پس  نونی شکل.  سنگرهای  و  ب شکل 
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نقشه محورهای حمله لشکر27 محمد رسول الله)ص( در عملیات کربلای5، دی ماه ۱365.

ایرانی در خطوط دشمن با این وضعیت خیلی به سختی 
صورت گرفت. البته عبور نیروهای ما از موانع گسترده 
شناسایی  که  داد  نشان  کربلای5  عملیات  در  دشمن 
بچه های اطلاعات خیلی دقیق بوده است. بچه های ما 

واقعاً در فرصت کم توانستند کار بزرگی انجام دهند. 
از  نشان  مستحکم  موانع  و  مواضع  چنین  استقرار 
این  در  ما  داشت.  هم  عراق  نزد  در  بصره  بندر  اهمیت 
این  در  عملیات  واقعاً  داشته ایم.  عملیات   5-6 محور 
محور با سختی همراه بود. مقام معظم رهبری جمله ای 
کربلای5  در  که  "رزمندگانی  که  مضمون  این  با  دارند 
امام حسین)ع(  داشتند  عاشورا هم حضور  در  اگر  بودند، 
را یاری می کردند." واقعاً می توان گفت که سخت ترین و 
دشوارترین نبرد دوران جنگ ازحیث حجم آتش دشمن و 
وجود موانع گسترده و همچنین تعداد شهدا و مجروحان، 
همین عملیات کربلای5 است. البته در این عملیات تلفات 
و خسارت به دشمن هم زیاد بود. برابر اخبار، همان موقع 

عراق ۱35 تیپ وارد منطقه عملیاتی کربلای5 کرد که در 
طول عملیات از ۱0 تا ۱00 درصد منهدم شد.

عملیات کربلای5 را می توان نقطه عطف دوران جنگ 
نامید؛ چرا که بعد از این عملیات دشمن متوجه شد باید 
جنگ را خاتمه دهد. دشمن با خود تحلیل می کرد که 
مستحکم  مواضع  به  این گونه  توانسته اند  وقتی  ایرانی ها 
ما  نفوذ کنند، ادامه جنگ برای عراق خطرناک خواهد 
مقدمات  دشمن  که  بود  کربلای5  از  بعد  درواقع  بود. 

قطعنامه598 و آتش بس را فراهم آورد.«

دوره انتقال تجارب و مهارت بازی جنگ
به  نوبت  کوثری،  محمد  سردار  سخنان  اتمام  از  پس 
سردار احمد بیگدلی رسید که در دوران دفاع مقدس 
سابقه مسئولیت در واحد اطلاعات ـ عملیات لشکر27 
ابتدای  در  وی  است.  داشته  را  رسول الله)ص(  محمد 
دوره  برگزاری  اهمیت  به  اشاره  با  خود  صحبت های 
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انتقال تجارب فرماندهان جنگ تشکیل قرارگاه انتقال 
و  یاد  نگه داشتن  زنده  مصداق  را  مقدس  دفاع  تجارب 
خاطره شهدا دانست که اجر و پاداش بزرگی دارد. وی 

دراین باره گفت:
»این حرکت واقعاً ارزشمند و دارای اهمیت فوق العاده ای 
است؛ چراکه در این هشت سال دفاع مقدس، عبرت ها و 
درس هایی نهفته است که اهمیتشان از نبردها و اتفاقات 
نبردها و عملیات های دوران  این  این دوران بیشتر است. 
جنگ درواقع فرصتی بود برای 
این  امروز  و  تجارب.  کسب 
اختیار  در  تجارب  و  درس ها 
اسلام  نفع  به  باید  و  ماست 
قرار  مورداستفاده  انقلاب  و 
گیرند. بنابراین با گنجینه ای از 
تجارب و آموزه های فرماندهی 
در جنگ مواجهیم که در این 
دوره در اختیار شما دانشجویان 
قرار  آینده اید  فرماندهان  که 
می گیرد و این کار اتفاق مبارک 

و بزرگی است. 
فواید  و  برکات  از  یکی 
تجربیات  انتقال  دوره  این 
فرماندهان این است که مهارت "بازی جنگ" را در 
شما فرماندهان آینده ارتقا می دهد؛ زیرا در این دوره 
از نزدیک با زمین و جغرافیای مناطق عملیاتی آشنا 
را  منطقه  هر  حوادث  و  رخدادها  ازطرفی  می شوید. 
اینکه این  از زبان فرماندهان می شنوید و این یعنی 
کار  در  واقعی  آموزش  و  ندارد  تصنعی  حالت  دوره، 
ماندگاری  چیز  خیلی  آموزش  طبیعی بودن  است. 

ضمن  باید  دوره  این  در  دافوس  دانشجویان  است. 
گوش دادن به مباحث فرماندهان، گره ها و مشکلات 
پیش روی هر فرمانده در هر عملیات را ابتدا بشناسند 
و بعد خود را جای آن فرمانده بگذارند که چگونه در 
بازی  تمرین  یعنی  این  می کند.  اقدام  نبرد  صحنه 

جنگ. 

دو نگاه به جنگ
به طورکلی دو نگاه به مدیریت جنگ در کشور وجود 
داشت؛ یکی نگاه امام که با شعار "جنگ جنگ تا رفع 
کل فتنه از جهان" مطرح می شد که عمده فرماندهان 
سپاه نیز چنین دیدگاهی داشتند و یک نگاه دیگر هم 
تفکر برخی از سیاسیون کشور بود و با شعار "جنگ 

جنگ تا پیروزی" مطرح می شد. 
عملیات  با یک  را  بود جنگ  معتقد  دوم  راهبرد 
پیروز و سرنوشت ساز به اتمام خواهیم رساند. یعنی 
را مجبور  با یک عملیات بزرگ و پیروزمند، دشمن 
می کنیم پای میز مذاکره بیاید و سعی خواهیم کرد 
در مذاکرات از او امتیازاتی بگیریم. در این تفکر، ما 
پیدا  و شروط دست  با شرط  نسبی  پیروزی  به یک 
می کردیم. اما از نگاه امام و حرکت برمبنای راهبرد 
و اندیشه ایشان، ما به یک پیروزی قطعی و بزرگ تر 

دست می یافتیم. 

اهمیت منطقه عملیاتی کربلای5 برای عراق
منطقه عملیاتی کربلای5 آن قدر برای عراق اهمیت 
داشت که بهترین یگان های خود را شامل سپاه های 
همچنین  بود.  کرده  منطقه  این  وارد  ۱ـ3ـ4ـ6ـ7 
لشکر گارد ریاست جمهوری عراق که ذخیره نیروهای 

سردار بیگدلی: 
به طورکلی دو نگاه به مدیریت 
جنگ در کشور وجود داشت؛ 
یکی نــگاه امام که با شــعار 
"جنگ جنگ تا رفع کل فتنه 

از جهان" مطرح می شــد که 
نیز  ســپاه  فرماندهان  عمده 
چنین دیدگاهی داشتند و یک 
نگاه دیگــر هم تفکر برخی از 
سیاسیون کشور بود و با شعار 
"جنگ جنگ تا پیروزی" مطرح 

می شد. 
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ویژه ارتش محسوب می شدند در این منطقه مستقر 
لشکر27  حد  خط  درمقابل  عملیات  این  در  شدند. 
ریاست جمهوری  گارد  نیروهای  رسول الله)ص(  محمد 

عراق قرار داشتند. 
ایـران  طبـق طـرح عملیـات کربـلای5، هـدف 
شـهر اسـتراتژیک بصـره بـود. از آن طـرف هـم عراق 
در ایـن عملیـات همـه تـوان خـود را بـه کار گرفـت 
کـه بصـره از دسـتش نـرود. می بینیـم کـه اهمیـت 
زمیـن ازنظـر ژئوپلیتیکـی در رفتـار جنگـی طرفین 

اسـت.  تعیین کننـده 
وقتـی کـه حیـن عملیـات )۱۱ بهمـن ۱365( 
مجبـور شـدیم منطقـه غـرب کانـال ماهـی را تـرک 
کنیـم، بـه دسـتور فرماندهـی قـرار شـد پـل کانـال 
پـرورش ماهـی را منفجـر کنیـم. برنامـه از ایـن قرار 
بـود کـه ازسـمت خاکریزهـای مقطعـی نـاس و فلق 
کـه در پشـت جـاده فجـر قـرار داشـتند، تأمینـی 
ایجـاد کنیم کـه گردان هایی که پشـت کانـال ماهی 
بودنـد بتواننـد برگردند و در قسـمت سـیل بند کانال 

یـا ضلـع شـرقی کانال مسـتقر شـوند.
آنچه ما را در جنگ پیروز کرد معنویتی بود که 
روحیه  با  به دست می آوردیم.  را  الهی  نصرت  آن  با 
ایثار و ازخودگذشتگی رزمندگان در هشت سال دفاع 
مقدس خیلی از مشکلات و گرفتاری ها حل می شد. 

از  که  گرفتیم  یاد  مقدس  دفاع  سال  هشت  در 
وقتی  کنیم.  استفاده  اهداف  پیشبرد  برای  عقلانیت 
فرماندهی دستور انفجار پل کانال ماهی را به ما دادند 
اولین چیزی که به ذهن می آمد این بود که این پل را 
باید از کجا منفجر کرد؟ این سؤال برمبنای عقلانیت 
بود که به راستی ابتدا باید از کجای پل شروع کنیم؟ 

ضلـع غربـی پـل را انتخـاب کردیـم؛ چون بـا این 
موقعیـت، اولاً همـه پل در تصرف ما قـرار می گرفت و 
ثانیـاً ازطرفـی عملیات انهـدام پل سـریع تر و راحت تر 
انجـام می گرفـت. ایـن پـل ۱050 قـدم بـود و اولیـن 
اقـدام مـا قبـل از انهـدام آن ایـن بـود که می بایسـت 
بچه هـای گردان هـا را از منطقـه تخلیـه می کردیـم. 
همـه بچه هـای گـردان حمـزه را کـه در ایـن منطقه 
مسـتقر بودنـد بجـز یـک دسـته تخلیـه کردیـم. هـر 

دسـته  ایـن  کردیـم  کاری 
زیر بـار عقب نشـینی از این 
منطقـه نرفـت. البتـه ایـن 
اتفـاق برخاسـته از روحیـه 
اسـتقامت و ایمـان و غیرت 
مـا  مخلـص  رزمنده هـای 
در  ایـن صحنه هـا  از  بـود. 
کـه  داشـتیم  زیـاد  جنـگ 
رزمندگان اسـلام به همین 
دسـتور  بـار  زیـر  سـادگی 
و  نمی رفتنـد  عقب نشـینی 
در هـر شـرایطی تـا آخرین 

نفـس ایسـتادگی می کردنـد. جنـگ مـا بـر دو محور 
اصلـی معنویـت و عقلانیت تکیه داشـت. مـا از این دو 
اصـل بـرای حـل مشـکلات بهـره می گرفتیـم. بچه ها 
بـا همفکـری و تـلاش بـر مشـکلات فائـق می آمدند.

مرحله  در  بهمن ۱365  روز ۱۱  در  به هرصورت 
اول عملیات کربلای5 این پل را منفجر کردیم. البته 
بعد از انهدام پل، داخل کانال را هم مین ریزی کردیم 
تا عبور و جابه جایی نیروها و نفربرهای دشمن سخت 

و دشوار شود.

سردار بیگدلی: 
کربلای5  عملیاتــی  منطقه 
آن قدر برای عراق اهمیت داشت 
که بهتریــن یگان های خود را 
1ـ3ـ4ـ6ـ7  سپاه های  شامل 
در  بود.  کرده  منطقه  این  وارد 
این عملیات درمقابل خط حد 
رسول الله)ص(  محمد  لشکر27 
نیروهای گارد ریاست جمهوری 

عراق قرار داشتند. 
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ضرورت تمرین بازی جنگ برای عملیات خیبر
قبلًا اشاره کردم که قرار است در این دوره تمرین 
بازی جنگ داشته باشیم. یک مثال از نحوه مدیریت و 
فرماندهی شهید همت در عملیات خیبر را خدمت شما 
عنوان می کنم. البته قبل از آن شما باید خود را به جای 

شهید همت در شرایط فرمانده لشکر فرض کنید.
)قرارگاه مرکزی  قرارگاه خاتم الانبیا)ص(  با طرح ریزی 
امر  تحت  سپاه  که  شد  این  بر  قرار  خیبر(،  عملیات 
قرارگاه نجف در محور جزایر و طلائیه، و ارتش هم تحت 
امر قرارگاه کربلا در محور زید عمل کند. بعد از شروع 
عملیات،  لورفتن  به دلیل  که  کرد  اعلام  ارتش  عملیات، 
طرح  طبق  همت  شهید  نیست.  عملیات  ادامه  به  قادر 
عملیات، با دراختیارداشتن گردان های مالک و حبیب )از 
لشکر27( در قرارگاه فتح، باید یک فشار ازسمت جزایر 
مجنون و یک فشار عمده هم ازسمت روبه روی طلائیه را 
دفع کند. در این محور مانع عمده یک کانال 30 متری و 
یک دژ مرتفع با خاکریز دوجداره بود که درمقابل آنها قرار 
داشت. شرایطی را در نظر بگیرید که دشمن به شدت در 
این منطقه حساس شده است و ماهر عبدالرشید فرمانده 
سپاه سوم عراق، مستقیماً در منطقه عملیات جبهه عراق 
را هدایت می کند. این منطقه برای دشمن دارای اهمیت 
فوق العاده ای است؛ چراکه از مسیر طلائیه به محور تنومه 
ـ بصره ـ نشوه دسترسی آسان وجود دارد. و ازآنجایی که 
دشمن  می شود،  محسوب  عراق  استراتژیک  بندر  بصره 
درمقابل هرگونه تهدیدی در منطقه طلائیه با قدرت مقابله 

می کند. 
با درنظرگرفتن چنین شرایط حساسی، در دقیقه آخر از 
قرارگاه مرکزی به شهید همت ابلاغ می شود که ازآنجایی که 
قایق به اندازه کافی موجود نیست و باتوجه به اسارت 3 نفر 

احتمال  و  هور  محور  در  لشکر27  بچه های شناسایی  از 
لورفتن عملیات، ادامه عملیات آبی برای قرارگاه فتح )شهید 
همت( منتفی خواهد بود و باید در محور خشکی )طلائیه( 
عملیات را ادامه دهد. با این دستور جدید، طبیعتاً تاکتیک 
عملیات و طرح مانور هم تغییر خواهد کرد. عملیات در 
محور طلائیه محدودیت ویژه ای دارد؛ چراکه این محور فقط 
متکی به یک دژ مستقیم است؛ یک دژ با ارتفاع 4 متر با 
سنگرهای کوچک کمین که درمقابل کانال 30 متری عراق 
قرار داشت. ازطرفی انواع میادین مین و موانع مختلف در 
منطقه درمقابل بچه های ما قرار دارد. خب در این شرایط 
به شهید همت گفته می شود که با طرح جدید در این 
محور عملیات کند. شما خودتان را به جای شهید همت این 

فرمانده ولایت مدار و بسیجی قرار دهید. 
شب اول زدیم به خط و توانستیم در کانال 30 متری 
دشمن رخنه کنیم، ولی دشمن تا صبح با پاتک و فشار 
را جبران کند و مجبور شدیم  این رخنه  توانست  زیاد 
و  محور خشکی  در  لشکر27  عدم توفیق  بکشیم.  عقب 
همه  درنظرگرفتن  با  باید  را  خیبر  عملیات  در  طلائیه 
شرایط سخت در منطقه تحلیل کرد. بچه های ما واقعاً 
هرچه در توان داشتند خرج کردند، ولی واقعاً عبور از دژ 

مستحکم 30 متری عراق کار آسانی نبود. 
باید  عملیات ها  در  یگان ها  عملکرد  به  ما  نگاه 
مبتنی بر درک شرایط مناطق عملیاتی باشد. در بررسی 
در  فرماندهی  تجارب  بهتر  انتقال  برای  و  عملیات ها 
جنگ باید ذهن ما از حالت واکنشی به حالت تحلیلی 
تبدیل شود. دانشجویان ما باید در این مأموریت "بازی 
جنگ" را تمرین کنند. یعنی خود را جای فرماندهان 
قرار دهند و با ذهن تحلیلی به بررسی چگونگی هدایت 

عملیات بپردازند.«
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پاسخ به پرسش های دانشجویان دافوس
پایـان سـخنان سـردار کوثـری و سـردار  از   پـس 
سـؤالات  جلسـه  در  حاضـر  دانشـجویان  بیگدلـی، 
و ابهامـات خـود را دربـاره چگونگـی فرماندهـی در 
صحنـه جنگ بـا ایـن دو فرمانده در میان گذاشـتند 
و  سـؤالات  ایـن  از  بخش هایـی  بـه  ادامـه  در  کـه 

می پردازیـم. فرماندهـان  پاسـخ های 
و  شجاعت  و  ایمان  علاوه بر  ما  فرماندهان  آیا  سؤال: 

نظامی  تجربه  و  دانش  عملیات  هدایت  در  جسارت، 
کافی هم داشتند؟

و  نظامی  دانش  ما  فرماندهان  قطعاً  کوثری:  سردار 

از فتح  بعد  توأمان داشتند. عراق  را  ایمان و شجاعت 
روانی، سیاست  راه انداختن جنگ  با  ایران،  توسط  فاو 
بعثی  دشمن  کرد.  دنبال  جنگ  در  را  متحرک  دفاع 
والفجر8،  بزرگ  پیروزی  جلوه دادن  کم رنگ  برای 
زد  کلید  مختلف  مناطق  در  را  آفندی  عملیات  چند 

مهران  شهر  اشغال  به  اقدام  متحرک  دفاع  طرح  با  و 
کرد. با تأکیدات حضرت امام درباره لزوم آزادی مهران، 
و  بررسی ها  از  کربلای۱ طرح ریزی شد. پس  عملیات 
شناسایی های به عمل آمده، این نتیجه  برای فرماندهان 
حاصل شد که ما برای پیروزی در این عملیات حدود 
 37 ما  ظرفیت  همه  اما  داریم،  نیاز  نیرو  گردان   96

گردان بود. اکنون باید چه کار کنیم؟ 
به  و  خط  به  زدیم  محدود  ظرفیت  همین  با  ما 
حول و قوه الهی نه تنها مهران آزاد شد، بلکه ارتفاعات 
قلاویزان را هم تصرف کردیم. با تصرف این ارتفاعات 
بر شهر زرباطیه عراق مسلط شدیم و این خود یک گام 

در تقویت جبهه میانی در غرب بود. 
می توان  سؤال  این  به  پاسخ  در  که  دیگری  نکته 
علم  کسب  و  دانشجویی  روحیه  که  است  این  گفت 
در فرماندهان ما فوق العاده بود. همین روحیه موجب 
افزایش دانش آنها هم می شد. خیلی از فرماندهان ما با 

برادر محمد کوثری فرمانده لشکر27 محمد رسول الله)ص( در جمع تعدادی از مسئولان لشکر.
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استعدادی که داشتند در صحنه عملیات و در میدان 
نبرد کسب تجربه می کردند و درس ها را در خط مقدم 

فرا می گرفتند.
سؤال: قانع کردن نیروهای تحت امر توسط فرماندهان 

برای انجام عملیات به چه صورتی انجام می گرفت؟ 
شناسایی  کارهای  عملیاتی  هر  از  قبل  کوثری:  سردار 

بررسی ها  نتیجه  و  می شد  انجام  مناطق  در  گسترده 
عمدتاً  نیروها  می شد،  مطرح  یگان ها  سطح  در  وقتی 
می پذیرفتند. اما قانع کردن فرماندهان در سطح قرارگاه 
بود. مثلًا در عملیات  فرماندهی کل سپاه کار سختی 
طرح  نمی توانستند  فرماندهان  اکثر  تقریباً  والفجر8 
به  قائل  که  فرمانده ای  به هرحال  بپذیرند.  را  عملیات 
خط شکنی نبود، یگان آنها را در مراحل بعدی عملیات 
باوجود  که  نماند  ناگفته  البته  می کردند.  خط  وارد 
بین  در  موضوع  درنهایت  اختلافات،  و  بحث ها  همه 
فرماندهان حل می شد. اخلاص و توکل فرماندهان ما 

واقعاً نمی گذاشت کارها به بن بست برسد.
که  است  این  هم  مهم  نکته  یک  البته  بیگدلی:  سردار 

آنها  رأس  در  و  رزمنده ها  ولایت مداری  و  تکلیف مداری 
پذیرش  و  اقناع  در  که  بود  کلیدی  عنصر  فرماندهان، 

مسئولیت توسط فرماندهان نقش کلیدی داشت.
و  اطلاعاتی  تدابیر  به  عملیاتی  هر  نیاز  باتوجه به  سؤال: 

مهندسی، شما فرمودید که برای عملیات کربلای5 تدابیر 
شناسایی و مهندسی خاصی پیش بینی نکردید. چرا؟

یگان  کربلای5،  عملیات  در  که  گفتیم  سردار کوثری: 

باتوجه به  بنابراین  شد،  عمل  وارد  دوم  مرحله  در  ما 
25]کربلا[  و  4۱]ثارالله[  شکن  خط   یگان های  اینکه 
قبل از ما به خط زدند، از اطلاعات و امکانات آنها در 
مین  میادین  به هرحال،  گرفتیم.  بهره  یگان  پشتیبانی 

کار  و  پاک سازی  خط شکن  یگان های  توسط  موانع  و 
ما آسان شده بود. باوجود این، یک سری پیش بینی های 
محدود هم در زمینه اطلاعات و مهندسی داشتیم. قبل 
از عملیات، بچه های اطلاعات ما، عکس های هوایی را 

تحلیل و عوارض زمین منطقه را بررسی کردند. 
در  ما  شکست  دلیل  مهم ترین  شما  نظر  به  سؤال: 

عملیات کربلای4 چه بود؟
را  کربلای4  در  عدم الفتح  اصلی  دلیل  کوثری:  سردار 

می توان رعایت نکردن اصول حفاظت اطلاعات دانست. 
عملیات لو رفت و دشمن از زمان دقیق آن اطلاع پیدا 
کرده بود. دشمن با اطلاع از زمان عملیات، با ایجاد یک 
خط پدافندی محکم در محور جزیره ام الرصاص، عملًا 

نفوذ را در خطوط خود برای ما غیرممکن کرد.

پیام آخر
سردار کوثری: توصیه پایانی ما به شما دانشجویان دافوس 

این است که با جدیت، پیگیر مطالبات و خواسته های 
خطوط  ایشان  به هرحال،  باشید.  رهبری  معظم  مقام 
و  بیانات  در  را  اسلامی  انقلاب  مسیر  در  حرکت  کلی 
سخنرانی های خودشان ترسیم می کنند. دقت در کلام 
ایشان خیلی برای ما اهمیت دارد؛ خصوصاً برای کسانی 
تراز جمهوری اسلامی در بخش های  قرار است در  که 

مختلف فرماندهی کنند.
در  مـا  جـوان  دوسـتان  شـما  دیگـر،  طـرف  از 
مجموعه هـای خودتـان اولیـن کسـانی باشـید کـه بـه 
حرف هایـی کـه می زنیـد، عمـل می کنیـد. ایـن عمـل 
سـبب می شـود کـه فرمانـده در دل نیروهای خـود نفوذ 
کنـد. ایـن نفـوذ در قلب هـا از لـوازم ضـروری فرماندهی 

اسـت. ان شـاءالله موفـق باشـید. 
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یادمان شهدای اروندکنار آبادان در صبح روز جمعه ۱0 اردیبهشت ۱395 شاهد حضور سرلشکر سید 
یحیی رحیم صفوی فرمانده سابق سپاه پاسداران و مشاور مقام معظم رهبری در امور مربوط به نیروهای 
مسلح، در دومین دوره انتقال تجربیات فرماندهان دفاع مقدس به منظور تشریح کلیات عملیات والفجر8 
برای دانشجویان دافوس سپاه بود. سرلشکر صفوی در سخنان خود با تشریح اهمیت عملیات والفجر8، 
به نحوه طراحی و اجرای عملیات، سازمان رزم خودی و دشمن، نتایج و مهم ترین خصوصیات عملیات، و 
برخی وقایع سیاسی و نظامی مرتبط با این عملیات پرداخت. وی همچنین به سؤالات مطرح شده ازجمله 
دلایل و چرایی تصرف دوباره فاو توسط عراق در ماه های پایانی جنگ، استفاده از تجربیات عملیات خیبر 
و بدر در والفجر8 و دلایل تغییر استراتژی از عملیات در جبهه جنوب به عملیات در جبهه غرب در سال 

پایانی جنگ پاسخ گفت.
واژگان کلیدی: رحیم صفوی، فرمانده نیروی زمینی سپاه، ، انتقال تجارب فرماندهان، دفاع مقدس، دانشگاه 

امام حسین)ع(. 

چکیده

* کارشناس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

تنظیم: محمد فردی*

تشریح کلیات عملیات والفجر8
سردار سرلشکر سید رحیم صفوی

اهمیت عملیات
پیش از سخنرانی سرلشکر صفوی، سردار مرتضی قربانی 
به ایشان خوشامد گفت و گزارشی را از برنامه های سفر 
دانشجویان دافوس بیان کرد. سپس سرلشکر صفوی 
نخستین فرمانده نیروی زمینی سپاه در شهریور ۱364 
)چند ماه پیش از آغاز عملیات والفجر8(، سخنان خود 
را با موضوع "خصوصیات عملیات فاو" آغاز و تشریح 
فرمانده  به ویژه  فرماندهان  به  را  عملیات  جزئیات 

لشکر25 کربلا واگذار کرد.

فرمانده سابق سپاه پاسداران و مشاور نظامی مقام 
معظم رهبری درباره اهمیت عملیات فاو گفت:

»3۱ سال قبل در این منطقه بزرگ ترین علمیاتی که 
سرنوشت جنگ را تعیین کرد، اجرا شد. یعنی سرنوشت 
جنگ بعد از پیروزی ]عملیات والفجر8 در[ فاو و کربلای5 
رقم خورد. بعد از کربلای5، قطعنامه598 به نفع ایران 
و  سخت ترین  پیچیده ترین،  فاو  عملیات  شد.  تصویب 
طولانی ترین عملیات دوران دفاع مقدس بود. ما در هیچ 
عملیاتي، عبور از رودخانه، جنگ در نخلستان و جنگ 
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در دشت را ]به صورت هم زمان[ نداشتیم. مدت زمان این 
عملیات 70 شبانه روز جنگ و پاتک بود.«

طراحی عملیات
عملیات  طراحی  یک سالۀ  فرایند  صفوی  سرلشکر 
والفجر8 را از شناسایی تا آماده سازی منطقه عملیات، 

به شرح زیر بیان کرد:
سال  یک  حدود  عملیات  این  آماده سازی  »برای 
کار بسیار ارزشمند مهندسی و سایر کارها را داشتیم. 
مثلًا کلیات محاسبات جزرومد این رودخانه را حساب 
کردیم و برای رصد جزرومد و شناخت آن، جدول 20 
خارجی  کشور  یک  از  را  رودخانه  این  جزرومد  ساله 
گرفتیم و 6 ماه هم خودمان کنار این رودخانه علامتی 
بیاوریم.  به دست  را  آن  تا ساعت جزرومد  گذاشتیم 
شناسایی ها بسیار طولانی بود. بعضی از غواص های ما 
چندین روز می رفتند و آن طرف رود در خاک عراق در 
فاو می ماندند؛ به خاطر شناخت نداشتن از زمین منطقه 
اصلًا حرکت می کند  زمین آن طرف  در  تانک  آیا  که 
ـ گمانه  دارد  تانک حدود 45 تن وزن  ـ یک  نه؟  یا 
می زدند، تا یک متری خاک سونداژ می زدند تا مکانیک 

خاک آنجا را بشناسیم.«
 

اجرای عملیات
سرلشکر صفوی در ادامه به صورت خلاصه سیر اجرای 
و  داد  توضیح  دانشجویان  برای  را  والفجر8  عملیات 
اهداف  و  عراقی ها  برای  اروندرود  اهمیت  بررسی  با 

عملیات والفجر8 گفت:
»این عملیات با رمز "یا فاطمه زهرا)س(" در ساعت 
۱0: 22 روز 20 بهمن ۱364 شروع شد و تا 9 اردیبهشت 

۱365 ادامه داشت و تا این تاریخ تقریباً مواضع تصرف شده 
تثبیت شد. هدف عملیات، تصرف یک منطقۀ حیاتی و 
ارزشمند از دشمن و همچنین انهدام دشمن بود. یک 
هدف ارزش سیاسی، اقتصادی یا استراتژیک دارد. یکی از 
اهدافی که عراقی ها برای حمله به ایران بهانه کردند بحث 
اروندرود بود که دو طرف اروند را براي خود مي دانستند. 
عراق سال ها از این مسئله ژئوپلیتیکی که چرا ما نباید یک 
ساحل مناسب در خلیج فارس داشته باشیم، رنج می برد. 
ساحل عراق در خلیج فارس تا خورعبدالله، ساحلی باتلاقی 
است که نمی توانستند یک بندر بزرگ برای صادرات و 
واردات ایجاد کنند و می خواستند با تصرف شرق اروند، 
ساحل مناسب به خلیج فارس داشته باشند. عراق براي 
دست یافتن به یک ساحل مناسب در خلیج فارس یا باید به 
کویت حمله می کرد یا ایران. بنابراین بحث اروندرود یکی 
از مهم ترین بحث هایي بود که آنها می خواستند با تصرف 
ساحل شرقی تسلط کامل بر اروندرود داشته و یک بندر 

مناسب برای خود بسازند.
هدف های عملیاتی والفجر8، تصرف شبه جزیره فاو، قطع 
ارتباط دریایی عراق به خلیج فارس و انهدام سکوهای موشکی 
کرم ابریشم عراق بود که از ساحل فاو کشتی هایی را که 
به سمت بندر امام خمینی)ره( می آمد، موردهدف قرار مي داد.

طرح ریزی، فرماندهی و یگان های عملیاتی کلاً با سپاه 
پاسداران بود؛ یعنی سپاه پاسداران در طول یک سال، 
هم طرح ریزی کرد و هم تمام یگان های هجوم کننده فقط 
پاسدار و بسیجی بودند. یگان های پشتیبانی عملیات، 
نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی، هوانیروز و قسمتی 
از توپخانه ارتش بود. عزیزان جهاد سازندگی نیز در احداث 
پل بعثت انصافاً بزرگ ترین حماسه را آفریدند. البته پل 

بعثت 4 ماه طول کشید تا تمام شد.« 
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سازمان رزم عملیات
سرلشکر صفوی قوای خودی در عملیات والفجر8 را برشمرد 

و سازمان قرارگاهی عملیات را شامل 4 قرارگاه دانست:
»سپاه با ۱40 گردان پیاده، زرهی و مکانیزه ]این 
عملیات را اجرا کرد که[ شامل لشکرهای 5 نصر )به 
فرماندهی محمدباقر قالیباف(، 25 کربلا )به فرماندهی 
مرتضی قربانی(، 8 نجف )به فرماندهی احمد کاظمی(، 
۱4 امام حسین)ع( )به فرماندهی حسین خرازی(، ۱7 
جعفری(،  غلامرضا  فرماندهی  )به  علی بن ابی طالب)ع( 
محمد   27 رودکی(،  نبی الله  فرماندهی  )به  فجر   ۱9
 3۱ کوثری(،  اسماعیل  فرماندهی  )به  رسول الله)ص( 
عاشورا )به فرماندهی امین شریعتی(، 4۱ ثارالله)ع( )به 
المهدی)عج(  تیپ33  قاسم سلیمانی(،  فرماندهی حاج 
)به فرماندهی جعفر اسدی(، 44 قمربنی هاشم)ع( )به 
)به  سیدالشهدا)ع(   ۱0 و  صبوری(،  اصغر  فرماندهی 

فرماندهی برادر علی فضلی( بودند.«

وی درخصوص سازمان قرارگاهی عملیات والفجر8 
یادآور شد:

»ما 4 قرارگاه داشتیم:
قرارگاه خاتم الانبیا)ص(: این قرارگاه، قرارگاه فرماندهی 
کل بود که کنار جاده خسروآباد مستقر بود و سردار 
رضایی و بنده و رشید و فرماندهان بالای سپاه در این 

قرارگاه بودند.
برادر  با  قرارگاه  این  فرماندهی  کربلا:  قرارگاه 

محتاج بود و جانشین وی احمد غلامپور بود.
قرارگاه نوح: فرماندهی این قرارگاه با برادر حسین 

علایی بود.
برادر  با  قرارگاه  این  فرماندهی  نجف:  قرارگاه 
محمدعلی)عزیز( جعفری بود. این قرارگاه با یگان هایی 

از ارتش مأمور شده بود.«
عملیات  این  در  ارتش  نقش  به  سرلشکر صفوی 

نیز اشاره کرد و افزود:

یادمان شهدای  مقدس،  دفاع  دوران  در  سپاه  زمینی  نیروی  فرمانده  رحیم صفوی  سردار سرلشکر سیدیحیی 
عملیات  والفجر8 در اروندکنار، اردیبهشت ۱395.
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لشکر  چند  با  ارتش  فاو،  عملیات  با  »هم زمان 
در شلمچه عملیات می کرد و در قسمت جنوبی نیز 
این  تصرف می کرد.  را  ام الرصاص  باید  نجف  قرارگاه 
نکتۀ مهمی است؛ ارتش باید هم زمان با سپاه ازسمت 
شلمچه به بصره پیشروی می کرد و جزایر ام الرصاص 
نیز توسط قرارگاه نجف تصرف می شد. هم زمان هم 
باید عملیات انجام می دادیم. خود ارتش این پیشنهاد 

را داده بود.«
استعداد دشمن

سرلشکر صفوی درخصوص 
قوای عراقی حاضر در منطقه 
عملیاتی والفجر8 نیز اظهار 

کرد:
»در این منطقه، مسئولیت 
ابوالخصیب تا انتهای فاو با سپاه 
هفتم عراق بود. شمال]منطقه[ 
سپاه  و[  هفتم]بود  سپاه 
العماره  تا  سوم جنوب بصره 
رزم  سازمان  بود.  عهده دار  را 
دشمن تا آخر عملیات شامل 
اینها بود: لشکر26 عراق، به اضافۀ ۱26 گردان پیاده، 32 
گردان زرهی، 32 گردان مکانیزه، 29 گردان کماندویی، و 

20 گردان گارد ریاست جمهوری.«

نتیجه عملیات
ایشان در ادامه نتایج عملیات والفجر8 را برشمرد و میزان 
هواپیماهای ساقط شده در این عملیات را در همه جنگ 

بی سابقه دانست: 
»در این عملیات، 50 هزار نفر از نیروهای دشمن 

کشته یا زخمی شدند، 2۱35 نفر از آنها نیز به اسارت 
آنها  نفر  افسر و 455  آنها  درآمدند که فقط 60تای 
فروند   40 از  بیش  عملیات  این  در  بودند.  درجه دار 
هواپیمای دشمن ساقط شد که در هیچ جای جنگ 
و هیچ عملیاتی سابقه نداشت. خدا روح شهید بابایی 
را شاد کند که قرارگاه رعد را در امیدیه در ماهشهر 
برای  هم  هواپیما،   ۱5 قرارگاه  این  بود.  کرده  ایجاد 
پشتیبانی هوایی و هم پدافند هوایی داشت؛ مثلًا ما 
موشک های هاگ را که ضد هواپیماهای دشمن است، 
در خود نخلستان ها کار گذاشته بودیم و با استفاده از 
سیستم هاگ هواپیمای دشمن را ساقط می کرد. در 
این عملیات بیش از 40 هواپیمای دشمن ساقط شد 
که در هیچ جا سابقه نداشت. بعضی از این خلبان ها 
که اسیر شدند می گفتند که ما رودخانه بهمنشیر را 

با رودخانه اروند اشتباه مي گرفتیم.
همچنین 5 فروند هلیکوپتر دشمن ساقط شد. من 
برای اولین بار دیدم هلیکوپتر کبرای ما در خورعبدالله 
یک هواپیمای دشمن را شکار کرد که سطح پایین 
پرواز می کرد و این از عجایب جنگ بود. بیش از 300 
دستگاه تانک و بیش از 240 نفربر منهدم شد. ۱20 
تانک و نفربر، ۱20 توپ پدافند هوایی، رادار موشکی 
و بیش از 30 دستگاه لودر و بولدوزر، ۱80 خودرو و 

تعداد زیادی سلاح به غنیمت گرفته شد.«
  

ویژگی های خاص عملیات
سرلشکر صفوی در قسمتی از سخنرانی خود در قالب 
سیاسی  رهبران  نقش  بررسی  با  نظری،  بحث  یک 
درخصوص شروع و پایان جنگ ها، مقابله با تحمیل 
اراده کشور متجاوز را تلاش همه دولت ها و رهبران 

سردار صفوی: 
جنگ ها را رهبران سیاســی 
شــروع می کننــد و رهبران 
سیاســی خاتمــه می دهند. 
فرماندهان نظامی در ســطح 
بالا به رهبران سیاسی مشورت 

می دهند.



فصلنامه تخصصي مطالعات دفاع مقدس

مقالات

سال پانزدهم    شماره پنجاه و هشتم    زمستان ۱395 و بهار ۱396

75

آنها دانست و دراین باره گفت:
هاشمی  آقای  را  عملیات  این  عالی  »فرماندهی 
 ۱362 سال  زمستان  از  هاشمی  آقای  بود.  عهده دار 
شدند  عهده دار  را  جنگ  فرماندهی  جنگ  پایان  تا 
عهده  به  مسئولیت های جنگ  هم  پایان جنگ  تا  و 
ایشان بود. جنگ ها را رهبران سیاسی شروع می کنند 
و رهبران سیاسی خاتمه می دهند. فرماندهان نظامی 
می دهند،  مشورت  رهبران سیاسی  به  بالا  در سطح 
پایان  و  شروع  با  رابطه  در  اساسی  تصمیم گیری  اما 
درحقیقت،  جنگ  هستند.  سیاسی  رهبران  جنگ، 
ادامه سیاست است، اما به روش سخت. هدف اساسی 
کشور  بر  کشور  یک  سیاسی  اراده  تحمیل  جنگ ها 
تصرف  است  ممکن  اراده  تحمیل  این  است.  دیگر 
یک  تصرف  باشد،  کشور  آن  سرزمین  از  قسمتی 
منبع اقتصادی، بستن یک قرارداد مانند ترکمنچای 
و گلستان یا لغو یک قرارداد مانند لغو قرارداد ۱975، 
اراده سیاسی سرنگونی نظام طرف  یا حتی می تواند 
غیرقابل تغییر  اساسی  هدف  مهم ترین  باشد.  مقابل 
هر دولت ـ ملتی، حفظ بقای ملی )یعني خودشان، 
و  ملی  هویت  ارزش ها،  حکومتشان،  سرزمینشان، 
منافع خود( است. جنگ ها این هدف های اساسی را 
تحت تأثیر قرار می دهند. جنگ ها ممکن است دولتی 
را سرنگون کنند یا ملتی را مانند ملت فلسطین آواره 
کنند. معمولاً دولت ـ ملت ها بیشترین سرمایه خود 
را برای مقابله با جنگ و برای مقابله با اراده دشمن 

به کار می گیرند.«
را  فاو  عملیات  اصلی  خصوصیات  سپس  وی 
استفاده از تجربیات عملیات خیبر و بدر، غافلگیری 
عراق،  حامی  فرامنطقه ای  و  منطقه ای  قدرت های 

فریب دشمن، حفاظت اطلاعات، شناسایی های دقیق، 
قدرت فکری فرماندهان در طرح ریزی عملیات، حل 
و  رزمندگان  شجاعت  عملیات،  پشتیبانی  مشکل 

فرماندهان، ابتکارات جهاد، و... خواند و تصریح کرد:
خیبر  عملیات  تجربیات  محصول  فاو  »عملیات 
دو  تجارب  همه  ما  درحقیقت،  بود.  بدر  عملیات  و 
استفاده  فاو  عملیات  در  و  کرده  جمع  را  عملیات 

کردیم.
فرمـان امــام خمینـی 
برای تشکیــل سـه نیروی 
زمینی، هوایــی و دریــایی 
سپــاه در 26 شهــریــور 
۱364 )چنــد مــاه قبــل 
از عملیات فاو( صــادر شد. 
اولین فرمانده نیروی هوایی 
آقای سـردار موســی رفان 
بـودنــد که الآن در وزارت 
نیرو هستند؛ اولین فرمانده 
نیروی دریایی سپــاه آقای 
حسین عــلایی بودنــد که 

اکنون مدیرعامل هواپیمایی آسمان هستند؛ و اولین 
و  حقیر  بنده  این  هم  سپاه  زمینی  نیروی  فرمانده 

جامانده از قافله شهدا بودم.
مهم ترین ویژگی عملیات فاو، غافلگیری قدرت های 
و...(، حامیان منطقه ای  )امریکا، شوروی  فرامنطقه ای 
بعث  رژیم  خود  و  و...(  عربستان  کویت،  )مثل  عراق 
در  و هم  استراتژی  در  غافلگیری هم  این  بود.  عراق 

تاکتیک عملیات بود. 
فریب استراتژیک دشمن کار خیلی بزرگی است. 

عملیات فاو محصول تجربیات 
بدر  عملیات  و  خیبر  عملیات 
بود. درحقیقت، ما همه تجارب 
دو عملیات را جمع کرده و در 

عملیات فاو استفاده کردیم.
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جدی  کارهای  دادیم؟  فریب  را  دشمن  چگونه  ما 
کند  فکر  عراق  تا  کردیم  وانمود  و  دادیم  انجام  را 
می خواهیم آنجا عملیات کنیم. ما در کنار هورالهویزه 
ـ همان جایی که عملیات خیبر و بدر را انجام دادیم 
ـ سکوهای موشکی، هاگ و هلیکوپتر و 2000 قایق 
آنجا  را  زیادی  چادرهای  بردیم،  را  خود  شکسته 
گذاشتیم که روزها نیروهایمان در این چادرها بودند 

و شب ها آنها را کنار بهمنشیر می بردیم.
از همـه مهم تـر بـه نیروهـای مسـتقر در جزیـره 
شـمالی و جنوبـی گفتیـم عملیـات شناسـایی خـود 
اینکـه  را شـروع کننـد. عملیـات شناسـایی یعنـی 
یـک  دهیـم.  انجـام  عملیـات  اینجـا  می خواهیـم 
جاسـوس را هـم در اهـواز گرفتیـم کـه بـرای صدام 
اخبـار می فرسـتاد؛ حکمـش اعـدام بود، گریـه وزاری 
کـرد و مـا گفتیـم اخبـاری را که مـا می گوییـم باید 
بفرسـتی. مثـلًا مـا ۱0 کامیـون نیرو به سـمت هویزه 
می فرسـتادیم و بـه این هـم می گفتیم اخبـار را بده. 
ایـن یعنـی یـک فریـب بـزرگ بـرای دشـمن. یـک 
مـورد دیگر دربـاره غافلگیـری مربوط به آبـادان بود. 
جزیـره آبـادان مثـل کیسـه می مانـد که ما سـر این 
کیسـه را بسـتیم. همـه مردمـی کـه در ایـن منطقه 
بودنـد، دسـتگاه های اداری و... را از منطقـه بیـرون 
کردیـم. اینکـه چطـور این مـردم را از منطقـه خارج 
کردیـم خـود یـک پروژه اسـت کـه چگونـه نفهمند؛ 
چـون به راحتـی با یک قایـق کوچک یا بلم می شـود 
آن طـرف رفت. خـود نیروهای ما وقتی می خواسـتند 
بیاینـد بـا لباس شـخصی، ۱0 تا ۱5 برگـه تردد داده 
بودنـد، یعنی حفاظـت اطلاعات محکمی برقرار شـد 

و ترددهـا در قالـب جهـاد سـازندگی بود. 

دشمن،  بر  عملیاتی  و  اطلاعاتی  کامل  تسلط  ما 
هم بر زمین دشمن هم بر خود دشمن و هم بر اوضاع 
جوی داشتیم. ما دکل های دید بانی 20 متری را کنار 
از  به راحتی  و  بودیم  زده  ام القصر  و  البحار  جاده  دو 
روی دکل ها آنها را کنترل می کردیم و همه ترددهای 
عراقی ها را مي دیدیم. یعني با یک اشراف اطلاعاتی بر 

دشمن همه چیز را زیر نظر داشتیم.
طرح ریزی  در  سپاه  فرماندهان  فکری  قدرت 
سوارکردن  چگونگی  از  بود.  فوق العاده  عملیات  این 
از  عبور  نحوه  نهرها،  در  واقع  قایق های  به  نیروها 
در  جنگ  چگونگی  خط،  شکستن  چگونگی  اروند، 
نخلستان ها، و چگونگی جنگ در دشت بعد از عبور از 
نخلستان ها، همگي از این قدرت فکري بود. عبور از 
رودخانه از سخت ترین عملیات هاست. فقط در جنگ 
و  می گویند  نرماندی"  "نبرد  آن  به  که  دوم  جهانی 
را  نیروهایشان  انگلیس(  فرانسه،  )امریکا،  متفقین 
در سواحل انگلستان سازمان دادند و بعد به ساحل 
ماه طول کشید. ساحل  آوردند که حدود 6  فرانسه 
سمت  ساحل  و  می شود  نزدیک  ساحل  ما  سمت 
و  بتنی  سنگرهای  در  دشمن  دور.  ساحل  دشمن 
تیربار هر نیرویی را که بخواهد از رودخانه عبور کند 
از رودخانه بسیار  به راحتی می تواند غرق کند. عبور 
عملیات سختی است که به آن عملیات آبی ـ خاکی 

)آفیدی( می گویند.
ارتش  فرمانده  اسلم بیک  ارتشبد  جنگ،  از  بعد 
کرد  ما خواهش  از  بود،  آمده  ایران  به  که  پاکستان 
شد.  انجام  فاو  عملیات  چطور  که  بگوییم  وی  برای 
که  بودند  همراهش  سرتیپ  چند  و  سرلشکر   3
کنار  که  وقتی  آوردم.  منطقه  این  به  را  آنها  خودم 
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این رودخانه آمد، ما هنوز پل بعثت را جمع نکرده 
بودیم. عبور از رود و چگونگی احداث پل توسط جهاد 
سازندگی را برایشان شرح دادیم. گفت این عملیات 
یک افتخار بزرگ است برای شما که در جهان اسلام 
سطح  از  و  نداشته  سابقه  ارتش ها  از  هیچ کدام  در 

کشورهای منطقه ما بالاتر است. 
فکر بالاتر، ایمان بالاتر، شجاعت بالاتر در عبور از 

منطقه را در اینجا ببینید.
در عملیـات فـاو مـا قوی تریـن طرح ریـزی آتش 
و انهـدام ارتـش عـراق را داشـتیم. آتـش پشـتیبانی 
مسـئله خیلـی مهمـی اسـت. یکـی از دلایـل اصلـی 
شکسـت و انهـدام مـا در عملیات هـاي خیبـر و بدر، 
نداشـتن آتش پشـتیبانی بـود. ما در ایـن عملیات ها 
و  بودیـم  رفتـه  دشـمن  عمـق  در  کیلومتـر   30

پشـتیبانی آتـش نداشـتیم.  
حل  را  پشتیبانی  مشکل  فاو  عملیات  در 

دیگر  جاده  یک  خسروآباد،  جاده  به موازات  کردیم. 
احداث  دلیل  متوجه  عراقی ها  که  کردیم  احداث 
توپخانه ها  همه  عملیات  شب  نشدند.  جاده  این 
جاده  این  روی  ارتش،  هم  و  سپاه  توپخانه  هم  را، 
جاده  دو  طول  و  کردیم  مستقر  خاکریز  آن  جلو  و 
عراقی ها  یعنی جایی که  استراتژیک،  و جاده  البحار 
می آمدند،  لجمن  به  و  شده  رد  ابوالخصیب  جلو  از 
که  می شد  ریخته  سرشان  روی  شده  دید بانی  آتش 
باعث انهدام نسبی آنها شد و تازه بعد از این انهدام 

می خواستند برای جنگ بیایند. 
بسیجیان،  فرماندهان،  شجاعت  دیگر  نکته 

سپاهیان، و جهاد سازندگی بود.
3 روز اول عملیـات عراقی هـا غافلگیـر شـدند و 
فکـر می کردنـد به دلیـل نزدیکی بـه بصـره، عملیات 
. جزیـره  اسـت...  ام الرصـاص  و  در شـلمچه  اصلـی 
ام الرصـاص را آقـای ]عزیـز[ جعفـری و یگان هایـش 

یادمان شهدای  مقدس،  دفاع  دوران  در  سپاه  زمینی  نیروی  فرمانده  رحیم صفوی  سردار سرلشکر سیدیحیی 
عملیات  والفجر8 در اروندکنار، اردیبهشت ۱395.
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شکسـتند و بـه جزیره رفتند و یکـی دو روزی هم در 
جزیـره بودنـد، امـا زور عراقی ها بیشـتر بـود. قرارگاه 
نجـف از روز چهـارم بـه کمـک مـا آمـد. عراقی هـا 
برابـر   3 اول  روز  بودنـد، 3-4  افتـاده  چـون عقـب  
مسـاحتی را کـه مـا ]در فـاو[ تصـرف کـرده بودیـم، 
بـا هواپیما بمبـاران شـیمیایی کردنـد. 4-3 روز اول 
بمباران شـیمیایی شـدیدی کردنـد و 3 برابر معمول 
آن از شـیمیایی اسـتفاده کردنـد. مـا 4 روز اول، ۱7 
هـزار مجـروح شـیمیایی از منطقـه تخلیـه کردیـم. 
بحث بیمارسـتان هم جـدی بود. بیمارسـتان فاطمه 
زهـرا)س( را در نزدیکـی چوئبـده احداث کـرده بودیم 
کـه هـم بـرای عمـل جراحـی و هـم بـرای کارهـای 
ضـدشیمیـــایی  بـــود. روي سـقف آن 3 لایه بتون 
پونـدی روی  بمـب 500  بودیـم. عراقی هـا  ریختـه 
ایـن بیمارسـتان انداختنـد، امـا فقـط بتـون اول این 
را  بیمارسـتان  نتوانسـتند  و  شـد  خـم  بیمارسـتان 
منهـدم کنند. همچنین کل بیمارسـتان را شـیمیایی 
زدنـد و مـا زود آن را پاک سـازی کردیـم. در جنـگ 
می کشـید  طـول  سـاعت   2/5 امریکایی هـا  ویتنـام 
در  مـا  برسـانند.  بیمارسـتان  بـه  را  مجروحـان  تـا 
ایـن عملیـات حداکثـر ۱/5 تـا 2 سـاعت مجروحـان 
را بـه بیمارسـتان می بردیـم. تیم هـای پزشـکی هـم 
تیم هـای داوطلـب بودند. مثـلًا برای ایـن عملیات ما 
پزشـکان را بردیـم کرمانشـاه و بعد به اهـواز آوردیم؛ 
ایـن  آوردیـم.  را کجـا  آنهـا  بفهمنـد  اینکـه  بـدون 
پزشـکان عالی قـدر قبـول می کردنـد که مـا نگذاریم 
انجـام می شـود.  و چگونـه عملیـات  بفهمنـد کجـا 
احـداث پـل بعثت هـم شـاهکار مهندسـی جنگ در 

ایـن عملیـات بود.«

مانور عملیات
عملیات  اجرای  نحوه  تشریح  در  صفوی  سرلشکر 
اروند،  از آب  با بررسی زمان و شیوه عبور  والفجر8، 
خط شکنی و پیشروی در 3 روز نخست اول عملیات 

گفت: 
)یا  راکد  مد  براساس  را  فاو  عملیات  مانور  »ما 
جزر راکد( طرح ریزی کردیم، یعنی نه آب بالا برود 
و نه پایین بیاید؛ چون نیروی اولی که می خواهد از 
سرعت  و  جزر  سرعت  بودند.  غواص ها  شود  رد  آب 
بروند.  نمی توانستند  نیروها  و  بود  زیاد  بسیار  مد 
غواص ها  به  و  آوردیم  پای کار  را  نیرو  هزار   70
که  شب  آن  بروند.  آن طرف  که  بودیم  داده  چراغ 
و  خلیج فارس  کنیم  شروع  را  عملیات  می خواستیم 
را  عملیات  که  نمي دانستیم  و  طوفانی شد  اروندرود 
انجام  عملیات  می خواستیم  اگر  نه؟  یا  دهیم  انجام 
را  با آن وضعیت غواص ها نمی توانستند خط  دهیم، 
عملیات  امکان  نمی شد  اگر خط شکسته  و  بشکنند 
نبود. اگر هم نمی خواستیم عملیات کنیم، فردای آن 
و  با عکسبرداری  و  عراقی می آمد  روز یک میگ25 
فیلمبرداری همه تجمع توپخانه و نیروها لو مي رفت. 
قرارگاه خاتم الانبیا)ص(  بودیم چکار کنیم و در  مانده 
به حالت گریه وزاری بودیم. به خدا می گفتیم تو قوم 
قوم  می شود  دادی،  عبور  نیل  از  را  کلیم الله  موسی 

محمد رسول الله را ]از اینجا عبور دهی؟[
بالاخـره تصمیـم گرفته شـد وارد عملیات شـویم. 
غواص هـا بـا رمـز "یـا فاطمـه زهـرا)س(" داخـل آب 
رفتنـد و بـه خـط زدنـد و یـک سـاعت طول نکشـید 
بـود  ایـن  عجیب تـر  شـد.  شکسـته  اول  خـط  کـه 
کـه عراقی هـا نیـم سـاعت قبـل از عملیـات بـا یـک 
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پروژکتور سـطح آب را روشـن کردنـد. گفتیم یا علی! 
عملیـات لـو رفـت. بعـد که منطقـه را تصرف کـرده و 
از همـان نیروهـای پروژکتـور اسـیر گرفتیـم و ماجرا 
را جویـا شـدیم گفتنـد کـه آزمایشـی بـود و به تازگی 
برایشـان پروژکتـوری آورده شـده بـود کـه درحـال 

تسـت آن بودنـد کـه درسـت کار می کنـد یـا نـه. 
ما  اولیه  زود شکسته شد. طرح  اول خیلی  خط 
اروند  از جایی که  این بود که جلو کارخانه نمک را 
کارخانه  خاک  با  را  فاصله  نزدیک ترین  و  خمیدگی 
نمک دارد، انتخاب کردیم. انتخاب زمین و زمان دست 
نیروي  ما  قدرت  اینکه  به دلیل  است.  آفندی  نیروی 
پیاده و قدرت عراق نیروهاي زرهی و پشتیبانی بود، 
ما زمینی را انتخاب می کردیم که خودمان بتوانیم در 
آن بجنگیم و زرهی عراق نتواند. این زمین بهترین 
زمین براي ما بود. زمین اینجا بسیار پودری و خاکریز 
بود. عراقی ها با تخریب ساختمان ها 3 خاکریز درست 
کرده بودند که با شکستن یک خاکریز در پشت آن 

یکی پناه بگیرند.
همان شب اول، نیروهای ما مثل لشکر25 کربلا 
و 44 قمربنی هاشم)ع( و 8 نجف پیشروی کردند )ما 
این گونه تقسیم بندی کرده بودیم: تقریباً جاده البحار 
استراتژیک  جاده  قمربنی هاشم)ع(،   44 و  نصر   5 با 
با  نمک  کارخانه  نجف،  لشکر8  و  کربلا  لشکر25  با 
لشکر27  با  ام القصر  و  علی بن ابی طالب)ع(،  لشکر۱7 
که مال قرارگاه نوح بود(. هردو قرارگاه در شب اول 
توانستند پیشروی کنند و تا روز سوم و چهارم تقریباً 
از  ما  بزنیم.  خاکریز  توانستیم  و  شد  پیوسته  جبهه 
حداکثر تا حداقل برای عملیات در نظر گرفته بودیم 

و به آن حداقل عملیات دست پیدا کردیم.«

پاتک عراقی از روز چهارم عملیات
سرلشکر صفوی در ادامه با اشاره به شروع پاتک عراق 
از روز چهارم عملیات، مکالمه جالب یکی از فرماندهان 

گارد با فرمانده دیگر و درماندگی آنها را نقل کرد:
»عراقی ها از صبح روز چهارم پاتک را شـروع کردند. 
از همان صبح روز چهارم که قصد حمله داشـتند شـنود 
مـا گرفـت. عراقی ها در زیر تانک هایشـان خوابیده بودند 
کـه لشـکرهای 44 ]قمربني هاشـم)ع([ و 25 ]کربـلا[ و 

۱7 ]علي بــن ابــي طالب)ع([ 
شـبانه به آنها حملـه کردند. 
بودنـد و  آنهـا هـم خسـته 
نیروهـای مـا بـا نارنجـک و 
اسلحه کــلاش قتــل عامی 
از لشـکر گارد عـراق انجـام 
فـراري  را  عراقی هـا  و  داده 
دادنـد. همـان روز عملیـات،  
ارتـش عـراق نیروهـای خود 
را شـیمیایی کرد که داد این 
نیروهـا درآمـد. مـا از شـنود 
بسـیار قوی برخـوردار بودیم 

کـه تمـام بی سـیم های عـراق را شـنود می کردیـم. مـا 
بی سـیم های راکال داراي رمـز عراقی هـا را بـه یکـی از 
دانشـگاه ها سـپرده بودیم و آنها رمزها را شکسـته بودند. 
زمانـي کـه عراقي هـا از بصره با بغـداد تماس می گرفتند 
مـا همـه حرف هایشـان را می شـنیدیم. سـخنان یکـی 
از فرماندهـان گارد4 عـراق در روزهـاي اول عملیـات را 

برایتـان می خوانـم:
فرمانده: وضع ما بسیار بد و سخت می باشد. آتش 
توپخانه روی ما بسیار مؤثر است. تلفات ما با شمارش 

عراقی هــا از صبح روز چهارم 
پاتک را شروع کردند. در مقابل 
نیروهای ما با نارنجک و اسلحه 
کلاش قتل عامی از لشکر گارد 
عراق انجام و عراقی ها را فراري 
دادند. همان روز عملیات، ارتش 
عراق نیروهای خود را شیمیایی 
کرد که داد این نیروها درآمد. 
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مقاومت  خود  موضع  در  فعلًا  می رود.  بالاتر  دقیقه 
می کنیم، ولی به داد ما برسید.

در  طرف   4 جهات،  تمام  از  ما  دیگر:  فرمانده 
تیم  یک  به  احتیاج  گرفتیم.  قرار  دشمن  محاصره 
زرهی داریم که زود راه باز شود. لازم است این تدبیر 
سریع انجام شود. به فرمانده لشکر26 بگویید زود یک 
پشتیبانی  را  ما  و  بفرستد  توپخانه  و  مکانیزه  گردان 
کند. باید از جاده ساحلی البحار نیروی کمکی برای 

تیپ 3 و 4 گارد بفرستید، هرچند گران تمام شود.
با  شما  می دهد:  پاسخ  او  به  گارد  فرمانده 
جنگ وگریز عقب بیایید، ما نمی توانیم کاری کنیم.«

در  بدر  و  خیبر  عملیات های  شهدای  انتقام 
والفجر8

سرلشکر صفوی، پیروزی عملیات والفجر8 را انتقامی 
و  دانست  بدر  و  خیبر  عملیات  به خاطر  عراقی ها  از 

خاطرنشان کرد:
»ما در این عملیات انتقام شهداي خیبر و بدر و آن 
آتشی که در خیبر و بدر به جان ما زدند را از عراق گرفتیم. ما 
در خیبر و بدر 2بار به دجله رسیدیم، ولی نتوانستیم بمانیم. 

ما بسیجی هاي بسیاری در این عملیات از دست دادیم.
ما،  بیرون کردن  و  فاو  از دست ندادن  براي  صدام 
عدنان خیرالله وزیر دفاع عراق و پسردایی خودش را 
به این منطقه فرستاد. او روی هرکدام از این جاده ها 
یک سپاه گذاشت و به هر سپاهی بین ۱ تا 4 سپاه 
مأمور کرد، نیروهای دریایی و هوایی عراق را بسیج 
کرد. 3 نیروی عراق بسیج شدند که ما را از فاو بیرون 
کنند. آن قدر در طول 70 شبانه روز تلفات دادند که 

مجبور شدند شکست خود را بپذیرند.«

بازتاب سیاسی عملیات والفجر8
را  والفجر8  عملیات  بازتاب  صفوی،  سرلشکر 
همسایه شدن  به خاطر  عراق  حامیان  به وحشت افتادن 
ایران با کویت عنوان کرد و توافق شوروی و امریکا برای 

پایان دادن به جنگ را از نتایج این عملیات دانست:
از  پـس  امریـکا،  وزیرخارجـه  شـولتز  »جـورج 
پیـروزی ما در فاو رسـماً اعلام کرد کـه ما با روس ها 
بـه توافـق می رسـیم کـه یک جـوری ایـن جنـگ را 
بـه پایان برسـانیم. بـوش پـدر معـاون رئیس جمهور 
امریـکا، بـه کویـت و عربسـتان مسـافرت کـرد و بـا 
صـدام تماس گرفـت که نگران نباشـید، ما هسـتیم. 
نـاوگان امریـکا بـه بنـدر کراچـی آمـد. یعنـی امریکا 
و شـوروی و حامیـان عـراق مثل عربسـتان و کویت، 
بـا فتـح فـاو بـه وحشـت افتادند کـه ایران بـا کویت 

شد.« همسـایه 

شـهادت آیت الله محلاتی و 40 نفر از نمایندگان 
مجلس

تلخ ساقط کردن  به حادثه  سرلشکر صفوی همچنین 
هواپیمای آیت الله محلاتی و بمباران قطار مسافربری در 
هفت تپه توسط عراق پس از والفجر8 اشاره کرد و گفت:

»ازجملـه حـوادث مهـم ایـن دوره ایـن بـود که 
در اسـفند ۱364 آیـت الله محلاتـی و حـدود 40 نفر 
از نماینـدگان مجلـس و قضـات بـا هواپیمـا بـرای 
گفتـن خسـته نباشـید بـه رزمنـدگان می آمدنـد که 
یـک ضدانقـلاب کافر فاسـد اطلاعـات هواپیمـا را به 
آیـت الله  هواپیمـای  اینکـه  از  بعـد  و  داد  عراقی هـا 
محلاتـی بـه دزفـول رسـید، 2 هواپیمـای دشـمن 
از العمـاره آمـد. در شـنود گفتـه شـده کـه خلبـان 
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هواپیمـای دشـمن گفته کـه این هواپیمـا غیرنظامی 
اسـت و بـه ایـن خلبـان فحـش داده انـد کـه فـلان 
فـلان شـده، هواپیمـا را بـزن. هواپیمـای غیرنظامـی 
مـا را سـاقط کردنـد و تمامـی سرنشـینان هواپیمـا 
شـهید شـدند. همچنیـن قطـار مسـافربری مـا را در 

هفت تپـه بمبـاران کردنـد.«
سرلشـکر صفوی پـس از پایان سـخنرانی خـود، به 
سـؤالات دانشـجویان پاسـخ گفت. وی در پاسـخ به این 
سـؤال  کـه "تـا چـه زمانـی در فـاو بودیـد و چـرا از فاو 
بیـرون آمدیـد؟" اظهـار کـرد: »مـا تـا فروردیـن 67 در 
فـاو بودیـم. پس از عملیـات کربلای5 اسـتراتژی جنگ 
عـوض شـد... . ببینیـد وضعیـت مـا چگونـه بـود: مثلًا 
لشـکر25 کربـلا یک گـردان اینجا داشـت و در چندین 
جـا نیـرو داشـت. یعنی نیروهـای ما تجزیه شـده بودند. 
لذا اولاً اسـتراتژی ما از جنوب به شـمال غرب رفت، دوم 
اینکـه عمـده قـوای مـا در شـمال غرب بـود و زمانی که 

عراقی هـا بـه فاو حمله کردند، ما ۱5 گردان بیشـتر نیرو 
در خط نداشـتیم، آتش توپخانه به آن صورت نداشـتیم، 
و عراقی هـا بـا ۱0-9 لشـکر بـه مـا حمله کردنـد؛ یعنی 
درمقابـل هـر گـردان مـا یک لشـکر عـراق قرار داشـت. 
البتـه تاحدودی هم مـا را غافلگیر کردند و ما نفهمیدیم 
عراقی هـا می خواهند حمله کننـد. وقتی عراقی ها حمله 
کردنـد آقـای رضایـی، بنـده و فرمانده لشـکرهایمان در 
بیمارسـتان امام حسـین)ع( کرمانشـاه بودیم. آقا محسن 
گفـت کـه بـه فـاو حملـه کرده انـد، چـه کسـی بـه فاو 
مـی رود؟ مـن و آقای قربانی، حـاج احمد کاظمی و حاج 
قاسـم سـلیمانی و برخی دیگر از فرماندهان از کرمانشاه 
بـا هلیکوپتر 2۱4 مسـتقیم به فاو رفتیم و فقـط بین راه 
در دزفـول سـوخت گیری کردیم. عراقی هـا حمله کردند 
و جنگ بسـیار سـختی بود و شـیمیایی از نوع سـیانور 
زدنـد. همـۀ فرماندهان لشـکر ما مثل قاسـم سـلیمانی 
در خـط مقـدم می جنگیدنـد. خـود من در جایـی بودم 

از راست: شهید علی صیاد شیرازی فرمانده نیروی زمینی ارتش، ناشناس، رحیم صفوی فرمانده نیروی زمینی 
سپاه و محسن رضایی فرمانده کل سپاه پاسداران در دوران دفاع مقدس.
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کـه دیگر تیر کلاش به ما می رسـید و اوضـاع به گونه ای 
بـود کـه به این نتیجه رسـیدم کـه به صـورت مرحله ای 
عقب نشـینی کنیم. به 2 تـن از فرماندهان گفتیم عقب 
بیایید. آقای قربانی نمی آمد و دسـتخطی برایش نوشتم 
که به شـما تکلیف اسـت که عقب بیایید. عقب نشـینی 
سـختی بود. دسـتور دادم نخسـت نیروهای انسانی )اول 
زنـده، بعـد مجروحـان و سـوم شـهدا( را بیاورنـد و اگـر 
تجهیزات بماند مشـکلی نیسـت. به هرحال، زور دشـمن 
)بـا ۱0 لشـکر( از مـا )بـا ۱5 
گـردان( بیشـتر بـود، آتـش 
مـا  و  داشـتند  پشـتیبانی 
نداشـتیم و مجبـور به خروج 

از فاو شـدیم.«
از سرلشکر  دیگر  سؤال 
"ما  که  بود  این  صفوي 
خیبر  و  بدر  عملیات  در 
تجربه ای داشتیم که از نقاط 
قوت خیبر برای عملیات بدر 
استفاده کردیم. ازآنجاکه آقا 
ام الرصاص  جزیره  از  عزیز 
زدند و جلو آمدند، بهتر نبود که ما از جزیره ام الرصاص 
اینها را دور زده، در 2 جبهه با عراقی ها می جنگیدیم؟"

سرلشکر صفوی با خنده پاسخ گفت: »بله خیلی 
خوب بود، اما زورمان نمی آمد. اولاً، ام الرصاص تا اینجا 
70 کیلومتر فاصله دارد و ما نتوانستیم از ام الرصاص 
به این طرف بیاییم و روز دوم ما را از ام الرصاص بیرون 
زدند. حتی در عملیات کربلای4 هم نتوانستیم این 
سخت  خیلی  آن طرف  به  رفتن  دهیم.  انجام  را  کار 
است، بعداً، چرا ما به این سمت می آمدیم؟ ما اگر در 

این حد توان داشتیم، به جای این طرف، به سمت بصره 
که در ۱5 کیلومتری آنجا بود می رفتیم، اما چون در 

توانمان نبود نمی توانستیم برویم.«
عملیات  درخصوص  سؤالی  به  پاسخ  در  وی   

کربلای4 و فتح بغداد گفت:
»علت اصلی ]شکست[ عملیات کربلای4، لورفتن 
عملیات توسط یکی از عناصر نفوذی بود که طرح و 
هم  بعداً  و  داد  عراق  ارتش  به  را  ما  عملیات  نقشه 
فرار کرد و به امریکا رفت. ما هم نمی دانستیم. هیچ 
فرمانده عاقلی اگر بداند که عملیات به صورت کامل لو 
رفته است، عملیات نمي کند و جان بچه ها را به خطر 
نمي اندازد. 3-2 ساعت اول عملیات کربلاي4 دیدیم 
به  عبور  اجازه  و  نشسته اند  تیربارها  پشت  عراقی ها 
بچه ها نمي دهند؛ بنابراین فرمانده کل دستور توقف 
کربلای4،  شکست  اصلی  علت  لذا  داد.  را  عملیات 

لورفتن عملیات بود.«
سرلشکر صفوی در پاسخ به این سؤال که "چرا از 

این منطقه به بصره نرفتید؟" اظهار کرد:
»از این منطقه تا بصره باید 70 کیلومتر می رفتیم. 
مکانیزه  و  زرهی  نیروی  ماست،  پیاده  نیروی  این 
به اندازه  ما  توان  جنگ[  طول  ]در  هیچ گاه  نداریم. 
گردان   ۱500 به  بغداد  گرفتن  برای  و  نبود  عراق 
نیرو نیاز داشتیم. در عملیات کربلای4 و 5 توانستیم 
حداکثر 250 گردان را تأمین کنیم که در کربلای4 
به دلیل ناموفق بودن، بقیه نیروهایمان را به کربلای5 
جمهوری  یعنی  بردیم.  شرقی  دروازه  گشودن  برای 
اسلامی نمی توانست بیش از این ما را تجهیز کند. در 
عملیات رمضان در تیر ۱36۱ تا انتهای نهر کتیبان 
از جناح  عراق  نداشتیم،  زرهی  لشکر  و چون  رفتیم 

علت اصلی ]شکست[ عملیات 
عملیات  لورفتــن  کربلای4، 
نفوذی  عناصر  از  یکی  توسط 
بود که طرح و نقشه عملیات ما 
را به ارتش عراق داد و بعداً هم 
فرار کرد و به امریکا رفت. ما هم 

نمی دانستیم. 
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چراغ های  ما  زد.  دور  را  ما  و  کرد  حمله  راستمان 
بصره را می دیدیم و اگر آن موقع 200 تانک و نفربر 
بودیم. متأسفانه سیاسیون  به بصره رسیده  داشتیم، 
وضع  همین  پاسداران  سپاه  اگر  نمی کردند.  تجهیز 
فعلی نه، 200 تانک و نفربر زرهی، ۱00 تا توپخانه، 
را  و 5تا هواپیما داشت، کار جنگ  تا هلیکوپتر   ۱0
تمام می کردیم. اما ما در این حد امکانات نداشتیم و 
سیاسیون هم قائل نبودند که سپاه را تجهیز کنند و 

به سپاه امکانات بدهند.«
اساس  "بر  که  سؤال  این  به  پاسخ  در  صفوی   
ما  که  گفته اند  فرماندهان  از  تعدادی  منابع،  برخی 
می دانستیم که قرار است به فاو حمله شود و انتظار 
یک حمله سنگین را داشتیم، اما در آن برهه زمانی 
توان ما آن قدر کم شده بود که نتوانستیم. بحث بعدی 
این است که در آن موقع بحث انتخابات داغ بوده و 
امام  حضرت  بودند.  رفته  انتخابات  برای  فرماندهان 

هم گفته بودند که در بحث فاو با متخلفین برخورد 
می شود. آیا چنین چیزی صحت دارد؟" یادآور شد: 
»ما واقعاً نمی دانستیم که عراق می خواهد به فاو حمله 
در  می کردیم.  تقویت  حتماً  می دانستیم  اگر  و  کند 
رده بالای سپاه دلایل و شواهد و اطلاعاتی که عراق 
می خواهد به فاو حمله کند، وجود نداشت. در رابطه 
با این، امریکایی ها هم عکس هوایی و ماهواره ای به 

عراقی ها دادند.«
فاو در  ازدست دادن  و  انتخابات  وی درباره بحث 
تا فروردین 67 در  نیز گفت: »ما  اوایل سال ۱367 
آنجا  فرماندهان هم  بودیم و همگی  حلبچه مشغول 
اصلًا  قضیه  این  نمی رسیدیم.  انتخابات  به  و  بودند 
با  ما  لشکر  فرمانده  اصلًا  باشد.  درست  نمی تواند 

فرماندهان استانی ما متفاوت بودند.«
با  فرمودند  امام  که  ادعا  این  درخصوص  وی 
شد،  خواهد  برخورد  فاو  سقوط  بحث  در  متخلفان 

یادمان شهدای  مقدس،  دفاع  دوران  در  سپاه  زمینی  نیروی  فرمانده  رحیم صفوی  سردار سرلشکر سیدیحیی 
عملیات  والفجر8 در اروندکنار، اردیبهشت ۱395.
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اظهار کرد: »این کذب محض است و چنین چیزی 
نبوده است. امام از سال 6۱ به بعد هیچ حکمی را به 
آقای خلخالی ندادند. امام نه در این عملیات و نه هیچ 
عملیات دیگری ـ جز عقب نشینی های آخر جنگ که 
در حد گروهان و گردان چند فرمانده را خواستند ـ 

هیچ گاه کسی را نخواستند و این دروغ است.«
تغییر  استراتژی  و  تدبیر  درباره  سرلشکر صفوی 

صحنه نبرد از جنوب به شمال غرب نیز تصریح کرد:
ما در سراسر مناطق جنوب  بود که  این  »تدبیر 
که می شد عملیات کرد، عملیات کرده بودیم و جای 
خوبی برای عملیات نداشتیم و ازآنجاکه جبهه قفل 
شده بود، باید در جایی عملیات می کردیم. تا قبل از 
پیروز  آمدند گفتند شما یک عملیات  آن سیاسیون 
از  بعد  چرا  پس  می کنیم؛  تمام  را  جنگ  ما  بکنید، 
در  نکردند؟!  تمام  را  جنگ  کربلای5  و  فاو  پیروزی 

پاتک های آخر جنگ بود که ما قطعنامه را پذیرفتیم.«
سرلشکر صفوی در پاسخ به سؤال دیگری که "آیا 
شما خاطرتان هست که امام بعد از عملیات مرصاد 
این گونه  اگر می دانستم که مردم  باشند من  فرموده 

پای کارند، قطعنامه را نمی پذیرفتم"، گفت: 
»من این را مطلع نیستم و نمی دانم، ولی می دانم 
را  قطعنامه  ما  و  شد  که  جنگ  آخر  پاتک های  که 
منافقین حمله  و  عراق مجدد حمله کرد  پذیرفتیم، 
ما  آمد.  به جبهه جنوب  کردند. مقام معظم رهبری 
همه لشکرهای عراق را عقب زدیم و ظرف 3 روز به 
که  مرز  به  گرفتیم.  غنیمت  و  اسیر  و  رسیدیم  مرز 
رسیدیم، حضرت آقا ازطریق احمدآقا به حضرت امام 
امام  و  برویم؟  آن طرف  می دهید  اجازه  که  داد  پیام 
گفتند که ما در پذیرفتن قطعنامه صادق هستیم و 

در مرز بمانید.«
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* کارشناس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

آماده سازی عملیات والفجر8
سردار مرتضی قربانی به عنوان فرمانده لشکر ویژه25 کربلا، 
در آغاز بررسی عملکرد لشکر ویژه25 کربلا در عملیات 
والفجر8، به تشریح آماده سازی عملیات در منطقه عملیاتی 
لشکر تحت امر خود پرداخت و بررسی مانور عملیات را به 

بعد موکول کرد.

معرفی لشکر ویژه25 کربلا
سردار مرتضی قربانی در ابتدای سخنان خود، به معرفی 
پرداخت. وی در خصوص  ویژه25 کربلا  لشکر  مختصر 
وجه تسمیه "ویژه" در عنوان "لشکر ویژه25 کربلا" گفت: 

»دلیل ویژه بودن این لشکر آن است که اولاً از چند استان 
گیلان، مازندران، گلستان، اصفهان، کهگیلویه و بویراحمد 
ترکیب شده بود و تیپ28 صفر هم که زرهی اصفهان بود 
و سردار رسول قضاوی، شهید امانی و شهید حبیب الله 
اضافه و در آن  به تیپ های کربلا  بودند،  سنایی در آن 
ادغام شد و به همین خاطر این لشکر شد "لشکر ویژه25 
کربلا". همچنین یک تیپ از دهدشت و یاسوج را به نام 
احمدبن موسی)ع( که فرماندهش شهید حیدرپور بود هم در 

این لشکر ادغام کردیم.«
سردار قربانی با اشاره به سیر تکامل لشکر25 کربلا از 
گروهان 72نفرۀ ابتدای جنگ به لشکر ویژه25 کربلا افزود:

در دومین دوره انتقال تجارب فرماندهان دفاع مقدس، لشکر ویژه25 کربلا به عنوان لشکر شاخص در عملیات 
والفجر8 انتخاب شد تا فرماندهان این لشکر، دانشجویان دافوس سپاه را به عنوان فرماندهان آینده این نهاد، 
با شیوه فرماندهی لشکر، تعاملات بین فرماندهان، اقدامات مهندسی، نحوه پشتیبانی از عملیات، نحوه رعایت 
حفاظت اطلاعات و سایر امور فرماندهی و مدیریتی در طول عملیات والفجر8 آشنا کنند. بی شک نمی توان نقش 
لشکر ویژه25 کربلا را در این عملیات نادیده گرفت و شاید به جرئت بتوان گفت لشکر ویژه25 کربلا مهم ترین 
نقش را در فتح فاو ایفا کرد. سخنران اصلی این جلسه فرمانده لشکر ویژه25 کربلا سردار مرتضی قربانی بود که 
به همراه سایر اعضای این تیم شامل سید مرتضی حسینی، سردار کسائیان، سردار بهنام، سردار قضاوی، سردار 
کاظم حسینی، و برادر رجب کریمی از شب جمعه ۱0 اردیبهشت ۱395 در سالن اجتماعات راهیان نور میثاق 
آبادان مطالب خود را بیان کردند و در روز بعد نیز این سخنرانی ها ادامه داشت. در این مقاله که براساس ترتیب 
سخنرانان و موضوع سازماندهی شده است، سخنان سردار قربانی در تشریح آماده سازی عملیات و سید مرتضی 
حسینی درباره مانور لشکر ویژه25 کربلا در عملیات والفجر8 آمده است. پس از آن مطالب سردار کسائیان 
درخصوص مانور لشکر در عملیات والفجر8 و دلایل موفقیت این عملیات و سخنان سردار بهنام درباره عملیات 
و مأموریت هدایت تیپ سوم لشکر درج شده است. همچنین سردار قضاوی و سردار کاظم حسینی به ترتیب 

عملکرد زرهی و مخابرات لشکر در عملیات والفجر8 را برای دانشجویان تشریح کردند.
واژگان کلیدی: مرتضی قربانی، لشکر25 کربلا، ، انتقال تجارب فرماندهان، دفاع مقدس، دانشگاه امام حسین)ع(. 

چکیده

لشکر ویژه25 کربلا در والفجر8
سردار سرتیپ مرتضی قربانی و تیم همراه

تنظیم: محمد فردی*
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بودم.  کربلا[   25[ لشکر  فرمانده  من  مرحله  »دو 
تا عملیات محرم که  تأسیس گروهان کربلا  از  نخست 
این گروهان تبدیل به تیپ و لشکر کربلا شد و عمدتاً از 
بچه های اصفهان بودند. بعد تصمیم گرفته شد که این 
لشکر به منطقه 3 رفته و به گیلان، مازندران و گلستان 
تحویل داده شود. پایان سال ۱36۱ ما این لشکر را تحویل 
دادیم و دوسال ونیم دست خود برادران بود و یک وقتی هم 
سردار کوسه چی فرمانده شد. لشکر5 نصر را تشکیل دادیم 
و آقای ]محمدباقر[ قالیباف را به عنوان فرمانده این لشکر 
گذاشتیم. پس از آن به قرارگاه آمده و 6-5 ماه در قرارگاه 
بودیم. مرحله دوم این بود که ]قبل از عملیات والفجر8[ 
دوباره لشکر ویژه25 کربلا را تشکیل دادیم. در این 2 سال 
فتح المبین،  که خط شکن  کربلا  لشکر   ]۱362-۱363[
طریق القدس، ثامن الائمه)ع( و بیت المقدس بود، یک لشکر 
پدافندی شده بود که یک گردانش در چنگوله و گردان 
دیگرش در دهلران بود و بقیه در جاهای دیگر پراکنده 

شده بودند.«

قدس ۱ و 2 مقدمه ای برای عملیات والفجر8
سردار قربانی عملیات قدس ۱ و 2 را مقدمه ای برای اجرای 
عملیات والفجر8 و کسب اطمینان خاطر از رزمندگان برای 

اجرای آن عملیات دانست و گفت:
»ما تقریباً از اول فروردین سال ۱364 به لشکر آمدیم. 
وقتی به لشکر آمدیم برخی از دوستان را که قدیمی بودند 
می شناختیم. تصمیم گرفتیم و بعد از 20 روز دو عملیات 
قدس ۱ و 2 را در وسط هورالعظیم انجام دادیم. ما در 
آنجا 500-400 نفر اسیر گرفتیم و لشکر در آنجا متحول و 
بازسازی شد. طی این عملیات ها مردانگی آن بچه ها برای 
من ثابت و دلمان قرص شد که این لشکر می تواند عملیات 

]والفجر8[ را بپذیرد. این خیلی مهم است که شما وقتی 
فرمانده می شوید و مسئولیتی می گیرید از کادر و نیرو 
خاطرجمع باشید تا خود فرمانده کارها را پیگیری کند. 
بنابراین ما یک تست در عملیات قدس۱ زدیم و برای 
عملیاتی در سرما برنامه ریزی کردیم. در ادامه قدس ۱ و 

2 شناسایی ها را هم انجام دادیم.«

شروع برنامه ریزی برای فتح فاو
اجرای  برای  برنامه ریزی  استقرار و شروع  قربانی،  سردار 
و  عنوان کرد  اوایل شهریورماه ۱364  از  را  فاو  عملیات 
برنامه ریزی ها برای اجرای این عملیات را این گونه شرح داد:

»ما از ۱6-۱5 مرداد ۱364 وارد این منطقه شدیم و در 
خسروآباد مستقر شدیم و قسمتی از جزیره امام حسن)ع( و... 
را گرفتیم، اما هنوز بحثی از فاو نبود. البته بحث یک عملیات 
بود که می گفتند با هلیکوپتر این منطقه ب شکل]محدوده 
تقریبی جزیره مینو تا خسروآباد[ را هلی برن و تصرف کنیم. 
اول ما روی این طرح کار می کردیم و مانوری هم کردیم 
که شبانه نیروها را هلی برن کرده و به آن منطقه برسیم. 

رودخانه همین مشکلات اینجا را داشت. 
لذا ما اول شهریور در اینجا ]منطقه عملیاتی والفجر8[ 
به مدت 20 روز مستقر شدیم و برای شناسایی هم رفتیم. 
آقا محسن جلسات متعددی را گذاشتند و بحث و تبادل نظر 
شد که ما عملیات شهر فاو را اینجا انجام بدهیم یا خیر؟ 
برادران دو دسته شدند؛ یک دسته می گفتند می شود و یک 
عده می گفتند نمی شود. ما به خاطر اینکه سابقه ای در آبادان 
]محاصره شهر آبادان[ داشتیم، به آقا محسن ]رضایی[ و 
برادر ]غلامعلی[ رشید اعلام آمادگی کامل کردیم که ما 
۱00 درصد آمادگی داریم که در اینجا عملیات کنیم. در 
هور به بچه های یاسوج هم که به ما واگذار شده بودند، 
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آموزش دادیم. اطمینان داشتیم که باوجود این برادران 
رزمنده ما می توانیم عملیات بزرگی را انجام دهیم. به آقا 
محسن گفتم که سخت ترین جا را به ما بدهد که موافقت 
کردند و شهر فاو را به عرض 3 کیلومتر و عمق حدود 7 
کیلومتر که تا خورعبدالله بود به ما واگذار کردند. سمت 
چپ ما لشکرهای 7 ولی عصر)عج(، ۱9 والفجر، 4۱ ثارالله)ع( و 
تیپ33 المهدی)عج( بودند. محدوده ما تا دهانه خلیج فارس 
می آمد. سمت راست ما لشکرهای 3۱ عاشورا، 5 نصر، و 
44 قمربنی هاشم)ع( بودند. شهید حسین خرازی و شهید 
احمد کاظمی ]فرماندهان لشکرهای ۱4 امام حسین)ع( و 
8 نجف[ ـ که مخالف عملیات در اینجا بودند ـ زمانی که 
شناسایی های ما را دیدند در حدود 2 ماه قبل از عملیات 
پذیرفتند که به لشکر8 نجف و لشکر ۱4 امام حسین)ع( نیز 
خط داده شود. لذا آنها نیز مستقر شدند و قرار شد مابین دو 

لشکر عاشورا و نصر عملیات کنند.
لشکرهایی هم که بعد از ما عبور می کردند، لشکر27 
محمد رسول الله)ص( و لشکر۱7 علی بن ابی طالب)ع( بودند و 

در مانور عملیات مأموریت داشتند بعد از خط شکنی ما، از 
ما عبور کرده، به سمت جاده ام القصر بروند.

برادر عباس محتاج فرمانده قرارگاه کربلا، برادر عزیز 
جعفری فرمانده قرارگاه نجف و برادر حسین علایی فرمانده 
قرارگاه نوح بودند. برادر محتاج پس از دریافت مأموریت، آن 
را به ما ابلاغ کردند. باهم به منطقه آمدیم و از نزدیک از 
منطقه بازدید کردیم. نصف روز آنجا بودیم و پس از بررسی 
دیدیم که همه منطقه زیر آب است، در طول پنج سال 
باغ ها و نهرها خراب شده و تا آنجا که مد بالا می آید، کل 

منطقه را آب گرفته است.
پس از بررسی زمین، به ما 5 مجوز تردد داده شد. 
حفاظت اطلاعات در رأس امور بود و ازنظر شرعی و الهی 
همه رزمنده ها موظف بودند دستورات ابلاغی را به حفاظت 
اعلام کنند و حفاظت نیز کنترل کند. بنابراین، قرار شد 
که 5 برگه تردد صادر شود که ما یک برگه به بچه های 
خودمان دادیم. پس از آن با بچه ها صحبت کردیم و آقایان 
کسائیان، حیدرپور، کمیل، شهید طوسی، عمرانی و سید 

سردار سرتیپ مرتضی قربانی فرمانده لشکر ویژه 25کربلا در دوران دفاع مقدس و تیم همراه، اردوگاه میثاق آبادان، اردیبهشت ۱395.
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مرتضی حسینی را آوردیم و در منطقه مستقر کردیم. 
منطقه از وضعیت بسیار ناهنجاری برخوردار بود. در کل 
این 3 کیلومتر 7-6 نهر سعدونی، رفیّه، سن، امیه، بوفلفل، 
بوصدرین، خجسته و... بود. هرکدام از این نهرها حدود 
250 تا 300 متر باهم فاصله دارند. بین آنها هم نخلستانی 
است. این نهرها وقتی که آب محو می شود تا جاده آسفالت 

می آید.
بعد از استقرار اولیه و براساس دستورالعمل حفاظتی 
قرار شد ژاندارمری را هم که 
نگهبانی می دادند و مظلومانه 
می کردند،  دفاع  اینجا  از 
حفظ کنیم. به آقای کسائیان 
که  گفتیم  دوستان  سایر  و 
پیراهن های جهاد را بپوشیم و 

جهاد کنیم.«

مهندسی عملیات
عملیات  اجرای  راستای  در 
والفجر8، مرحله بعد از استقرار و 
انجام شناسایی، شروع اقدامات 
مهندسی به منظور آماده سازی 
منطقه برای عملیات بود. سردار 
قربانی اقدامات آماده سازی پیش 

از این عملیات را شامل این موارد دانست:
شروع  را  مهندسی  کارهای  اولیه،  استقرار  از  »بعد 
را  و عملیاتمان  اطلاعات  بچه های  بلافاصله هم  کردیم. 
آوردیم. نیروهایی که برای عملیات در سرما آماده کرده 
بودیم، حدود ۱00 غواص آماده و زبده بودند )آقای سید 
مرتضی حسینی اقدامات مربوط به مهندسی را توضیح 

خواهند داد(. بالغ بر 30 هزار کمپرسی و نیسان به این 
منطقه آوردیم تا آن را برای عملیات آماده کنیم. هر روز 
حدود 50 تا ۱00 نیسان خاک از عقب )که مایلرها خاک 
را تا آنجا آورده و برای دادن به نیسان ها حاضر بودند( پر 
می کردند و آرام تا نزدیک نخل ها می آمدند. بچه ها هم 
گونی ها را پر از خاک می کردند و تا خط مقدم روی دوش 
خودشان می بردند. حال اگر عراقی ها یک گونی اضافه، یک 
نیرو، یک سنگر یا هرچیز دیگری می دیدند فاجعه بود. لذا 
ما شاید ۱50 تا 300 نفر را برای سنگرسازی تحت امر 
آقای کسائیان گذاشتیم که گونی ها را پر کرده و شب ها 
می چیدند و با نی و چیزهای دیگر استتار می کردند که 
هیچ اثری مشخص نبود. در حدی شد که ادوات لشکر 
ما، آقای صافی ها 75 قبضه سلاح تیر مستقیم مانند ۱06، 
۱07، 23 میلی متری، دوشکا و آر.پی.جی۱۱ مستقر کرد 
که هیچ کدام حق تیراندازی نداشتند. فقط به اندازه تعداد 
تیری که ژاندارمری حق شلیک داشت، یعنی حدود 20 
تیر، دستور دادیم که شلیک شود تا دشمن شک نکند. 

حدود 4 ماه مهندسی کار آماده سازی را دنبال کرد.«

شناسایی عملیات
در ادامه سردار قربانی کار شناسایی عملیات والفجر8 را 

همراه با رعایت اصول کامل حفاظتی عنوان کرد و گفت:
»بچه های اطلاعات و عملیات را در 3 محور اطلاعاتی 
نهر بوصدرین، بوفلفل و سعدونی مستقر کردیم. به همه 
هم دستور کار آموزش و شناسایی آب اروند را دادیم. در 
هورالعظیم دیدیم که آب راکد بود. در دهانه فاو، سرعت آب 
در جزر 60 کیلومتر و در مد نیز 60 کیلومتر است. در اینجا 
تلاطم آب شدید و رودخانه وحشی است. ما به اطلاعات 
گفتیم که باید با این آب دست وپنجه نرم کنید و همه این 

سردار قربانی: 
متعددی  جلسات  محسن  آقا 
را گذاشــتند. بحث شد که ما 
عملیات شهر فاو را اینجا انجام 
بدهیم یا خیر؟ برادران دو دسته 
شــدند؛ یک دسته می گفتند 
می گفتند  عده  یک  و  می شود 
نمی شود. ما اعلام آمادگی کامل 
کردیم که ما 100 درصد آمادگی 
عملیات  اینجا  در  کــه  داریم 
که  گفتم  آقا محسن  به  کنیم. 

سخت ترین جا را به ما بدهد.
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نقاط را شاخص گذاری کنید، متر بزنید، سوابق 30ساله آب 
را دربیاورید، مهتاب، جزرومد و سرعت را دربیاورید و آب را 
کامل بشناسید. کار شناسایی شروع شد و تا یک ماه حق 
عبور از اروند ندادیم. حق عبور را فقط به بچه های زبده، 

مانند آقای بشارتی و روستا دادیم.« 

آموزش نیروها
فرمانده لشکر25 کربلا در عملیات والفجر8، در تشریح 
آموزش نیروها برای اجرای عملیات والفجر8، با اشاره به 
ماجرای ۱000 نفر نیروی داوطلب شهـادت، وجـود این 
نیروهـای زبــده را کـــه پای عهدشان را با انگشـت سبابه 
امضای خــون کردنــد، عامل خاطرجمع شدن فرماندهی 

از نیروهای عمل کننده عملیات دانست و خاطرنشان کرد:
از  زیادی  جمعیت  والفجر8  عملیات  اجرای  »برای 
نیروهای استان های یاسوج، اصفهان، مازندران و گلستان 
در لشکر۱6 قدس را آزاد کردیم. این لشکر قرار بود برای 
گیلان تشکیل شود. آقای کیانیان لشکر را تشکیل داد و 
بچه های گیلان بجز عده ای که دلشان می خواست بمانند، 
بقیه آزاد شدند. یعنی ما شدیم مازندران، گلستان، اصفهان 

و کهگیلویه و بویراحمد.
یک مشکل دیــگر هــم داشتیــم و آن نیــروهــای 
این  با  این چنینی  عملیات  بــرای  بــود.  شهادت طلب 
وضعیت و با این خطر که باید 2 رودخانه را پشت سر 
می گذاشتیم، آب و غذا نبود و نمی توانستیم مجروحان و 
شهدا را به عقب بیاوریم، نیرو باید نیروی زبده ای باشد. باید 
فکر می کردیم. لذا ما یک صبحگاه گذاشتیم و به نیروها 
گفتیم که ما می خواهیم عملیاتی در بغداد انجام دهیم و 
یک تعداد نیروی داوطلب شهادت می خواهیم، هرکس 
می خواهد، بسم الله. به گردان ها هم گفتیم که ثبت نام کنند. 

برایشان روضه خواندیم و ثبت نام شروع شد. فکر می کنید 
از این نیروها چند نفر آماده شهادت شد؟ در آن صبحگاه 
۱000 نفر در گردان ها ثبت نام کردند و آمدند امضا کردند 
و بعضی هم با انگشت سبابه خود امضای خون کردند که 

ما آماده شهادتیم.
فرمانده باید از نیرو و تدین نیرو یقین پیدا کند. شما از 
بابت نیرویی که انتخاب می کنید باید خاطرجمع باشید و 
در مأموریتی که به این نیرو محول می کنید، آبروی خودتان 

و نظام را حفظ کنید. 
هزار نفر داوطلب شهادت 
نیــروها جلسه  برای  شدند. 
و بچه  اگر زن  گذاشتیم که 
دارید، پــدر و مــادر دارید، 
برویــد خداحافظــی کنیــد 
و تکلیفتان را مشخــص کنید 
و برگردید. مازندرانی ها رفتند 
و موقع برگشت 50 نفر جدید 
هم بــه نفــرات داوطلبشان 
اضافه شده بود. ما دوباره توان 
جسمی و روحی این نیــروها 

را بررسی کردیم و از میان آنها کسانی را که قابلیت کار 
داشتند انتخاب کردیم و گفتیم می خواهیم به سمت بغداد 
برویم. هر شب یک اتوبوس از هفت تپه سوار می کردیم و 
به سمت دانیال یا جاهای دیگر حرکت می کردیم و کسی 
نیروها  تا  می زدیم  دور  فاصله  این  در  می کرد.  مداحی 
نفهمند. بعد هم نیروها را به منطقه شادگان می بردیم. 
بعد از پیاده شدن، کمپرسی های مایلر آنها را سوار کرده، 
می بردند و در چوئبده مستقر می کردند. اطلاعات را هم 
این  با  شبانه روز  ماه  کردیم. 4  نیروها  آموزش  مسئول 

سردار قربانی: 
یک صبحگاه گذاشــتیم و به 
نیروها گفتیم که ما می خواهیم 
عملیاتی در بغداد انجام دهیم 
و یک تعــداد نیروی داوطلب 
شــهادت می خواهیم، هرکس 
آن  در  بســم الله.  می خواهد، 
گردان ها  در  نفر  صبح گاه 1000 
ثبت نام کردنــد و آمدند امضا 

کردند که ما آماده شهادتیم.
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نیروها کار کردیم. اطلاعات ما 300بار در این 8 محور یا 
معبر رفت وآمد و شناسایی داشت. ما منطقه را براساس 
وضعیت دشمن تقسیم کردیم و تک تک معبرهای عبور 
را خودم انتخاب کردم. با مسئول عملیاتمان آقایان بهنام، 
به  منطقه  کل  کردیم.  برنامه ریزی  طوسی  و  رزاق زاده 
2 تیپ تقسیم شد که تیپ۱ آن با آقای کسائیان بود. 

به هرحال اینها باید باهم هماهنگ می شدند.
بــعـــد لشــکرهای 27 حضــرت رســول)ص( و ۱7 
علی بن ابی طالب)ع( آمدند. تلاطم آب را در نظر بگیرید. 
وقتی غواص در این آب می آید، اصلًا اختیاری از خود 
بودند  شده  ورزیده  آن قدر  ما  اطلاعات  بچه های  ندارد. 
که حتی در جزرومد هم آن را تا رسیدن به نقطه معبر 

مدیریت می کردند.
ما 75 قبضه توپ در اینجا مستقر کردیم و استتار و 
اختفای آنها نیز رعایت شد. مجموعاً همۀ سنگرهای عراقی 

را نشانه رفتیم.
سیدمرتضی  آقای  فقط  بشکه  هزار   3 تا   2 حدود 
حسینی و دوستانشان از آبادان آورده و گل ولای داخلش 
که  بودند  کرده  بشکه جمع  آن قدر  البته  بودند.  ریخته 
ازسوی ژاندارمری دستگیر شده بودند و با این بشکه ها و 

گونی و غیره خط مقدم را تشکیل داده بودند.
خط آتش را هم آقای صافی ایجاد کردند و زرهی ما 
هم برعهده آقای قضاوی بود. حدود ۱9 تانک به این منطقه 
آوردیم که حتی قرارگاه هم نفهمید که ما این تانک ها 
را چطور آوردیم )حواستان باشد یعنی بعضی وقت ها ما 
قرارگاه را هم دور می زدیم؛ نه برای زرنگ بازی، بلکه برای 
پیشبرد کار. شما فکر کنید در عملیات خیبر و بدر اگر 2 
ماه زودتر به ما گفته بودند، ما اصلاً آن وضعیت را نداشتیم. 
همین کاری که اینجا کردیم.( 2تا راننده برای آوردن این 

تانک ها گذاشته بودیم. نحوه آوردنشان به این صورت بود که 
بروند طلائیه و از پشت نخلستان ها به صورتی که رازیت ها 

آنها را نبینند، تانک ها را آورده، پیاده کنند.
حدود 6-5تا سکوی بلند تا سر نخل ها خاکریز زدیم 
که شب عملیات تا رمز گفته شد، تانک ها بالا بیایند و هرجا 

مقاومتی ازطرف دشمن شد، آنجا را بزنند.« 

پشتیبانی، تدارکات و هماهنگی
یکی از بحث های مهم عملیات والفجر8، هماهنگی کامل 
نیروها و نحوه پشتیبانی از این عملیات است. یکی از دلایل 
مهم عدم الفتح عملیات های خیبر و بدر، پشتیبانی ضعیف از 
این دو عملیات عنوان شده است. عملیات والفجر8 تجارب 
این دو عملیات را به کار گرفت و یکی از مهم ترین این 
تجارب، پشتیبانی حداکثری از عملیات بود. سردار قربانی 

در این خصوص به دانشجویان گفت:
»ما دو عقبۀ عمده داشتیم: یک عقبه بهمنشیر بود که 
صبح عملیات پل ها را می زدند، یک عقبه هم اروند بود. 
یعنی صبح عملیات که شد، تا ساعت 9 همه عقبه ها را 
بمباران کردند، همه پل ها را زدند و ما پلی نداشتیم. تدبیری 
که کردیم این بود که یک اسکله پشت چوئبده زدیم و 
پشتیبانی مان را مستقر کردیم. اسکله دیگر هم در این طرف 
در داخل نهرها در حد پیاده و سوار شدن زدیم. آن طرف 
رودخانه هم در ساحل اروند اسکله ای برای سوار و پیاده 
شدن نفرات، بردن ادوات و غیره داشتیم. لذا ما 2 رودخانه 
ـ یعنی 4 رده اهواز تا بهمنشیر، بهمنشیر تا پشت اروند، 
رده اروند تا پشت خاک عراق در فاو، و رده خط مقدم تا 
بنه ـ را پشت سر گذاشتیم. ستاد تدارک داخل فاو، آقای 
قاسمی و آقای حاج علی باباصفری کسانی بودند که در 
خط مقدم و زیر آتش باید تدارکات را به خط می رساندند. 
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اینها را باید آموزش می دادیم. تمام سکان دارها و قایق رانان را 
آموزش دادیم. مثلاً آقا رحیم به اندازه فرمانده گردان هایش، 
همه این سکان دارها را توجیه کرد. این قایق ها تا شــب 
عملیات شایــد 20 بار رفت وآمد داشتند و در تاریکی شب 
تصادف می کردند یا غرق می شدند. این توجیه و راهنمای 
ســکان داران بــود. بچــه های اطلاعات با تخریب چی ها در 
این محورها تقسیم شدند که هرکدامشان در رابطه با قایق ها 
و سکان داران و غواص ها توجیه شده بودند. یعنی سازماندهی 
کاملــی درخصــوص توزیــع نیروهای اطلاعات و تخریب 
شد و الحمدلله جانشین خودمان را در رودخانه دز گذاشتیم. 
در آنجا یک جناح ما رودخانه بود و یک ماه قبل از شب 

عملیات دستورالعمل انتقال قایق ها را دادیم. 
در فاصله ای که نیروهای لشکر آمدند )45 روز تا 2 
ماه قبل( ما همه نیروهای لشکر را آموزش خوبی دادیم. 
آقای کاظم حسینی مخابرات لشکر، تمام بی سیم چی های 
گردان، گروهان و دسته را سازماندهی کرد. مخابرات یک 
ماه قبل از عملیات در هورالعظیم مانور می کرد و دشمن 

هم تمام فکر و ذکر و هوشش را آنجا برده بود. در این 
منطقه ]منطقه عملیات والفجر8[ ما یک بی سیم روشن 
نکردیم و همه شبکه خود را به همین نحو ]در هور[ مهیا 

و آماده کردیم.
هماهنگی هایمان را با لشکر۱0 سیدالشهدا )ع(، لشکر7 
ولی عصر)عج(، قرارگاه و سایر دوستان انجام دادیم. لشکر7 
ولی عصر)عج( در ابتدا در اختیار قرارگاه نوح بود و من اعتراض 
کردم و گفتم که این لشکر باید تحت امر قرارگاه کربلا 
بیاید. چون قرارگاه و لشکر خط حد خود را می بیند، حالا 
شما هی داد بزن که الحاق انجام نشده است و لشکر7 
نیامده است. به همین خاطر ما اعتراض کردیم که لشکر7 
باید تحت امر قرارگاه کربلا قرار گیرد تا ما شانه به شانۀ هم 
جلو بیاییم. ما متکی به اینها نبودیم، اما این جناح هم 
تهدیدی نداشتیم. شاید از فاو به آن طرف 2 گردان یا 3 
گردان جلو این لشکر بود. عمده نیروها از شهر فاو بود و بعد 
از شروع عملیات سمت کارخانه نمک می رفت. ما از این 
جناح تهدید نمی شدیم. یک تهدید ما ازجانب خور عبدالله، 

سردار سرتیپ مرتضی قربانی فرمانده لشکر ویژه 25کربلا در دوران دفاع مقدس و تیم همراه، اردوگاه میثاق آبادان، اردیبهشت ۱395.
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تهدید دیگر از جاده  ام القصر و یکی هم از جاده فاو ـ بصره 
و فاو ـ البحار بود. مأموریت ما این بود که خط را بشکنیم، 
شهر را پاک سازی کنیم و از سه جاده مراقبت کنیم. در آن 
زمان ابلاغی برای من آمد که به شما ابلاغ می شود پس 
از تصرف فاو، در یک کیلومتری آن یک خاکریز احداث 

کنید.«
سردار مرتضی قربانی در پایان به سؤالات دانشجویان 
پاسخ داد. وی در پاسخ به سؤال یکی از دانشجویان به این 
مضمون که "عمق شناسایی 
شما تا کجا بود؟" گفت: »تا 
خط اول. منابعی که ما داشتیم 
به صورت موردی از فاو بودند. 
عکس های هوایی هم خیلی به 
ما کمک کردند و دوربین های 
در  دانشجو  بود.«  خودمان 
آن  »ولی  کرد:  عنوان  مقابل 
شناسایی که شما در روزهای 
فرمانده  که  فرمودید  قبل 
لبۀ  تا  بزند،  برود دست  باید 
می رفتید؟« سردار  را  ساحل 
قربانی اظهار کرد: »تمام فرمانده گردان های خط شکن ما، 
فرماندهان دسته، گروه، گردان و غواص هایمان تا زیر محلی 
که می توانستند، می رفتند و برمی گشتند.« دانشجو در 
مقابل پرسید: »پس معبرها را شناسایی میدانی نداشتید؟« 
و سردار قربانی پاسخ داد: »این امکان پذیر نیست. شما 300 
را تقسیم بر 8 کنید. یعنی 40. ما 20 بار رفت و 20 بار 
برگشت داشتیم. در این رفت وبرگشت ها آن قدر باید دقت 
کنید که کوچک ترین خطایی نکنید که دشمن شما را 
ببیند و عملیات لو برود. لذا در همین 20 بار رفت وآمد، 

نیروها را با لباس به شناسایی فرستادیم. از عناصر ما کسی 
برای شناسایی نرفت. اینجا محدود بود. چون وزارت نفت 

عراق، نظامی ها و... در آنجا بودند و امکانش نبود.«
دوباره دانشجوی موردنظر پرسید: »آن اطمینان برای 
شما از کجا به وجود آمد که وقتی نیروی شما به آب زد و از 
آب آمد بیرون، شما تا آنجا را شناسایی کرده بودید. از آنجا 
به بعد که می خواهد شهر را پاک سازی کند و ادامه بدهد 
تا خورعبدالله چه می شد؟« و سردار قربانی پاسخ داد: »الا 
بذکر الله تطمئن القلوب. باوجوداینکه عکس هوایی هم از 
این منطقه بود، جزء به جزء همۀ موارد اینجا کار شده بود. 
من قسم می خورم که غواص ها و رزمندگان بعضاً بیشتر از 
3-2 ساعت در روز استراحت نداشتند و همه اش کار بود. 
آقای مقدس که فرمانده زرهی است، از اندیمشک با تانک 
تا اینجا در راه بود تا به اینجا برسد. آقای محمود کریمی، 
شهید مرادی و همه و همه واقعاً از جان خودشان مایه 

گذاشتند.«
این  قربانی پرسیده شد  از سردار  سؤال دیگری که 
تجارب  انتقال  دوره  این  از  هدف  اینکه  »باتوجه به  بود: 
فرماندهان دفاع مقدس به دانشجویان دافوس و بحث های 
مطرح شده در این دوره تحلیل عملیات ها و دانستن دلایل 
موفقیت یا ناکامی یک عملیات است، و باتوجه به دانشی 
عملیات  برای طرح ریزی  امام حسین)ع(  دانشگاه  در  که 
وجود دارد و تدریس می شود، برای ما این جا نمی افتد 
]مفهوم نیست[ که تا لبۀ خط دشمن برویم، اما از آن به 
بعد را خبر نداشته باشیم. درست است که ایمان، ایثار و 
ازخودگذشتگی در همه نیروها وجود دارد، اما از اینها باید 
درمقابل تجهیزاتی که داریم درست استفاده شود. به نظر 
می آید که به اصطلاح دانشگاهی در اینجا "بازی جنگ" 
انجام نمی شده است. استعداد دشمن روبه روی شما چه 

سردار قربانی: 
مخابــرات یک مــاه قبل از 
عملیــات در هورالعظیم مانور 
می کرد و دشمن هم تمام فکر و 
ذکر و هوشش را آنجا برده بود. 
در این منطقه ]منطقه عملیات 
والفجر8[ ما یک بی سیم روشن 
نکردیم و همه شــبکه خود را 
به همین نحو ]در هور[ مهیا و 

آماده کردیم.
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بوده و شما با چه اطمینانی هزار غواص را فرستادید اینجا 
که عملیات شهادت طلبانه انجام دهند؟ آیا شما تدبیری 
برای برگرداندن نیرو داشتید یا به مانند عملیات کربلای4 
باید در آب می ریختند و تیر و تراش دشمن همه اینها را به 

شهادت می رساند؟«
سردار قربانی در پاسخ به این پرسش گفت:

»نه این گونه تحلــیل نکنیــد. در کربـلای4 هــم 
این گونــه نبود که در آب بریزند و... . اتفاقاً کل شهدای 
]لشکر[ ما در ام الرصاص 40-30 نفر بوده است. در پاسخ 
سؤال شما باید بگویم اولاً ما از روزی که به این منطقه 
دیدیم.  آموزش  کامل  به صورت  را  آب  با  آمدیم جنگ 
20 سال گذشتۀ جریان آب اروند را شناسایی کردیم. 
نخست نیروهای زبده ما رفتند و آمدند و راهکارها را چک 
کردند. ما برای عبور قایق ها، رزمندگان و غواص ها مسلط 
شدیم. قبلًا هم در خود منطقه عملیاتی ثامن الائمه)ع( یا 
طریق القدس شناسایی در عمق نداشتیم و شناسایی ما تا 

خط اول دشمن بود.
در عملیات والفجر8 نیز ما دوربین خرگوشی را سر 
نخل ها گذاشته بودیم و از پشت نخل ها بالا می رفتیم و همه 
زمین منطقه و ترددها را چک و ثبت می کردیم. از پشت 
نخلستان تا رودخانه و ناوچه ها و پایگاه موشکی را می دیدیم 
و اطلاعات لحظه به لحظه از وضعیت دشمن داشتیم. ما به 
شهر فاو که هدف قاطع ما بود، دید و اشراف داشتیم. یعنی 
شناسایی هدفِ قاطع، کافی بود و بیش از این هم نیازی به 
شناسایی نبود. شناسایی این نیست که تا عمق مواضع دشمن 
بروید، یک چایی هم بخورید و برگردید. از اول صبح بچه های 
اطلاعات ما تردد ماشین ها، آدم ها و... را چک می کردند. ما 
عمدۀ توان خود را روی جاده ها گذاشته بودیم که این جاده ها 
بسته نشود. شناسایی ها را در جایی که هدف قاطع ما بود 

گذاشته بودیم و بیش از این هم نیاز نبود، ولی برای تأمین 
این هدف قاطع لازم بود که پایگاه موشکی هم گرفته شود و 
در جناح راست ما خاکریز زده شود و جناح سمت چپ هم 3 
لشکر چیده شد. اینجا مانند عملیات فتح المبین نبود که بعد 
شکستن خط، از جسر نادری ۱20 کیلومتر تا عقبۀ فکه جلو 
بروید. در اینجا خود خورعبدالله و خود خلیج فارس یک مانع 
است. ما تنها تهدیدی که می شدیم از 3 جاده بود که برای 
آن هم تدبیر شد و برای این 3 جاده نیز یگان گذاشته شد. 

لشکر27 حضرت رسول)ص( و 
۱7 علی بن ابی طالب)ع( به محض 
از  باید  کربلا  قرارگاه  اعلام 
اینجا عبور می کرد. وقتی ما به 
پایگاه موشکی رسیدیم، ساعت 
۱0:20 شده بود و ساعت 2 هم 
اعلام کردیم که لشکر۱7 بیاید 
و از ما عبور کرده و به سمت 
پایگاه موشــکی برود. اینــها 
تدابیری است که لحظه به لحظه 
سر آن بحث و برای آن جلسه 
برگزار و هماهنــگی حاصــل 

شده بود. یک لشکر می خواهد از لشکر دیگر عبور کند که 
خود همین عبور، سخت ترین بحث عملیات است. دلیل 
درست بودن شناسایی ها این است که ما به همۀ اهداف این 
عملیات دست یافتیم و تأمین هم کردیم و پیروز شدیم. 
لشکر ویژه25 کربلا در این عملیات به اندازه 3 لشکر کار کرد. 
ضمن اینکه مأموریت خود را انجام داد، جاده ای که به سمت 
کارخانه نمک می رفت از قرارگاه نوح پس گرفته شد که ما 

طی مأموریتی آنها را دوباره عقب زدیم.«
سؤال دیگری که دانشجویان از سردار قربانی پرسیدند 

سردار قربانی: 
]قبل از عملیات والفجر8[ تمام 
خط شکن  گردان های  فرمانده 
ما، فرماندهان دســته، گروه، 
گــردان و غواص هایمــان تا 
زیر محلی که می توانســتند، 

می رفتند و برمی گشتند.
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این بود که "استعداد غواص های خط شکن که شما انتقال 
دادید چقدر بود؟ درحالی که رادار رایزیت فرانسوی درمقابل 
شما بود، چطور توانستید خاکریز بزنید و بالا بیایید و عراق 

شما را نبیند؟"
سردار قربانی پاسخ داد: »دو گردان غواص داشتیم و 
جمعاً 300 غواص در اینجا به کار گرفتیم، اما برای بقیه 
)حدود ۱000 نفری که آموزش غواصی دیده بودند( لباس 
غواصی نداشتیم. دو گردان ۱50 نفری در 2 محور بودند. 
درباره سؤال دوم، بزرگ ترین مانع دید ارتش عراق در این 
منطقه همین نخلستان ها بود که خودش همه تجهیزات 
رازیت دشمن را کور کرده بود. رازیت هایی هم که بالا بود با 
توپ می زدیم و دشمن شب آنها را بالا می برد. ما دید بصری 
رایزیت دشمن را که تا 60 کیلومتر بود با خاکریز موربی که 
جهاد زده بود گرفته بودیم. ازآنجاکه رادار رازیت فقط موتور 
ماشین را می گرفت، در پشت خاکریز، دوربین و خودرو را 
نمی دید. تا شب عملیات هم هرچه ژاندارمری در روزهای 
قبل انجام می داد، بی سیم زدن، تیراندازی و...، ما هم همان 
را انجام می دادیم. ولی شب عملیات یکهو ۱000 قبضه 
توپ شروح به شلیک کرد )یعنی ما از بالا تا پایین ۱000 
قبضه توپ چیده بودیم(. شب اول به دلیل اینکه بچه ها با 
سرعت رفتند، آتش آن چنانی لازم نشد، ولی صبح روز اول 
عملیات که پاتک ها شروع شد، از خرمشهر تا این منطقه 
که 90 کیلومتر است به صورت پیوسته گلوله توپ بر سر 
دشمن خالی می شد. آقای رجب کریمی دیدبان ما بودند و 

هدایت آتش ادوات را بر عهده داشتند.«
در بین این سؤالات یکی از همکاران دافوس در مقام 
دفاع از طرح ریزی های این عملیات، با اشاره به شماره 39 
فصلنامه نگین ایران چاپ مرکز اسناد و تحقیقات دفاع 
مقدس و انتقاد از کسانی که می گویند این عملیات طرح 

عملیاتی نداشته، یا اگر داشته مکتوب نبوده و شفاهی بوده 
یا خیلی از ابعاد را پوشش نمی داده است، منتقدان را به 
خواندن طرح عملیاتی والفجر8 در این شماره که به صورت 

سند مکتوب آمده است، فراخواند.
سردار قربانی نیز در پایان درخصوص طرح عملیات 
والفجر8 گفت: »من با تک تک غواص ها درباره نحوه عبور 
از رودخانه و موانع، چینش و آرایش غواص ها و مسائل 
دیگر محوربه محور جلسه گذاشتم. ما 2 ماه روی مانور کار 

کردیم.«

مهندسی در عملیات والفجر8
دومین دوره انتقال تجربیات فرماندهان دفاع مقدس، صبح 
روز جمعه 7 صبح ۱395، با تشریح عملکرد لشکر ویژه25 
کربلا در عملیات والفجر8 ادامه یافت. فرماندهان لشکر25 
پشتیبانی،  مخابرات،  مهندسی،  موضوعات  درباره  کربلا 
زرهی و مانور لشکر25 کربلا سخنانی را بیان و سعی کردند 
در خلال این مباحث، تجارب فرماندهی خود را در هرکدام 
از این بخش ها که طی جنگ و به خصوص عملیات والفجر8 

به دست آورده اند، به دانشجویان منتقل کنند.
در ابتدا، سردار مرتضی قربانی به بیان توضیحاتی 
به ویژه  عملیات ها  در  مهندسی  نقش  درخصوص 
عملیات والفجر8 پرداخت. وی درباره مهندسی در این 

عملیات گفت:
»در اینجا ]منطقه عملیاتی والفجر8 مربوط به لشکر 
ویژه25 کربلا[ برادران مهندسی ما خطی را ساختند که 
عراقی ها نفهمیدند. حفاظت کاملاً رعایت شد، طول روز 
کسی حق تردد نداشت؛ مگر از پایین نهرها که در دید 
برای  را  منطقه  آماده کردن  مهندسی  نباشند.  عراقی ها 
عملیات به عهده داشت. آقای سید مرتضی حسینی که 
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مسئول مهندسی اینجا بود، هر شب دنبال لودر و بولدوزر 
برنامه ها  درخصوص  می آمد  هم  سنگر  به  وقتی  بود. 
توجیهشان می کردیــم و آنــها را دنبــال لودر و بــولدوزر 
می فرستادیم. سخت ترین نقطــۀ نبرد ]برای مهندسی و 
آماده سازی منطقه عملیات[ جلو خاکریز بود. مثلاً از بــس 
که تیر می زدنــد، برای تأمین لودر و بولدوزر چند تانک را 

جلو فرستادیم تا اینها را تأمین کنند.«
در  مهنـدســی  درخصوص  حسینی  مرتضی  سید 
عملیات والفجر8 با اشاره به زمان حضور در منطقه، ارجاع 
مأموریت عملیات ازجانب فرماندهی و برنامه توجیهی و 

اقدامات انجام شده را این گونه توضیح داد:
اوایل شهریور ۱364 وارد منطقه  »از اواخر مرداد و 
حج  از  تازه  آمدیم  منطقه  این  به  که  موقع  آن  شدیم. 
واجب برگشته بودم. بعد از عملیات قدس، سردار قربانی 

ما را تشویقی به حج فرستاده بودند. یک روز آقای تقوازاده 
آمد به من گفت که سید مرتضی بیا به سنگر فرماندهی 
واقع در هفت تپه برویم که آقا مرتضی ]قربانی[ کارتان دارد. 
رفتیم و یک سری سوغاتی را هم از حج آورده بودیم دادیم 
و دیده بوسی کردیم و...  گفت سید مرتضی ]حسینی[ من 
کار مهم تر با شما دارم. نشستم و مرا توجیه کرد. آقای 
قربانی گفت امشب جایی می خواهم ببرمت که دیگر از آنجا 

بیرون بیا نیستی و برگشتی در آن نیست. 
اینجا که آمدیم واقعاً یک منطقۀ بکر و پر از چولان 
همه  نهرها  و  نبود  راهی  اصلاً  بود.  نخلستان  و  نیزار  و 
نخلستان ها را از هم جدا می کرد. سردار کسائیان و حیدرپور 
هم بودند و سردار قربانی ما را توجیه کردند که: ۱. اینجا 
باید جاده شود. 2. همه خانه های اینجا باید دو سقفه شوند. 
3. ما این خط حد 3 کیلومتر را نمی توانیم خاکریز بزنیم، 

نقشه مأموریت لشکر25کربلا در عملیات والفجر8، اسفندماه ۱364.



لشکر ویژه25 کربلا در والفجر8

سال پانزدهم    شماره پنجاه و هشتم    زمستان ۱395 و بهار ۱396

96

ولی باید چیزی باشد که اگر تیر تانک هم در آن خورد 
این طرف نیاید. 4. جاده به سمت جلو بود، این همه باید 
جاده به سمت جلو آمده و تی شکل می شد که بتوانیم در 

آنجا خاکریز و استحکامات و... را ایجاد بکنیم.
را  عملیات  همه  ما  دادند.  ما  به  را  توجیهی  برنامه 
نوشتیم و مرحله به مرحله اولویت ها را پیش رفتیم. واقعاً 
خاک آوردن از این منطقه خیلی سخت بود. همه چیز اینجا 
مشکل بود. اینجا وقتی یک متر خاک برمی دارند، آب بیرون 
می آید. باید وجب به وجب این 
منطقه را می گشتیم که کجا 
خاک برداریم، کجا می توانیم 
کنیم؟  انتخاب  خاک  معدن 
معضل  همه اش  همین طور 
بود. برادری قبل از من اینجا 
آمده بود، نهری را پر کرده و 
لوله پلیکا ریخته بود و خاک 
ریخته بود و همه آنها را آب 
اروند  داخل  و  بود  شسته 
مانده بود. گفتیم که این کار 
این جور نیست. بعد هم از آقای 
کسائیان اجازه گرفتم که اگر من را محدود و اینجا حبس 
کنی، نمی توانم کاری بکنم. من باید در رفت وآمد باشم و 
با جهاد ارتباط بگیرم تا امکانات بیاورم؛ ضمن اینکه اجازه 

دهید یک سری امکانات مهندسی را بیاورم.
آقای  پیش  کار  این  برای  باید  آقای کسائیان گفت 
یک  هفته ای  مرحله به مرحله  بروم.  هفته تپه  در  قربانی 
کمپرسی یا لودر آمد و 3 کمپرسی و یک لودر و بیلبکرو  
با چند تا نیسان کمپرسی آوردیم. آن موقع ما نظر آقای 
وفایی مسئول مهندسی سپاه را جلب کردیم. کارهای ما را 

که دید، گفت به عنوان تشویقی چند تا کمپرسی و... به شما 
می دهم و چند دستگاه هم داد. 

شروع به خاک آوردن و پای کار ریختن کردیم. نخست 
ارتباط این جاده تی شکل )T( را برقرار کردیم. خاک را 
هم که از قبل آورده بودیم، در دو طرف نهر دپو کرده و 
با بولدوزر هل دادیم. عریض ترین نهر ما نهر بوفلفل بود. 
یک سری خانه خرابه و خرابه هایی که دیگر قابل استفاده 
نبودند را تخریب کرده و خاکش را آوردیم. همچنین چند 
معدن انتخاب کردیم و خاکش را آوردیم. عمدۀ کار ما در 
شب بود و حفاظت را رعایت و نهایت دقت را می کردیم 
تا عملیات لو نرود. ما از ته نخلستان وجب به وجب یک 
جا را سوراخ کرده و خاک می آوردیم. به هرحال، از جاده 
تی شکلی که سر این جاده هایی که از جزیره به خط هم 
وصل می شد، معضلی برای ما بود. من اگر با اطلاعات یا 
آقای کسائیان کار داشتم باید آسفالت را دور زده، دوباره از 
آسفالت به اینجا می آمدم. ولی وقتی اینها را وصل کردیم، 

نصف مشکل حل شده بود. 
مرحله دوم مأموریت ما از آن جاده به خط شد. خاک 
را با نیسان کمپرسی آورده و در جایی که از قبل ایجاد 
کرده بودیم دپو می کردیم و از آنجا در نیسان کمپرسی 
ریخته و جلو می رفتیم. زیر پایمان را درست می کردیم تا 
به آخرین نهرهای لب اروند برسیم. البته پشت آنها را دو 
مرتبه تی شکل درست کردیم. دو گروه از بچه های اهواز 
و خرمشهر را هم با یکی دو تا نیسان گذاشته بودیم که 
در آبادان دور می زدیم و هرچه بشکه بود از هر جایی که 
می توانستیم پیدا می کردیم و جمع می کردیم. تا اینکه 
یک روز سپاه آبادان ما را دستگیر کرد و گفتند شما اینجا 
چه کاره هستید که هر روز نیسان ها را از بشکه پر می کنید 
و می برید؟ ما نمی خواستیم به اینها بگوییم و لذا یکی دو 

سردار حسینی: 
اینجــا که آمدیــم واقعاً یک 
منطقۀ بکر و پر از چولان و نیزار 
و نخلستان بود. اصلاً راهی نبود 
از  و نهرها همه نخلستان ها را 
هم جدا می کــرد. اینجا وقتی 
یک متر خاک برمی دارند، آب 

بیرون می آید. 
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روز ما را نگه داشتند تا اینکه آقای پورقاسم که مسئول 
حفاظت لشکر بود آمد و ما را آزاد کرد. از دژبانی هم با مایلر 
یا نیسان کمپرسی که می آمدیم، هر روز خودمان را به یک 
اسمی معرفی می کردیم. قوطی کنسرو، پول خرد یا چیزی 
به دژبانی می دادیم و رد می شدیم. برگه تردد یک عدد بود 
که همه از آن استفاده می کردیم. به هرحال هر چیزی نوعی 

محدودیت بود.
این بشکـه ها را جمـع و شب ها با کمپرسی و مایلر 
به آنجا منتقل می کردیم. یــک دستــگاه هوابــرش و 
جــوش داشتیم که درِ بشکه ها را با آن درمی آوردیم یا بغل 
بشکه ها را سوراخ می کردیم و داخلش لجن می ریختیم تا 
سفت سفت شده، تبدیل به بتن شود. بشکه ها را به آنجا 
منتقل می کردیم. یکی یکی می بردند و برادران همه بشکه ها 
را گل می مالیدند. سپس بشکه ها را می چیدند و لجن ها و 
گل ها را با بیل داخلش را پر می کردند که آب آن از بغل ها 
خالی و سپس خشک می شد. دو لایه بشکه چیده بودیم و 
جلوش را با شاخه های نخل استتار کردیم که معلوم نباشد 
و واقعاً هم هیچ چیزی معلوم نبود. بعضی وقت ها هم از 
داخل چولان ها می رفتیم نگاه می کردیم که ببینیم چیزی 

مشخص است یا نه؟ 
طول آن 3 کیلومتر را 2 لایه بشکه چیدیم و داخلش 
را پر از لجن کردیم. شخص آقای ]مرتضی[ قربانی همه 
را به صف می کرد و خودش تا کمر داخل آب می رفت. 
ایشان به همراه سایر فرماندهان چون کسائیان و بهنام و... 
گونی ها را درمی آوردند و بشکه ها را تا ارتفاع 2/5 تا 3 متر 
می چیدند. ما واقعاً استحکامات ایجاد کردیم. در مهندسی 
همگی با هم دوست و رفیق بودیم و مراودات خیلی خوبی 
داشتیم. به سایر خط ها که رفته بودم، هیچ جا استحکاماتی 

مانند استحکامات ما درست نکرده بودند.«

مانور لشکر ویژه25 کربلا در والفجر8
در این جلسه سردار کسائیان درباره فرماندهی خود در 
تیپ۱ لشکر25 کربلا در عملیات والفجر8 مطالبی را بیان 

کرد.
سردار کسائیان از دیگر فرماندهان لشکر25 کربلا است. 
وی در تشریح مانور لشکر در عملیات والفجر8، با اشاره 
به آموزش نیروها برای اجرای عملیات و دلایل موفقیت 
عملیات والفجر8 در توضیح آموزش های مربوط به عملیات 

به ویژه آموزش غواص ها گفت:
»در لشکر ویژه25 کربلا، 
ما 3 تیپ پیاده و یک تیپ 
پایان  در  که  داشتیم  زرهی 
عملیات تیپ چهارم پیاده را 
هم با آمدن نیروهای مردمی 
از استان های مختلف تشکیل 

دادیم.
برایتان  را  عملیات  مانور 
به عنوان  ما  می دهم.  توضیح 
داشتیم،  گردان   4 تیپ2، 
تیپ۱ و تیپ3 هم 4 گردان 

داشتند. در آماده سازی این منطقه برای اطمینان بیشتر 
در چولان ها تلفن های سیمی کشیده و تا جلو اروند آمده 
بودیم. بیشتر شب ها که بچه ها از بلم ها رها می شدند و 
از نهرها وارد می شدند تا به این روبه رو بروند، روبه روی 
اینجا می نشستیم که برای اینها اتفاقی نیفتد و تا برگشتن 
بچه ها همان جا بودیم. وضعیت آب را نیز کنترل می کردیم. 
کاش بچه های اطلاعات عملیات ما هم برای توضیح بحث 
بودند.  حاضر  اینجا  در  بود  عجیب  چقدر  که  شناسایی 
شناخت آب اروندرود خیلی مهم بود. اگر از فرماندهان 

سردار حسینی: 
گذاشته  نیســان  تا  دو  یکی 
دور  آبــادان  در  کــه  بودیم 
می زدیم و هرچه بشــکه بود 
یک  اینکه  تا  می کردیم.  جمع 
روز سپاه آبادان ما را دستگیر 
کرد و گفتند شما اینجا چه کاره 
هستید که هر روز نیسان ها را 
از بشکه پر می کنید و می برید؟
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لشکرهای دیگر جزرومد محدوده عملیاتی شان را سؤال 
کنید، می بینید که این جزرومد در این 3 کیلومتر ما با 
2 کیلومتر لشکر3۱ عاشورا و همچنین با جزرومد محدوده 

لشکر7 ولی عصر)عج( فرق داشت. 
امام  گردان  دادیم.  آموزش  نوع  را چند  گردان ها  ما 
حسین)ع( به فرماندهی شهید نوبخت و گردان مالک اشتر 
را شب ها به صورت اختصاصی در پشت خانه های سازمانی 
نفت در آبادان برای "جنگ شهری" آموزش دادیم و آماده 
کردیم. گردان امام حسین)ع( باید از محور چهارم ما، بعد 
فاو می شد و  وارد شهر  از شکستن خط توسط بچه ها، 
پاک سازی شهر را به عهده می گرفت، اما گردان مالک اشتر 

باید شهر را دور می زد.
به همه بچه ها نحوه سوار و پیاده شدن از قایق را در 
ساحل آموزش دادیم تا نحوه رفتن به گل ولای را تمرین 
در  را  متر  الی 30  باید 20  جزر  زمان  در  چون  کنند؛ 
گل ولای پیاده می رفتند. آن شب هم بعد از اینکه گردان 
دوم به خط زد، با آقای هاشمی نژاد، مسئول طرح و عملیات 
تیپ، سوار قایق شدیم و به ساحل بغل اسکله چهارم رفتیم 
و پیاده شدیم. هنوز جزر کامل نشده بود که من و آقای 
پاشا )اطلاعات عملیات( به دلیل اینکه لاغر و سبک بودیم 
آن طرف رفتیم، اما آقای هاشمی نژاد در گل ولای فرو رفت. 
ما می آوردیم همه که لاغر  حالا فکر کنید گردانی که 
نبودند. لذا ما باید نحوه پیاده و سوار شدن به قایق را به 

گردان ها در بهمنشیر آموزش می دادیم. 
جنگی هم در نخلستان داشتیم و برای آن باید نحوه 
جنگ در جنگل و نخلستان را آموزش می دادیم. مثلاً در 
جنگ نخلستان دیگر امکان پرتاب آر.پی. جی نبود؛ یا باید 
در  ما جنگ  بچه های  که همه  احاطه ای می جنگیدیم، 
جنگل را بلد نبودند، یا اینکه همه نیروها را باید در آب 

می ریختیم، درحالی که برخی جنگ در آب را بلد نبودند. 
از بچه های کهگیلویه بودند، اول که کنار  تیپ3 ما که 
ساحل می آوردیم، آقای قربانی می گفتند که همه را بریزید 
داخل آب و این بچه ها داخل آب نمی رفتند. این قدرت 
جمهوری اسلامی بود که بچه های کوهستان را آوردند 
در 40 کیلومتر هور گفتند بیایید عملیات کنید. بعضی از 
بچه ها به طرز وحشتناکی از آب می ترسیدند. آموزش دادن 
این نیرو خیلی سخت بود. نیروهایی داشتیم که اصلاً در آب 
سوار قایق نشده بودند و سوار و پیاده شدن در قایق برایشان 
خیلی سخت بود. در هر قایقی 8 تا ۱0 نفر سوار می کردیم. 
آموزش های ما چه در هفت تپه و چه در بهمنشیر و سایر 

جاها بسیار سنگین بود. 
دو گردان غواص داشتیم. در تیپ2 یک گردان غواص 
به نام امام محمدباقر)ع( داشتیم و یک گردان غواص تیپ به 
اسم یا رسول)ص( بود که شهید بصیر فرماندهش بود. بچه های 
اطلاعات عملیات ضمن اینکه غواص هایی داشتند که از 8 
معبر عمل می کردند، ما خودمان هم در کنار غواص ها برای 
اطمینان تا زیر اسکله رفتیم. دکل بزرگی هم اینجا داشتیم 
که 60 متری بود و فرماندهان گردان ها و گروهان را روی 
این دکل برده و توجیه می کردیم. پس غواص ها دو دسته 
بودند: غواص اطلاعات عملیات و غواص های گردان. خود 
بچه های اطلاعات عملیات آموزش غواص ها را به عهده 
داشتند. شب عملیات را هم این گونه تقسیم بندی کردیم 
که بچه های اطلاعات عملیات سر و ته ستون را داشتند. 
غواص های تخریب پشت سرشان بودند و غواص های گردان 
هم پشت سر آنها به صورت مسلح بودند. بچه های گردان در 
این آب نیامده بودند، اما بچه های اطلاعات عملیات در این 
آب ها بودند و مسئولیت این غواص ها را به عهده داشتند. 
مثل یک فرمانده دسته سر و ته دسته را کنترل می کرد، 
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غواص های اطلاعات عملیات هم بقیه غواص ها را کنترل 
می کردند. نحوه عملشان هم این بود که ما نیروها را کنار 
نهرها آوردیم که در قسمت بالای نهر خجسته بود و آخرین 
حد لشکر ما هم نهر سعدونی بود. غواص ها نحوه حرکتشان 
این طور بود که از داخل آب تا کنار همان معبری که قرار 
بود عمل کنند رفتند و در همان جا ایستادند. سپس در 
آنجا بود که بچه های اطلاعات عملیات آنهایی را که موفق 

شدند چیدند.«
سردار کسائیان همچنین در بخش دیگری از سخنرانی 
خود مطالبی را درخصوص دلایــل موفقیــت عملیـــات 
والفجر8 بیان کرد. وی به صورت خلاصه عوامل موفقیت 
عملیات والفجر8 را تشریح کرد و گفت: »اساس مدیریتی 
که باید انتقال داده شود و دانشجویان دافوس باید بدانند 

این است که این عملیات چرا موفق شد؟
نخستین دلیل موفقیت این عملیات رعایت شدید 
حفاظت اطلاعات بود. دومین دلیل این موفقیت فریبی بود 

که در این عملیات انجام شد و در هیچ عملیات دیگری 
در این حد دشمن دچار فریب نشد. ما حتی در هور که 
دشمن فکر می کرد عملیات ما در آنجاست اسیر دادیم. 
همه اسناد دشمن می گوید که فرمانده عراقی می گفته که 
ایرانی ها می خواهند از اینجا ]فاو[ حمله بکنند و فرمانده بالا 
جواب می دهد که نه عملیات در اینجا نیست و در جای 
دیگری ]هور یا شلمچه[ است. دشمن فکر می کرد که ما 
می خواهیم در هور یا شلمچه عملیات انجام دهیم. ما طرح 

فریب را در ام الرصاص گذاشتیم.«
عملیات  در  جنگ  مدیریتی  اصول  کسائیان  سردار 

والفجر8 را نیز شامل این موارد دانست:
»اصل مدیریتی در جنگ این بود که ما در همه چیز 
کمبود داشتیم و با این کمبودها عملیات کردیم. شما فکر 
نکنید که یک عکس هوایی به ما می دادند یا اجازه می دادند 
که هلی برن کنیم یا به هر نحوی به عقبۀ دشمن برسیم 
و... . در هیچ عملیاتی ما از عقبه دشمن به آن شکلی که 

از راست سردار بهنام مسئول عملیات و مسئول هدایت تیپ سوم لشکر ویژه 25 کربلا در عملیات والفجر8، 
سردار سید محمد کسائیان فرمانده تیپ یکم لشکر و آقای رجب کریمی از مسئولان دیده بانی لشکر، اردوگاه 

میثاق آبادان، اردیبهشت ۱395.
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گفتید برویم دوری بزنیم و برگردیم، عمل نکردیم. ما همین 
خط اول دشمن را می شناختیم؛ در حد یک دکل که گونی 
هم دورش پیچیده بودیم و از صبح یک دیدبان در بالا قرار 
می دادیم که همه جزئیات را می نوشت. دیدبان همه جاده ها 
و سنگرها را رصد می کرد تا بتواند اطلاعاتی از عقبه دشمن به 
دست آورد. اصلاً هواپیما امکان گرفتن عکس هوایی نداشت 
و عبور هواپیما خود می توانست باعث لورفتن عملیات شود 
)گفته می شد هواپیمای دشمن از اینجا عبور کرده و شاید 
باشد(.  همین جا  در  عملیات 
کمترین  با  عملیات ها  در  ما 
امکانات عمل می کردیم. حتی 
نفرات  به اندازه  غواصی  لباس 
نداشتیــم. قایقی که بــه ما 
اختصاص دادند باید زود برای 

بردن بقیه رزمنده ها می آمد.
یکی از اصول مدیــریت 
این عملیات هم، "تغییر فوری 
کار" بود. یعنی روز عملیات، 
و  آمده  ما  پرسنلی  مسئول 
کار خودش را انجام می داد و 
به هرکسی مسئولیتی واگذار می کرد. یعنی همه در موقع 
عملیات مسئولیت داشتند و سریع خود را با شرایط تطبیق 

می دادیم.«

عملیات و مأموریت هدایت تیپ سوم لشکر25 کربلا
عصر روز جمعه ۱0 اردیبهشت ۱395، در سالن اجتماعات 
راهیان نور میثاق آبادان، سردار بهنام مسئول عملیات و 
مأموریت هدایت تیپ سوم لشکر25 کربلا در عملیات 
والفجر8، به بررسی عملکرد لشکر ویژه25 کربلا در عملیات 

والفجر8 پرداخت. وی با تشریح مأموریت لشکر25 و تیپ 
اول، دوم و سوم این لشکر، اقدامات تیپ سوم لشکر25 را 
در راستای آماده سازی و اجرای عملیات والفجر8 به شرح 

زیر بیان کرد: 
»مأموریت لشکر ویژه25 کربلا علاوه بر خط شکنی در 
ثقل مأموریت سپاه پاسداران در منطقه والفجر8، عبور از 
خط، پاک سازی شهر فاو و ورود در عمق تا ساحل خورعبدالله 
یعنی محل استـقـرار پـایـگاه مـوشـکـی عراق ـ که از آنجا 
کشتی هایی را که در شمال خلیج فارس تــردد می کردنــد 
بــا مــوشــک های اگزوســه موردهدف قرار می دادند ـ 
بود. مأموریت تیپ۱ و تیپ2، خط شکنی و تصرف شهر 
فاو بود و به محض شکستن خط، تیپ3 از خط ۱ و 2 عبور 
می کرد و خود را به عمق منطقه می رساند. به محض اینکه 
خط شکسته شــد، گردان هــای تیـــپ3 )گردان های 
روح الله، یدالله، سیف الله، حزب الله و جندالله( را به ترتیب 
وارد عمل شدن در مأموریت، به آن سوی اروند عبور دادیم. 
مد راکد تمام شده بود. یک ساعتی از عملیات گذشته بود 
و غافلگیری هم تمام شده بود. اروند در شرایط بازگشت و 
خروشان بود و هم زمان با ما لشکر۱7 علی بن ابی طالب)ع( 
هم باید از کنار ما عبور می کرد. همهمه ای در داخل اروند 
با آن موج های خروشان با آن قایق های سبک بود. بعضی 
و  بودند  نکرده  هنوز سقوط  که  عراق هم  از سنگرهای 

کالیبرهایشان روی ما کار می کرد. 
به لطف خدا توانستیم گردان ها را مرحله به مرحله 
و سالم در منطقه وارد کنیم. یک محور مواصلاتی در 
استراتژیکی که یک سوی آن  فاو وجود داشت؛ جاده 
به البحار، یکی به بصره و یکی هم به ام القصر می رود. 
یک گره مواصلاتی و پنج راهی در فاو بود و اوایل صبح 
عراقی هایی که از شمال و جاده استراتژیک درحال آمدن 

سردار کسائیان:
نخســتین دلیل موفقیت این 
عملیات رعایت شدید حفاظت 
اطلاعات بود. دومین دلیل این 
موفقیت فریبی بود که در این 
عملیات انجام شــد و در هیچ 
عملیات دیگــری در این حد 

دشمن دچار فریب نشد.
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به فاو بودند و از حضور ما بی اطلاع بودند ]موردحمله 
ما قرار گرفتند[ و ما همان اول صبح 5 تانک غنیمت 
گرفتیم. در حال وهوای آن سوی اروند گرفتن تانک واقعاً 
غنیمت بود؛ چون امکانات روز اول امکانات عبوردادن 
وسایل سنگین مانند تانک به آن طرف اروند نبود. در 
تماس بی سیمی با سردار قربانی و ستاد فرماندهی لشکر 
زود  را  تانک ها  این  و  بیایند  بچه های زرهی  گفتم که 
عملیاتی کنند. در عملیات به سمت شمال منطقه که 
سمت دریاچه نمک است، بیشتر مواضع با استفاده از 

همین تانک ها سقوط کردند. 
مـورد دیگـر در ایـن گـره مواصلاتـی ایـن بـود کـه 
عراقی هایـی کـه شـب و اوایـل صبـح نمی دانسـتند در 
فـاو اتفاقـی افتاده و خیلـی بی خیال از جـاده می آمدند، 
در پنـج راه بـه کمیـن نیروهای ما و تعـدادی از نیروهای 
لشـکر۱7 علی بن ابی طالـب)ع( افتادنـد و 9-8 کامیـون 
مملـو از نیروهـای عراقـی در همین جا کشـته شـدند. 

موضوع دیگر ما این بود که ما باید به سمت پایگاه 
موشکی عراق که در آنجا، هم شیلترهای نگهداری موشک 
موشک  پرتاب  خودرویی  متحرک  سیستم های  هم  و 
داشتند و به کشتی هایی که به سمت خور موسی می آمدند 
شلیک می کردند، رفته، آنجا را ساقط می کردیم. عراق در 
این منطقه آرایش فوق العاده سنگینی از امکانات ضدهوایی، 
داده  ترتیب  را  سنگین  تیربارهای  و  ضدزره  تسلیحات 
بود. برای اولین بار اسلحه پدافند هوایی دولول کالیبر37 
میلی متر را در اینجا از عراق غنیمت گرفتیم که همه را 
در منطقه سازماندهی کرده بودند و علیه اهداف زمینی و 

دریایی ایران مورداستفاده قرار می دادند. 
پس از اینکه گردان روح الله را در اینجا سازماندهی 
کردیم، از گردان یدالله برای پاک سازی منطقه میانی 

می آمد،  موشکی  پایگاه  به سمت  پدی  به صورت  که 
استفاده کردیم. دمادم غروب روز اول گردان سیف الله 
به فرماندهی برادر مجید کریمی را هم به سمت پشت 
پایگاه موشکی عبور دادیم. بچه های لشکر4۱ ثارالله)ع( 
هم که در قرارگاه نوح مأموریت داشتند از این منطقه 
وارد شدند و در اینجا ما توانستیم باهم الحاق کنیم. 
تعدادی از عوامل عراق که در اینجا بودند کشته شده، 
تعدادی هم با دیدن ما به دریا زدند و از خورعبدالله فرار 

کردند و تعدادی نیز که جان 
بودند،  برده  در  به  سالم 
آمد  که  شناوری  به وسیله 
با  البته  کردند.  پیدا  نجات 
آرایش سنگینی که عراقی ها 
ما  داشتند،  منطقه  این  در 
جبهه ای  تک  یک  از  باید 
می کردیم  استفاده  سنگین 
که سنگربه سنگر پاک سازی 
تأنی  با  چنانچه  و  کنیم 
را  تلفات زیادی  نمی رفتیم، 
متحمل می شدیم. این کار با 

مقداری تدبیر و تأنی صورت گرفت و ما با حداقل تلفات 
درآوریم.  خود  تصرف  به  را  موشکی  پایگاه  توانستیم 

جالب اینکه در ساحل خورعبدالله آرایش داشتیم.
همـه امکانـات عـراق در ایـن منطقـه سـالم بـه 
غنیمـت نیروهـای ما درآمد و توانسـتیم از سـلاح های 
پدافنـد هوایـی، سـلاح های زمینـی و تانک هایـی کـه 

غنیمـت گرفتیـم فوق العـاده بهـره بگیریـم. 
بعد از تثبیت، آقای ]مرتضی[ قربانی در شب سوم 
دستور دادند که یک گردان در اینجا بگذارید و با بقیه نیروها 

سردار کسائیان: 
که  می گفته  عراقــی  فرمانده 
ایرانی ها می خواهند از اینجا ]فاو[ 
حمله بکنند و فرمانده بالا جواب 
می دهد عملیات در اینجا نیست و 
در جای دیگری ]هور یا شلمچه[ 
است. دشمن فکر می کرد که ما 
می خواهیم در هور یا شــلمچه 
عملیات انجــام دهیم. ما طرح 
فریب را در ام الرصاص گذاشتیم.
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به سمت دریاچه نمک که ثقل درگیری ها بود و پاتک های 
دشمن هم شروع شده بود، بیایید. ما 2 گردان در پایگاه 
موشکی قرار دادیم و 2 گردان برداشتیم و شب سوم در 
این منطقه به کمک تیپ۱ و 2 آمدیم و شب یک عملیات 
انجام دادیم. در تاریکی صبح پشت سر نیروها رفتم، دیدم 
که جاده استراتژیک پر از جنازه های عراقی است. یک مقدار 
که از اینها رد شدم دیدم که یکی یکی از زمین بلند شدند. 
شدت حمله در شب طوری بود که اینها خود را به مردن 
زده بودند و همین که حالت هیجانی جبهه فروکش کرد، 
کم کم بلند شدند و خود را تسلیم کردند و ما تحویل یکی 

از دوستان دادیم که آنها را عقب بیاورد. 
مأموریت تیپ3 بعداً در این منطقه ادامه پیدا کرد که 
من در روز پنجم عملیات، مجروح و به عقب منتقل شدم و 
جانشین بنده آقای جواد دولت آبادی، کار را در خدمت آقا 

مرتضی ادامه دادند.«

نکات کلیدی مأموریت
سردار بهنام پس از تشریح مأموریت تیپ های لشکر25 
کلیدی  نکات  تیپ3،  به خصوص  آنها  اقدامات  و  کربلا 

مأموریت های محول شده در والفجر8 را برشمرد:
»دقت و سرعت عمل: درست است که مأموریت ما در 
عمق بود و ما شناسایی های محیطی در منطقه نداشتیم، 
اما با دکل های 60 متری و دوربین های ۱20 که در عقبه 
داشتیم، دیدبانی فوق العاده خوبی انجام دادیم. شناسایی های 
ما لحظه به لحظه بود و بدون هیچ انحرافی مسیر خود را در 
فاو پیدا کرده و تا عمق منطقه رفتیم. دقت و سرعت عمل 
خوب و بالای این عملیات سبب شد که دشمن نتواند خود 
را برای اقدامات دفاعی جمع وجور کند و ما در این عملیات 

با حداقل تلفات پیروز شدیم.  

عشق  به  همگی  نیروها  نیروها:  همه  بین  معنویت 
شهادت و برای رفع تکلیف به میدان نبرد آمده بودند. دیروز 
برخی می گفتید که شما فقط به رفتن نیرو فکر می کردید 
و به برگشت نیرو فکر نمی کردید؛ مسائل دیروز را باید با 
حال وهوای دیروز سنجید. مسائل دیروز را نمی شود با دانش 
امروز سنجید. داشته ها و نداشته ها، موقعیت و زمان، آنچه 
ایجاب می کرد این بود که ما باید تکلیف را عمل می کردیم 
و نتیجه فرع آن بود. ما نتیجه را به دست خدا سپرده 
بودیم و همه برای شهادت و ادای تکلیف می رفتیم؛ خدا 
هم چه در جنگ و چه بعد از جنگ دست ما را گرفت. 
همه برای ادای تکلیف، چه درصورت شکست دشمن و 
چه درصورت شهادت، می جنگیدند و این را برای خود فوز 
عظیمی می دانستند. این معنویت سبب می شد که خداوند 
هم عنایات خوبی به ما داشته باشد و لطف خود را شامل 

حال ما کند. 
وحدت بین همه نیروها: لشکر ما به دلیل ویژه بودن از 
چند استان تشکیل شده بود و لهجه های مختلفی در لشکر 
ما بود. تیپ های ما از اصفهان، مازندران، گیلان، کهگیلویه 
و... بودند، اما در آن موقعیت، ملیت، قومیت، استان و... برای 
کسی مطرح نبود. همه بچه ها باهم وحدت عجیبی داشتند 
و به همین دلیل خداوند لطف و فوز خود را شامل حال ما 

کرد که در این عملیات ها پیروز باشیم. 
بن بست  به  عراق  ژئوپلیتیکی  تنگنای  تبدیل 
ژئوپلیتیکی: قبل از شروع جنگ، 50 درصد ارتباط عراق 
با خلیج فارس ازطریق خورعبدالله و 50 درصد دیگر هم 
ازطریق اروندرود بود. عراق به خاطر اینکه 50 درصد دیگر 
را شروع  بگیرد، جنگ  اختیار خود  در  را هم  اروندرود 
کرد. اطلاعیه صدام این بود که اروندرود ۱00 درصد مال 
ماست. شبه جزیره فاو تنها راه ارتباطی عراق با خلیج فارس 
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است و عملیات والفجر8 به گونه ای طراحی شده بود که در 
پایان این عملیات صدام علاوه بر ازدست دادن 50 درصد 
اروندرود، 50 درصد راه ارتباطی فاو و خورعبدالله را نیز از 
دست داد. لذا با این عملیات تنگنای ژئوپلیتیکی که صدام 
در دسترسی به خلیج فارس داشت، به بن بست ژئوپلیتیک 
تبدیل شد. این یعنی نقض غرض و این مسئله شوک 
روانی عمده ای بر پیکر رژیم بعثی بود؛ چراکه عراقی که 
برای تصرف 50 درصد اروندرود جنگ را شروع کرده بود، 
50 درصد دیگر را هم از دست داده و ایران با کویت هم 

همسایه شده بود.«
سردار بهنام در پایان سخنرانی خود، با تشکر از سردار 
قربانی، به نقش وی در قوت قلب دادن به رزمندگان و 
فرماندهان برای اجرای عملیات والفجر8، باوجود مخالفت 
برخی فرماندهان دیگر در اجرای عملیات اشاره کرد و گفت:

جدی  عزم  که  فرماندهانی  به  فرستاد  درود  »باید 
برای این عملیات داشتند. یکی از کسانی که قوت قلب 

را در تصمیم گیران عملیات برای اجرای آن ایجاد و به 
قربانی  آقای  را فراهم کرد،  نحوی زمینه تصمیم گیری 
بود. ایشان با گزارش هایی که از شناسایی های این منطقه 
دادند و با اقدامات خود فضا را برای تصمیم گیری مهیا 
کردند. فرماندهان زیادی داشتیم که حتی شهید شدند، 
اما اعتقاد زیادی برای عمل در اینجا نداشتند. اما سردار 

قربانی در گرفتن این تصمیم بسیار مؤثر بود.
را  کربلا  قرارگاه  نقش  از  بخشی  عملیات  این  در 
لشکر25 کربلا انجام داد. غروب عملیات بود و فرمانده 
لشکرها و قرارگاه جمع بودند؛ آقای احمد غلامپور گفت 
تکلیف لشکرها را مشخص کنید و آقای مرتضی قربانی 
قرارگاه  در  شما  و  هستم  لشکر  فرمانده  من  که  گفت 
هستید و شما بگویید چه کار کنیم. یعنی لشکر25 در 
اینجا نقش قرارگاه را هم تا حدودی، نه به اسم بلکه در 
بار قرارگاه کربلا را به دوش  از  عمل، پیدا کرد و کلی 

کشید.«

دومین دوره انتقال تجارب فرماندهان دفاع مقدس، اردوگاه میثاق آبادان، اردیبهشت ۱395.
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زرهی لشکر25 کربلا در عملیات والفجر8
ســردار قضــاوی در ابتــدای سخنرانی خود بـا عنوان 
ایــن  بــا طـرح  والفجر8،  عملیات  در  لشکر25  زرهی 
پرســش که "زرهی سپاه چگونــه تشکیل شد؟" تاریخچه 
مختصــری از شکل گیـری تـدریجی زرهـی سپاه و اهمیت 
آن را توضیـح داد. وی سپس نوع دیدگاه فرماندهان را در 
تجهیز یگان ها و تیپ های سپاه به زرهی بسیار مؤثر دانست 
و گفت: »یک مشکل ما این بود که برخی فرماندهان ما 
نداشتند،  زرهی  به  اعتقادی 
اما برخی دیگر از فرماندهان 
چنین اعتقادی داشتند. آقای 
به  به شدت  قربانی  مرتضی 
اعتقاد داشتند و روی  زرهی 

زرهی مانور می دادند.« 
سـردار قضـاوی در ادامـه 
انتقـاد  بـا  خـود  سـخنرانی 
کلاسـیک  قواعـد  برخـی  از 
درخصوص سـه برابربودن توان 
آفنـدی نسـبت به پدافنـد در 
عملیـات  یـک  موفق شـدن 
آفنـدی، شـرایط جنـگ و نابرابـری امکانـات بیـن ایـران و 
عـراق را در نـوع تصمیم گیـری مؤثر دانسـت و اظهـار کرد:

»دیشب برخی دانشجویان مطرح می کردند که وقتی 
ما بازی جنگ می کنیم، توان رزم دشمن و خود را محاسبه 
می کنیم، ما که می خواهیم آفند کنیم در قواعد کلاسیک 
می خوانیم که نسبت آفند به پدافند باید 3 به ۱ باشد که 
آفند بتواند موفق شود. خیر، ما در طول جنگ تحمیلی 
این طوری کار نمی کردیم و روش ما کلاسیک نبود. من 
خاطره ای در این خصوص عرض کنم. من آموزش زرهی 

را در یوگسلاوی دیدم. استاد تاکتیک ما توضیح می داد که 
برای مانور یک گردان زرهی چطور حرکت و آتش و جایی 
را تصرف می کند. من دست را بالا گرفتم که یک سؤال دارم 
)البته علاقه داشتند که بدانند ما در جنگمان چطوری کار 
کردیم(. گفت بفرمایید. گفتم که شما این را گفتید، ولی ما 
وضعیتمان این طوری بود. روی یک وایت برد برایش ترسیم 
کردم که فرض کنید این خط پدافندی دشمن بود، اینجا 
موانع مختلفی قرار گرفته و اینجا در خط دشمن موشک 
و سایر امکانات دشمن قرار دارد. خب شما وقتی می گویید 
"حرکت آتش"، اگر ما به مانع برخورد کردیم چه کار کنیم؟ 
استاد پاسخ داد میدان موانع به من ربط ندارد و آن را کس 
دیگر باید بیاید و باز کند. یعنی باید هواپیما بیاید و بر سر 
دشمن آتش بریزد، یکی دیگر هم موانع را برایش باز کند 
تا بتواند حرکت کند. اصول "کلاسیک" این است، اما ما 

این طوری نبودیم.«
سردار قضاوی پس از بیان مقدماتی درخصوص نحوه 
شکل گیری تدریجی زرهی سپاه از ابتدای جنگ تا عملیات 
بیت المقدس، تأثیر اعتقاد فرماندهان در گسترش زرهی 
سپاه و پاسخگونبودن اصول کلاسیک زرهی به نیازهای 
جنگ عراق علیه ایران، عملکرد زرهی در عملیات والفجر8 

را توضیح داد و گفت:
۱. آموزش

مباحث  از  یکی  والفجر8،  عملیات  در  زرهی  بحث  »در 
ما  به  والفجر8  عملیات  در  مأموریتی که  است.  آموزش 
و  اول  خط  تیربارهای  خاموش کردن  بود،  شده  واگذار 
سنگرهای کمین خط اول دشمن بود. ما چگونه باید اینها 
را خاموش می کردیم؟ ما از سنگر دشمن در شب تاریک 
چه می دیدیم؟ اگر شلیکی ازطرف دشمن انجام می گرفت و 
آتشی از دهنه تیربار بیرون می آمد، براساس آن می توانستیم 

سردار بهنام:
از شروع جنگ، 50 درصد  قبل 
ارتباط عراق با خلیج فارس ازطریق 
خورعبدالله و 50 درصد دیگر هم 
ازطریق ارونــدرود بود. عملیات 
والفجر8 به گونه ای طراحی شده 
بود که صدام علاوه بر ازدست دادن 
50 درصد اروندرود، 50 درصد راه 
ارتباطی فاو و خورعبدالله را نیز از 

دست داد.
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مأموریت خود را انجام دهیم.
ما حدود یک ماه شبانه توپچی هایمان را در منطقه 
تا  شب  و  می بردیم  جفیر  منطقه  در  یا  عباس  دشت 
صبح در کیلومترهای مختلف نقاط روشنی می گذاشتیم 
باید این نقاط روشن را خاموش می کرد.  و توپچی ما 
کوچک  سوراخ  یک  در  تیربار  یک  وقتی  اینکه  برای 
شلیک می کند، بتواند با اولین شلیک آن را منهدم کند. 
آقای قربانی بعضی وقت ها شب ها به ما سر می زدند و 
رهنمودهایی به ما می دادند که چطور باید عمل کنید. 
را  نور  کوچک ترین  شب  تاریکی  در  ما  توپچی  چشم 
می دید و به راحتی با هم محورکردن توپش، آن سنگرها 
را خاموش می کرد. ما فانوسی را در فاصله 2 کیلومتری 
قرار داده بودیم و شعله بسیار ضعیفی از این فانوس پیدا 
تخمین  را  مسافت  باید  دستگاه  پشت  ما  توپچی  بود. 
می زد، نوع گلوله توپ را مشخص می کرد و بعد فلش 
آموزش،  اواخر  را درست کرده، شلیک می کرد.  حمله 
توپچی هایمان به اندازه ای تمرین کرده بودند که با اولین 

گلوله آن نورها خاموش می شد. 
بنابراین مأموریت "نارالله" )لقبی که آقا مرتضی به 
ما داده بود( این بود که تانک، ۱06 و ۱07 ما در خط 
به گونه ای قرار گیرند که آتش تیربار یا هر چیزی که ازطرف 

دشمن شلیک می شد را خاموش کنند.«
2. انتقال دستگاه ها به منطقه

ما  بود.  منطقه  به  ما  دستگاه های  انتقال  دوم،  »مرحله 
طوری دستگاه های خود را به منطقه آوردیم که نه نیروها 
و نه قرارگاه متوجه نشدند که تانک به منطقه آمده است. 
اینها تدبیر و زحمت شبانه روزی می خواست. برای انتقال 
دستگاه ها، به دلیل اینکه 3 کمرشکن بیشتر نداشتیم، از 
کمرشکن های مردمی استفاده کردیم. به ترابری شهرها 

جلو  راه ها  پلیس  وقت ها  بعضی  و  می دادند  مأموریت 
کمرشکن ها را می گرفت که به جبهه برگردید و اگر غیر 
از این بود نمی توانستیم. واقعاً زحمت زیادی برای انتقال 
دستگاه هایمان کشیدیم. در چند جای مختلف دستگاه ها 
را می بردیم و تخلیه می کردیم. انتقال  بعضی از دستگاه ها 
را کمرشکن های مردمی انجــام می دادند، اما بسیاری از 
آنها را بچه های خودمان شبانه با 3 کمرشکنی که داشتیم 

انتقال دادند.
پیاده کردن دستگاه ها در 
منطقه فاو برای ما دردسر بود. 
وقتی در سکوت شب استارت 
تانک را می زنید، تا کیلومترها 
می شود  شنیده  استارت  این 
و به راحتی می توان تشخیص 
تانک،  صدای  این  که  داد 
دیگری  وسیله  یا  بولدوزر 
فراوان  سختی های  با  است. 
و در استتار کامل تانک ها را 
انتقال داده، تخلیه می کردیم. 
بار  یک  روز  دو  هر  را  تانک 

روشن می کردیم که باتری اش نخوابد. درآوردن و جادادن 
باتری این تانک ها کار بسیار سختی بود. ما همه باتری های 
دستگاه ها را درآوردیم و برای نخوابیدن باتری ها، آنها را 
زیر دستگاه شارژ گذاشتیم. تانک هایمان را کاملاً تخلیه و 
به گونه ای استتار کردیم که اگر کسی از کنار این تانک ها رد 
می شد نمی فهمید که اینجا تانک قرار دارد. البته این منطقه 
به دلیل وجود نخل ها )که امروز به دلایل مختلف به خصوص 
تهاجمات شیمیایی از بین رفته است( مکان خوبی برای 
استتار و اختفا بود. لذا به هیچ وجه تانک ها دیده نمی شد. بعد 

سردار قضاوی: 
یک مشکل ما این بود که برخی 
فرماندهان ما اعتقادی به زرهی 
مرتضی  آقای  اما  نداشــتند، 
قربانی به شدت به زرهی اعتقاد 
مانور  داشــتند و روی زرهی 

می دادند.
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از قطع مرخصی ها، بعد از اینکه مجوز گرفتیم که خدمه ها 
را به منطقه بیاوریم، خدمه ها را شب ها آوردیم. و بعضی 
وقت ها برای توجیه توپچی مان تک تک سنگرهای عراقی 
را چک می کردیم. با آقای قربانی محل استقرار تانک ها را 
تک تک چک و تعیین کردیم. به توپچی هر تانک مأموریت 
دادیم که شبانه به صورتی که کسی متوجه نشود، تک تک 
سنگرها و روزنه های شلیک تیربارها را در آن طرف ساحل 
دشمن شناسایی کنند که در شب عملیات، مأموریت خود 

را به خوبی انجام دهند. 
مرحله دیگر بردن تانک به پشت خط بود، به گونه ای که 
عراقی ها متوجه نشوند؛ چون اگر تانکی روشن می شد و 
عراقی ها متوجه می شدند دیگر عملیات ما تمام بود. در دو 
مرحله، این کار را انجام دادیم. یک مرحله در شبی بود که 
باران شدیدی می بارید. من از آقای قربانی مجوز گرفتم که 
الآن می توانیم تک  تک تانک ها را انتقال دهیم و تا نزدیک 
آنجا بیاوریم. در زمان بارندگی صدا انتقال پیدا نمی کند. 
به اضافه اینکه بولدوزرها هم شب ها کار می کردند و مخلوط 

این دو صدا امکان تشخیص را از بین می برد.
در مرحله دوم، در وقت خود عملیات راننده های ما باید 
۱00 متر آمده و در محل های خودشان قرار می گرفتند. ما 
باید زمان شلیک تانک و خط آتشی را که برای شلیک ایجاد 
کردند هم مشخص می کردیم. قرار بود زمانی که غواص ها 
درگیر می شدند ما آتش را آغاز کنیم. بعضاً هم ارتباط ما 
با غواص ها قطع می شد. دیدیم که یک مرتبه منطقه منور 
تیراندازی  به  تیربارهایشان روی سطح آب ]شروع  شد، 
کردند[ و نورافکن ها روشن شد )دوستان توضیح دادند که 
عراقی ها درحال تست نورافکن ها بودند(. ما نمی دانستیم که 
درگیری شده یا دشمن به چیزی حساس شده و منطقه 
را منور می زند. از آقای قربانی کسب تکلیف کردم که الآن 

باید چه کار کنیم؟ تقریباً 3 ربعی هم بود که غواص ها عبور 
کرده بودند. ایشان فرمودند که چنددقیقه ای صبر کنید. 
واقعاً نمی دانستیم که غواص های ما درگیر شده اند یا خیر. 
تقریباً ۱0 دقیقه بعد همه منورها و آتشبارها خاموش شد. 
خدا را شکر کردیم و 20 دقیقه بعد هم درگیری آغاز شد. 
بعداً از بعضی از غواص ها سؤال کردم که کار ما چطور 
بود؟ شلیک تانک ها زمانی که کنار هم قرار گرفته اند )مثلًا 
20تای آنها( بسیار وحشتناک است و ما تانک های عراقی 
را دیده بودیم که در پاتک ها، در فاصله 500 متری ما قرار 
می گرفتند و گلوله آر.پی. جی هم به آنها نمی رسید و کارساز 
نبود. این تانک ها در کنار هم قرار می گرفتند و وقتی سر 
خاکریز را می زدند، وحشت عجیبی ایجاد می کرد. شما اگر 
قدرت زرهی را می خواهید بدانید، صدای فرماندهان ما را در 
زمان پاتک عراقی ها در پشت بی سیم بشنوید. حاج احمد 
کاظمی، خرازی، قربانی وقتی زرهی عراق می آمد، پشت 
بی سیم درخواست آتش و... می کردند که خرچنگ های 
دشمن دارند می آیند. غواص ها در پاسخ سؤال من گفتند 
آتش جوری بود که بدن خود ما هم می لرزید. هماهنگی 
اینکه ما کجا شلیک کنیم که روی بدن خود غواص ما 
تأثیر نگذارد و کاری به غواص های ما نداشته باشد، ضمن 
اینکه بتوانیم تیربارهای دشمن را خاموش کنیم، بسیار 
سخت بود. آتشی در این منطقه ایجاد شده بود که هرکسی 
می دید وحشت می کرد. بعد از اینکه درگیری شروع شد و 

خط گرفته شد، بردمان را مقداری بلندتر کردیم.«
3. غنیمت گرفتن تانک های عراقی در فاو 

به  باید  تجهیزات  و  بود  آب  این طرف  در  ما  »مأموریت 
آن طرف آب انتقال پیدا می کرد. ما توانستیم یک تانک را 
در روز اول عملیات انتقال دهیم که هر لحظه امکان بمباران 
آن ازسوی هواپیمای عراقی وجود داشت. انتقال به سختی 
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میسر بود و تنها توانستیم یک تانک را انتقال دهیم. تنها 
چیزی که آمادگی اش را داشتیم این بود که اگر در آن طرف 
تانکی به غنیمت گرفتیم سریع استفاده کنیم و پس از 
شروع عملیات 6-5 تانک از لشکر گارد ریاست جمهوری 
عراق در فاو غنیمت گرفتیم. برای استفاده از این تانک ها 
سریع خدمه های خود را انتقال دادیم. شهید سنایی )خدا 
رحمتش کند( تانک ها را سازماندهی کرد و به کار گرفت. 
شما آن روزها را ندیدید. فرماندهان ما )کاظمی، قربانی و...( 
خودشان توپچی شده بودند و در پشت برجک تانک قرار 
گرفته و هدایتش می کردند. اگر اینها نبود مشخص نبود که 

ما بتوانیم فاو را نگه داریم.
لشکر گارد از منطقه استراتژیک فاو ـ بصره درحال آمدن 
بودند و تانک های تی72 در حالت آماده روی کمرشکن 
شلیک می کردند. زمین منطقه برای شلیک تانک سخت 
بود و اگر زمین به عراقی ها اجازه شلیک می داد، کار ما 
سخت تر می شد. عراقی ها روی جاده آمده و هنوز نتوانسته 
بودند تانک هایشان را پیاده کنند. آقای قربانی که بالای 
برجک تانک تی55 )که در حرکت قادر به شلیک نیست( 
بود، دستور داد که تانک درحال حرکت اقدام به شلیک 
کند. اولین گلوله ای که به سر ستون لشکر گارد اصابت کرد 
همه را ازهم پاشید. لشکر گارد ریاست جمهوری احساس 
نمی کردند که به این زودی درگیر شوند و ما توانسته باشیم 
تا آنجا در فاو پیشروی کنیم و هنوز انتظار داشتند که جلوتر 
بیایند و سازمانشان را پیاده کنند، اما همان جا زمین گیر 
شدند. توپخانه ما هم از پشت اروند تک تک اینها را به راحتی 
و با کمک دید بانی می زد. لشکر گارد در اینجا خسارت 

بسیار سنگینی دید.«
 وی در پایان سخنرانی خود ایمان نیروها و رزمندگان 
و نه ابزارهای مادی را عامل خلق حماسه های دفاع مقدس 

برشمرد و اظهار کرد:
»اگر فرماندهان ما در خط مقدم و جلوتر از نیروها 
نبودند، ما دچار خسارت های سختی می شدیم. ما همه 
اینها را عنایت خداوند می دانیم. همه چیز نبرد تجهیزات 
نیست که شما حساب کنید می خواهیم آفند کنیم و باید 
توان رزممان این باشد. نمی گویم نباید توان رزمی آفندی 
بالایی داشته باشیم. اگر بتوانیم توان رزممان را بالاتر ببریم 
و یگان هایمان را افزایش دهیم بهتر است، اما آن چیزی که 
ما بایستی دقت بیشتری کنیم ایمان این نیرو است. نیروی 
رزمنده است که حماسه می آفریند. ما برای نخستین بار 
در فاو چند تانک تی72 را به غنیمت گرفتیم. با نیروی 
این  می گفت  می کردند  عراق صحبت  در  که  امریکایی 
شغل من است که اینجا آمده ام. ولی ما این گونه نبودیم. 
رزمندگان ما از همه چیز گذشتند. فرماندهان ما جلوتر از 
نیروهایشان حرکت می کردند. اینها بود که می توانستیم 

چنین حماسه هایی را خلق کنیم.
ما برای اولین بار در فاو 6-5 تانک تی72 را از لشکر 
گارد ریاست جمهوری عراق به غنیمت گرفتیم. البته قبلًا 
تانک تی55 داشتیم. الآن را نگاه نکنید که همه نوع تانکی 
در سپاه هست. ما وقتی بالاسر این تانک ها آمدیم، من 
خودم نمی دانستم که چطور کار می کند. اولین بار بود که 
داخل تانک تی72 می رفتم. خدا رحمت کند شهید سنایی 
را که رفت بالای یکی از این تانک ها و با چند دقیقه کار روی 
تانک، با کپسول هوا آن را روشن کرد. روش روشن کردن 
آن را به ما هم گفت و ما به همین روش تانک های دیگر را 
روشن کردیم. شهید غلامرضا ملک محمد نزدیک 3 ساعت 
داخل یکی از این تانک ها رفت و روش شلیک آن تانک را 
یافت و بعد یکهو بیرون آمد و با خوشحالی سه بار گفت 
"یافتم، یافتم، یافتم" و اولین شلیک را هم با آن انجام داد. 
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اصلاً قبلاً این تانک را ندیده بود، اما چه جوری این کار را 
کرد؟ خدا چه عنایتی به ما کرده بود؟ روشن کردن و یافتن 
روش شلیک تانک اتوماتیک خیلی سخت است. به هرحال 
ایشان با 3 ساعت تلاش آن را یافت. ملک محمدی به دلیل 
شلیک های متعدد موجی شده و به عقب انتقال داده شده 
بود و در عملیات کربلای۱ در مهران به فیض شهادت نائل 

آمد.
دوستان عزیــز، ما بــاید روی این موضوعات بیشتر کار 
کنیم. ما باید تجهیزات خوبی 
داشته باشیم، اما بــاید روی 
این کار کنیم که اگر ایمــان 
و ازخودگذشتگی باشــد، این 

صحنه ها ایجاد می شود.«
همچنین  قضاوی  سردار 
در سؤال یــکی از دانشجویان 
که پرسید: »شمــا چگونــه 
در شلیک به ســمت ساحــل 
فــاو، غــواص های خودمــان 
را نمی زدیــد و سنــگرها را 
می زدید؟« پــاسخ داد: »مــا 
جوری برنامه ریزی کرده بودیم که نقاطی را که به سمت ما 
آتش می کرد و جاهایی را که می دیدیم به سمت ما شلیک 
می شود یعنی اسکله ها، دهنه های بتنی و... را موردهدف 
قرار می دادیم. یک ماه هم آموزش دیده بودیم که نقطه و 
کوچک ترین نوری را که می دیدیم بتوانیم بزنیم. غواص های 
ما می گفتند که این آتش در شکسته شدن خط خیلی به 

ما کمک کرد.«
پس از سخنرانی سردار قضاوی، سردار مرتضی قربانی 
نحوه  و  آتش  اجرای صحیح  درخصوص  توضیحاتی  در 

تشخیص غواص ها و شلیک درست به سنگرهای دشمن 
گفت:

»غواص ها مأموریت خط شکنی داشتند و باید خط اول 
را به وسیله سلاح هایی که می توانستند با خود ببرند مانند 
نارنجک، سرنیزه، کلت و... پاک سازی می کردند. ما دنبال 
پشتیبانی اینها 2 تیپ داشتیم که در سمت راست و چپ 
بودند. بلافاصله بعد از شلیک اولین تیر غواص ها از نهر و 
قرائت رمز، فرمان دادیم که از داخل نهرها همه نیروها سوار 
قایق شده، به صورت مرتب و منظم به سمت ساحل دشمن 
حرکت کنند که ۱0 دقیقه بعد به ساحل دشمن رسیدند؛ 
چراکه محورها مشخص بود و بچه های اطلاعات عملیات ما 

با شب نما و چراغ نیروها را جلو می بردند. 
خود آقای کسائیان سر ستون بودند. فرمانده گردان من 
"خنکدار" در جلو ستون بود که گلوله دشمن به سرش 
بود که  خورد. عراقی ها هنوز خطشان پاک سازی نشده 
نیروهای ما رسیدند و شروع به گسترش کردند. سرعت، 
دقت و برنامه ریزی برای اجرای آتش دقیق عامل موفقیت 
در جنگ است. قرار ما با ادوات و دستوری که به آنها داده 
شد این بود که 75 قبضه ای که همه سنگرهای عراقی ها را 
از شب های قبل نشانه رفته بودند، هر سنگری که فعالیت یا 
مقاومت کرد را بزنند. برای تانک ها نیز 6 سکو درست کرده 
بودیم و به آنها گفته بودیم که مراقبت کنید. بعد از عبور 
گردان، آتش تیر هم تانک و هم توپ منحنی شد. ما مخازن 
و سه راهی کنار مخازن را با تیر تانک زدیم. رعب و وحشت 
خود تیر تانک بسیار زیاد بود. ادوات هم همین طور بود. 
دیدبان ها با گردان های اول رفتند و شلیک گلوله خمپاره 
تانک با هدایت این دید بان ها بود و دیدبان ها نقش مؤثری 
در اجرای آتش داشتند. ما به لطف خدا یک تیرمان خطا 

نرفت. بحث خط شکنی بسیار مفصل است.«

سردار قضاوی: 
لشکر گارد از منطقه استراتژیک 
فاو ـ بصره درحال آمدن بودند 
و تانک های تــی72 در حالت 
آماده روی کمرشــکن شلیک 
قربانی دستور  آقای  می کردند. 
داد که شــلیک کنــد. اولین 
گلوله ای که به سر ستون لشکر 
گارد اصابــت کرد همه را ازهم 

پاشید. 
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مخابرات لشکر25 ویژه کربلا در والفجر8
در  است که  فرد مشهدی  تنها  آقای کاظم حسینی 
یگان ویژه25 کربلا حضور داشته و در بخش مخابرات 
این لشکر در عملیات والفجر8 به انجام مأموریت های 
سخنرانی  ابتدای  در  وی  است.  پرداخته  محول شده 
خود درباره نقش واحد مخابرات در جنگ و سپس 
و  والفجر8  عملیات  در  واحد  این  عملکرد  و  نقش 
شیوه ها و روش های مخابرات برای حفظ ارتباط بین 
فرماندهان با واحدها و با یکدیگر مطالبی را بیان کرد.

ضرورت فهم اولویت واحدها توسط فرماندهان
خود،  سخنرانی  ابتدای  در  حسینی،  کاظم  سردار 
دانشجویان دافوس را به فهم اولویت واحدها فراخواند 

و درباره دلیل اهمیت این موضوع گفت:
»لحظه به لحظـۀ جنـگ خاطـرات تلـخ و شـیرین 
بسـیاری اسـت کـه هرکـدام از آنهـا می توانـد خواب 
را از سـر افـراد بپرانـد. ازآنجاکـه دانشـجویان حاضر 
سـپاه  آینـده  و  کنونـی  فرماندهـان  از  اینجـا  در 
پاسـداران اند، یکـی از مهم ترین مسـائلی کـه باید در 
بخـش مدیریـت و فرماندهـی رعایت کنند، شـناخت 
واحدهـای رزمـی، پشـتیبانی  از  فرماندهـان  کامـل 
رزمـی و خدمـات رزمـی تحـت امرشـان اسـت کـه 
در یـک عملیـات از چـه جایگاهـی برخوردارند و چه 
اهمیـت و چـه اولویتی دارند. در یـک عملیات ممکن 
اسـت واحـد اطلاعـات اولویـت داشـته باشـد و در 
عملیـات دیگر واحد مهندسـی، لجسـتیک، بهداری، 
مخابـرات یا سـایر واحدها. دانشـجویان بایـد اهمیت 
و جایـگاه ایـن واحدهـا را بداننـد تـا بتواننـد بهترین 

تصمیـم را بـرای آن عملیـات بگیرنـد.«

اهمیت واحد مخابرات در جنگ
سردار کاظم حسینی در ادامه سخنرانی خود با بیان اهمیت 
بالای ارتباطات و مخابرات و ارتباط دوسویۀ فرماندهان با 
بی سیم چی های خود در دفاع مقدس، لورفتن اطلاعات 
مکالمات دو یا چندجانبه را نیز به عنوان خطر هر نوع ارتباط 
از این دست دانست که در عملیات ها ضربه های کاری به 

ایران وارد کرد. وی در این خصوص اظهار کرد: 
»خدا را شکر ما با آقای قربانی در این خصوص مشکلی 

نداشتیم. ایشان و فرماندهان 
مشابه ایشــان )که تعــدادی 
شهید شدنــد و یک تعــداد 
از  زیادی  انــدازه  تا  زنده اند( 
جایگاه و اهمیــت ارتباطات 
در جنگ مطلع بودنــد و ما 
قربــانی  آقای  بــا  خصوصاً 

مشکلی نداشتیم.
یـک مثــال از اهمیــت 
ارتباطات در عملیــات خیبـر 
برایتان می گویم. برای اولیــن 
بار در این عملیات دشمن همه 

بی سیم های ما را پوش )جارو( کرد؛ یعنی همه فرکانس های 
30 تا VHF 57 را به طور کامل پوش کرد. برای اولین بار هر 
چقدر شاسی را فشار دادیم دیدیم که ارتباط برقرار نمی شود. 
آقا مرتضی گفت که فلانی را بگیر که من صحبت کنم. گفتم 
که همه ارتباط ها را جارو کرده اند. گفت یعنی چی؟ گفتم 
همه سیستم های ما را پوش کرده اند و دیگر هیچ ارتباطی 
برقرار نمی شود. گفت حالا باید چه کار کنیم؟ گفتم دو کار 
می شود کرد؛ یا بلندگوی بزرگی را که داریم دستتان بگیرید 
و بروید بالای خاکریز و یگان هایتان را هدایت کنید. گفت این 

سردار قضاوی: 
با نیروی امریکایی که در عراق 
می گفت  می کردنــد  صحبت 
این شــغل من است که اینجا 
آمده ام. ولی ما این گونه نبودیم. 
رزمنــدگان مــا از همه چیز 
ما  فرماندهــان  گذشــتند. 
حرکت  نیروهایشان  از  جلوتر 

می کردند.
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که نمی شود )به لهجه اصفهانی(. گفتم خب کار دوم را انجام 
دهید؛ این کیسه خواب را بردار و بگذار زیر سرت و بگیر 
بخواب. خوشبختانه ایشان راه دوم را انتخاب کردند. زمانی که 
دشمن بی سیم های ما را از پوش خارج کرد، من آقا مرتضی را 

بیدار کردم و ایشان هم شروع به هدایت عملیات کرد. 
اهمیت ارتباطات در یک عملیات تا این حد است. 
ارتباط هرکدام از واحدهای رزمی و پشتیبانی با فرمانده 
قطع شود، به چه معناست؟ قطع ارتباط به معنی رفتن یا 
اسیرشدن فرمانده یا نیروها است و بارها فرماندهان ما این 
موضوع را تجربه کرده اند. به همان اندازه که ارتباطات برای 
یک فرمانده در عملیات در جنگ لازم، مفید و سرعت بخش 
چرا  است.  آن خطرناک  برابر  چند  به اندازه  شاید  است، 
خطرناک است؟ ما مخابراتی ها همیشه می گوییم وقتی دو 
نفری با تلفن یا بی سیم دارید صحبت می کنید، مطمئن 
باشید که نفر سومی هم دارد گوش می کند. به دلیل اینکه 
فرماندهان این موضوع را در عملیات های قبلی تجربه کرده 
بودند، در عملیات والفجر8 آقا محسن ]رضایی[ گفته بود 
که کوچک ترین سیگنالی از بی سیم ها نباید خارج شود و 
چنانچه این اتفاق بیفتد، حرام است. یعنی وی استفاده از 
بی سیم را در منطقه عملیاتی تا قبل از شروع عملیات حرام 
اعلام کرده بود. به عنوان نمونه در عملیات والفجر مقدماتی، 
که شما چطور  بودند  پرسیده  عراقی  اسرای  از  یکی  از 
فهمیدید که ما در چه روزی و چه ساعتی می خواهیم 
عمل کنیم؟ گفته بود که از چک کردن بی سیم هایتان؛ ما 
می دانستیم که شما حداکثر 24 ساعت قبل از عملیات 
بی سیم هایتان را چک می کنید و نهایتاً 24 ساعت بعد 
حمله می کنید. حالا چک کردن هم جزء ضروریات کار 
مخابرات است. ازآنجاکه بی سیم ها با تویوتا از یک منطقه به 
منطقه دیگر حمل می شدند، حتماً باید چک و کنترل روی 

آنها انجام می شد. ما در عملیات والفجر8 همین مشکل 
را داشتیم، می خواستیم بی سیم هایمان را قبل از عملیات 

چک کنیم و نمی توانستیم، باید چه کار می کردیم؟
شجاعت بی سیم چی ها مهم است که همراه و پابه پای 
فرمانده برود و در عملیات به هیچ عنوان تنهایش نگذارد. من 
به آقا مرتضی ]قربانی[ گفته بودم که قبل از عملیات کاری 
با شما ندارم، اما در زمان عملیات به هیچ عنوان تنهایش 
نمی گذاشتم. فقط یک بار در عملیات کربلای۱ از دستم فرار 
کرد؛ بلافاصله از آقای کمیل پرسیدم و گفت که می داند. 
سوار موتور شدیم و رفتیم دیدیم برای زدن تپه های عراقی 
بالای تانک رفته است. آقا محسن ]رضایی[ گفته بود که اگر 
این تپه )تپه شهدا( را گرفتید، 20تا تویوتا به شما می دهم. 
من هم روی تانک رفتم و گفتم که دو تا از تویوتاها مال من 
است. گفت چرا آمدی؟ من هم گفتم قرار نبود تنها بروید و 
قبلاً هم به شما گفته بودم که بدون من هیچ جا نباید بروید 

)بدون من هم هرجا می رفت مجروح می شد(.

اقدامات واحد مخابرات قبل از عملیات والفجر8
سردار کاظم حسینی درباره کارهای مقدماتی و آماده سازی 
مخابراتی برای اجرای عملیات والفجر8 و اقدامات انجام شده 

تا شروع عملیات گفت:
»من پیش از عملیات والفجر8 به مشهد رفته بودم که 
آقای ]مرتضی[ قربانی تماس گرفت که آقای مصطفی ربیعی 
آمده و گفته که مخابرات عقب است. من به منطقه رفتم 
و اول به واحد خودم سرکشی کردم و سپس پیش آقای 
قربانی رفتم. 2 هفته وقت به من داده شد که آماده سازی 
برای مخابرات را انجام دهم و من یک هفته وقت گرفتم. تا 
چند روز مانده به عملیات، آقا مرتضی کاری به ما نداشت و 

ما کارهای خودمان را انجام دادیم.
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ما پیش از عملیات والفجر8 چندین کار مخابراتی 
انجام دادیم:

تعمیر کمبود تجهیزاتی: تجهیزات به ما داده نمی شد و 
ما در اوایل جنگ از ارتش تعداد زیادی بی سیم گرفته بودیم 
که این بی سیم ها امریکایی یا اسرائیلی بود. ارتشی ها به ما 
می گفتند که دست به اینها نزنید و همین جوری بردارید و 
بیاورید. آن را می گرفتند و یکی دیگر را تحویل می دادند. ما 
هم دیدیم که این جوری نمی شود و دل و روده بی سیم ها 
را به هم ریختیم تا اینکه در سال های بعد توانستیم مشابه 
آن بی سیم ها را بسازیم. یک سری بی سیم هم از ترکیه به 
اسم وارد اسلسون کرده بودیم که باوجوداینکه دوگانه بودند 
و هر دو در باند vhf بودند، با بی سیم های جدید همخوانی 
نداشت. مثلاً این بی سیم ها را موج می گرفت و دیگر ارتباط 
و  رزم  پشتیبانی  برای  را  بی سیم ها  این  نمی شد.  برقرار 
بی سیم های امریکایی و اسرائیلی را برای رزم گذاشته بودیم.

آموزش نیروها و واحدها برای گردان ها و یگان های رزم: 

بیشتر از 400 نفر را برای امر مخابرات عملیات آموزش 
دادیم و برای گردان های عمل کننده و پشتیبانی رزم مأمور 

کردیم.
ما  که  بود  به این صورت  ما  تجهیز  روش  تجهیز: 
 ۱5 هرکدام  که  دسته  ردۀ  تا  را  خط شکن  گردان های 
بی سیم می شد، و گردان های دیگر را تا رده گروهان تجهیز 

می کردیم که 6 بی سیم می شد.
ما تقریباً یک ماه قبل از آغاز عملیات وارد منطقه 
شدیم و خودمان را آماده کردیم. ازآنجاکه ارتباطات بی سیم 
عملیات  نزدیک  زمان  تا  را  سیم  با  ارتباطات  نداشتیم، 
آغاز کردیم. یک خط آتش داشتیم که باید ارتباط آن را 
برقرار می کردیم که فرمانده بتواند هم زمان دستور آتش 
بر سنگرهای دشمن را صادر کند. این خط آتش تانک ها، 
حتی مینی کاتیوشا و آر.پی. جی ها، تیربارها و... بودند که یک 
خط آتش را تشکیل داده بودند. یک سیم سراسری نیز 
کشیدیم که یک سر آن را به سنگر فرماندهی و سر دیگر 

از راست عزیز جعفری فرمانده قرارگاه قدس و مرتضی قربانی فرمانده لشکر 25کربلا در عملیات والفجر8، بهمن ماه ۱364.
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آن را به هرکدام از این آتشبارها وصل کردیم. ارتباطات 
سراسری بین فرمانده و همه برقرار شد و زمانی که سنگر 
فرماندهی تماس می گرفت، همه تلفن ها زنگ می خورد 
و دستور صادر می شد. این خط ارتباطی بین فرمانده با 
آتشبارها بود و ارتباط دیگر بین فرماندهی با غواص هایی بود 

که منتظر رفتن به داخل آب و خط شکنی بودند. 
ما برای غواص ها باید بی سیم های راکال )راکال های 
واترپروف  را  بودیم(  گرفته  غنیمت  عراق  از  را  دستی 
هم  سلاح به دست  غواص  اینکه  به دلیل  و  می کردیم 
حاضر  برایشان  باید  هم  هندزفری  یا  گوشی  یک  بود، 
می کردیم. برای این کار بی سیم ها را یکی دو هفته در 
دیگ آب انداختیم تا مطمئن شویم ضدآب شده است. 
مطمئن  تا  دادیم  انجام  را  کار  همین  هدفون ها  درباره 
شویم که آب داخل آن نمی رود. به هرحال، غواص ها را 
به این نوع بی سیم مجهز کرده و به داخل آب فرستادیم. 
البته این همه کاری که انجام دادیم چند دقیقه بیشتر 
به  رسیدن  به محض  چون  نگرفت؛  قرار  مورداستفاده 
آن طرف )که آهسته می گفتند رسیدیم( و شروع عملیات 
که با شکستن خط بود، بی سیم ها همه روشن شد و... .«

چک کردن بی سیم ها در هور
پیش از آغاز عملیات والفجر8 باید بی سیم ها چک می شد، 
اما باتوجه به هوشیاری دشمن در منطقه عملیات و برای 
جلوگیری از لورفتن عملیات، نیاز به جایی بود که دور 
از منطقه اصلی عملیات باشد و درعین حال نقش فریب 
را برای عملیات اصلی تکمیل کند. ازاین رو، منطقه هور 
برای چک کردن بی سیم ها انتخاب شده بود. سردار کاظم 

حسینی درخصوص این اقدام گفت:
»ما چگونه بی سیم هایمان را چک کردیم؟ من خدمت 

آقای قربانی رفتم و گفتم که ما 300-200 بی سیم داریم 
که باید چک شود و اگر چک نشود نمی توانیم بفهمیم که 
کار می کند یا خیر. در جلسه ای نشستیم و ایشان گفتند 
که بی سیم ها را در هورالعظیم چک کنید. بی سیم ها و 
بی سیم چی هایمان را به صورت یک سپاه )منظور سازمانی 
سپاه یعنی 3 لشکر ـ سپاه، فرماندهی سپاه، 3 لشکر 
زیر امرش و هر لشکر 3 تیپ زیر امرش و هر تیپ 3 
گردان زیر امرش و بعضی گردان ها 3تا دسته زیر امرش( 
سازماندهی شده  صورت  همین  به  کردیم.  سازماندهی 
بی سیم چی ها را تجهیز کرده و به آنها بی سیم ها را دادیم 
و به منطقه هورالعظیم رفتیم. آنجا شروع به چک کردن 
بی سیم ها از رده بالا به پایین )سپاه به دسته( کردیم. 
دشمن متوجه این قضیه بود و امکان آتش دشمن وجود 
داشت. لذا بی سیم ها را بلافاصله خاموش و به مقر قبلی 
حرکت کردیم. پس از خروج ما، آتش دشمن آن چنان 
نامه  مرتضی  آقا  برای  آنجا  فرمانده  که  بود  شده  زیاد 
نوشته بود که اگر به داد ما نرسید اینجا سقوط می کند 
)یعنی آن قدر کار ما در منطقه اثر گذاشته بود(. همچنین 
ازآنجاکه عراق فکر می کرد ما می خواهیم در هور عملیات 
کنیم تعدادی از یگان های خود را از منطقه عملیات به 
هورالعظیم انتقال داد و این گونه منطقه عملیاتی فاو تا 
حدودی ازنظر عملیاتی سبک شد. این فریبی بود که 
به وسیله آن تهدید دشمن تبدیل به فرصت شد و ما از 

این فرصت استفاده کردیم.« 
در پایان این جلسه، آقای رجب کریمی که مسئول 
هدایت آتش توپخانه در عملیات والفجر8 برای لشکر25 
کربلا بود، به اختصار تاریخچۀ توپخانه سپاه در جنگ و 
تأثیرات آتش توپخانه در میدان نبرد و نحوه دیدبانی و 

هدایت آتش را مرور کرد. 



فصلنامه تخصصي مطالعات دفاع مقدس

مقالات

سال پانزدهم    شماره پنجاه و هشتم    زمستان ۱395 و بهار ۱396

113

* کارشناس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

الگوی مدیریت و فرماندهی
سردار امین شریعتی فرمانده لشکر3۱ عاشورا ضمن 
دانشجویان،  و  مسئولان  فرماندهان،  از  قدردانی 
را  مقدس  دفاع  فرماندهان  تجربیات  انتقال  موضوع 
صرفاً مختص به صحنه نبرد و مباحثی مانند عملیات، 
خط شکنی، اطلاعات عملیات و... ندانست. وی تمرکز 
داد  قرار  فرماندهی  و  مدیریت  نوع  بحث  بر  را  خود 
دفاع  دوران  در  فرماندهان  اصلی  مباحث  از  یکی  و 
تحت  نیروهای  با  فرماندهان  برخورد  نوع  را  مقدس 

امر و سلسله مراتب بالاتر از خودشان خواند.

سردار شریعتی حضور در مقاطع مختلف از ابتدای 
جنگ را توفیق الهی دانست و به ارزشمندی موضوع 

فرماندهی خود در ابتدای جنگ اشاره کرد و گفت: 
»اگر کسی بخواهد واقعاً در این عرصه فرماندهی 
چه در حوزه گردان، چه در حوزه تیپ، چه در حوزه 
لشکر و حتی قرارگاه وارد این مرحله ها بشود، حتماً 
باید کسی را برای خودش الگو قرار بدهد. ما خیلی 
مقدس  دفاع  دوران  در  که  داشتیم  را  سردارها  از 
بین ماها بودند و به شهادت رسیدند و هرکدامشان 

خصوصیت های بسیار ارزشمندی داشتند.« 

تنظیم: محمد محمدپور*

لشکر31 عاشورا در عملیات والفجر8
سردار سرتیپ امین شریعتی و تیم همراه

سردار امین شریعتی از فرماندهان سپاه پاسداران در دوران دفاع مقدس است که از ابتدای جنگ تحمیلی در 
محور سوسنگرد به همراه فرماندهانی همچون سردار محمدعلی جعفری )فرمانده فعلی سپاه( و سردار احمد 
غلامپور و دیگران با دشمن درگیر شدند. این فرمانده در دوران جنگ تحمیلی مسئولیت های مختلفی بر 
عهده داشته است؛ وی از مؤسسان و فرمانده تیپ3۱ عاشورا بود. زمانی که تیپ3۱ عاشورا تبدیل به لشکر 
و سردار شهید مهدی باکری به فرماندهی این لشکر منصوب شد، امین شریعتی به قرارگاه نجف اشرف 
در جبهه میانی مأمور شد و در کنار سردار محمدعلی )عزیز( جعفری و به عنوان معاون اطلاعات عملیات 
قرارگاه ایفای نقش کرد. پس از شهادت مهدی باکری، بار دیگر فرماندهی لشکر3۱ عاشورا به وی واگذار شد. 
دانشجویان  جمع  در  مقدس  دفاع  فرماندهی  تجربیات  و  فرهنگ  انتقال  اول  دوره  در  شریعتی  سردار 
دافوس دانشگاه امام حسین)ع( در دی ماه ۱394 حضور یافت و به تشریح عملکرد مدیریتی و فرماندهی 
خود و چگونگی خط شکنی لشکر3۱ عاشورا در عملیات والفجر8 پرداخت. در این جلسه سرداران اصغر 

عباسقلی زاده، منصور عزتی و آقای محمد حبیب اللهی ایشان را همراهی کردند.
واژگان کلیدی: امین شریعتی، لشکر3۱ عاشورا، والفجر8 ، انتقال تجارب فرماندهان، دفاع مقدس، دانشگاه 

امام حسین)ع(.

چکیده
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در ادامه سردار شریعتی در تشریح مدل فرماندهی 
خود در سطوح قرارگاهی و یگانی، به ذکر خاطرات و 
مصادیقی از دوران فرماندهی خود پرداخت و اظهار کرد:

»من در بعضي از مقاطع در قرارگاه بودم. ازجهت 
سلسله مراتب هم ممکن بود که از بعضي از فرماندهان 
در آن قرارگاه ها ـ حالا اسمي ـ بالاتر بودیم، اما هر 
فرماندهي که توی جلسه نکته ظریفي را درخصوص 
بدون  مي کرد،  مطرح  یگانش  و  نیروها  با  رفتار  نوع 
استثنا یادداشت مي کردم و در لشکر عاشورا اینها به 

درد من مي خورد.« 
را  فرماندهان  بین  صمیمیت  و  نزدیکی  وی 
و  دانست  جنگ  محاسن  و  افتخارات  مهم ترین 
قرار  که  هم  کنار  در  لشکرها  »فرمانده  کرد:  تأکید 
هرچه  بودند.  نزدیک تر  برادر  به  برادر  از  مي گرفتند 
به دست  پیروزي  و  انجام مي دادیم  عملیات  هم که 
مي آوردیم، این]روحیه برادری[ عامل اصلي پیروزي 

ما بود. حُسن جنگ ما این چیزها بود.«
وی در ادامه با ذکر یک خاطره و تأکید بر اینکه یک 
فرمانده لشکر نباید در همه موارد به قرارگاه بالادست 
خود متکی باشد، گفت: »بعد از عملیات ثامن الائمه)ع( 
ـ آن موقع که در سوسنگرد بودیم، سردار عزیز جعفري 
فرمانده بود و من جانشینش بودم ـ یک روز که داشتیم 
براي عملیات طریق القدس آماده مي شدیم )من مسئول 
محور دهلاویه بودم( دیدیم که آقا عزیز با آقایی با ریش 
خیلی زیاد آمد و به من گفت این را ببر توی دهلاویه، 
توجیهش کن. من یک خرده نگاهش کردم ـ خیلي عذر 
مي خواهم ـ و یک شوخي هم کردم و گفتم این چاقوکش 
را از کجا آوردید که می خواهید من بروم توجهیش کنم؟ 
چون خیلي سرووضع عجیب و خاکي داشت. ایشان ترک 

ما نشست و رفتیم آنجا. خلاصه توی دهلاویه خط را به 
ایشان نشان دادم. ما هم خط دهلاویه را در عملیات قبل 
با سختی نگه داشته بودیم، چقدر پاتک شده بود آنجا. 
خطي که مي رفتیم تصرف مي کردیم و نگه مي داشتیم 
واقعاً همه چیز ما بود؛ یعني حیثیت، آبرو و همه چیز ما 
به آن خط وابسته بود و نمي توانستیم آنجا را از دست 
بدهیم. موقعي که آنجا را نگاه کرد، گفت ببین دادا، یک 
دانه فشنگ از اینجا نمي رود؛ فقط نفر را دست خالي از 
اینجا مي بری بیرون. من بهش گفتم بله!؟ اولین آشنایي 
ما با آقا مرتضي دعوایمان شد. گفتم یعني چي؟ یعني 
من خط را خالي باید ببرم؟ گفت کلًا فقط نفرات را 
برمي داري؛ پتو هم کسي حق ندارد بردارد ببرد. آقا عزیز 
گفت که ایشان قرار است اینجا یک تیپ راه اندازي کند. 
ما دیگر کارمان شده بود اینکه همه این جاده ها یعنی 
خیابان ها و کوچه ها را خاکریز مي زدیم و آقا مرتضي 
مي رفت توی سوسنگرد و خانه ها را خراب مي کرد. جاده 
توی خانه مي زد که بتواند امکانات از آنجا خارج کند. 
یعني اینجا یکی از تجربیاتي که به دست آوردم این بود 
که ما نباید منتظر این باشیم که فقط و فقط قرارگاه 
بالاتر چه به ما مي دهد؛ قدر امکانات خودمان را بدانیم. 
ایشان این را آنجا به من یاد داد. این یک نکته مهمي 

بود.«
فرمانده  از  تجربه  کسب  درخصوص  فرمانده  این 
یگان های دفاع مقدس در دوران فرماندهی خود افزود:

»موقعي که رفتم لشکر عاشورا، توی زیرزمین گلف 
)پایگاه منتظران شهادت( جلسه داشتیم. فرماندهان 
آنجا جمع بودند. آمدیم بیرون، حاج حسین ]خرازی[ 
من را کنار کشید و گفت: ... چندتا نکته هست که 
اگر به آنها توجه کنی همه اینها قابل حل است: روی 
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نمازخانه، دستشویی، حمام و خواب بچه ها دقت کن، 
بقیه اش  آخرین موضوع هم بحث غذاي بچه هاست؛ 
انجام مي شود. خدا مي داند تمام اینها نکاتي بود که 
بر من اثرگذار بود و توانستم با این چیزهایی که از 
دوستان یاد گرفتم بروم لشکر و لشکري را که اصلًا 

آماده نبود، آماده بکنم.«
سردار شریعتی در ادامه، نحوه مدیریت فرماندهان 
دوران دفاع مقدس را الگویی خواند که حاصل تجارب 
گفت:  و  است  هشت ساله  جنگ  دوران  گران سنگ 
خرازي  شهید  بگویم  الگو  یک  به عنوان  »مي خواهم 
کی بود، شهید باکري کی بود، شهید کاظمي کي بود. 
من مدیریت جهادي را کلًا آمدم خلاصه کردم در این 
شهدا، اینکه مثلًا مي گویند مدیریت بر قلب ها، یعني 
چی؟ این همین طوري نیست! این طوري نیست که به 
این سادگي به دست بیاید. من ساعت ها نشستم روي 

این موضوع کار کردم.«

ضرورت انتخاب الگوها و استخراج درس ها
در  عاشورا  لشکر3۱  فرمانده  شریعتی  امین  سردار 
خود  سخنان  از  دیگری  بخش  مقدس،  دفاع  دوران 
را به ضرورت الگوگیری از روش و منش فرماندهان 
دوران دفاع مقدس اختصاص داد و دراین باره گفت: 
که  هرجایی  در  هرکسی  که  است  این  نکته  »اولین 
را  شهدا  از  یکی  بپذیرد،  را  مسئولیتی  می خواهد 
یکی  باکری،  مهدی  یکی  بدهد.  قرار  الگوی خودش 
قرار  الگو  را  شوشتری  شهید  یکی  همدانی،  شهید 
اینها چه کارهایی کردند که خدا آنها  بدهد. ببینید 
به  ببینید  نشدند،  شهید  بی دلیل  اینها  پذیرفت.  را 
این  به  شدند؟  شهید  که  بودند  رسیده  فضایلی  چه 
سادگی نیست. من در لشکر عاشورا آدم داشتم که 
کنارش  بتوانم  بار  یک  بود  این  آرزویم  می داند  خدا 
بایستم و نماز بخوانم، چون اجازه نمی داد. در تخریب 

هم بود. منِ فرمانده لشکر آرزویم این بود. 

سردار سرتیپ امین شریعتی فرمانده لشکر3۱عاشورا در دوران دفاع مقدس، اردوگاه میثاق آبادان، اردیبهشت ۱395.
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در  هم  بود،  عمیق  الگوگیری  این  دوران جنگ  در 
رفتار ظاهری و هم در منش اخلاقی و باطنی افراد. همین 
شهید مهدی باکری لباس کار خاکی می پوشیدند، یک 
چفیه سفید می گذاشت که عرق نکند ]لباسش[ کثیف 
نشود؛ همه نیروهای لشکر اینها را پوشیده بودند. هرکاری 
که این فرمانده لشکرها می کردند، بلافاصله بچه ها تقلید 
می کردند. خیلی ها عادت کردند. فرماندهان ما این چیزها 
در  این طوری  و  می کردند  این طوری عمل  داشتند،  را 
کرده  پیدا  جا  بچه ها  قلب 

بودند. 
من اینجا بحث مدیریت 
و فرماندهی را در زمان جنگ 
دوستان  و  می کنم  مطرح 
از  امروز  اگر  توجه کنند که 
این موارد درس نگیریم و اینها 
را ادامه ندهیم، کسی که در 
آینده می خواهد فرمانده تیپ 
یا لشکر باشد، نمی تواند، امکان 
ندارد. ما می خواهیم از انقلاب 
دفاع بکنیم، از جهان اسلام 
دفاع بکنیم؛ مأموریت نیروهای مسلح این چیزهاست. 
نه اینکه برویم از صبح تا شب صبحگاه بگذاریم و این 

بحث های تکراری را داشته باشیم. 

۱.  جامعیت و خوش فکربودن فرماندهی
در همه  که  بود  این  ما  فرماندهان  از خوبی های   یکی 
در  چه  سیاسی،  ابعاد  در  چه  بودند؛  خوش فکر  موارد 
ابعاد فرهنگی و چه در ابعاد نظامی. اینها واقعیت هایی 
است که برای شما مثال می زنم. مثلًا شهید باکری یک 

مهندس بود، به همان اندازه ای که مهندس بود ـ فیلمش 
هست و دوستان می توانند بروند و بگیرند ـ ایشان داخل 
لشکر تفسیر قرآن می کرد. در کنار همه اینها بحث های 
فرهنگی اش در حد اعلا بود. شهید باکری همه را در 
روز  مثلًا یک  را،  روحانیون  لشکر جمع می کرد، همه 
می دیدی سیصدتا روحانی در سراسر لشکر جمع شده اند. 
می گفت یک، دو، سه، چهار، پنج، اینها حرف هایی است 
که می خواهم در واحدها و گردان ها بزنید. قشنگ این 
موضوع جا می افتاد. در لشکر عاشورا یک زمانی تصادف 
در همه  البته  تصادف می کردند.  ماشین ها  و  بود  زیاد 
یگان ها داشتیم. ایشان می آید می-گوید چه کار کنم؟ 
روحانیون را جمع می کند و می گوید به نیروها بگویید 
شما آمدید اینجا بجنگید، آمدید جان خودتان را تقدیم 
بکنید، چرا مسائل شرعی را رعایت نمی کنید؟ حدود یک 
ماه این روحانیون در لشکر فقط درباره سرعت مجاز و بحث 
تصادفات و اینها صحبت می کردند. همه را هم خودش 
خط می داد، یعنی خوراک بحث ها را به آنها می رساند. 
بعد از اینکه کارها را انجام داد، در کیلومتر ماشین از 
95 به بالا را چسب زد. بالایش را هم برچسب زده بود 
که برادر عزیز من، این بیت المال، مال خون شهداست. 
همه اینها را بالای سر راننده اتیکت تبلیغاتی زده بود، به 
همه ماشین های لشکر. خب ببینید کار فرهنگی بالاتر 
ما در حوزه  استان های  این! در حوزه سیاسی همه  از 
جنگ مسائل سیاسی داشتند. کدام استان بوده است که 
بحث سیاسی نداشته باشد؟ در منطقه خرم آباد گردنه ای 
داشتیم، از پلدختر که به آن گردنه تنگ فنی می گفتند 
و یک گردنه بسیار بزرگ و معروفی بود. پادگان لشکر 
عاشورا در دزفول بود، البته بعداً من که جانشین نیروی 
زمینی شدم، رفتم آن را گرفتم و پادگان آموزشی برای 

سردار شریعتی: 
فرمانده لشــکرها در کنار هم 
از برادر به  که قرار مي گرفتند 
هرچه  بودند.  نزدیک تر  برادر 
مي آوردیم،  دست  به  پیروزي 
عامل  بــرادری[  این]روحیه 

اصلي پیروزي ما بود. 



فصلنامه تخصصي مطالعات دفاع مقدس

مقالات

سال پانزدهم    شماره پنجاه و هشتم    زمستان ۱395 و بهار ۱396

117

نیروی زمینی شد. آنجا الآن هست. می گفتند بچه های 
مسائل  می آیند،  شهرهایشان  از  وقتی  عاشورا  لشکر 
سیاسی شان را باید بگذارند و بیایند پایین. ایشان گفته 
بود کسی حق ندارد با خودش ]مسائل را[ بردارد بیاید 
پایین. در لشکر عاشورا واقعاً بعضی از بچه ها اختلاف نظر 
شدید داشتند، اما این خوش فکری شهید باکری باعث 
شد که اصلًا این حرف ها ممنوع شود و همه فقط به 

جنگ و دفاع مقدس فکر کنند. 

2.  نظم و انضباط
در پادگان شهید باکری دزفول حدود هزار هکتار زمین 
در اختیار این لشکر بود. یعنی اگر خیابان اصلی اش را 
آسفالت می کردیم، هواپیما می توانست روی آن بنشیند. 
شهید باکری همه اینها را تقسیم کرده بود، چون اگر 
تلفات  آرایش،  این  با  می شد،  بمباران  آنجا  بار  یک 
خیلی سنگینی می دادیم. در همه مباحث کاملًا دقت 
می کرد. در بعُد عملیاتی روی بحث شناسایی ها، خیلی 
حساس بود. بعضی از دوستان ممکن است اشتباه کنند 
و فکر کنند ما که فرمانده بودیم، در سنگر می نشستیم. 
این طوری نبود؛ یعنی اگر جای ما امن تر از نیروهایمان 
والفجر8  عملیات  در  من  داشتیم.  وجدان  عذاب  بود، 
موقعی که با آقای ]شهید احمد[ کاظمی در سنگر روباز 
نشسته بودیم، احساسم این بود که چطوری می-توانم 
در یک سنگر محکم بنشینم و این بچه ها را بفرستم 
جایی که معلوم نیست چطور می خواهند بروند و این 
کار را انجام بدهند. در همین عملیات والفجر8 موقعی 
که غواص ها عبور کردند، بچه های لشکر خیلی نگران 
از  دجله  آن ور  رفت  باکری  مهدی  می گفتند  و  بودند 
دستش دادیم، این هم می خواهد برود آن ور اروند؛ از 

آقای  بروم آن ور.  نمی گذاشتند من  دستش می دهیم. 
سردار کبیری که جانشین من در لشکر بود، آمده بود و 
ایستاده بود به اتفاق دوستان و سفت و محکم می گفت 
شما نباید بروید. اصلًا دعوایمان شد. گفتم این حرف ها 
کنار  در  من  می شود  مگر  می زنید؟  شما  که  چیست 
بچه ها نباشم؟ بلافاصله در یک قایق با یک موتورسیکلت 
ما را به آن ور منتقل کردند. هوا تاریک بود که من آن ور 
و دیدید، یک  رفتید  اسکله ای که  بودم. پشت همین 

قرارگاه فرماندهی گردان بود 
خود  بود؛  نکرده  سقوط  که 
رفتیم  بچه ها  به اتفاق  من 
آنجا را گرفتیم و پاک سازی  
خیبر  عملیات  در  کردیم. 
داخل  ما  فرماندهان  همه 
این جزیره جنوبی، در ضلع 
مرکزی  جاده  در  مرکزی، 
داخل  بودند،  شده  جمع 
وقتی  قسم،  والله  که  جایی 
می لرزد.  تنم  می آید،  یادم 
همت،  آقای  باکری،  آقای 

زین الدین،  آقای  کاظمی،  احمد  آقای  ابوشهاب،  آقای 
آقای قاسم سلیمانی، یعنی هفت هشت تا از فرماندهان 
اصلی ما آنجا مستقر بودند و نیروهایشان درگیر. پس 
ببینید این یکی از خصوصیت های بارز فرماندهان بود. 
فرماندهان همیشه همه چیز را خودشان چک می کردند. 
نه اینکه اعتماد نداشتند، اعتماد به نیروهای شناسایی 
بود، اما ما بالاخره باید از ته قلب اطمینان پیدا می کردیم 
که این تیم شناسایی درست شناسایی اش را انجام داده 
است و بعد بچه ها را بدهیم دستش که ببرد جلو. همه 

سردار شریعتی: 
الگو  یک  به عنوان  مي خواهم 
بود،  کی  خرازي  شهید  بگویم 
شــهید باکري کی بود شهید 
کاظمي کي بوده. من مدیریت 
جهــادي را کلاً آمدم خلاصه 
کــردم در این شــهدا، یعني 

مدیریت بر قلب ها.
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فرماندهان همین کار را می کردند. یعنی چی؟ قبل از 
عملیات همه موارد یک دور باید چک شود، از شناسایی 
گرفته تا مانور جزء به جزء تا دسته و رده پایین تر. یعنی 
همه را باید چک کرد. کسی که می خواهد فرمانده شود، 
باید بداند که خیلی سخت است، برایش مسئولیت دارد 

و مسئولیت خون بچه ها به گردنش است.

3.  اطاعت پذیری
درون  در  هم  که  بود  به گونه ای  اطاعت پذیری 
یگان ها و هم از یگان به بالا، وجود داشت، اما نه به 
این شکل کورکورانه. فرمانده گردان بود که می آمد 
و می نشست، با من هزارتا بحث و دعوا هم می کرد. 
قشنگ باهاش صحبت می کردم؛ یعنی تحمل داشتیم. 
می نشستیم صحبت ها را می شنیدیدم، چه می گویند، 
نقطه نظراتشان چیه؟ نه اینکه من فکر کنم عقل کل 
هستم. خیلی از اینهایی که زیردست ما بودند، خیلی 
از ماها بهتر بودند. حالا بالاخره طوری شده بود و ما 
مسئول شده بودیم یا امثال ما را مسئول کرده بودند، 
خیلی ها بودند. اما همه تلاشمان این بود که اگر قرار 
است زیردست هایمان اطاعت پذیری داشته باشند، ما 
هم باید خودمان اطاعت پذیر باشیم. مگر می شود ما 
خودمان یک سری آدم های متمرد باشیم، بعد انتظار 
با  اطاعت کنند.  ما  از  زیردست هایمان  باشیم  داشته 

کمال اخوت و برادری حرف ها زده می شد.
همین آقا محسن که خدا حفظش بکند که واقعاً 
را هم  کار  این  استارت  است،  نظام  افتخار کل  مایه 
ایشان زد. جا دارد واقعاً تشکر کنم و تشکر اصلی ام 
هم باید از مقام معظم رهبری باشد که چنین فردی 
را برای این کار انتخاب کرد. همه ما باید تشکر کنیم. 

اولین بار است که ما این کارها را می کنیم؛ این جلسات 
را  حرف ها  می نشستند،  بچه ها  همه  بحث ها.  این  و 
می زدند، اما همین آقا محسن ـ خدا می داند ـ وقتی 
کار.  پای  بکنید، همه می رفتند  را  کار  این  می گفت 
اطاعت پذیری در حد عالی بود و در لشکرها نهادینه 
شده بود؛ یعنی این طوری نبود که یک جایی باشد، 

یک جایی نباشد، واقعاً نهادینه بود.
 

4 . بازدیدها و نظارت ها
که  هم  را  ماشین هایتان  لاستیک  عزیز  دوستان 
که  نگویید  بکنید.  کنترل  باید  است،  امرتان  تحت 
ترابری این کار را می کند، نه باید شما در طول ماه 
برنامه بازدید بگذارید و به یگان تحت امرتان بروید. 
کار  می کند،  زندگی  دفتری  در  که  کسی  آن  حتی 
می کند، فصل بهار و زمستان برود پشت بامش را چک 
نباید  پادگان  کند.  چک  برود  که  بگذارد  آدم  کند. 
این  باشد.  درب وداغان  و  کثیف  و  آشفته  این طوری 
معنی ندارد. خدا می داند آقایان عزیز، من تا خیلی بعد 
از قطعنامه هیچ وقت نبود که در لشکر بدون پوتین 
در  دمپایی  با  نداشت  ما کسی حق  لشکر  در  باشم. 
محوطه بچرخد، امکان نداشت. اگر کسی را می دیدم، 
روی  ماشین ها  همه  می گرفتم.  را  گوشش  بلافاصله 
شده  مشخص  قسمتی  یک  روی  واحدی  هر  فرم، 
بهداری،  بود.  مشخص  فرماندهی  و  ستاد  جاده  بود. 
یک  اگر  بود.  مشخص  جایش  اینها  همه  مخابرات 
ماشین کج وکوله بود، سریع آدم می رفت بهش تذکر 
می داد که چرا این طوری است؟ نظم بسیار مهم است. 
کسی که می-خواهد واقعاً فرمانده موفقی باشد، اول 
باید از خودش شروع بکند، باید منظم باشد، وگرنه 
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شریعتی  امین  والفجر8،  عملیات  در  لشکر3۱عاشورا  اطلاعات  مسئول  عباسقلی زاده  اصغر  سرداران  راست:  از 
فرمانده لشکر، منصور عزتی فرمانده گردان حضرت علی اصغر و محمد حبیب اللهی مسئول حفظ آثار و نشر 

ارزش های دفاع مقدس سپاه عاشورا، اردوگاه میثاق آبادان، دی ماه ۱394.

اگر بخواهد همین طوری برخورد بکند فایده ندارد. لذا 
نظارت دقیق و بازدیدهای مستمر بسیار مهم است. 
بازدید هم نه به عنوان اینکه برویم یک قولی بدهیم 
که آقا، این کار را انجام می دهیم، بعد نتوانیم انجام 
یک سری  شما  امر  تحت  یگان  بالاخره  نه.  بدهیم؛ 
باید  آنها  از  هرکدام  فرماندهان  که  دارد  مجموعه ها 
پاسخ گو باشند. من زمانی که جانشین نیروی زمینی 
بودم، سه شنبه آخر هر ماه را روز نگهداری اعلام کردم. 
از تجربه لشکر عاشورا این کار را کردم. سه شنبه آخر 
هر ماه روز نگهداری بود؛ یعنی دستورالعمل تنظیم 
کرده بودیم که آن کسی که پای کامپیوتر بود، آن 
کسی که مکبر بود و یک آمپلی  فایر تحویلش بود، 
روز  آن  در  باید  همه  می کردند.  کنترل  باید  همه 
باید  همه چیز  و  می کردند  و...  تمیزکاری  نگهداری، 
منظم می بود و بازدید می کردیم. همه نیروی زمینی 
یعنی همه یگان ها چک لیست داشتیم. نمی-دانم الآن 

هم انجام می شود یا نه؟ محل استراحت نیروها باید 
بازدید بشود. خدا می داند در لشکر عاشورا در گرمای 
50 درجه دزفول، 50 درجه بالای صفر یعنی از شدت 
گرما از چشم هایم خون می آمد، یک کانکسی بود که 
محل ]استراحت[ مهمانان بود، معروف بود، مسئولان 
سطح بالای استان ها که می آمدند بازدید، می رفتند 
آنجا، اما من نمی رفتم در آن استراحت بکنم، چون 
بچه ها زیر چادر بودند. اینها بود که آن ارتباط قلبی 
فرماندهان  با  نبود.  فاصله ای  یعنی  برقرار می کرد.  را 
جلسه داشتیم، آمدند پیش من گفتند امین آقا، برویم 
هوایی  دقیقه  چند  بنشینیم،  کانکس[  ]توی  آنجا 
]عوض کنیم[. گفتم اصلًا و ابداً حق ندارید، من هم 
بگویم، شما نباید بروید. شما بچه هایتان زیر چادرند، 
زمانی می رویم زیر آن می نشینیم که بچه هایتان همه 
زیر آن باشند. بسیجی ها هم می دیدند؛ بسیجی هایی 
کجا؟  بودند،  آمده  کشور  سردسیر  مناطق  از  که 
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تابستان 50 درجه دزفول. گفتم من بچه های مردم 
را دادم دست کسی که این طوری بخواهد بچه ها را 
تربیت بکند؟ بچه های ۱7 ـ ۱6 ساله که زیر دست 
این هستند، خانواده شان اینها را در پر قو نگهداری 
اینها! خدا  زیر دست  بفرستم  را  اینها  بعد  می کنند، 

می داند که من عزلش کردم.
 

5.  سخت کوشی و پشتکار فراوان
شما عکس های این فرماندهان 
شهید را دیده اید؛ آدم وقتی 
نگاهشان می کند، فکر می کند 
نداشته اند.  خواب  اصلاً  اینها 
این  نداشتند،  خواب  واقعاً 
پشتکار،  است.  واقعیت  یک 
این  همه  کوشش،  تلاش، 
بازدیدها و نظارت های دقیق، 
احساس وظیفه به بچه هایی 
بودند،  امرشان  تحت  که 
مدام  نداشتند.  خواب  اینها 
درحال  و  رسیدگی  درحال 
کار ]بودند[. یادم است، فکر 
کنم قبل از عملیات بدر بود، 
جانشین سردار عزیز جعفری 
بودم، ساعت 2 شب بود که مهدی باکری رفت خانه شان 
در اهواز که  سری به خانمش بزند. ساعت 2 در قرارگاه 
جلسه تمام شد، ساعت 7 صبح داشت می رفت لشکر. 
ببینید احساس وظیفه کردن، تکلیف، سخت کوشی، تلاش 

و... اینهاست. 
یکی از نکات بسیار مهم این است که آنجا ما خط 

و مرز برای کسی نداشتیم. این قدر توانمند بودیم که 
هم از آدم های معترض به خودمان استفاده می کردیم 
و هم از آنهایی که موافقمان بودند. انتقادپذیر بودیم. 
بیش از همه، فرماندهان شهیدمان این طور بودند. اگر 
سلایق  همه  از  نمی شدند.  شهید  نبودند،  این طوری 

استفاده می کردند.
 

6. تواضع
کنیم.  پدری  امرمان  تحت  یگان های  در  باید  واقعاً  ما 
اینکه حضرت آقا می گویند جذب حداکثری، باید توجه 
شود. این خیلی مهم است. درباره بحث تواضع، اینکه 
می گویند حکومت بر قلب ها، این طور نبود که مثلاً یک 
نسخه ای روی کاغذی، جایی، بیلبوردی ـ این کارهایی 
تابلو  باشد[،  ]بوده  ـ  می دهیم  انجام  داریم  الآن  که 
تبلیغاتی بزنیم؛ نه. فرماندهان آن موقع هرچه تواضعشان 
بیشتر می شد، خدا عزت بیشتری به آنها می داد و در 
دل بچه ها بیشتر جا می گرفتند. این واقعیتی بود که 
هرچه تواضع فرماندهان بیشتر بود درمقابل نیروهایشان 
و کسانی که تحت امرشان بودند، خدا عزت بیشتری به 
آنها می داد. این رمز موفقیت بچه ها بود. اینکه می گویند 
چطوری بود، این است. تواضع بیش از حد، اما معقول و 
درست، و این باعث می شد که خدا به اینها عزت می داد. 
هرچه که اینها بیشتر درمقابل خداوند سر تعظیم فرود 
می آوردند، خدا به اینها عزت بیشتری می داد. این رمز 
موفقیت فرماندهان بود. من یادم است در جلسه ای ـ 
حالا نمی خواهم جزئیاتش را بگویم، می خواهم تواضع را 
بگویم ببینید چقدر بوده است. الآن در بعضی از مجالس 
وقتی صدایمان نمی زنند برویم بالای سن از ما تقدیر 
بکنند، ناراحت می شویم. الآن این طور شده، خیلی هایمان 

سردار شریعتی: 
نزدیــک بــه 800-700 نفر از 
بســیجي هاي زبده را انتخاب 
کردم و در اختیار آموزش نظامي 
نظامي  آموزش  به  گذاشــتم. 
هم گفتم شــما مي روید داخل 
دریاچه سد دز و این بچه ها باید 
یک شناگر ماهر ماهر بشوند. با 
پل هاي خیبري و نبشي در داخل 
سد دز چندین استخر درست 
کردیم که این بچه ها می رفتند 

داخل آنها شنا مي کردند. 
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ناراحت می شویم ـ آقای خرازی و مهدی باکری و احمد 
کاظمی، همه بودیم. آنجا گفتند یک کسی برود بالا، 
یکی یکی  می شد.  مطرح  بالا  می رفت  هرکسی  یعنی 
پرهیز کردند، یعنی فرار کردند از آنجا، به خاطر چی؟ 
به خاطر اینکه اصلًا دنبال این چیزها نبودند. می گفتند 
ما باید پیش خدا مطرح بشویم، پیش نیروهایمان مطرح 
بشویم. این برایشان اصل مسئله بود. این قضایا عاملی بود 
برای اینکه خیلی  از بچه ها جاهای مختلفی که می رفتند، 
اصلاً آنها را نمی شناختند. خیلی از نگهبانی های لشکرها 
و یگان ها آنها را اشتباه می گرفتند. همین آقای مهدی 
باکری ـ در فضای مجازی احتمالاً شنیده باشید ـ یک 
بار می رود جایی در تدارکات و به پیرمردی که از ماشین 
جنس برمی داشته و می برده ]است[، کمک می کند. بعد 
مسئولی که آنجا بوده مال آن قسمت تدارکات در اهواز، 
برنج  گونی  می کند،  کار  خوب  بسیجی  این  می گوید 
می گذارد روی دوشش، می برد و می آید. بعد یک کسی 
می آید و می گوید عجب نیرویی امروز برای من آمده، 
ببین چطوری دارد کار می کند. او می گوید این فرمانده 
به سرش و  باکری است. که می زند  لشکرمان مهدی 
می رود پیشش عذرخواهی می کند. باکری می گوید نه، 

چه اشکال دارد کمکتان بکنم.

7. ساده زیستی و حکومت بر قلب ها
 در عملیات بدر من کنار مهدی باکری بودم. این هم خواست 
خدا بود که ما کنار باکری باشیم. قسمت شده بود که ما کنار 
باکری باشیم، بچه ها بیشتر ما را ببینند و باکری که شهید 
بشود، من بروم فرمانده بشوم. در عملیات بدر رسیده بودیم 
پشت این سیل بند هور اطراف روطه و لشکر عاشورا و نجف 
سمت چپ بودند. بچه ها خط را شکسته بودند. پشت، آب 

بود، جلو هم دشمن. 8 کیلومتر باید می رفتیم تا می رسیدیم 
به دجله. پشت خط اول که شکسته شده بود، همه کُپ 
کرده بودند. گردان ها همه مانده بودند و جلو نمی رفتند. 
تانک و نفربر هم با تیربارها نوک خاکریز را می زدند. اصلًا 
باکری  مهدی  با  آنجا  شود.  بلند  نمی توانست  هیچ کس 
رسیدیم پشت سیل بند، پیش بچه ها نشستیم. گفتیم چرا 
نمی روید؟ گفتند این طوری و فلان است. صحبت شد، گفت 
من بلند می شوم سر سیل بند تکبیر می گویم، پشت سرم 

این بچه ها راه می افتند. گفتم 
مهدی، این کار را نکن، تو بلند 
شوی از اینجا می زنندت. گفت 
من بلند می شوم، ببین اینها 
من  هرچه  می آیند.  چطوری 
گفتم، گفت نه، من این کار را 
می کنم. بلند شد، خدا می داند، 
این  را که گفت، همه  تکبیر 
بچه ها که پشت خاکریز کُپ 
کرده بودند، مثل مور و ملخ از 
پشت این سیل بند بلند شدند. 
تکبیرگویان پشت سرش رفتند 

و بعدش رسیدیم به دجله. این حکومت بر قلب هاست.

8. توجه به سیر رشد نیروها
در  واقعاً  من  باشد.  مشخص  باید  نیروها  رشد  سیر 
زمان خودم به این دقت می کردم. زمان شهید باکری 
همه فرماندهان این کار را می کردند. من کنار دستم 
یک تیمی را گذاشته بودم، امکان نداشت که فرمانده 
گردانی را من منسوب کرده باشم که فرمانده دسته 
جانشین  نباشد،  نبوده  گروهان  فرمانده  باشد،  نبوده 

سردار شریعتی: 
آنچه در این عملیات ویژگي 
بســیار خاصی داشت یکي 
اطلاعات عملیات، دوم بحث 
گردان هاي خط شکن و سوم 
بحث مهندسي بود که بسیار 

اهمیت داشت.
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گردان نبوده باشد. این آقای عزتی که صبح کنار من 
تا فرماندهی لشکر آمد و  او را دیدید،  بود و  نشسته 
دانشکده  فرمانده  شد،  شهدا  ویژه  لشکر3  فرمانده 
ایشان  می شناسند.  را  ایشان  برادرها  شد.  افسری 
فرمانده دسته بود که من به لشکر عاشورا رفتم. بعد 
شد فرمانده گروهان، بعد شد جانشین گردان، بعد شد 
فرمانده گردان، بعد شد فرمانده محور. آقای اصانلو که 
فرمانده قرارگاه حمزه است، مسئول دسته ایشان بوده. 
یعنی سیر رشد نیروها باید درست انجام بشود. اینکه 
مثلًا  یا  فلان  فرمانده  برود  بیاید  از دسته یک کسی 
مدیر فلان ]بشود[ واقعاً اشتباه است. به همین دلیل 
بعضی  در  تصمیم گیری ها  یک سری  مواقع  از  بعضی 
جاها صورت می گیرد که به دلیل بی اطلاعی از مسائل 
ریز است. برادرها باید دقت بکنند هرکجا که هستند، 

این سیر رشد نیروهای تحت امر درست انجام بشود. 

۹. همدلی، هم زبانی، اخوت و برادری 
یکی از موارد دیگری که فرماندهان باید بسیار دقت 
برادری  و  اخوت  هم زبانی،  همدلی،  بحث  می کردند، 
درباره  من  پیش  بیاید  کسی  که  نبود  این  ]بود[. 
آقای فلانی در لشکر من صحبت بکند که این فلان 
فلان شده این طوری بود، بهمان بود و من هی داغ 
و ترش کنم. ما شده بودیم محرم اسرار همه بچه ها؛ 
یعنی سی هزار نفر. تحملمان هم خیلی بالا بود؛ خدا 
واقعاً خیلی لطف می کرد. این آقای منصور عزتی در 
عملیات کربلای4، در گردانی که بود، تلفات داد. آقا 
بود  ام الرصاص  یا  بوارین  در  خطش  قربانی  مرتضی 
بود.  کشیده  طول  و  بدهد  انجام  بود  نتوانسته  که 
یک  شما  که  بدهند  دستور  من  به  شد  باعث  این 

از غواص ها بفرستید و فرستادیم. یک سری  گروهان 
از بچه ها و دوست و رفیق های قدیمی شهید شدند. 
نامه زد که من تحت هیچ  وقتی برگشت، برای من 
شرایطی دیگر در رده فرماندهی نیستم و من از الآن 
یک اسلحه برمی دارم و مثل نیروها می روم تحت امر 
یکی از گردان ها می جنگم. ما در همین جاده اهواز 
خرمشهر بودیم. من هرچی دفترم را فرستادم، برای 
آقا  خوب،  خیلی  گفتم  بچه ها  به  نیامد.  کربلای4 
منصور عزتی خسته است، خودمان پیشش می رویم. 
با همه بچه های شورای لشکر که منتظر بودند ایشان 
بیاید، رفتیم دیدیم که بنده خدا در چادری خوابیده. 
ما هم صدایش نکردیم، رفتیم نشستیم و جلسه مان 
را گرفتیم تا بیدار شد و یک مرتبه دید همه نشستیم 
ببینید دوستان عزیز، بحث من  و صحبت می کنیم. 
یگانمان  در  اینکه  برادری، بحث  بحث تحمل، بحث 
آمدیم همه را به هم وصل کردیم، است. باید همه با 
هم برادر باشند، نه اینکه بیاییم خودمان بدتر از بقیه 
اختلاف ایجاد بکنیم. در لشکرها واقعاً این طور نبوده 
عوض  فرمانده  یک  که  باشد  نباید  هم  الآن  و  است 
الآن  می شوند.  عوض  همه  پایین  تا  بالا  از  می شود، 
در وزارتخانه ها هست که یک دولت عوض می شود، 
زمان  در  می شود.  عوض  هم  بخشداری  آبدارچی  تا 
این طوری  قطعاً  هم  الآن  نبود،  این طوری  جنگ 
را  اینها  من  برادرها.  کرد  دقت  باید  را  این  نیست. 
می گویم که شما برای محدوده خودتان این چیزها را 
رعایت بکنید؛ شما  بالاخره فردا می خواهید مدیر این 

تشکیلات بشوید.
امام  لشکر  نمی زنم؛  مثال  را  عاشورا  لشکر  من   
حسین)ع( آقای ابوشهاب هم هست. آقای حسین خرازی 
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آقای  بود،  ابوشهاب جانشینش  آقای  بود،  فرمانده  که 
کنارش  در  قوی  آدم  چندتا  بود،  جانشینش  زاهدی 
بودند. یعنی یک لشکر فقط در کنارش بود، همه هم 
با  هم  همه  خودش،  از  قوی تر  حتی  قوی،  آدم های 
فکرهای مختلف. یعنی یک فرمانده آدم های قوی را در 
کنار دست خودش قرار می داد، نه اینکه آدم های ضعیف 
که بزنند توی سرشان. این بود که امام به این بچه ها 
افتخار می کرد. فرمانده باید آدم های قوی تر از خودش را 
بتواند جذب کند. نترسد که فردا می آید و جایگزینش 

می شود. دوستان نباید از این چیزها بترسند.«

مسئولیت در قرارگاه کربلا )عملیات بدر(
از  بدر  عملیات  در  اینکه  به  اشاره  با  شریعتی  سردار 
)فرمانده  کاظمی  احمد  شهید  مدیریت  و  فرماندهی 
)فرمانده  باکری  لشکر8 نجف اشرف( و شهید مهدی 
لشکر3۱ عاشورا( تأثیرات زیادی پذیرفته است، ماجرای 

مجروح شدن خود را در قرارگاه کربلا تشریح کرد و گفت: 
»وقتی که شهید مهدی باکری در دجله به شهادت 
عزیز  سردار  جانشین  کربلا  قرارگاه  در  من  رسید، 
جعفری بودم. ما در قرارگاه عملیاتی منطقه بدر چند 
بودیم. سردار  قرارگاه کربلا  ما  داشتیم که  قرارگاه  تا 
غلامپور و سردار قربانی هم در شمال منطقه به عنوان 
قرارگاه نجف بودند. در عملیات بدر بین سردار جعفری 
و بنده تقسیم کاری که انجام شده بود، این بود که 
در محوری که لشکر8 نجف و محوری که لشکر3۱ 
عاشورا و حتی تیپ44 قمربنی هاشم)ع( )به فرماندهی 
سردار زاهدی( بودند، در آن حوزه مسئولیت داشتیم. 
وقتی مهدی باکری می خواست از رودخانه دجله عبور 
کند، یک پل نفررو توی دجله زده شده بود و ما به اتفاق 
هم داشتیم می رفتیم. احمد کاظمی جای دیگری رفته 
پل  از  که  گذاشتیم  قرار  باهم  من  و  مهدی  آقا  بود. 
نفررو عبور کنیم. در ابتدای پل دجله که می خواستیم 

برادر امین شریعتی فرمانده لشکر3۱عاشورا در دوران دفاع مقدس.
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حرکت کنیم، یک گلوله توپ خورد آنجا و من زخمی 
شدم. دقیقاً یک ترکش خورد کنار نخاع که بلافاصله 
من را آوردند عقب و در بیمارستانی در نزدیکی منطقه 
طلائیه بستری شدم. بعد که به منطقه رفتیم دیدیم 
که همه توی قرارگاه نشسته اند، گریه می کنند که آنجا 
دیگر مشخص شد که مهدی باکری به شهادت رسیده 
است. هنوز عقب نشینی لشکر عاشورا در عملیات بدر 
کامل انجام نشده بود. ما به قرارگاه برگشتیم و دوباره 
کنار دوستان بودیم. آقا رحیم و شهید صیاد آنجا بودند، 
همان جا دوباره بمباران شد. دوباره یک ترکش خورد 

دقیقاً سر همان جایی که ما ترکش خورده بودیم.«

ابلاغ مأموریت فرماندهی لشکر3۱ عاشورا
فرمانده سابق لشکر3۱ عاشورا با اشاره به اینکه بعد از 
شهادت مهدی باکری و مجروح شدن وی در عملیات 
بدر، در قرارگاه در کنار سردار عزیز جعفری مشغول به 
کار شد، درخصوص چگونگی ابلاغ مأموریت فرماندهی 

لشکر3۱ به وی ازسوی محسن رضایی اظهار کرد: 
»روزی به ما گفتند که آقا محسن با شما کار دارد. ما 
رفتیم پیش آقا محسن. گفت شما که قبلًا خودت تیپ 
عاشورا بودید ـ چون می دانید که فرمانده تیپ عاشورا 
بعد از طریق القدس تا عملیات بیت المقدس من بودم، 
پس از آن ما تیپ3۱ عاشورا را تحویل شهید باکری 
بسیار  لشکر  شرایط  و  آمدند  لشکر  بچه های  ـ  دادیم 
بسیار بد است ]با شهادت آقا مهدی باکری[ و درخواست 
کردند که شما به لشکر برگردید. من به آقا محسن گفتم 
که برای من خیلی سخت است که جای مهدی باکری 
بروم. مهدي باکري کجا، ما کجا؟ چون خبر داشتم و 
مي دانستم که وضعیت ایشان توی لشکر و نفوذي که 

توی لشکر داشته، چطور بوده است. خود مهدي باکري 
اصلًا یک شخصیت دیگر بود که اصلًا ما با او قابل مقایسه 
نیستیم.« وی درباره مشکلات لشکر3۱ عاشورا هم زمان 

با پذیرش فرماندهی این یگان گفت: 
با  همراه  جانشینش  که  لشکري  توی  »رفتیم 
تعدادي از فرماندهان گردان ها در عملیات خیبر شهید 
شده بود و توی عملیات بدر هم خود فرمانده لشکر 
و تعداد زیادي از مسئولان گردان ها و واحدهایش به 
شهادت رسیده بودند. شرایط بسیار سخت و پیچیده اي 
توی این لشکر به وجود آمده بود. در هرکدام از این 
عملیات ها هم تعداد زیادی از این بچه ها به شهادت 

رسیده بودند و اصلًا لشکر متلاشي شده بود.« 
و  زنجان  استان های  اینکه  به  اشاره  با  وی 
آذربایجان شرقی و آذربایــجان غربی پشتیبانی کننــده 
افزود که در چنین وضعیتی  بودند،  لشکر3۱ عاشورا 
یعنی  لشکر  هم زمان  آمادگی  اهمیت  حائز  نکته 
سازماندهی و انسجام لشکر و آمادگی آن برای عملیات 
برای  لشکر3۱  آماده کردن  بحثِ  بود. وی درخصوص 
انتخاب  و  رزمندگان  شناسایی  والفجر8،  عملیات 
فرمانده گردان ها و مقدمات آن گفت: »رفتم پیش آقا 
محسن گفتم من مي خواهم این بچه ها را بشناسم؛ باید 
یک عملیات انجام بدهم. گفت الآن عملیاتي نیست. 
را جمع  همه  خیلي خب،  گفتم  کردم،  فکر  نشستم 
مي کنم پشت دریاچه سد دز. جمع شدیم آنجا و یک 
آموزش را به اسم دوره مدیریت شهید باکري تشکیل 
دادیم. خود من آنجا درس مي دادم؛ عکس هایش هم 
هست. یادم هست یک بار شهید میثمي تشریف آورد 
آنجا و به من گفت با این کاري که تو کردي، مطمئن 
آنجا درس  ما  مهیا خواهد شد.  بقیه کارت هم  باش 
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مي دادیم. دوستان دیگر که درس مي دادند، خود من 
سر کلاس مي نشستم. من مي خواستم اینها را بشناسم. 
باید  می کردم  فکر  و  مي کردم  نگاه  همین طوری  من 
چه کار بکنم که با اینها قاطي شوم؟ خوب زبان اینها را 
که من کاملًا نمي دانستم، اصلًا بلد نبودم. با این حربه 
وارد کار شدم که وقتی اینها کنار سد دز داشتند شنا 
مي کردند، رفتم کنارشان نشستم و با شوخي همه را 
را نمي شناختند.  ریختم توی آب. بعضي هایشان من 
آن موقع گفتند این کیه؟ این لاغراندام کیه؟ این کیه 
که نمی تواند ترکي صحبت کند؟ آنجا بود که فهمیدند 
من فرمانده لشکرشان هستم و بعضي هایشان هنوز هم 
که هنوز است در خاطراتشان مي گویند آن کاري که 
امین آقا توی لشکر با ما کرد، از همان جا مهر ایشان 

توی قلب ما وارد شد.«

شریعتی درباره نتایج و ثمرات برگزاری اردوی آموزشی 
در دریاچه سد دز اظهار کرد: »لشکر را که آماده کردیـم 
و از بچه هـا شـناخت پیـدا کردیـم و مجموعـه اي را هـم 
آنجـا طراحي کرده و مشخص کردیم، به یکي از دوستان 
گفتیم شما از الآن باید به عنوان سـازماندهـي در کنار من 
باشي. یک نفر را هم گذاشتم که در همه مراحل فقط و 
را شناسایي کند.  فرمانده دسته، گروهان و گردان  فقط 
برویم  می خواهیم  ما  که  لحظه ای  هر  که  طوري  یعني 
عملیات انجام بدهیم، من براي آینده باید فرمانده گروهان 
و فرمانده دسته داشته باشم. هر مرحله اي که ما عملیات 
مي کردیم، شهید و مجروح داشتیم. من براي مرحله بعد 
باید سازماندهي انجام مي دادم. خوب این سازماندهي را 
اینکه عملیات  تا  آماده کردیم  را  انجام دادیم و دوستان 

والفجر8 ابلاغ شد.«

نقشه محورهای عملیاتی یگان های سپاه در عملیات والفجر8.
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ابلاغ مأموریت عملیات والفجر8
لشکر3۱  مأموریت  ابلاغ  درخصوص  شریعتی  سردار 
عاشورا در عملیات والفجر8 و آماده سازی های قبل از 
آن گفت: »حدود 8 ماه قبل از عملیات، هم زمان یک 
که  زمانی  داشتیم.  هورالعظیم  داخل  پدافندی  خط 
خط حد ما ازطرف قرارگاه اعلام شد، چند کار اساسي 
را  آقا محسن جلسه اي  داشتیم.  والفجر8  در منطقه 
موقع  آن  دادند؛  تشکیل  جنوب  پشتیباني  مرکز  در 
لشکر  بودند.  مستقر  آنجا 
احضار  ایشان  را  لشکر  به 
مي کردنــد. آن موقع من و 
آقــاي احــمــد کاظمــي 
را احضار کردنــد و رفتیــم 
آنجا برای بحث درخصوص 
از  ایشان  عملیات والفجر8. 
نظرتان  که  کرد  سؤال  ما 
چیه؟ ما توی هور عملیات 
انجــام بدهیــم یــا تــوی 
خوب  فاو؟  منــطقه  ایــن 
تقریبــاً زمانــي که تــوی 
قرارگــاه بودم مقداری این 
بحث ها مطرح شده بود و به 
منطقه والفجر8 آشنا بودم. 
لشکرهاي  با  محســن  آقا 
چون  بود.  کرده  نظرخواهي  و  مطرح  هم  دیگر 
این طور  جنگ  در  فرماندهي  سیستم  که  مي دانید 
نبود که مثلًا کسي خودرأي تصمیم بگیرد. واقعاً آقا 
محسن کار بسیار ارزشمندي که مي کرد، این بود که 
جلسه مي گذاشت، نظرخواهي مي کرد و بعد براساس 

هم  ما  عملیات هاي  همۀ  در  مي گرفت.  تصمیم  آن 
بگوییم  را  عملیاتي  که  نبود  این طور  و  بود  ریسک 
وقتي  آنجا   ... ندارد.  ریسک  دیگر  این  آقا  صددرصد 
که صحبت شد و آقا محسن مطرح کرد، ما هم خیلي 
استقبال کردیم و گفتیم خیلی خوب است که منطقه 
فریب ما هورالعظیم باشد و منطقه اصلي ما منطقه 
و  لشکر  در  آمدیم  همین  براساس  هم  ما  باشد.  فاو 
اصلًا کار نداشتیم که ]عملیات والفجر8[ اتفاق خواهد 
افتاد یا نه؛ منطقه پدافندي هور را شروع کردیم به 

کارکردن.«
لشکر3۱  حد  خط  درخصوص  شریعتی  سردار 
عاشورا و شناسایی های انجام شده نیز اظهار کرد: »ما 
آماده کردیم. منطقه  براي عملیات  حدود ۱4 گردان 
در محدوده  ما  و  بود  کربلا  لشکر25  در محدوده  فاو 
بودیم؛  مستقر  فاو  شهر  شمال  یعني  راست،  سمت 
به سمت  اسکله  از  چهارچراغ.  اسکله  روبه روي  تقریباً 
راست یعني به سمت شمال، لشکر5 نصر بود، یعني از 
جناح سمت راست ما لشکر5 نصر بود و جناح سمت 
چپ ما هم لشکر25 کربلا بود. حدود 6تا نهر در اختیار 
ما بود که نهرهاي مهمي هم بود. وقتي که منطقه را 
به ما ابلاغ کردند، رفتیم شناسایي را انجام بدهیم. در 
شناسایي اولیه که خود من و بعضي از مسئولین لشکر 
بودیم، دیدیم که این منطقه حساسیت بسیار خاصي 
دارد و با همه عملیات ها فرق مي کند. ما باید درباره 
می کردیم  دقت  حفاظت  رعایت  و  غافلگیري  مسئله 
آمدیم  براساس آن  انجام می دادیم.  زیادی  و کارهای 
وارد  هیچ کس  اطلاعات  بچه هاي  از  غیر  که  گفتیم 
منطقه نشود. هیچ کس اطلاع نداشت که ما بچه هاي 
که  کنید  دقت  هم  را  این  می بریم.  کجا  را  اطلاعات 

سردار عباسقلی زاده: 
براي  ما  محور  ســخت ترین 
گــردان  محور  شناســایي 
سیدالشهدا)ع( بود؛ چون خالي 
بود  بود، فقط موانع  از پوشش 
و بلافاصله بعــد از موانع خط 
دشمن  خط  یعني  بود.  دشمن 
که بــا گل ولاي و درخت ها و 
نخل هــا کلاً دیواره درســت 
کرده بودند، بلافاصله مي خورد 
بعد  و  ســیم خاردار  موانع  به 
از ســیم خاردارها انواع مین و 

خورشیدي و آب بود. 
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عملیات ها  در  همیشه  )چون  عاشورا  لشکر  در  اصولاً 
همه  مي رفتند(  همه  از  زودتر  اطلاعات  بچه هاي  باید 
گردان ها و واحدها رصد مي کردند که بچه هاي اطلاعات 
را  اطلاعات  بچه هاي  ما  دلیل  به همین  کجا می روند. 
از مرکز پادگان شهید باکري در دزفول جدا کردیم و 
کردیم.  مستقر  اهواز  هوایي  پدافند  پادگان  در  را  آنها 
لشکر  گردان هاي  و  واحدها  به  نزدیک  اینکه  به دلیل 
نباشند که مداوم رصد بشوند و کسي مطلع شود که 
بسیار  نکته  هم  این  هستند.  کجا  اطلاعات  بچه هاي 
مهمی بود. 2، 3تا گردان را براي خط شکني مشخص 
داشتیم  که  مسئله اي  مهم ترین  قضایا  این  در  کردیم. 
این بود که مي خواستیم برویم یک عملیات آبي و خاکي 
انجام بدهیم. براي همین برنامه ریزي مان را به این ترتیب 
انجام مي دادیم که ـ چون عمده نیروهای لشکر عاشورا 
از آذربایجان و زنجان بودند و اصلًا با آب زیاد ارتباطي 
نداشتند ـ بعضي از بچه هاي لشکر را مثل آقاي عزتي 
شما  که  گفتم  و  خواستم  را  نظمي  و سردار جمشید 
مي خواهید در عملیات آینده خط شکن باشید، به نیرو 
کار نداشته باشید؛ شما سازماندهي بکنید، نیروهایتان 
را من تحویل مي دهم. اولین کاري که باید می کردیم 
این بود که بچه هایمان بفهمند اولاً آب چیست. اینها 
خیلي هایشان اصلًا شنا بلد نیستند، حالا بیایند غواص 
یادم هست  لشکر،  میدان صبحگاه  توی  آمدم  بشوند! 
خیلي اعزام انجام شده بود و تمام آن محدوده خارج 
از میدان صبحگاه پر از جمعیت بود، نیروها را خودم 
دستچین کردم. نیروهاي غواص را تک تک خودم انتخاب 
کردم. یک چارچوبي را مشخص کرده بودم؛ توی جایگاه 
ایستاده بودم و مي گفتم مثلًا این افراد با این مشخصه 
بیایند کنار. بعد سازماندهي مان، بسیج، پرسنلي همه 

ایستاده بودند و کنترل مي کردند. اگر کسي مي گفت 
که من 5بار اعزام مجددي هستم، آنجا تمام مدارکش 
بررسي مي شد که توی کدام عملیات بوده است. دقیقاً 
یک سري آیتم هایی را مشخص کرده بودیم و براساس 
به  نزدیک  چیزی  کردم.  جدا  خودم  را  نفرات  من  آن 
800-700 نفر از بسیجي هاي زبده را انتخاب کردم و 
در اختیار آموزش نظامي گذاشتم. به آموزش نظامي هم 
گفتم شما مي روید داخل دریاچه سد دز و مي خواهم 

بچه ها  این  که  بکنید  کاري 
ماهر  ماهر  شناگر  یک 
بشوند. وقتي رفتند آنجا خدا 
رفتم  خودم  من  ـ  مي داند 
دیدم ـ بعضي هایشان بودند 
نگاه  را  آب  مي ترسیدند  که 
کنند. آب دریاچه که ساکن 
اصلًا  نبود.  چیزي  و  است 
از کارون  اروندرود که هیچ، 
هم مي تـرسیــدند. حــدود 
ما  که  بچه هایی  درصد   90
شنا  بودیم  کرده  انتخاب 

چه کار  گفتیم  مي کردند.  وحشت  آب  از  و  نبودند  بلد 
کنیم؟ آمدیم توی خود دریاچه استخر درست کردیم. 
دز چندین  داخل سد  در  نبشي  و  خیبري  پل هاي  با 
داخل  می رفتند  بچه ها  این  که  کردیم  درست  استخر 
آنها شنا مي کردند. بچه هاي آموزش نظامي، در استخر 
به بچه ها شنا یاد دادند تا ترسشان از آب بریزد. وقتي 
به  استخر  توی  از  را  آنها  مي شدند،  مسلط  کامل  که 
دریاچه می بردند. خودم هم چند باري رفتم و یک بار 

هم نزدیک بود غرق بشوم.«

سردار عباسقلی زاده: 
ما ملاحظه اي که براي غواص ها 
داشــتیم، این بود که حداکثر 
باید از بیني به بالا بیرون سطح 
آب باشند و بقیه بدنشان زیر 
آب باشد. این کار را ما با لباس 
غواصي با تنظیم وزنه هاي بدن 
فرد  هر  وزن  به  نسبت  غواص 

انجام مي دادیم.
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سـازماندهی واحدهــا و آماده سـازی جهت 
عملیـات

سردار شریعتی در ادامه تشریح عملکرد لشکر3۱ عاشورا 
در عملیات والفجر8 به سازمان رزم این لشکر و اقدامات 
انجام شده قبل از عملیـــات پـــرداخـــت و درایــن باره 
گفــت: »همــه کارهـاي آمـادگي رزم که انجــام شد، 
نیروهــا را در اختیار گــردان ها گذاشتیم. ما کل استعداد 
لشکر را براي عملیات این طوري سازماندهي کردیم؛ 2تا 
تیپ داشتیم که این 2 تیپ یکي فرمانده اش سردار عبدالله 
عراقي بود که الآن جانشین نیروي زمیني است و یکي 
دیگر از تیپ هایمان هم به فرماندهي علاءالدین محمدزاده 
سمت راست توی حوزه منطقه اسکله چهارچراغ مستقر 
بود. ما همه گردان ها را بین این 2تا تیپ تقسیم کرده 
بد  نبود که کسي قهر بکند،  این طور  بودیم. آن موقع 
بگوید و ناراحت شود. من با آقاي عراقي و علاءالدین و 
عزتي که آن موقع فرمانده گردان حضرت علي اصغر)ع( 
]رابطه خوبی  اسکله چهارچراغ عمل کرد،  و توی  بود 
داشتیم[. تا موقعي که خط شکسته نشده بود من گفتم 
آقاي علاءالدین، آقاي عراقي، گردان خط شکن را خود من 
اداره مي کنم و از زمانی که خط شکسته شد، گردان ها 
خواستند وارد عمل بشوند و شما پایتان را روی زمین 
آن طرف گذاشتید، مسئولیت شما شروع مي شود. یعني 
ببینید این طوري تقسیم کار مي کردیم. علت هم داشت؛ 
به خاطر اینکه خط شکني، اینجا بسیار حساس بود. من 
باید تک تک این گروهان  را خودم اداره مي کردم. شما 
حساب بکنید یک تعداد زیادي بچه هاي مردم، با این 
همه انگیزه وارد آبی می شدند که معلوم نبود خدای نکرده 
اتفاقي چیزي ]برایشان بیفتد[ و من نمي توانستم اینها را 
به کس دیگری بسپارم، خودم باید اداره مي کردم. به این 

شکل سازماندهي کردیم که 2 تیپ، ۱4تا گردان که ۱2 
گردان در مرحله اول استفاده شد، 2تا از گردان هاي دیگر 
در انتها توی کارخانه نمک استفاده شد، در مجموع ۱4تا 
گردان و یک گروهان ویژه آر.پي.جي که همه آنها آر.پي.

جي داشتند و حتي سواره هم بودند، با موتورسیکلت، که 
ما می خواستیم اگر جایي استفاده بکنیم در آن مناطق، 
استفاده بشود. این کل سازماندهي ما بود. آنچه در این 
عملیات ویژگي بسیار خاصی داشت که ما  باید خیلی به 
آن توجه می کردیم، یکي اطلاعات عملیات بود که خیلي 
براي من حائز اهمیت بود؛ دوم بحث گردان هاي خط شکن 
بود؛ سوم بحث مهندسي که بسیار مهم بود. من فکر کنم 
چیزي قریب به ۱00 کیلومتر داخل این منطقه جاده 
ساختیم. ۱00 کیلومتر؛ شما حساب کنید چقدر توی 
اینجا جاده ساخته شده بود. یکي از مسائل عمده ای که 
ما توی مهندسي خیلی رویش تأکید داشتیم این بود که 
یک دانه نخل نباید خراب شود. یعنی آنجا نخل یکي از 
چیزهاي بسیار مهمي بود که من به دوستان مي گفتم 
اینها مال مردم است، هرکدام از اینها دارایی مردم است! 
حواستان باید باشد. به بچه هاي مهندسي مان هم مي گفتم 

که یک دانه از اینها نباید خراب بشود.«

طرح مانور، خط حد و حفاظت اطلاعات 
خاص  شرایط  به دلیل  اینکه  بیان  با  شریعتی  سردار 
و بسیار دشوار عملیات های خیبر و بدر، در عملیات 
فرماندهان  و  عالی  فرماندهان  از  برخی  والفجر8 
بر  داشتند،  مخالفی  گاه  و  متفاوت  نظرات  لشکرها 
لزوم بیان واقعیات جنگ به  رغم خواسته های شخصی 
تأکید کرد. به گفته ایشان قبل از عملیات بین آقایان 
هاشمی رفسنجانی، صیاد شیرازی، ظهیرنژاد و حسنی 
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یگان های  فرماندهان  و  شد  برگزار  جلسه ای  سعدی 
دعوت  جلسات  به  جداگانه  به صورت  نیز  خط شکن 
شدند و از هرکدام سؤالاتی مبنی بر میزان آمادگی و 
چگونگی خط شکنی یگان تحت امرشان مطرح شد و 
درنهایت فرماندهان و کسانی که از تهران آمده بودند 
به این نتیجه  رسیدند که می توان عملیات را اجرا کرد. 
تغییر  عاشورا درخصوص  لشکر3۱  فرمانده سابق 
والفجر8  عملیات  مانور  طرح  و  خود  یگان  حد  خط 
عمومی  منطقه  در  ما  پشتیباني  »تک  کرد:  اظهار 
عبور  اروند  از  وقتي  یادم هست  من  و  بود  خرمشهر 
می کردیم، شبش بود که سردار جعفري پشت جاده 
البحار آمد. آن شب ما هم زمان عملیات انجام  فاو - 
دادیم. ما عبور کردیم و آنها متوقف شدند و نتوانستند 
که  بود  عملیات  شب  از  قبل  روز   3  ،2 کنند.  عبور 
احمد  که  گفت  و  گرفت  تماس  من  با  محسن  آقا 
]کاظمی فرمانده لشکر8 نجف[ مي آید، شما یک نهر 
بهش بده! به قالیباف هم زنگ زده بود ـ یعنی جناح 
ایشان هم  به  ـ  بود  سمت راست ما که لشکر5 نصر 
گفته بودند که حسین ]خرازی فرمانده لشکر۱4 امام 
بدهید.  بهش  نهر  یک  شما،  پیش  مي آید  حسین)ع([ 
اگر آقا محسن زنگ نمي زد، من حتي یک سانت از 
آن نهر را به احمد کاظمي نمي دادم. این را بدانید آنجا 
همه چیز ما این نهرها بود. مثلًا آن نهري که من باید 
تحویل مي دادم، آنجا جاده، عقبه و تمام امکانات من 
بود. شما ببینید همه امکانات من توسط قایق و شناور 
باید منتقل مي شد. هر نهري که ما در این محدوده 
بود،  من  دست  که  نهري  6تا  این  حدود  داشتیم، 
تقسیم کرده بودم که مهمات، غذا و آذوقه، آب و نیرو 
بودم.  را من تقسیم بندي کرده  اینها  برود. همه  کجا 

من و آقا مرتضي ]قربانی فرمانده لشکر25 کربلا[ که 
بود.  نهرها دعوایمان  بود، همیشه سر  سمت چپ ما 
این طوری نبینید که یک نهر چه ارزشي دارد که اینها 
این قدر با همدیگر بحث داشته باشند. آقاي کاظمي 
که پیش من آمد، دوستان لشکر8 که آمدند، وقتي که 
مطرح شد، قرار شد یک نهر بهش بدهیم و اتفاقاً روي 
کرده  کار  کلي  بودم،  ساخته  اسکله  من  هم  نهر  آن 
با احمد و لشکر  بودیم، ولي چون بچه هاي لشکر ما 
نجف خیلي ]انس گرفته بودند، نهر را دادیم[. چون 
]کاظمی[  احمد  و  باکري  ]مهدی[  شهید  مي دانید 
خیلي باهم هماهنگ بودند، خیلي باهم رفیق بودند و 
اصلًا وقتي احمد کاظمي آمد آنجا، بچه هاي لشکر ما 
واقعاً روحیه گرفتند. در آنجا ما نهر را تحویل دادیم 
و شب عملیات حدود ساعت ۱0 بود، ما خط را کاملًا 
تجهیز کرده بودیم به ادوات، تیر مستقیم که احیاناً 
اگر جایی سقوط نکرد، ما با تیر مستقیم بتوانیم بزنیم 
یک  در  ما  بکنند.  تصرف  را  آنجا  بروند  غواص ها  و 

سنگرهای روباز در خود خط مستقر شده بودیم.« 
لشکر  حد  خط  درخصوص  ادامه  در  شریعتی 
عاشورا و رعایت اصول حفاظتی در عملیات والفجر8 
افزود: »عملیات اصلي در منطقه عمومي فاو مشخص 
که  بود  منطقه شلمچه  در  پشتیباني مان  تک  و  شد 
در  پشتیباني  تک  پس  بودند.  توجیه  قبلًا  دوستان 
بوارین  جزیره  در  خرمشهر  آبادان  عمومي  محدوده 
و ام الرصاص مشخص شد. یعنی اینجا جایی بود که 
قرارگاه قدس به فرماندهی سردار عزیز جعفری تعیین 
و مستقر شد. تک اصلي فاو بود، تک پشتیباني تک 
فرعي  ما در منطقه هورالعظیم بود، حتي در منطقه 
زید هم به ارتش یک تک پشتیباني واگذار شده بود. 
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یک تک هم در منطقه غرب واگذار شده بود که انجام 
بشود. ما در محدوده تک فریب حضور داشتیم؛ یعني 
لشکر عاشورا خط داشت. در منطقه فاو که داشتیم 
بچه هاي  از  بعضي  و  خودم  معاون  مي شدیم،  آماده 
اینجا  خداوکیلي  امین آقا  مي گفتند:  مي آمدند  لشکر 
بهترین  من  هور؟  در  یا  شود  عملیات  است  قرار 
امکانات را داخل هور مي فرستادم، امکانات مهندسي 
خیلي خوبی که به ما واگذار مي شد براي اینکه بچه ها 
را فریب بدهم ]داخل هور می فرستادم[ و این موضوع 
ما  عقبه  استان  چهار  استان ها،  همه  به  خودبه خود 
مي رسید. خیلي ها باورشان شده بود که اصلًا عملیات 
در هور است. مسئول لجستیک ما که خیلي سخت 
را  داري من  تو  اینجا  فارسی صحبت مي کرد، گفت 
گفت  بدهم؟  فریب  براي چي  گفتم  مي دهي.  فریب 
تمام این کارهایی که شما دارید مي کنید، ما را دارید 
فریب مي دهید؛ اصل کار در هور است، بگذار من بروم 
آنجا کارم را انجام بدهم. یعني ببینید، مسئولین خود 
لشکر هم بعضي هاشان آمدند از من سؤال کردند که 
یا  بدهید  انجام  عملیات  است  قرار  اینجا  شما  واقعاً 
هور؟ ما چیزي که اطلاع داریم هور است! چون خیلي 

از امکاناتمان را فرستادیم هور.«

در  عاشورا  لشکر3۱  عملیات  اطلاعات  واحد 
عملیات والفجر8

چگونگی  درباره  شریعتی  سردار  سخنان  از  پس 
مسائل  و  منطقه  در  عاشورا  لشکر  نیروهای  استقرار 
عباسقلی  زاده*  اصغر  سردار  آماده سازی،  مشکلات  و 

* مسئول اطلاعات عملیات لشکر3۱ عاشورا. 

تشریح  را  عملیات  اطلاعات  واحد  تخصصی  مباحث 
والفجر8  عملیات  رمز  اسم  ذکر  از  پس  وی  کرد. 
کارهای  اساسی ترین  از  یکی  را  اطلاعات  موضوع 
به  نظر  را  اطلاعاتی  نیروهای  و  برشمرد  عملیاتی 
حساسیت مأموریتشان که عمدتاً با فرمانده لشکر در 

ارتباط بودند، از زبده ترین و بهترین نیروها دانست.
تحویل گرفتن  درخصوص  عباسقلی زاده  سردار 
خط و امور مربوط به آن در عملیات والفجر8 اظهار 

کرد:
از  را  مأموریت  امین آقا  خود  »به محض اینکه 
قرارگاه دریافت فرمودند، به ما ابلاغ کردند و یک تیم 
۱3نفره اطلاعات را هماهنگ فرمودند. ما با این تیم 
۱3نفره رفتیم و به عنوان نیروهاي اطلاعاتي، خط حد 
لشکر را از ژاندارمري تحویل گرفتیم. یعني ما زماني 
نیروهاي  را دیدیم.  رفتیم منطقه  که معرفي شدیم، 
همان ها  مثل  ما  و  بودند  مستقر  در خط  ژاندارمري 
توجیه شده و پدافند مي کردیم. کارهایی نمي کردیم 
بشود.  خودي  نیروي  تعویض  متوجه  دشمن  که 
فیزیکي  حضور  گشت ها،  نگهباني ها،  مانند  مسائلی 
اینها را من خودم  تیراندازي، همه  ما، تردد و بحث 
با مسئولان و فرمانده گردان ژاندارمري که آنجا بود 
مي کردیم  رفتار  همان ها  عین  بودم.  کرده  هماهنگ 
که دشمن متوجه حضور و فعالیت هاي ما نشود. همه 
کارمان را خودمان انجام مي دادیم. حق تردد به اهواز، 
خرمشهر و آبادان را نداشتیم، باید در همان منطقه 
مي ماندیم و براي کل کارهاي خودمان یک برگ تردد 
آشپزي،  و  آشپزخانه  احداث سنگر،  مسائل  داشتیم. 
نگهباني و قرق منطقه، دیدباني و شناسایي و کلیه 

امورات را، همه چیز را خود ما انجام مي دادیم.«
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شناسایی، مشکلات آن و آموزش نیروهای غواص
 مسئول واحد اطلاعات عملیات لشکر عاشورا عمده 
اقدامات تخصصی انجام شده در حیطه واحد اطلاعات 

عملیات را چنین تشریح کرد:
اجراي  از  قبل  ماه   8 )حدوداً  که  زمانی  »از 
بودیم، آموزش هاي  عملیات( در منطقه مستقر شده 
مختلفي را مثل نحوه عبور از رودخانه آنجا آزمایش 
داشتیم:  اساسي  مأموریت  تا  چند  ما  یعني  کردیم. 
بود؛  خودمان  شناخت  بحث  ما  مأموریت  اصلي ترین 
و  و شدت  جزرومد  تردد،  نحوه  آب،  زمین،  شناخت 
و  آب  حرکت  زمان  ماه،  غروب  و  طلوع  آن،  حدت 
همه اینها را باید محاسبه مي کردیم. علاوه براین، کار 
مي دادیم.  انجام  هم زمان  هم  را  شناسایي  و  دیدباني 
دکل  یک  ما  دیدباني  و  شناسایي  کارهاي  بحث  در 
60 متري داشتیم که قرارگاه خاتم الانبیا)ص( زده بود 
کرده  مستقر  ما  عقبه خط  کیلومتر  در حدود ۱0  و 
همین  از  مي آمدند  خط  در  یگان های  اکثر  که  بود 
عملیاتي  منطقه  مي زدند.  دید  نوبتي  به صورت  دکل 
مواضع  و  دشمن  به  نسبت  را  خودشان  اطلاعات  و 
آنجا  را  اطلاعاتي  نیازمندي هاي  سایر  و  استقراري 
تکمیل مي کردند. براي اینکه برادران اطلاعات بتوانند 
هم خودشان خوب کارهایشان را انجام بدهند و هم 
امین آقا  خود  شوند،  توجیه  شناسایي  امورات  براي 
به  رود  از  عبور  براي  را  گردان ها  آموزش  مسئولیت 
بچه هاي اطلاعات سپرده بودند. ما رودخانه بهمنشیر 
را انتخاب کرده بودیم و اینجا یک مقر گرفته بودیم؛ 
روستایی که چند تا خانه خرابه داشت و خالي از سکنه 
بود. خودمان روزها مي رفتیم آنجا تمرین مي کردیم و 
شب ها مي آمدیم به صورت شیفت بندي براي شناسایي 

اروندرود. هر 24 ساعت 4 بار جزرومد مي شد، یعني 
از  متفاوت  روز هم  هر  و  کامل  مد  2بار  و  2بار جزر 
روز قبل بود. هر روز 40 تا 50 دقیقه، با روز قبلش 
متفاوت بود. اول و آخر و وسط ماه هم متفاوت بود. 
ارتفاع آب حداقل 2/5ـ2 متر مي شد،  وسط هاي ماه 
اواخر ماه و اوایل ماه تا 3 متر هم می رسید. بحث مد و 
جزر آب کلًا نوسان داشت. ما اگر دقت نمي کردیم در 
بحث زمان عملیات، هماهنگي هاي شناسایي کل کار 
به مشکل برمی خورد. اولین مشکل ما نحوه  ما واقعاً 
عبور از خود رود بود؛ دومین بحث زمان بود که کدام 
زمان را ما مشخص بکنیم، کي از نقطه  رهایي حرکت 
شناسایي  را  دشمن  و خط  هدف  به  برسیم  و  کنیم 
آماده کنیم، مواضع  را پاک سازي کنیم،  کنیم، معبر 
دشمن را دید بزنیم، نقاط ضعف دشمن را پیدا کنیم 
تا بتوانیم نیرو را در شب عملیات به نحواحسن به بحث 
خط شکني هدایت کنیم؟ اینها کارهاي اساسي ما بود؛ 
شناسایي مان  کارهاي  اینکه  از  قبل  حتي  ما  یعني 
رصد  روز  هر  دقیقاً  را  جزرومد  بحث  شود،  انجام 
مي کردیم. تمرینات عبور از رود را در خود بهمنشیر 
انجام مي دادیم. بحث رصد فعالیت هاي شبانه دشمن 
هر  بودیم.  بهمنشیر  روزها  علاوه براینکه  داشتیم.  را 
شب بدون استثنا ما داخل آب مي زدیم و مي رفتیم 
خط  نزدیک  اصلًا  ماه   2 به  نزدیک  دشمن.  سمت 
دشمن نشدیم؛ فقط مي رفتیم نزدیکی ساحل دشمن، 
چهارچراغ  اسکله  جلو  که  کشتي ای  چیني،  کشتي 
وضعیت،  به  تا  مي زدیم  کلي  دید  یک  همان جا  بود. 
حساسیت، استقرار دشمن، نوع فعالیت هاي شبانه آنها 
آشنا شویم، بعد برویم و مواضعش را شناسایي کنیم. 
امر  به  شروع  کم کم  مقدماتي  کارهاي  ماه   2 از  بعد 
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گروه هاي  با  اوایل  را  راه  بهترین  و  کردیم  شناسایي 
4 و 5 نفره مي رفتیم. بعد دیدیم هم ازنظر شفافیت 
کنترل  و  مدیریت  ازنظر  هم  و  آب  نور  انعکاس  و 
انجام 3، 4  از  بعد  است.  این روش سخت  شناسایي 
هر  کردیم.  انتخاب  را  2نفره  مرحله شناسایي، روش 
اکیپ را به 2 قسمت تقسیم کردیم و هر قسمت به 
ما  2نفره  تیم هاي  این شیوه  با  و  تیم شناسایي؛  2تا 
مي شدند.  اروند  وارد  دشمن  مواضع  شناسایي  برای 
زمان  بار  یک  حتي  ما  بودیم.  کرده  حساب  را  زمان 
جزر را براي عبور از مواضع دشمن پیش بیني کردیم و 
رفتیم. خودمان احتمال مي دادیم نمي شود! چرا؟ چون 
بودیم، ولي در  را آزمایش کرده  این  در بهمنشیر ما 
اروندرود یک بار ما زمان جزر را انتخاب کردیم براي 
شده  جزر  کلًا  که  دشمن  ساحل  نزدیک  شناسایي، 
بود، کاملًا گل ولاي بود و اصلًا نمي شد حتی رویش 
افتادیم.  به زحمت  آنجا خیلي  آن شب  واقعاً  بخزي. 
انتخاب  خودمان  شناسایي  براي  را  جزر  اینکه  دلیل 
به  بلافاصله  سیدالشهدا)ع(  گردان  محور  بودیم،  کرده 
مي دیدیم  مي رفتیم،  طور  هر  یعني  مي خورد؛  آب 
دشمن ما را مي بیند. در این عملیات 2 گردان لشکر 
راست  سمت  علي اصغر)ع(  گردان  بودند؛  خط شکن 
محور ما بود و گردان سیدالشهدا)ع( سمت چپ خط 
حد ما. سمت راست محور عملیاتي ما عمدتاً علاوه بر 
انواع  و  منور  مین هاي  و  خورشیدي  سه ردیفه  موانع 
تله ها و سیم خاردارهاي توپي دو، سه لایه، یک پوشش 
نیزار  مناسبي هم براي ما ایجاد کرده بود که عمدتاً 
و بردي اینها بود، به راحتی براي نیروهاي عملیاتي و 
این  ولي  مي کرد.  ایجاد  پوشش  و  اختفا  عمل کننده 
قسمت که گردان سیدالشهدا)ع( بود، خالي از پوشش 

بود، فقط موانع بود و بلافاصله بعد از موانع خط دشمن 
درخت ها  و  گل ولاي  با  که  دشمن  خط  یعني  بود. 
بلافاصله  بودند،  کرده  درست  دیواره  کلًا  نخل ها  و 
مي خورد به موانع سیم خاردار و بعد از سیم خاردارها 
انواع مین و خورشیدي و آب بود. سخت ترین محور 
ما براي شناسایي محور گردان سیدالشهدا)ع( بود؛ به 
همین دلیل گفتیم کمی از سطح دید دشمن فاصله 
هــر  دیدیم  کردیم.  انتخاب  را  جزر  زمان  و  بگیریم 
موقــع مــا در زمان جزر بخواهیم برویم شناسایي، 
قطعاً باید 2 بار بجنگیم؛ اولین جنگ ما باید مبــارزه 
بـا گل ولاي خود رودخــانه بــاشد کـه خیلی شل، 
نرم و چسبناک بود و دومین بحث ما خود دشمــن 
بـود کـه باید بــه یک طریقي می رفتیــم که دشمن 
متــوجه شنــاسایي و فعالیت هاي اطلاعاتي ما نشود. 
به هرحال، ما بهترین شیوه را تیم هاي شناسایي 2نفره 
انتخاب کردیم و بهترین زمان براي شناسایي خودمان 
 5 حدود  مد  هر  بود.  مد  اتمام  به  نزدیک  زمان هاي 
الي 6 ساعت طول مي کشید. حدود 30 یا 40 دقیقه 
مانده به اتمام مد را برای خروج از خط خودي انتخاب 
کامل  مد  تا  مي زدیم.  دشمن  به سمت  و  مي کردیم 
نشده بود، ما مواضع و کارهایمان را انجام مي دادیم، 
شناسایي را انجام مي دادیم، سنگرهاي دشمن را دید 
نیم  مي زدیم و بعد جزر که مي خواست شروع شود، 
شروع  از  بعد  دقیقه   20 حداکثر  ربع،  یک  ساعت، 
جزر، به منطقه خودمان برمي گشتیم. بعد از یکي از 
شناسایي ها طوفاني شدن هوا و طول کشیدن مأموریت 
مقدار  یک  2نفره مان  تیم هاي  از  یکي  شد  باعث  ما 
اواخر  از  و  جزر  وسط هاي  و  کنند  گیر  آب  جزر  به 
بودیم.  اینها  نگران  ما  که  درآیند  لشکر25  حد  خط 
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بود که دیدیم یک جیپ  فردا صبح ساعت ۱0ـ9/5 
اگر  آوردند.  را  ما  نیروی  دو  آن  لشکر25  برادران  از 
بحث  این  در  اساسي  مشکلات  نمي کردیم،  دقت  ما 
کارهایی  بحث  در  ما  مأموریت  دومین  حالا  داشتیم. 
که امین آقا به نیروهایي اطلاعاتي سپرده بودند، بحث 
غواص  گردان  2تا  بود.  غواصي  گردان هاي  آموزش 
به  مانده  ماه   2 تا   ۱/5 و حدود  بودند  کرده  انتخاب 

عملیات ـ فکر کنم آذرماه ـ شروع کردیم.« 
سردار شریعتی درخصوص علل و عوامل واگذاری 
عملیات  اطلاعات  واحد  به  غواص  نیروهای  آموزش 
گفت: »من اگر مي خواستم این کاري را که دوستان 
داشتند انجام مي دادند که خودشان اول کلي تمرین 
کرده بودند که یاد بگیرند چطوري از اروند عبور کنند 
و بعد بیایند بچه هاي آموزش نظامي لشکر را دوباره 
آموزش بدهند، انجام بدهم، نزدیک به 6، 7 ماه وقت 
این بچه هاي  بود که  این کاري  از دست مي دادم.  را 
اطلاعات، واقعاً ]خالصانه[ تقبل کردند. با آنها نشستم 
بگذارم شما  بخواهم  اگر  من  گفتم  کردم،  و صحبت 
شما  می رود(،  بین  از  )وقت  ببینید  آموزش  بروید 
آموزش بدهید بعد آن آموزش دوباره بیاید به نیروها 
آموزش بدهد، خود این کلي وقت ما را تلف مي کند. 
خودشان  چون  دوستان  بنابراین  نداشتیم،  زمان  ما 
شناسایی  کار  جزئیات  تمام  بودند،  دیده  آموزش 
برایشان به دست آمده بود. آموزش را محول کردیم 
عملیات  اطلاعات  بچه هاي  را  غواص  نیروهاي  که 

آموزش بدهند.« 
آموزش  چگونگی  ادامه  در  عباسقلی زاده  سردار 
نیروهای غواص را چنین تشریح کرد: »حدود اواسط 
آذرماه ما کار آموزش گردان ها با نیروهاي اطلاعاتي را 

تا نزدیکي هاي عملیات شروع کردیم که تا آن زمان 
اکثر بچه ها ازنظر غواصي واقعاً خبره شده بودند. اینها 
بحث آموزش شنا را در رودخانه دز و خود سد دز یاد 
برایشان  غواصي  آموزش  بحث  دیگر  و  بودند  گرفته 
و  داشتیم  که  ملاحظه اي  ما  بود.  شده  آسان  خیلي 
اصراري که براي غواص ها داشتیم، این بود که تأکید 
مي کردیم حداکثر باید از بیني به بالا بیرون سطح آب 
باشند؛ یعني باید دهانشان داخل آب بود. حتي بعضي 
از نیروها این قدر مهارت پیدا کرده بودند که اشنوگر 
و چشم هایشان دیده مي شد و از چشم به بالا، بالاي 
کار  این  بود.  آب  زیر  بدنشان  بقیه  و  بود  آب  سطح 
را ما با لباس غواصي با تنظیم وزنه هاي بدن غواص 
نسبت به وزن هر فرد انجام مي دادیم و کلي کارهاي 
بودیم،  کرده  تنظیم  طناب  ستوني  حرکت  که  دیگر 
هر ۱/5 متر، 2 متر فاصله گره زده بودیم که بچه ها 
بازویشان را مي انداختند داخل همان گره که به صورت 
ستوني بتوانند راحت حرکت کنند. این پیش بیني را 
کرده بودیم که اگر طوفان، باد یا رودخانه مواج شد، 
بچه ها همدیگر را گم نکنند. در یک ستون و همان 
شب عملیات هم با همان طناب هایی که درست کرده 
بودند، هر نفر با دیگری 2، 3 متر فاصله داشت و با 
پشت  گردان هاي خط شکن  نیروهاي  طناب ها  همان 
سر هم حرکت کردند و رفتند. مهم ترین کارهاي ما 
بحث دیدباني و تنظیم گزارش های روزانه بود. ما هر 
شناسایي  را  ماه  غروب  و  طلوع  و  جزرومد  باید  روز 
داشتیم؛  را  خط  نگه داشتن  فعال  بحث  مي کردیم. 
یا  مي زد  خمپاره  ژاندارمري  که  شیوه ای  یعنی 
مي کردیم.  مراعات  را  همان ها  ما  مي کرد،  تیراندازي 
نمي کردیـم،  مراعــات  اگر  دقیقاً  را  موضوعات  این 
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مـا  فعالیــت هاي  متوجــه  قطــعــاً  دشمــن 
مي شــد. یک بحثی هــم که داشتیم بحث دیدباني 
کلًا  ما  و  بود  نخلستــان  منــطقه  بود.  نـزدیک 
ایجاد  دپو  یا  بزنیــم  دیدگاه  جلو  نمي توانستــیم 
انتخــاب  را  منطقه  نخل هاي  بلندتــرین  کنیم. 
کردیــم و درست وســط آنها یــک دکل 6، 7 متري 
زدیم و لاي همان نخل ها مخفي کردیم. حتي گا هاً 
خود ما هم اوایل در پیداکردن دکل مشکل داشتیم. 
ازنظر استتار و اختفا اینها را کاملًا لحاظ کرده بودیم و 
دید نزدیک هم به فعالیت هاي دشمن داشتیم. از همه 
پشت  خط،  فعالیت هاي  از  اعم  دشمن  فعالیت هاي 
اینها  همه  و  ترابري  و  راه  مهندسي ،  اقدامات  خط، 
لشکر  محترم  فرمانده  به  و  مي کردیم  آماده  گزارش 
سردار  که  کربلا  قرارگاه  به اضافه  مي کردیم؛  ارسال 
سوداگر آقاي احد علافي را به عنوان رابط مي فرستادند 
از  را  اطلاعاتي  گزارش های  این  ساعت   24 هر  و 
از  و  خودمان  برنامه هاي  و  آمادگي  دشمن،  وضعیت 
سایر جمع آوري هاي اطلاعاتي در زمینه هاي متفاوت 
و نیازمندي هاي اطلاعاتي تهیه مي کردیم و به قرارگاه 

هم این گزارش ها را ارسال مي کردیم.«
 مسئول واحد اطلاعات عملیات لشکر3۱ عاشورا 
شبانه روزی  تلاش های  و  فداکاری ها  از  قدردانی  با 
این مجاهدت ها  از  نمونه ای  به  واحد،  این  رزمندگان 
اشاره کرد و گفت: »مي خواهم به مظلومیت، شجاعت، 
قدرت و معنویت بچه ها اشاره کنم. ما از صبح تا عصر 
بغل همین بهمنشیر کار مي کردیم هر شب که ما کنار 
برویم،  فردایش  مي ماندیم  استراحت  براي  بهمنشیر 
یکي، دو نفر از بچه ها بودند که کنار رود مي خوابیدند. 
داخل  اتاقک،  داخل  بیایید  آقا  مي گفتیم  اینها  به  ما 

چادر استراحت بکنید خسته نشوید، تا فردا ما هم کار 
شناسایي و هم کار آموزشي داریم. 2، 3 نفر از اینها 
اینجا  باید  بودند که قبول نمي کردند و مي گفتند ما 
بخوابیم و داخل چادر و اتاقک نمی آییم. ما بعداً متوجه 
این بچه ها شدیم. دیدیم اینها از صبح تا عصري که 
کار آموزش و آمادگي جسماني داشتند. صبح ما با این 
بچه ها حداقل ۱5 ـ ۱0 کیلومتر دو داشتیم، یعني با 
مي گذاشتیم.  منطقه اي  در  مي بردیم  را  اینها  ماشین 
خودمان  مقر  مي گذاشتیم  را  ماشین  برمي گشتیم 
روبه روي همین ها مي دویدیم و با آنها بر مي گشتیم. 
وقتي اینها گرمکنشان را باز مي کردند، آب مي ریخت؛ 
]به  اینها  فعالیت هاي جسماني  ازنظر  قدر  این  یعني 
خودشان فشار می آوردند.[ اروندرود به عرض 800 متر 
تا یک کیلومتر محور ما بود. 7 دقیقه شنا مي کردند، 
7 دقیقه طول نمي کشید راحت مي رفتند این طرف 
آن طرف، حتي بعد عملیات بدون لباس غواصي وقتي 
اینها افتادند رفتند مسابقه دادند برگشتند. من از اینها 
در  نمي دانید  شما  مگر  گفتم  و  شدم  عصباني  واقعاً 
ما  اره ماهي هست؟  هست،  کوسه ماهي  رودخانه  این 
در همان نهرها بچه اره ماهي گرفته بودیم، منتها به 
نیروها  احتمال دادیم شاید  بودیم.  نگفته  نیروها  کل 
از  غافل  ولي  بشود،  ایجاد  مشکلي  یا  کنند  احتیاط 
اینکه بچه ها فقط به فکر عملیات و اجراي مأموریت و 
دفاع از نظام مقدس بودند. دلیلش را ما بعداً فهمیدیم؛ 
اینها از بس روز کار مي کردند خسته مي شدند و کنار 
را  اینها  می شود،  مد  آب  وقتي  که  مي خوابیدند  آب 
بخوانند.  را  نماز شبشان  و  بلند شوند  که  کند  بیدار 
واقعاً این بچه ها بودند که این افتخارات را براي ماها 

آفریدند.«
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تنظیم: محمد فردی*

تیپ10 سیدالشهدا)ع( در تک پشتیبانی عملیات والفجر8
سردار سرتیپ علی فضلی

سردار علی فضلی جانشین ریاست سازمان بسیج مستضعفین و فرمانده تیپ۱0 سیدالشهدا)ع( در عملیات والفجر8، 
عصر شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱395 در سالن اجتماعات میثاق آبادان و در دومین دوره انتقال فرهنگ و تجارب 
فرماندهی دفاع مقدس در جمع دانشجویان دافوس، به تشریح تک پشتیبانی عملیات والفجر8 که تیپ۱0 
سیدالشهدا )ع(، تیپ2۱ امام رضا)ع( و تیپ۱8 الغدیر در جزیره ام الرصاص اجرا کردند، پرداخت. وی از اسفند ۱360 
که تیپ33 المهدی)عج( تأسیس شد، تا ۱36۱/4/2 که جای خود را به محمدجعفر اسدی داد، فرمانده این تیپ 
بود. زمزمه های فرماندهی فضلی بر لشکر27 حضرت رسول)ص( پیش از عملیات عاشورای 3 به گوش می رسید که 
آقای محسن رضایی فرمانده کل سپاه پاسداران، وی را به  فرماندهی تیپ۱0 سیدالشهدا)ع( و حاج محمد کوثری را 
به فرماندهی لشکر27 حضرت رسول)ص( منصوب کرد. سردار فضلی در این سخنرانی با بیان اهمیت عملیات تک 
پشتیبانی برای عملیات والفجر8، عملیات شناسایی، مشکلات پشتیبانی، رعایت مسائل حفاظتی عملیات و وقایع 
خاص عملیات پشتیبانی و ذکر چند خاطره، از نقش ویژه بسیج در دفاع مقدس و نقشی که بسیج می تواند در 

آینده دفاعی نظام جمهوری اسلامی ایران داشته باشد صحبت کرد.
مقدس،  دفاع  فرماندهان،  تجارب  انتقال  والفجر8،  سیدالشهدا)ع(،  تیپ۱0  فضلی،  علی  کلیدی:  واژگان 

دانشگاه امام حسین)ع(.

چکیده

* کارشناس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

 حلقه مفقوده عملیات والفجر8
سردار سرتیپ علی فضلی فرمانده تیپ۱0 سیدالشهدا)ع( 
تک پشتیبانی در جزیره ام الرصاص را "حلقه مفقوده این 
عملیات" خواند و گفت: »عملیات والفجر8 که در منطقه 
اصلی فاو برای عبور از اروند و تصرف شهر فاو طراحی 

شده بود، اهدافی داشت که عبارت بودند از:
۱. ازکارانداختن ماشین جنگی دشمن.

2. ساقط کردن پایگاه موشکی عراق در جزیره فاو.
3. به بن بست کشاندن نیروی دریایی ارتش عراق.

4. گرفتن تلفات از دشمن و... .«

سردار فضلی درخصوص جغرافیای منطقه نیز اظهار 
کرد که عرض رودخانه اروند در برخی نقاط به خصوص 
روبه روی خرمشهر و آبادان 300 متر و در برخی نقاط 
دیگر تا ۱300 متر به خصوص در دهانه اروند متغیر بود. 
وقتی خواستیم عملیات کنیم دیدیم نقاط قوت دشمن 
در این منطقه زیاد است و این نقاط قوت می تواند مانعی 
در عبور از آب در عملیات والفجر باشد و موفقیت آن را 
از بین ببرد. ازاین رو باید نقاط قوت خودی را افزایش 
داده، از نقاط ضعف دشمن استفاده کنیم. لذا عملیات 
پشتیبانی برای حمایت از عملیات اصلی فاو پیش بینی 
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شد و جزیره ام الرصاص به این منظور انتخاب شد. جزیره 
ام الرصاص ۱۱ کیلومتر طول دارد. بیشترین عرض این 
جزیره 900 متر است و در میانه اروند کبیر و اروند صغیر 

واقع شده است.
فرمانده تیپ۱0 سیدالشهدا)ع( در توضیح بیشتر تک 
پشتیبانی برای عملیات والفجر8 گفت: »قرار شد تک 
پشتیبانی از عملیات ام الرصاص با 3 تیپ شامل تیپ۱0 
سیدالشهدا)ع(، تیپ۱8 الغدیر و تیپ2۱ امام رضا)ع( انجام 
نیز به 3 بخش میانی، راست  ام الرصاص  شود. جزیره 
و چپ تقسیم شد. بخش میانی به تیپ سیدالشهدا)ع( 
واگذار شد و خط حد این تیپ شد که به فاصله 4/5 
کیلومتر در سمت راست آن تیپ 2۱ امام رضا)ع( قرار 

داشت و سمت چپ آن تیپ۱8 الغدیر بود.«

 شناسایی دقیق منطقه عملیاتی
چگونگی  و  عملیاتی  منطقه  شناسایی  فضلی  سردار 
کسب اطلاعات دقیق از منطقه را شناخت کامل جریان 
جزرومد آب اروند، استفاده از سنگر دیدبانی ژاندارمری و 

شناسایی عمقی دانست و اظهار کرد:
»کار شناسایی شروع شد. در خط عزیزان ژاندارمری 
مستقر بودند. ما باید از یک سنگر دیدبانی ژاندارمری کار 
شناسایی را شروع می کردیم. اول باید جریان جزرومد 
آب را می شناختیم. گروهی در اروندرود روی جریان آب 
و سرعت آن کار می کرد و به تجربه آرام آرام نقاط قوت 
و ضعف ما درحال آشکار شدن بود. این اطلاعات شرایط 
عبور از رودخانه، در میانه ماه، ابتدای ماه و وسط ماه را 
برای ما دیکته می کرد. در مقطعی جزرومد 70 کیلومتر 
جریان  شما  وقتی  دارد.  سرعت  خلیج فارس  به سمت 
جزرومد را شناختید از مجموعه عوامل و امکانات منطقه 

بهتر می توانید استفاده کنید. ما شروع جریان جزر آب 
را برای شروع عملیات پیش بینی کردیم؛ چون محل 
استتار، اختفا و پوشش شناورهای ما زیر پل خرمشهر 
و در نهر عرایض بود و چنانچه جریان آب مد می بود، 
نمی توانستیم از این اسکله ها بهره ای ببریم. به ما 20 
دست لباس غواصی دادند و با این 20 دست لباس کار 

شناسایی شروع شده بود.
در خط ژاندارمری مجبور بودیم که پوششی برای 
ترددهایمان ایجاد کنیم. شب ها به عزیزان ژاندارمری 
)با رفاقتی که حاصل شده بود( می گفتیم که استراحت 
کنید و ما به جای شما نگهبانی می دهیم تا بتوانیم برای 
رفتن به شناسایی از این پوشش استفاده کنیم؛ چون 
غواص های ما از چندین معبر برای رفتن به آب یک بار 
وارد آب می شدند و یک بار از آب خارج می شدند آنها دو 

بار می توانستند ما را ببینند.
کار شناسایی به تدریج جلو می رفت و تکمیل می شد 
و کار به  جایی رسید که بچه های اطلاعات عملیات و 
می شناختند.  زادگاهشان  از  بهتر  را  جزیره  تخریب 
مواضع،  فواصل،  سنگرها،  از  دقیق  و  عمیق  شناخت 
عوارض زمین، جاده ها، موانع، چولان ها، نخلستان ها و 

اطلاعات کاملی از جزیره به دست آمد.
در  و  شد  انجام  شناسایی  روز  در  هم  نوبت  چند 
یکی دو مورد اسیر هم دادیم. شهید غلام کیانپور و رضا 
رفته  برای شناسایی  ام الرصاص  در جزیره  سیف اللّهی 
بودند و شب قرار بود درحال مد از اروند صغیر بگذرند. 
طمع  باز  اما  بودند،  داده  انجام  به خوبی  را  شناسایی 
می کنند که عصر هم بررسی مجددی از قرارگاه تیپ 
عراقی ها داشته باشند. زمانی که در روز برای شناسایی 
و  می آید  سوت زدن  درحال  عراقی  سرباز  بودند،  رفته 



فصلنامه تخصصي مطالعات دفاع مقدس

مقالات

سال پانزدهم    شماره پنجاه و هشتم    زمستان ۱395 و بهار ۱396

137

می بیند و وحشت زده سوتش را ادامه می دهد و بعد از 
رد شدن شروع به فریاد زدن می کند. دسته تأمین قرارگاه 

شروع به تفحص می کند.
کیانپور و سیف اللّهی بار و اموالشان را تقسیم کرده  
بودند؛ نقشه، قطب نما و دوربین در اختیار کیانپور بوده 
برادر  دست  در  چفیه ای  در  اضافی  وسایل  و  فین  و 
سیف اللهّی. دسته تأمین عراقی بعد از تفحص سیف اللّهی 
را پیدا می کنند و با بررسی وسایل متوجه می شوند که  
اینها 2 نفرند. شروع به تفحص می کنند، اما کیانپور فرار 
کرده، خود را در باتلاقی پنهان می کند. عراقی ها تا پاسی 
از شب به جستجوی خود ادامه می دهند و تیراندازی هم 
می کنند که از فاصله یکی دو متری کیانپور می گذرد. 
وارد چولان ها می شوند و تا نزدیکی کیانپور هم می آیند 
و باز عنایت الهی شامل حال وی می شود و پیدایش 
نمی کنند. کیانپور احتمال می دهد که دنبالش خواهند 
آمد و در باتلاق فرو می رود و با نی تنفس می کند و پس 

از اطمینان یافتن از دور شدن عراقی ها آرام آرام خود را 
از باتلاق بیرون می کشد و کار شناسایی اش را تکمیل 
می کند و در مد آب می افتد. در اروند صغیر پشت جزیره 
هم موانع و سیم خاردار زیادی بود. وی در نوک جزیره 
دستش را به سیم های خاردار جلو ساحل پشت جزیره 
قرار می دهد و از فرط خستگی خوابش می برد. کیانپور 
باید قبل از روشنایی هوا از آب بیرون می آمد و ما برای 
استقبالشان می رفتیم. من در خط بودم و دیدم که آنها 
نیامدند. وی زمانی که از خواب می پرد زمان کمی داشته 
و جزر آب شروع شده بود. به سختی خودش را در جریان 
جزر آب می اندازد. به دلیل اینکه جریان آب وی را می برد، 
او باید از جریان جزر آب 6/5 کیلومتر پایین تر بیاید و 
بعد به سمت ساحل ما برسد. همیشه برای شناسایی از 
نقطه مبدأ که حرکت می کردیم ۱500 متر و بیشترینش 
۱800 متر بعد به ساحل خودمان یا دشمن می رسید. 
این طوری نبود که صاف بتواند در عرض رودخانه بیاید. 

سردار سرتیپ علی فضلی فرمانده لشکر۱0سیدالشهدا)ع( در دوران دفاع مقدس، اردوگاه میثاق آبادان، اردیبهشت ۱395.
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جریان رودخانه او را می برد. دیدیم که یک لوله تنفسی 
بیرون آورد  از آب  بیرون است و وقتی که سر  از آب 
دیدیم که کیانپور است و سیف اللّهی همراهش نیست. 
این بچه ها تا زمانی که در آب بودند گرمشان بود و پس 
می کردند.  شدیدی  سرمای  احساس  آب  از  خروج  از 
آن لحظه اول بعد از خروج از آب دندان هایشان به  هم 
می خورد و نمی توانستند حرف بزنند. ما یک اتاق گرمی 
را برایشان پیش بینی می کردیم که  اینها گرم شوند و 
از  بعد  بزنند.  حرف  سپس 
از  را  کیانپور  شهید  اینکه 
آب بیرون کشیــدیم و گرم 
شد و لباس هایش را پوشید، 
تعریف  را  قبل  روز  حکایت 
کرد که سیف اللهی اسیر شد 
و... . یکی از نیروهای تخریب 
از  بازگشت  درحال  نیز  ما 
مأموریت اسیــر شد.  اینــها 
به عنوان سربــاز ژانــدارمری 

اسیر می شدند. 
کار شناسایی و طراحی 
تمام شد. ما باید در این جزیره از 4/5 کیلومتر ۱200 متر 
سرپل درست درمقابل نهر عرایض و اسکله های خرمشهر 
می گرفتیم. برای این کار ۱20 غواص را در قالب یک 
گروهان  این  می کردیم.  آماده  و  پیش بینی  گروهان 
بود و جانشین آن  به گردان قمربنی هاشم)ع(  منتسب 
گردان دکتر معز خادم الحسینی را به عنوان فرمانده این 
گروهان غواص گذاشتیم. شناسایی ها تمام شد. 4 راهکار 
داشتیم و هر راهکار 30 نفر باید خط شکنی می کردند. 
در توجیه رزمندگان همه این فعل و انفعالات انجام شد. 

2 روز قبل از عملیات همه رزمندگان را در بیمارستان 
مصدق )اکنون نامش ولی عصر)عج( است( قرنطینه کردیم. 
قرنطینه مفهومش این بود که هیچ ارتباطی با پشت 

جبهه برقرار نشود.«

مشکلات پشتیبانی در عملیات
سردار فضلی درباره مشکلی که درخصوص لباس های 
حل  چگونگی  و  آمد  پیش  عملیات  این  در  غواصی 
آن گفت: »روز قبل از عملیات رفتم قرارگاه حضرت 
محسن  و  رضایی  محسن  برادر  با  و  خاتم الانبیا)ص( 
شکستن  ما  برآورد  داشتیم.  جلسه  رفیق دوست 
در  که  بود  غواص  شامل ۱20  یک گروهان  با  خط 
از  باید  غواص ها  می شدند.  تقسیم  30نفره  دسته   4
لباس  ما 20 دست  به  تنها  اما  می کردند،  عبور  آب 
غواصی داده بودند و غواص ها با این لباس ها آن قدر 
از سیم خاردارها رد شده بودند که لباس ها سوراخ و 
پاره شده بود. از این 20 عدد هم تعداد لباس ها ۱8تا 
شده بود که  آنها هم همگی پاره بودند. حتی بغض 
گلویم را گرفت و چند قطره اشک از چشمانم سرازیر 
شد و گفتم آقا، این ابزار جهاد است، این را زود به 
ما برسانید. گفتند که خریداری شده و در بندرعباس 

است و ان شاءالله تا فردا به دستتان می رسد.
مـن آمـدم اسـتنتاج کـردم کـه حـالا اگـر ایـن 
کـه  نمی تـوان  کنیـم.  چـه کار  نرسـید  لباس هـا 
به واسـطه نیامـدن لباس هـا عملیـات را انجـام نـداد. 
بهتریـن کار ایـن اسـت کـه بـا بچه هـا ایـن موضـوع 
را در میـان بگذاریـم کـه گفته انـد فـردا بعدازظهـر 
لبـاس می رسـد، امـا بـه هـر دلیلـی یحتمـل دیـر و 
زود شـد شـما چـه کار می کنیـد. گفتنـد تدبیر شـما 

سردار علی فضلی: 
ما در سپاه و بسیج نکته ای به 
نام "اقنــاع" داریم. ما در هیچ 
اقناع  برای  مقدس  دفاع  جای 
رزمنده ها هیچ عملیاتی سراغ 
ندارم که فرماندهان در سطوح 
مختلف قانع نشده باشند. حتی 
اگر از روی تکلیف مسئله ای را 
پذیرفته باشد، پس از قانع شدن 

این کار را کرده است.
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چیسـت؟ گفتـم اگر مـن جای شـما بودم بـا اورکت 
هـم شـده عملیات می کـردم. گفتند مـا همین کار را 
می خواهیـم بکنیم. همـۀ آنها اعـلان آمادگی کردند، 
منتهـا مـن به آنها دسـتور نـدادم و خود آنهـا راضی 
بـه ایـن کار شـدند. ما در سـپاه و بسـیج نکتـه ای به 
نـام "اقنـاع" داریـم. در هیچ جای دفـاع مقدس هیچ 
عملیاتـی سـراغ نـدارم کـه فرماندهـان در سـطوح 
مختلف قانع نشـده باشـند. حتی اگـر از روی تکلیف 
مسـئله ای را پذیرفتـه باشـد، پـس از قانع شـدن این 
کار را کـرده اسـت. آن قـدر بحث می کردیم و جلسـه 
شـبی  نبـود  شـوند.  قانـع  همـه  کـه  می گذاشـتیم 
کـه مـا بحـث مانـور و بـازی جنگ نداشـته باشـیم؛ 
مگـر اینکـه آن شـب کار واجب تـری داشـتیم. هـر 
اطلاعـات تاکتیکی از دشـمن به دسـت آورده بودیم، 
می گرفـت.  قـرار  تبادل نظـر  و  بحـث  محـل  اینجـا 
گروهـی  و  می شـدند  خـودی  فرماندهـان  گروهـی 
هـم فرماندهـان دشـمن و بـا هـم بحـث می کردنـد. 
داشته هایشـان  براسـاس  را  حقیقـی  جنـگ  بـازی 
انجـام می دادنـد و واقعـاً ایـن بحث هـا خیلـی بـه ما 
بـرای یافتـن راهـکار منطقـی حـل مشـکلات کمک 
می کـرد. هـرگاه در عملیـات درمقابـل مانعـی قـرار 
می گرفتیـم می دیدیـم کـه قبـلًا چقدر راجـع به آن 
بحث شـده اسـت و ایـن بحث ها فهـم مـا را در اداره 

عملیـات بهبـود می بخشـید.
چهار دسته غواص با ۱8 دست لباس غواصی آماده 
هم  لاوراکت  با  که  بودند  پذیرفته  و  بودند  عملیات 
می توانند عملیات را انجام دهند، اما اشکال لاوراکت 
باشند  بالاتر  آب  از سطح  غواص ها  باید  که  بود  این 
و نمی توانستیم آنها را به عمق ببریم؛ درحالی که ما 

به  که  وزنه هایی  با  بچه ها  و  بودیم  کرده  کار  ماه   6
پایشان بسته می شد تا عمقی از آب می رفتند. لوله 
اشنوگر 2، 3 سانتی متر از سطح آب بالاتر بود که به 

چشم نمی آمد.
غـروب روز عملیات شـد و در قرنطینه با رزمنده ها 
صحبـت می کردیم. گرم صحبت بودیـم. هر فرماندهی 
راه و روش خـود را دارد و مـن همیشـه سـختی های 
عملیـات را بـا رزمنـدگان در غـروب قبـل از عملیـات 

در میـان می گذاشـتم. مـن 
کـه  گفتـم  رزمنده هـا  بـه 
برادران، ما در تخلیه شهدا و 
مجروحان مشـکلاتی داریم. 
صادقانـه بـا بچه هـا صحبت 
فرمانـده  همـه  و  می شـد 
تیپ می شـدند و سـختی ها 
را می دانسـتند و توقـع خود 
را بـه نازل تریـن حد ممکن 
می رسـاندند و دیگـر اصـلًا 

توقعـی نمی مانـد.
کاغـذ  صحبـت،  حیـن 

کوچکی به دسـتم رسـید که ۱00 دسـت لباس غواصی 
رسـید. بـه والله قسـم، بـه حـدی خرسـند و خوشـحال 
شـدم کـه اگـر امکانات دنیـا را یکجا به مـن می دادند، به 
آن انـدازه خوشـحال نمی شـدم. خدایا ابزار جهاد رسـید. 
در پوسـت خـود نمی گنجیـدم. روی برگـه زود نوشـتم 
به سـرعت بیـن غواص هـا توزیع شـود. ما بایـد صحبت ها 
بدرقـه  و  می دادیـم  انجـام  بچه هـا  بـا  را  توصیه هـا  و 
می کردیـم و ایـن لباس هـا بایـد ۱6-۱5 کیلومتر جلوتر 
بـه محـل اردوگاه غواص هـا در لـب سـاحل می رسـید.«

من همیشــه ســختی های 
عملیات را بــا رزمندگان در 
غروب قبل از عملیات در میان 
می گذاشتم. صادقانه با بچه ها 
صحبت می شد و همه فرمانده 
تیپ می شــدند و سختی ها 
را می دانســتند و توقع خود 
ممکن  نازل تریــن حد  به  را 
می رســاندند و دیگــر اصلًا 

توقعی نمی ماند.
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رعایت شدید حفاظت اطلاعات
سردار فضلی رعایت مناسب حفاظت اطلاعات در این 

عملیات را عامل مهمی در پیروزی آن دانست و گفت:
»اردوگاه غواص ها جدا بود و در این 6 ماه همدیگر 
یا  غواص ها  بودیم،  پایتخت  لشکر  ما  بودند.  ندیده  را 
اطلاعات عملیات یا تخریب ما را ندیده بودند. کسی از 
اردوگاه کلهر تردد نمی کرد و همه فکر می کردند که 
این بچه ها غرب هستند. پوشش ها رعایت می شد. اگر 
یک نفر به عناصر عملیات توجیه می شد، من از حفاظت 
اطلاعاتمان خواهش می کردم که این یک نفر را اضافه 
کند و اگر نشتی پیدا شد کار همین چند نفری است 
نمی خواهد  و...  حاشیه  دنبال  هستیم.  جریان  در  که 
رزمندگان،  آحاد  چه  و  فرماندهان  چه  بچه ها،  بروید. 
دقیق رعایت می کردند. وقتی صحبت می شد مفهومش 
این بود که همه رزمندگان به اندازه فرماندهشان توجیه 
می شدند که چه کاری باید انجام دهند. تا زمان شروع 
را ندیدند.  پیاده مان  عملیات، غواص های ما یگان های 
رزمنده ها  و  مادرش  غواص  گروهان  یک  ماه  یعنی 6 

رفقای خود را ندیده بودند.«

فریاد "یا حسین" و ترس از لورفتن عملیات
به  والفجر8،  عملیات  در  سیدالشهدا)ع(  تیپ۱0  فرمانده 
ماجرای جالبی درخصوص خارج شدن یک دسته از عملیات 
و قریب الوقوع بودن لورفتن آن اشاره کرد و گفت: »لباس 
غواصی رسید. روی برگه نوشتم که بین بچه ها توزیع شود. 
عزیزان را بدرقه کردیم و تشریفات شب عملیات انجام شد. 
من از اردوگاه رفتم بیرون که به اردوگاه غواص ها بروم. قرار 
بود بعد از نماز مغرب و عشا، براساس محاسبات 6ماهه، 
بلافاصله به آب بزنند. تا عملیات بیشتر از 5 ساعت فاصله 

بود، اما براساس فرایندی که تمرین شده بود بچه ها باید 
وارد آبراه شوند. من به سمت اردوگاه غواص ها در حرکت 
بودم که باران رحمت خدا شروع به باریدن کرد. آن قدر 
باران زیاد شد که همه سطح رودخانه اروند گل آلود شد؛ 
جوری که شما قادر نبودید هیچ مانع کوچکی را روی 
رودخانه اروند ببینید. بچه ها به هم نگاه می کردند. من گفتم 

خداوند پیشاپیش مددهایش را ارزانی کرد.
ساعت  نیم  از  دریغ  رسیدیم،  غواص ها  به  وقتی 
فرصت. بچه ها لباس را توزیع کرده بودند و می پوشیدند. 
آخرین جلسه توجیهی، آخرین صحبت ها و وصایا باید 
انجام می شد، اما برخی لباس ها برای بچه ها کوچک بود 
و برای برخی بزرگ، اما  اینها فرصتی برای تعویض لباس 
با هم نداشتند و هرکدام با هر لباسی که به دستشان 

رسیده بود حاضر و آماده بدرقه شدند.
آب درحال جزر بود و 3 متر و خرده ای پایین رفته و 
سمت ساحل ما دیواره ای شده بود. ما باید دست بچه ها 
را می گرفتیم تا آرام وارد آب شوند. 4 راهکار داشتیم و 
هر راهکاری حدود 250 تا 300 متر باهم فاصله داشتند. 
بچه ها وارد آب شدند و داشتند به سمت ساحل دشمن 
می رفتند. غواص از نقطه مبدأ که وارد می شود، ۱500 
متر آن طرف تر وارد ساحل دشمن می شود. دسته آخر 

۱800 متر بعد به ساحل دشمن می رسید.
هر 4 دسته رفتند و به میانه آب رسیدند. ما با چشم 
را می دیدیم. لب ساحل سنگر و  بچه ها  غیرمسلح هنوز 
دیدگاه ما بود. قرارگاه تاکتیکی ما قپونی کنار ساحل بود 
که ما از پوشش های زمین خوب استفاده کردیم و خیلی 
با ظرافت درست کرده بودیم که پوشش زمین خیلی به هم 
نخورد. غواص ها از میانه رودخانه کمی عبور کرده بودند. 
دیدم یکی تا کمر از آب بیرون آمد و بلند گفت "یا حسین".
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از راست: سردار سرتیپ علی فضلی فرمانده لشکر۱0سیدالشهدا)ع( در دوران دفاع مقدس و سردار سرتیپ دوم هادی 
مرادپیری مسئول برگزاری دوره انتقال تجارب فرماندهان دفاع مقدس، اردوگاه میثاق آبادان، اردیبهشت ۱395.

گفتم چه اتفاقی افتاد؟ دیدم یکی از بچه های دسته 
وزنه ای  گفت  شد؟  چی  قاسمی  گفتم  است.  قاسمی 
که به این رزمنده بود، ازش جدا شده، سرعت آب 70 
کیلومتر است و وی حس کرده دارد غرق می شود. برای 
اینکه خود را نجات دهد خودش را از آب بیرون کشیده و 
یا حسین بلند گفته است. نگاهم به خط دشمن معطوف 
شد، اما انگار دشمن اصلًا نشنیده بود. به مصداق حدیث 
امام صادق)ع( که فرموده است دشمنان ما هم کرند، هم 
انگار دشمن ندیده و این صدا  کورند و هم احمق اند، 
فاصله گرفت و  از مسیر خود  قاسمی  بود.  را نشنیده 
از سطح عملیات  ظرف یک دقیقه یک دسته غواص 
گروهان غواص ما خارج شد. حادثه پیش آمده است 
دیگر، فرمانده باید تصمیم بگیرد. گفتم که برادر قاسمی 
مأموریت شما تمام شد، بچه ها را ببر زیر پای دشمن در 
محل امنی قرار بگیرند و مختصات دقیق خود را به ما 
بده تا در اجرای آتش حمایتی روی آن نقطه، اجرای 

آتش نداشته باشیم. بچه ها را برد و گرا را گفت.
از  عملیات  اجرای  برای  بود  یدمان  در  هرچه  ما 
من  بگوید  که  آدمی  می کردیم.  استفاده  صددرصدش 
در عملیات نقشی ندارم پیدا نمی کردید. مثلاً عقیدتی 
و سیاسی که کارش در آماده سازی عملیات است، در 
این شب باید دفتر سیاسی ما می شد و عملیات را ثبت 
می کرد. غیر از راوی هایی که همراه فرماندهان بودند و 
دستخط  ما  اسناد  اکثر  بودند،  ضبط  و  ثبت  مشغول 
بچه های عقیدتی و سیاسی است. بچه های آموزش مانند 
برادر شاهسون، آرین، حاج رحیمی یک نفرشان خارج از 
عملیات مسئولیت نداشت.  اینها باید می آمدند و در اجرای 
آتش مستقیم به ما کمک می کردند و هدایت آتش به 
عهده  اینها بود. هرچه سلاح داشتیم چه مستقیم زن و 
می توانند  که  ـ  مستقیم زن ها  به خصوص  ـ  منحنی زن 
شعاع امنی از آتش را اجرا کنند آن شب در خط آرایش 
می گیرند و کمک بچه های ادوات آتش را هدایت می کنند.
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این را من از آقا مرتضی یاد گرفته بودم که برای 
شکستن خط بعد از عنایت خدا و بعد از آموزش های 
مختلف تاکتیک و تکنیک ، آمادگی جسمانی که برای 
کار  پای  در خط  را  دارید  هرچه  است،  لازم  عملیات 
بر  آن چنان  فشار  می آوردیم.  داشتیم  هرچه  بیاورید. 
دشمن زیاد می شد که عرصه تنگ می شد. وقتی بچه ها 
به خط می زدند و خط شکسته می شد، ما آرام آرام آتش 
خود را کم و سپس قطع می کردیم. منع و قطع آتش 
برحسب پیشروی است و تا 
هدف  به  بچه ها  که  زمانی 
نرسیده اند قطع آتش معنی 
ندارد. ما باید بتوانیم در اینجا 

به دشمن فشار بیاوریم.«

جنگ با حداقلِ سلاح گرم
سردار فضلی در شرح چگونگی 
ورود غواصـان به جزیره و اجرای 

عملیات گفت:
دیگر  غواص  دسته   3«
رسیدند  به خط  به سلامت 
و هر 3 اعلان کد کردند. بعد از 8:30 شب یک به یک 
غواص ها عبور کردند و پشت سر نیروهای عراقی قرار 
گرفتند. یک رمز گذاشته بودیم که هرکسی رد شد، اعلام 
کند. 89امُین نفر هم رفت. من به فرمانده دسته سوم که 
درحال عبور بود گفتم برادر وضعیت؟ با آرامش خاص، با 
طمأنینه و سکینه ـ من که در ساحل خودی بودم آن قدر 
آرامش نداشتم ـ گفت از کانال که رد شدم، خاک از زیر 
پایم و لب کانال داخل کانال ریخت. این خاک ها را بالا 
دادم تا پاس بخش نگهبان عراقی تا شروع عملیات متوجه 

چیزی نشود و خارج از قاعده نبیند. گفتم یک کم باز 
شوید تا بچه ها باهم الحاق کنند و خلأ آن دسته غواصی 
بپوشانید.  را  است  خالی  جایش  و  برسد  نتوانست  که 
بچه ها باز کردند و الحاق حاصل شد و پیوستگی ما پشت 
سر عراقی ها حفظ شد و هیچ خلئی ایجاد نشد و خداوند 

این گونه لطف خود را شامل حال ما کرد.
بـه شـروع عملیـات رسـیدیم و من رمـز عملیات 
را کـه از قـرارگاه اعـلام شـد، اعـلام کـردم. بچه هـا 
بایـد درگیـر می شـدند، امـا دیـدم آن طـرف خبـری 
نیسـت. گفتـم چـرا اقـدام نمی کنیـد؟ گفتنـد بچه ها 
درگیرنـد. گفتیـم پـس چـرا مـا چیـزی نمی بینیـم؟ 
گفتنـد مـا با بچه هـا عهد کـرده بودیـم کـه تاآنجاکه 
پـا  از  را  دشـمن  سـرد  سـلاح  بـا  بچه هـا  می شـود 
دربیاورند )تا هوشـیاری دشـمن حاصل نشـود(. آقای 
عبدالوهـاب گفـت کـه ما درگیریـم. سـردار دکتر معز 
خادم الحسـینی ۱۱ دقیقـه و چند ثانیـه بعد گفت که 
خـط حد مـا تصرف و سـرپل مـا تأمین شـد؛ بگویید 
گردان هـای پیاده حرکـت کننـد. لطـف خـدا بـود و 
مـا گفتیـم گردان هـا حرکـت کننـد. برادرهـا حرکت 
کردنـد. سـریع پل هـا نصـب شـد. الحاقمـان بـا تیپ 
الغدیر و امام رضا)ع( برقرار شـد. عراقی ها فشـار زیادی 
می آوردنـد کـه قـرارگاه عراقی هـا بـه تصـرف درنیاید 
و مـا بـه سـاحل ارونـد صغیـر نرسـیم. امـا قـرارگاه و 
سـاحل ارونـد صغیر بـه تصرف مـا درآمـد و جزیره را 
واگـذار کردنـد. پاتک هـای عراقی هـا پی درپـی ادامـه 
داشـت. مـن نگـران شـدم کـه اگـر بـه جزیره نـروم، 
بـرای جزیره مشـکلی پیـش بیاید. ما طی 30 سـاعت 
26 پاتـک دشـمن را ثبـت کردیـم. برای رفتـن آماده 
شـدم کـه شـهید یـدالله کلهـر اجـازه نـداد و خودش 

برای شکستن خط بعد از عنایت 
خدا و بعد از آموزش های مختلف 
تاکتیک و تکنیــک، آمادگی 
جسمانی که برای عملیات لازم 
اســت، هرچه دارید را در خط 
پای کار بیاورید. هرچه داشتیم 
می آوردیم. فشــار آن چنان بر 
عرصه  که  می شد  زیاد  دشمن 

تنگ می شد.
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پیشـی گرفت و رفت وارد جزیره شـد. موقع ورود وی 
بـه جزیـره کانه یـک لشـکر وارد جزیره شـد.

مأموریت ما این بود که 2 شب و یک روز در جزیره 
ام الرصاص بمانیم تا منطقه اصلی عملیات فاو به تصرف 
را تصرف  فاو  درآید و دشمن فریب بخورد. رزمنده ها 
کردند و پرچم آقا علی بن موسی الرضا)ع( را بر فراز گنبد 
مسجد فاو افراشتند. درحقیقت ما با اراده خود و مشاهده 
پیروزی در فاو ـ و نه به دلیل پاتک های دشمن ـ جزیره 
ام الرصاص را به عنوان تک پشتیبانی یا فریب خود تخلیه 

کردیم و شهدایمان را هم آوردیم.«
 

شهادت نصیب هرکسی نمی شود
فرمانده تیپ۱0 سیدالشهدا)ع( در عملیات والفجر8، در 
ادامه سخنرانی خود به ماجرای زخمی شدنش از ناحیه 
چشم در این عملیات و نصیب نشدن شهادت گریزی زد 

و گفت:
»بعد از تخلیه ام الرصاص تیپ ما آسیب دیده بود و 
باید به قرارگاه کوثر واقع در ۱0 کیلومتری جاده اهواز 
ـ سوسنگرد برای بازسازی می رفت. من به همراه شهید 
کلهر، جنگروی، میررضی و بچه های اطلاعات و تخریب 
در منطقه اصلی عملیات یعنی فاو به ما مأموریت واگذار 
شد. کار شناسایی و طراحی انجام و قرار شد در کارخانه 
نمک دست به کار شویم. وقتی وارد منطقه اصلی عملیات 
شدیم کار شناسایی  انجام شد و پذیرش مأموریت مهیا 
شد. در روز 27 بهمن، مسئولان واحدها و فرماندهان 
گردان هایمان برای تقسیم خط حد گردان آمدند و 2 
جلسه تشکیل شد که 3 ساعت طول کشید. ترتیب و 

توالی در جبهه دقیق رعایت می شد.
در این جلسه برای اولین بار من قدرت تذکر پیدا 

نمی کردم، با اینکه همیشه سخت گیری داشتم. به خاطر 
اینکه شهید احسانی نژاد رئیس ستاد ما و شهید جنگروی 
جانشین دوم ما در تیپ بدجور از شهادت دم می زدند و 
فخرفروشی می کردند. گفتند که شما توانستید استحمام 
کنید؟ گفتیم نه. گفتند عوضش ما آنجا در اردوگاه کوثر 
استحمام کردیم. گفتند توانستید غسل شهادت کنید؟ 
گفتیم نه. گفتند ما غسل شهادت کردیم. بچه ها هی 
این پالس ها را  پالس می فرستادند و ما نمی توانستیم 

راستی شما  بگیریم. گفتند 
صحبت  خانواده هایتان  با 
گفتند  نه.  گفتیم  کردید؟ 
ما عوضش در اردوگاه کوثر 
صحبت  خانواده هایمان  با 
کردیم و با آنها خداحافظی 
شهید  دیدم  من  کردیم. 
همه  از  بیشتر  احسانی نژاد 
دم از شهادت می زند. شهید 
آن، شهید  از  بعد  جنگروی 
شهید  آن،  از  بعد  میررضی 
کلهر بعد از آن و من آخر از 

همه بودم. کانه آنها خود را در ترتیب و توالی شهادت 
اتفاقی  است؛  به دست آوردنی  بودند. شهادت  داده  قرار 
نیست، آمادگی نیاز دارد. آن خلوصی که این بچه ها با 
خدا داشتند خلوص ناب بود. یک ساعت و نیم از آن 
جلسه را بچه ها از عشقبازی و شهادت صحبت کردند. 
من کمتر از همه صحبت کردم. معلوم بود که توفیق 

آنهاست.
و  شد  تمام  جلسه  الله اکبر  صدای  با  و  اذان  وقت 
فرماندهان گردان ها آمدند و به مسئولان واحدها رسیدند 

مأموریت ما این بود که 2 شب 
و یک روز در جزیره ام الرصاص 
بمانیم تا منطقه اصلی عملیات 
دشمن  و  درآید  تصرف  به  فاو 
فریب بخــورد. رزمنده ها فاو 
را تصرف کردنــد و پرچم آقا 
علی بن موسی الرضا)ع( را بر فراز 

گنبد مسجد فاو افراشتند.
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و قرار شد بعد از نماز جلسه داشته باشیم. رفتیم برای 
موشک  دیدیم یک  نماز شویم،  آماده  که  وضو  تجدید 
ما خورد.  قدمی  به چند  عراقی  ناوچه های  از  متری   3
من چند قدمی بچه ها بودم. تا به خودم آمدم با صورت 
به زمین خوردم. آنجا بود که حس کردم یک چشمم 
نور ندارد. شهید اسکندرلو و شهید حسنیان )که هردو 
شهدای فکه اند( بالای سر من آمدند و مرا برگرداندند و 
شهادتین را یادم انداختند. دیدم که این یکی چشمم نور 
دارد. شهید احسانی نژاد و جنگروی را ندیدم. آقای شهباز 
از بچه های عملیات را دیدم که دستش قطع شده و فقط 
به پوستی بند است و تلوتلو می خورد؛ مثل اینکه حواسش 
اصلًا به خودش هم نبود و دغدغه اش این بود که این 
برادران چه شده اند. بعد معلوم شد که شهید احسانی نژاد 
که بیشتر از همه از شهادت دم می زد، در لحظه اصابت 
موشک 3 متری، در دم مغز مبارکش به دیوار چسبیده 
و شهید شده است. شهید جنگروی را من نمی دیدم و 
معلوم شد که روده های وی را ترکش به دیوار چسبانده. 
مرا به بیمارستان فاطمه الزهرا)س( بردند. بچه ها بعداً برایم 
تعریف کردند که شهید جعفر تا میانه اروند هنوز در قید 
حیات بود و آنجا فیض شهادت نصیبش شد. ما را بردند 

بیمارستان و بقیه مسائل.«
 

 ۱4 فرمانده جایگزین
یکی از نکات مهمی که جانشین ریاست سازمان بسیج 
مستضعفین از مباحث بیان شده نتیجه گرفت، انتخاب 
ماموریت  ادامه  برای  خود  از  جایگزین]بعد  فرماندهان 
تیپ۱0 سیدالشهدا)ع([ بود که برای عملیات در نظر گرفته 
می شد. وی گفت: »در عملیات والفجر8، بچه ها متکی به 
فرمانده نبودند. ما از غرب به نیت ۱4 معصوم، ۱4 فرمانده 

را به بچه ها معرفی کرده بودیم تا اگر نفر اول شهید شد، 
نیت  به  و  آن شود، سپس سوم  جایگزین  دوم  فرمانده 
۱4 معصوم تعداد فرماندهان جایگزین تا ۱4تا می رفت. 
تیپ  است.  سخت تری  آزمایش های  که  شد  معلوم  اما 
سیدالشهدا)ع( 28امُ برابر قرار وارد عمل شد به فرماندهی 
علمدار لشکر شهید کلهر. شهید کلهر هم مجروح  شد و یک 
کلیه اش را تقدیم اسلام کرد و یک دستش هم قطع شد 
که در بیمارستان هم تخت شدیم. من وقتی از بیمارستان به 
منطقه برگشتم و حالم تا حد زیادی بهتر شد، نفر هفدهمی 
بودم که دوباره برای خادمی و نوکری رزمندگان آمده بودم. 
یعنی علاوه بر سردار نوجوان و معصومی )۱5 و ۱6(، ۱4 
فرمانده دیگر که برای عملیات مشخص شده بودند، همگی 
شهید شده بودند. اما گردان و تیپ و رزمنده ها آماده بودند. 
ما نمی توانیم به جای آنها بیاییم و حرف بزنیم. آنها همگی 

برای ادای تکلیف آمده بودند.
لذا نکته ای که باید یاد گرفت این است که سازوکار 
ما باید به گونه ای باشد که تا آخرین نفس و نفر، سازوکار 
ما در میدان رزم باقی بماند، متکی به شخص نباشد و 
همواره ادامه پیدا کند. نباید منتظر نفر بمانیم و اگر این 

نشد، آن یکی.

بیشتر مجروحان از ناحیه پهلو، سر و صورت
در فاو بچه ها غوغایی به پا کردند. عملیات پشت عملیات، 
گردان و واحد و... . بچه ها قسم می خوردند که عراقی ها که 
از روی ]جاده[آنتی می آمدند آن قدر تانک و نفربر خورده 
بود که خود عراقی ها آن را کنار می انداختند تا بعدی بیاید. 
لذا دنیایی از تانک و نفربر منهدم شده دشمن در آنجا دیده 

می شد. بچه ها از دین خدا حفاظت کردند.
رمز این عملیات "یا فاطمه زهرا)س(، یا فاطمه زهرا)س(، یا 
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فاطمه زهرا)س(" بود. نکته ای که درخصوص عملیات وجود 
داشت این بود که مسئول بهداری که همه شهدا و مجروحان 
را آنالیز آماری می کرد گفت بیشترین مجروحان و شهدای 
ما به ویژه سادات عملیات به واسطه توسل به بی بی زهرا)س( از 

ناحیه سر و صورت یا پهلو و بازو آسیب دیده بودند.«

پیوند معنویت، عمق اصلی استراتژیک ایران در جنگ
سردار فضلی در پایان سخنرانی خود با تأکید بر نقش 
بسیج در دوران دفاع مقدس و پس از آن گفت: »پیوند 
معنویت در دوران دفاع مقدس عمق اصلی استراتژیک 
ما بود. امام بیانی داشتند که انقلاب ما 3 پایه دارد: قرآن، 
عترت و مردم. مردم نقششان این قدر اهمیت دارد. وقتی 
ما مشکلات را با رزمنده ها طرح می کردیم خودشان آن 
را آسان می کردند. ما رزمنده ها را پای  کار نمی بردیم که 
با یک مسئله غیرقابل پیش بینی مواجه شوند و نتوانند 

واکنش نشان دهند.«

رکن اصلی عملیات والفجر8
سردار فضلی جان کلام خود را در این جملات خلاصه 

کرد:
»بیش از 85 درصد رزمنده های عملیات والفجر8 
بسیجی بودند. نه فقط رزمنده ها بلکه حتی فرماندهان 
ما به تمام معنا بسیجی بودند. جانشین دوم من بسیجی 
بود، مسئول اطلاعات ما شهید ]احمد[عراقی بسیجی 
بود، شهید کیانپور بسیجی بود. فرمانده توپخانه ما یک 

سربازی بود به نام مهندس ممبینی.
بـه خـدا تـوکل کنیـد. بـه رزمنده هایتـان بـاور 
پـازل یـک مأموریـت  باشـید. همـه وقتـی  داشـته 
فقـط  فرمانـده  نقـش  می شـود.  انجـام  کار  شـویم، 
تدبیـر و ... نیسـت. تـوکل بـه خـدا و اخـلاص سـنگ 
بنـای ایـن مهم اسـت. روی تک  تک رزمنـدگان خود 
حسـاب کنید. نقـش هرکس برایش تفهیـم و تمرین 
شـود. بـه نظر شـما وقتـی گردانی تشـکیل می شـد، 

از راست: یدالله ایزدی راوی و تاریخ نگار مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، برادر علی فضلی فرمانده لشکر۱0 
سیدالشهدا)ع(، عملیات کربلای5. دی ماه ۱365.
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همـه آنهـا می جنگیدنـد؟ مـن بـه ذهنـم می رسـید 
کـه یـک دسـته یـا دو دسـته از  اینهـا می جنگیـد، 
ولـی لازم بـود کـه یـک گـردان بیایـد و آن سـیاهی 

لشـکر باشـد کـه آن یـک یـا دو دسـته بجنگـد.«

شهید میرآلی آنجاست، خط سقوط نمی کند
را  نیروهایش  تک تک  از  فرمانده  اطلاع  فضلی  سردار 
شرط موفقیت فرماندهی و قوت قلب فرمانده دانست 
و به ذکر خاطره ای از شهید 

میرآلی پرداخت و گفت:
کربلای5  عملیات  »در 
عرصه بر ما تنگ شد. وقتی 
شنیدم شهید علی میرآلی در 
جزیره شلحه است و قرارگاه 
نتوانسته نیرو بفرستد، گفتم 
به والله قسم! این خط سقوط 
نمی کند؛ نه به واسطه کثرت 
شهید  این  چون  بلکه  نیرو، 
و  بود  خداترس  و  خداباور 
بود.  یقینی  خدا  به  باورش 
چهارتا از 5 خواهر خانواده میرآلی هم قسم شده بودند 
که در دفاع از انقلاب و اسلام و امام، فرزندان خود را 
برای مجاهده )نه شهادت که شهادت روزی است( تقدیم 
کنند. 3تا از این خواهرها تک فرزند پسر داشتند. علی 
میرآلی بسیار خوش سیما بود که در سن کم ۱4 سالگی 
با شهید کلهر به جبهه آمده بود و مرید وی بود. میرآلی 
به بلوغی رسیده بود که در عملیات کربلای5 به جانشینی 
گردان خط شکن علی اکبر)ع( رسیده بود. فرمانده باید از 
تک تک نیروها اطلاع داشته باشد و به شناختی از آنها 

رسیده باشد که بتواند بگوید چون فلانی در خط است، 
خط سقوط نمی کند. البته آموزش، تدبیر، فکر، تمرین و 

رزمایش واجب است که با همدیگر انجام شود.«

آسـتانه  در  یگانـی  بـا  عملیـات  عاشـورای3؛ 
فروپاشـی

سردار فضلی به ذکر خاطره ای از انتصاب خود به عنوان 
عملیات  اجرای  سپس  و  سیدالشهدا)ع(  لشکر  فرمانده 
رفتن  از  پیش  تا  که  لشکری  زد.  گریزی  عاشورای3 
سردار فضلی به آن، به خاطر مسائل پیش آمده، همه 
خواستار تسویه حساب بودند و بچه ها را جمع کرده و آنها 
را راضی کرده بود که به خوزستان بیایند. این رزمندگان 
در دوکوهه یک حسینیه تأسیس کرده، سپس عملیات 
انجام می دهند. سردار فضلی در همین  را  عاشورای3 

خصوص اظهار کرد:
»در سال 64، من مجروح بودم و حالم بهتر شد و 
تهران ظرف یکی دو ماه 3تا فرمانده منطقه عوض شد. 
شهید عباس کریمی فرمانده لشکر حضرت رسول)ص( به 
درجه رفیع شهادت نائل شد. من قبلًا خادم و فرمانده 
لشکر بودم و می شناختم. برادر محتاج، برادر عبدالوهاب 
و برادر دهقان هر سه  اینها با من صحبت کردند که شما 
باید بیایید و بروید لشکر حضرت رسول)ص(. من هم گفتم 

چشم که تکلیف را عمل کنم.
روز 27 خرداد برادر محسن فرمود که به دفترشان 
بروم. رفتم دیدم برادر کوثری هم در دفتر نشسته است. 
برادر محسن فرمودند که من به این جمع بندی رسیده ام 
که شما به تیپ سیدالشهدا)ع( بروی. در آن مقطع در 
تیپ سیدالشهدا)ع( مشکلاتی پیش آمده و شرایط بد و 
سختی حادث شده بود و به انفعال کشیده شده بود. در 

روز 27 خرداد سال 64، برادر 
محسن فرمودند که من به این 
جمع بندی رسیده ام که شما به 
تیپ سیدالشهدا)ع( بروی. در آن 
سیدالشهدا)ع(  تیپ  در  مقطع 
شرایط بد و سختی حادث شده 
بود و به انفعال کشیده شده بود. 
در عقبه عناصر آقای منتظری 
و غیره کار را به جایی رسانده 

بودند که امام پیام دادند. 



فصلنامه تخصصي مطالعات دفاع مقدس

مقالات

سال پانزدهم    شماره پنجاه و هشتم    زمستان ۱395 و بهار ۱396

147

عقبه مشکلاتی با فرمانده محترم سپاه پیدا شده بود و 
نقش عناصر آقای منتظری و غیره کار را به  جایی رسانده 
بود که امام پیام دادند. شهید محلاتی پیام امام را در 
پادگان ولی عصر)عج( برای رزمندگان قرائت کردند و آب 

روی آتش ریخته شد.
این تیپ با این وضعیت، 50-40 نفر بسیجی، کمتر 
از ۱00 نفر پاسدار و حدود 300 نفر هم سرباز داشت. 
یک لحظه به ذهنم آمد که بگویم برادر محسن درباره 
تیپ کسی با من حرف نزده بود. هر 3 فرمانده منطقه 
رسول)ص(  حضرت  لشکر  به  شما  که  بودند  گفته   ۱0
بروید. اما سکوت کردم و برادر محسن ادامه داد که شما 
مأموریت دارید و باید در منطقه فکه، شمال رودخانه 
دویرج 2 گردان از عراقی ها آمده اند و در 3 محور مستقر 

هستند.
پیش  می داد،  داشت  ایشان  که  توضیحاتی  حین 
خودم گفتم از برادر محسن بپرسم با من کسی راجع به 
تیپ صحبت نکرده و با این ویژگی های تیپ شاید کسی 
این  از داخل به خودم نهیبی زدم که  داوطلب نشود. 
فرمانده سپاه و نماینده امام است، فرمانده جنگ است 
و از من می خواهد که به تیپ سیدالشهدا)ع( بروم. گفتم 
نفس  هوای  خدای نکرده  شاید  هم  یادآوری اش  حتی 
برای من ایجاد کند. نکند اینکه چون تیپ قواره اش از 
لشکر کوچک تر است و آن خصوصیات را دارد... گفتم 
خدایا کمکم کن که این نفس را زیر پا له کنم. سؤال هم 
نکردم. فرمانده جنگ است و تشخیصش این است. برادر 
محسن گفت که مأموریت هم دارید. با سردار کوثری 
هم درخصوص فرماندهی لشکر27 صحبت شده بود و ما 

هم زمان با هم معرفی شدیم.
27ام مأموریت به من داده شد. آن روز وضع بدی 

بود. سردار دهقان آمد تا مرا به پادگان توحید شهرری 
معرفی کند. چون  اینها از پادگان محروم شده بودند و 
وضعیت جوری بود که چند نفری آنجا جمع بودند و 
چند نفر هم در پادگان کوچکی در دوکوهه بودند. وضع 
آن قدر سنگین بود که سردار تاجیک در معارفه گفت که 
ما فلانی را برای فرماندهی تیپ آورده ایم و... نه اجازه داد 
من یک کلمه حرف بزنم و نه خودش ایستاد که کسی 
صحبتی و سؤالی کند. بعد هم گفتند من کار دارم باید 

بروم، خداحافظ. معرفی من 
این طوری بود.

فضا آن قدر سـنگین بود 
کـه مانده بـودم چـه بگویم. 
اولیـن واکنـش دربرابـر مـن 
ایـن بـود کـه گفتنـد همـه 
تسـویه حسـاب می خواهنـد. 
گفتم خدایـا عنایتی کن که 
آنچه رضایت توسـت بر زبان 
من جاری شـود. گفتم اتفاقاً 
مـن برای همیـن کار آمده ام 
تسویه حسـاب  هرکسـی  و 

بخواهـد تسویه حسـاب داده می شـود تا بـرود.  اینها یک 
مقـدار آرام شـدند. چند کلامی صحبـت کردیم که چی 
داریـد و وضعیت چگونه اسـت. گفتند کـه 40وخرده ای 
بسـیجی داریم ازجمله اخوی شـهید کلهر. گفتم او هم 
می خواهـد بـرود؟ گفتنـد بله همـه می خواهنـد بروند؛ 
هم بسـیجی ها هم پاسـدارها و حتی سـربازها. گفتم که 
الآن می شـود مـن خواهشـی کنم و صحبتـی کنم؟ من 
در نمازخانـه بـرای صحبـت آمـدم و از پایین هم گفتند 

که شـما بـرای تسـویه آمده اید.

سردار تاجیک در معارفه گفت 
که ما فلانی را برای فرماندهی 
بعد هم گفتند  آورده ایم.  تیپ 
مــن کار دارم بایــد برو. فضا 
آن قدر ســنگین بود که مانده 
بودم چه بگویم. اولین واکنش 
در برابر من این بود که گفتند 
همه تسویه حساب می خواهند.
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شروع به صحبت  کردم و دیدم که جماعت شروع به 
پچ پچ کردند. دیدم خدا بخواهد رأیی پیدا کردم. گفتم 
که برادران یک سؤال: شما 6 ماه است که تهرانید و 
به شما تسویه حساب  نکرده اید که  پیدا  را هم  کسی 
ماه  بدهم. 6  تسویه حساب  بدهد، من هم می خواهم 
صبر کردید، یک کم دیگر هم صبر کنید. ما مأموریت 
گرفته ایم، بیایید دوکوهه و روبه روی پادگان دوکوهه 
نمازخانه ای گرفته بودیم و حصیر زده بودیم و... گفتیم 
بچه ها بلیت قطار بگیریم می توانید فردا بیایید منطقه، 
آنجا با شما تسویه حساب کنیم؟ یکی تکبیر گفت و 
همه هماهنگ شدند. ما بلیت قطار را هماهنگ کردیم 

و بردیمشان در حسینیه حصیری آنجا.
وقتی آنجا برایشـان صحبت کردم که ما مأموریت 
داریـم و امـام و اسـلام روی یکایـک شـما حسـاب باز 
کرده انـد، یـک نفـر هم تسویه حسـاب نگرفـت و همه 
گفتنـد می مانیـم. ایـن حقایـق تاریخـی اسـت کـه 
داریـد ضبـط می کنیـد. مـا جایـی هـم نداشـتیم؛ به 
آنهـا گفتـم برویـد چند تـا از سـاختمان های پـادگان 
دوکوهـه را بـدون تنـش تحویـل بگیریـد، بعـد هـم 
سـهمی از پـادگان بگیریـم. سـردار دهقـان قـرار بود 
سـاعت ۱2 شـب بـه پـادگان دوکوهـه بیاید. بـه  اینها 
گفتـه بودنـد کـه چه کسـی به شـما گفته کـه بیایید 
و چنیـن کاری بکنیـد؟ گفتـه بودنـد فرمانده مان. من 
۱2 شـب رفتـم آنجـا و دیـدم همـه بـزرگان لشـکر 
سـردار  و  دهقـان  سـردار  مثـل  رسـول)ص(  حضـرت 
کوثـری و... بودنـد. رزمنده هـا وقتی مـرا دیدند گفتند 
کـه فرمانـده مـا ایـن اسـت کـه گفتـه. مـن گفتـم 
آمده انـد  شـما  بچه هـای  گفتنـد  کرده انـد؟  چـه کار 
اینجـا را اشـغال کرده انـد و مـن هـم گفتـم بچه های 

مـا اشـتباه کرده انـد و... بعـد که فضـا آرام شـد گفتم 
انصـاف شـما کجـا رفتـه؟ به نـوۀ رسـول خـدا)ص( که 
تیـپ سیدالشـهدا)ع( از آن الگـو گرفتـه می گوییـد که 
لشـکر حضرت رسـول)ص( جا نمی دهد؟ گفتند راسـت 

می گویـد و بـه مـا چنـد تـا سـاختمان دادند.
را  خود  کار  کرد،  پیدا  جا  تیپ  آنکه  از  پس   
عاشورای3  عملیات  زمان  تا  روز   52 ما  بردیم.  جلو 
وقت داشتیم. دقیقاً 23 مرداد ۱364 شب انتخابات 
انجام  دادیم. در  ریاست جمهوری در کشور، عملیات 
شرایط  بهترین  در  تیپ،  نگران کننده  وضعیت  این 
که  کمی  استعداد  با  شناسایی  بهترین  با  ممکن 
داشتیم، با عنایت خدا عملیات به خوبی انجام گرفت 
و ما بیشتر از 200 عراقی  اسیر گرفتیم و پس از پاتک 

عراقی ها عمده آنها را به عقب منتقل کردیم.«

بسیج؛ شاه بیت همه موفقیت های جمهوری اسلامی
جملات  این  با  را  خود  سخنرانی  فضلی  سردار 

درخصوص جایگاه بسیج به پایان رساند:
اسلامی  جمهوری  در  موفقیت ها  همه  »شاه بیت 
با  ایران،  اسلامی  در جمهوری  دفاع  و  امنیت  ایران، 
حفظ حرمت و کرامت خانواده بزرگ نیروهای مسلح، 
بلد  فرماندهی  اگر  می چرخد.  بسیجی ها  شاخ  روی 
درست خدمت  بسیج  به  و  کند  کار  بسیج  با  نباشد 
در  بسیج  است.  کرده  غفلت  ظرفیتی  یک  از  کند، 
را  بسیج  آقاست.  فرماندهش حضرت  و  است  میدان 
بشناسید و جنس بسیج را بشناسید. با بسیج ارتباط 
عمیق داشته باشید و روی آن حساب ویژه باز کنید. 
دفاع،  حوزه  در  سختی ها  و  کارها  همه  کلید  بسیج 

امنیت و فرهنگ و... است.«
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تنظیم: اکبر رستمی*

نقش مهندسی و پشتیبانی جهاد سازندگی
مهندس یدالله شمایلی

در خلال برگزاری دومین دوره اردوی انتقال فرهنگ و تجارب فرماندهان دفاع مقدس، به مناطق عملیاتی 
جنوب و در تکمیل تشریح عملکرد یگان ها بخشی هم به تشریح وضعیت و عملکرد واحد های تخصصی 
در جنگ پرداخته شد. یکی از واحد های اساسی که عملکرد آن مورد بررسی قرار گرفت، مهندسی و 
پشتیبانی جهاد سازندگی بود که طی آن یدالله شمایلی از بنیان گذاران جهاد خوزستان و فرمانده جهاد 
قرارگاه کربلا در دوران دفاع مقدس به معرفی و تشریح اقدامات جهادگران بی سنگر پرداخت. ایشان طی 
سخنان خود در تاریخ ۱395/2/۱۱ در سالن همایش اردوگاه میثاق آبادان مطالبی را درباره موضوعاتی 

ازقبیل پیدایش، سازمان، سیر تحول و مهم ترین اقدامات جهاد طی دوران دفاع مقدس بیان کرد.
واژگان کلیدی: یدالله شمایلی، جهادسازندگی، والفجر8 ، انتقال تجارب فرماندهان، دفاع مقدس، دانشگاه 

امام حسین)ع(.

چکیده

* کارشناس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

زمینه  های شکل گیری جهاد سازندگی
مهندس شمایلی از بنیان گذاران جهاد استان خوزستان، 
در ابتدای صحبت  های خود در معرفی جهاد و شکل گیری 
این واحد انقلابی، مهم ترین اقدامات حوزه مهندسی جهاد 

را برشمرد و اظهار کرد:
نهاد های  امام  فرمان  با  انقلاب،  پیروزی  از  »پس 
انقلابی نظیر جهاد با هدف آبادانی ویرانی  ها و رونق تولید 
در روستا ها تشکیل شد. ۱5 ماه پس از تأسیس جهاد، 
جنگ شروع شد و جهاد هم وارد جبهه شد. چون جهاد 
با اقدامات مهندسی آشنایی داشت جهادی  ها به مهندسی 

ورود کردند و در زمینه  های بهداشتی، تدارکات، اورژانس، 
بیمارستان های صحرایی و جاده سازی هم فعالیت کردند.

پـس از پیشـروی عراقی  هـا کـه به سـهولت انجـام 
شـد )چـون خاکریـز و مانعی جلو دشـمن نبود(، شـهید 
تـا پیشـروی  انداخـت  پـای دشـمن  زیـر  چمـران آب 

عراقی  هـا را کُنـد کنـد.
کار های  از  تبلوری  هستیم،  آبادان  در  الآن  چون 
مهندسی در آبادان زمان جنگ را برایتان توضیح می دهم. 
عراقی  ها هم جاده اهواز به آبادان و هم آبادان به ماهشهر 
را اشغال کرده بودند و ما هیچ دسترسی خشکی به آبادان 
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نداشتیم. برای خارج شدن آبادان از حصر، جاده وحدت 
وصل  ابوشانک  به  ماهشهر  جاده  از  مورب  به صورت  را 
کردیم تا بخشی از آبادان از محاصره خارج شود؛ چون 
به وسیله  را  آبادان  به  ابوشانک  از  امکانات  ارسال  امکان 
شناور ها داشتیم. همچنین با استفاده از بشکه  ها و دبه  های 
موجود در شهر، روی بهمنشیر پل زدیم تا امکان تردد 
روی رودخانه   باشد. همچنین بچه  های جهاد یک اسکله 
در چوئبده، یک پد هلیکوپتر و جاده خسروآباد به چوئبده 

را هم ساختند.
شرکت  مهندسی  اقدامات  در  که  جهاد  بچه  های 
همین  داشتند.  قرار  دشمن  هدف  سیبل  در  داشتند، 
حضرت  که  شد  باعث  درخطربودن  همیشه  و  اقدامات 
امام)ره( از لفظ سنگرسازان بی سنگر برای برادران جهادی 

استفاده کند.
اینها بخشی از مجموعه ای فعالیت  های جهاد در اوایل 

جنگ بود.«
متعدد  فعالیت  های  بیان  با  شمایلی  آقای  ادامه  در 

جهاد در جنگ گفت: 
غنیمت  به  عراقی  ها  از  که  هم  را  روسی  »کانال کن 
گرفته بودیم برای رزمندگان خودمان استفاده می کردیم. 
در ماه های اول جنگ، ما در کوت شیخ خرمشهر برای 
دیدبانی و توپخانه ارتش دکل  های بتونی در ساختمان ها 
که  دوربرد  توپخانه  جنگ،  اول  سال های  در  می زدیم. 
در  را  بصره  اطراف  می خواستند  هروقت  لذا  نداشتیم، 
جواب بمباران خرمشهر بزنند، ما 2 قبضه توپ از توپخانه 
ارتش را در جزیره مینو مستقر می کردیم و بعد از شلیک 
عقب  به  کمرشکن  با  را  توپخانه  دوباره  خمپاره  چندتا 

می بردیم تا آن را از حملات دشمن حفظ کنیم.
جنگ ما ویژگی  های خاصی داشت و ازحیث امکانات 

و تجهیزات در مضیقه بودیم و به دلیل نداشتن سازمان، 
و  آفند  دوران  در  چه  مناسب  سلاح های  و  تجهیزات 
چه پدافند می بایست سازمانی این خلأ را پر می کرد و 
این سازمان مهندسی رزمی جهاد بود. نیرو های نظامی 
ما محدودیت  های سلاح و سازمان خود را در آفند ها و 
پدافند ها و خلأ  های موجود را با جهاد و ابتکارات مهندسی 
پر می کردند و با این کار برخی از محدودیت  ها را مرتفع 

می کردند.«

سازمان جهاد
آقای شمایلی فرمانده جهاد قرارگاه کربلا در توضیح 
و تشریح ساختار و سازمان جهاد سازندگی در دوران 
منظمی  ساختار  ابتدا  »در  کرد:  اظهار  مقدس  دفاع 
نیرو در  تعدادی  استانی  از هر  و  نداشتیم  در منطقه 
منطقه بودند. ولی در ادامه و به مرور، ساختار و سازمان 
ما هم مثل خود سپاه توسعه پیدا کرد؛ طوری که 6 
قرارگاه  که شامل  داشتیم  فرماندهی  مرکزی  قرارگاه 
کربلا در جنوب، قرارگاه نجف در غرب، قرارگاه حمزه 
در شمال غرب، قرارگاه نوح در بندرعباس و بوشهر که 
در  رمضان  قرارگاه  و  می دادند  انجام  دریایی  کار های 
آخر جنگ که به مسائل ورود به خاک عراق مرتبط 
می شد، بود. یک مرکز تحقیقات هم داشتیم. 7 تیپ 
مهندسی داشتیم که خود شامل گردان های عملیات 
خاکی، گردان راه سازی، گردان پل و گردان پمپاژ و 
مسائل آب می شدند. 43 گردان مهندسی و 25 ستاد 
پشتیبانی در استان ها داشتیم. ما در حدود 540 هزار 
نفر نیروی جهادی به جبهه  ها اعزام کردیم و 3300 
را  آزاده   ۱۱00 و  مجروح  و  جانباز  هزار   50 شهید، 

تقدیم نظام اسلامی کردیم.«
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در ادامه آقای شمایلی با تشریح ساختار سازمانی 
شورای  یک  دارای  »جهاد  گفت:  جنگ  در  جهاد 
مرکزی بود و زیرمجموعه آن ستاد مرکزی پشتیبانی 
و مهندسی جنگ جهاد بود که خود آن شامل قرارگاه 
قرارگاه  بود.  استان ها  پشتیبانی  ستاد های  و  مرکزی 
عبارت  که  بود  فرعی  قرارگاه   5 شامل  خود  مرکزی 
بودند از قرارگاه کربلا )5 تیپ و ۱9 گردان مهندسی(، 
قرارگاه نجف )2 تیپ و 8 گردان مهندسی(، قرارگاه 
قرارگاه   3( نوح  قرارگاه  مهندسی(،  گردان   9( حمزه 
تاکتیکی و 7 گردان مهندسی و یک ناوتیپ دریایی( 
مهندسی هم  تحقیقات  مرکز  رمضان. یک  قرارگاه  و 
ذیل قرارگاه مرکزی فعالیت می کرد که اولین موشک 
پشتیبانی  ستاد  های  ساختند.  را  اسلامی  جمهوری 
بودند  فعالیت مشغول  به  استان  استان ها هم در 24 
که پشتیبانی از قرارگاه ها و تیپ و گردان ها را بر عهده 

داشتند.«

ایشان همچنین در ارتباط با نیروی انسانی جهاد 
عنوان کرد: »ما در جهاد، هم نیروی کادر داشتیم و 
هم نیرو های مردمی. ما تنها نهادی هستیم که به غیر 
را  جبهه  سابقه  صدور  حق  نظامی  سیستم های  از 

داشتیم.«

فعالیت  های جهاد در سه مقطع عملیاتی
مهندس یدالله شمایلی در ادامه به نقش جهاد در سه 
مقطع قبل، حین و بعد از عملیات پرداخت و گفت: »در 
مرحله قبل از عملیات، اقدامات جهاد شامل آماده سازی 
منطقه عملیاتی بود که خود شامل احداث جاده، خاکریز، 
توپخانه، استقرار قرارگاه ها، بیمارستان، پل، مسائل عبور 
و... می شد. ما در هر عملیات عمدتاً باید کاری می کردیم 
که فاصله خط ما با دشمن برای نبرد به حداقل برسد که 

با تلفات کمتر و حداقل زمان به دشمن بزنیم.
فعالیت های حین عملیات نیز شامل کار های عملیاتی و 

بنیان گذاران جهاد خوزستان در دوران دفاع مقدس،  از  و  قرارگاه کربلا  فرمانده جهاد  مهندس یدالله شمایلی 
اردوگاه میثاق آبادان، اردیبهشت ۱395.
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حساس می شد و در آن با هماهنگی مهندسی  های سپاه و 
ارتش عمدتاً در ابتدا بنه  های عملیاتی را تأسیس می کردیم. 
احداث خاکریز مهم ترین فعالیت حین و بعد از عملیات بود و 
می بایست بلافاصله بعد از عملیات یا قبل از صبح عملیات انجام 
می شد. عبور از موانع و زدن معبر غالباً برعهده بچه  های جهاد 
بود. یک نمونه بارز آن را در عملیات ثامن الائمه)ع( داشتیم که 
در وسط میدان مین خاکریز زدیم. عبور از موانع، میدان مین، 

خورشیدی  ها و... از دیگر اقدامات حین عملیات جهاد بود.
جهـاد بعـد از عملیـات 
هـم نقـش تثبیـت منطقـه 
عملیاتی را بر عهده داشـت و 
کار های اساسـی را باید انجام 
مـی داد کـه شـامل احـداث 
دوجـداره،  خاکریز  هـای 
شـن ریزی جاده هـا، احـداث 
مواضع توپخانـه و آب اندازی 
زمین بـود که قـدرت زرهی 
بعـد  می گرفـت.  را  عـراق 
تثبیـت  عملیـات  دوران  از 
هـم فعالیـت داشـتیم؛ مثل 
احـداث پـل بعثـت و احـداث جاده  هـا و پل  هـای معلق 

شـمال غرب.« در  مـرزی  رودخانه  هـای  روی 

سیر تحول در پشتیبانی و مهندسی جهاد
مهندسی  و  پشتیبانی  در  تحول  سیر  شمایلی  مهندس 

جهاد را در 5 مقطع توصیف کرد که عبارت اند از:
آبادانی  آن  ذاتی  مأموریت  که  جهاد  اول:  »مرحله 
خویش  مأموریت  زمانی،  اندک  در  توانست  بود  روستا ها 
را متناسب با نیاز جبهه  ها دگرگون کند. نیرو های مردمی 

کشور را در قالب جهاد های مختلف سازماندهی کرد و با 
آموزش های مناسب و اقدامات پشتیبانی و مهندسی و حتی 
بعضاً رزمی، در مناطق مختلف و طی هماهنگی کامل با 

سایر بخش  های درگیر در جنگ به ایفای نقش پرداخت.
از  مرحله دوم: سازماندهی و حضور جهاد در جنگ 
عملیات ثامن الائمه)ع(  آغاز شد و تا قبل از عملیات خیبر 
ادامه یافت. تعدد و تنوع عملیات ها در این مقطع زمانی، 
عمق  ایذایی،  و  طبیعی  موانع  مناطق،  جغرافیای  تنوع 
محور های عملیاتی، و تغییر تاکتیک  های دشمن در آفند 
و پدافند باعث شد که سازماندهی متناسب با مناطق و 

نیاز های هر عملیات صورت بگیرد.
مرحله سوم: سازماندهی در عملیات های خیبر و بدر خود 
را نشان می دهد. تشکیل ستاد مرکزی پشتیبانی و مهندسی 
جنگ و فعالیت قرارگاه های حمزه، نجف و نوح تحت امر قرارگاه 
کربلا، مدیریت و سازماندهی برمبنای نیاز عملیاتی را آشکار 
می کند. ساخت و نصب پل خیبر به طول ۱4 کیلومتر بدون 
پایه و به صورت شناور در هورالعظیم و احداث جاده استراتژیکی 
سیدالشهدا)ع( به موازات آن و حضور جهاد در جبهه زید، طلائیه 

از جمله فعالیت های جهاد در این دوره است.
مرحله چهارم: سازماندهی پشتیبانی و مهندسی جنگ 
جهاد از بعد از عملیات بدر آغاز شد و در عملیات والفجر8 به 
اوج خود رسید. تشکیل قرارگاه مرکزی، قرارگاه های تاکتیکی، 
واحد های عملیات آب، واحد عملیات عبور، تشکیل تیپ  ها و 
گردان های مهندسی و همچنین اقدامات بزرگ مهندسی 
ازقبیل احداث پل عظیم بعثت روی اروندرود از مشخصات 

این سازماندهی متناسب با نیاز جنگ است.
مهندسی  و  پشتیبانی  و  سازماندهی  پنجم:  مرحله 
جنگ جهاد از قبل از عملیات کربلای4 و 5 آغاز شد و تا 

پایان جنگ به همان شکل باقی ماند.«

مهندس شمایلی: 
عملیات،  از  قبــل  مرحله  در 
شــامل  جهــاد  اقدامــات 
آماده ســازی منطقه عملیاتی 
بود. مــا در هر عملیات عمدتاً 
باید کاری می کردیم که فاصله 
به  نبرد  برای  با دشمن  ما  خط 
حداقل برسد که با تلفات کمتر 
و حداقل زمان به دشمن بزنیم.
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رزمی  مهندسی  اجراشده  طرح  های  و  اقدامات 
ویژه جهاد

مهندس شمایلی اقدامات جهاد را در حوزه مهندسی 
در 3 حوزه مختلف به قرار زیر تشریح کرد:

پل،  انواع  احداث  راه سازی،  جنگی:  مناطق   .۱«
خاکریز، سنگر، پمپاژ آب، ساخت اسکله، برج دیدبانی، 
آب،  بالگرد، چاه  باند  توپخانه،  موشکی،  تونل، سایت 
بیمارستان و اورژانس صحرایی، حفر کانال زیرزمینی 
و تعمیر انواع ماشین ازجمله اقدامات جهاد در مناطق 

جنگی بود.
ویژه  طرح  های  و  اقدامات  غیرجنگی:  مناطق   .2
پناهگاه،  ساخت  شامل  غیرجنگی  مناطق  در  جهاد 
اردوگاه، مقرها، ساختمان، تعمیرگاه و مراکز آموزشی 

و... می شد.
در  جهاد  نظامی:  تجهیزات  ساخت  و  طراحی   .3
حوزه طراحی و ساخت تجهیزات نظامی هم اقداماتی 
مثل ساخت انواع پل شناور، ماشین دوزیست، مین یاب، 
تجهیزات ش.م.ر، حمل ونقل و جابه جایی، مین کوب، 
نی کوب، موشک مجتمع5، لندینکراف و یدک کش و 

سازه  های دریایی را در کارنامه خود دارد.«

تشریح اهم فعالیت های جهاد در مناطق جنگی
بخش  در  انجام شده  مهندسی  موارد  شمایلی  مهندس 
مناطق جنگی را در 5 حوزه کلی به قرار زیر تشریح کرد:

در  جبهه:  مقدم  خطوط  در  خاکریز  احداث   .۱«
جبهه  های جنوب، خاکریز بسیار تعیین کننده و اصلی ترین 
کار جهاد بود، لذا هر لشکر یا تیپ عمل کننده یک جهاد 
مأمور می شد تا کار های مهندسی و اساسی را که از توان 
مهندسی لشکر خارج بود، انجام دهد. کار اصلی مهندسی 

عملیات را جهاد در دوره تثبیت انجام می داد.
2. سنگرسـازی: در اوایل جنگ سـنگر ها به شکل گونی 
سـاخته می شـد. کم کـم مهندسـان جهـاد سـنگر هایی بـا 
ایمنی بیشـتر و متناسـب با شـرایط محیطی هر منطقه را 
با بتن سـاختند. سـاخت سـنگر های انفـرادی و اجتماعی و 
مهمـات از دیگـر اقدامـات جهـاد در این حوزه بـود که جان 

جوانـان زیادی را حفـظ کرد.
3. جاده سـازی: از اهـم فعالیت  هـای جهـاد در ایـن 

حـوزه می تـوان به مـوارد زیر 
جـاده  احـداث  کـرد:  اشـاره 
وحـدت آبـادان )ابوشـانک به 
جاده شـادگان(، جـاده رملی 
تپه  هـای  در  طریق القـدس 
از   ۱360 سـال  در  الله اکبـر 
شـمال حمیدیـه به بسـتان، 
جـاده تنگ ذلیجان میشـداغ 
فتح المبیـن،  عملیـات  در 
در  شـرکت  شـهید  جـاده 
کـه  بیت المقـدس  عملیـات 
ایسـتگاه  بـه  دارخویـن  از 

حسـینیه می رفـت، جـاده سیدالشـهدا)ع( کـه بـه طـول 
۱3 کیلومتـر در هـور بـا عمـق 2 تـا 4 متـر در عملیـات 
خیبـر 3ماهـه احـداث شـد و نقـش مهمـی در تثبیـت 
جزایر داشـت، جاده سـازی کوهسـتانی شـمال غرب مثل 
ارتفاعـات ملخـور در والفجـر۱0 و برف روبـی جاده  هـا در 

شـمال غرب.
به طورکلی در حوزه جاده سازی 2 نوع فعالیت داشتیم 
که در نوع اول، جاده سازی در شب عملیات بود که باید 
فوری صورت می گرفت و فقط سرعت عمل مهم بود و نوع 

مهندس شمایلی: 
خاکریز  جنوب،  جبهه های  در 
بسیار تعیین کننده و اصلی ترین 
کار جهاد بود، لذا به هر لشکر یا 
از  واحد  یک  عمل کننده  تیپ 
تا کارهای  جهاد مأمور می شد 
مهندسی و اساسی که از توان 
مهندســی یگان خارج بود را 

انجام دهد.
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دوم که بعد از تثبیت و با امکانات بیشتر و زمان بیشتر 
احداث می شد و اساسی صورت می گرفت.

4. پل سازی: شامل ساخت انواع پل  های نفررو، بشکه ای، 
دوبه، خیبری، خضر، یونی فلوت، لوله ای )بعثت( می شد.«

ایشان در تکمیل موارد پل سازی به تشریح اقدامات و 
معرفی پل  های احداثی مهم جهاد پرداخت و اظهار کرد:

»پل  های نفررو می توانست به صورت کابلی احداث شود 
که بیشتر در شمال غرب کاربرد داشته است؛ یا پل بشکه ای 
که با استفاده از بشکه و نبشی درست می شد و در آبادان 
روی بهمنشیر زده شده بود؛ یا پل دوبه ای که با استفاده از 
دوبه  های فراوان در بهمنشیر ساخته شد که به راحتی برای 
عبور تانک و کمرشکن نیز استفاده می شد. پل  های بیلی 
که یک پل پیش ساخته بود و بیشتر ارتش  های دنیا از آن 
استفاده می کردند و ما در ماشین سازی اراک تولید و نصب 

می کردیم که قابلیت نصب سریع داشتند.
به طول ۱4  دنیا  بزرگ ترین پل شناور  پل خیبری 
کیلومتر است که با استفاده از مواد پلیمری ساخته می شد 
و شناور در آب می ماند که قابلیت تعمیر و تعویض قطعات 
از ساحل  و  با عرض 3 متر  این پل  به راحتی داشت.  را 
شرقی هور در ایران تا جزایر مجنون عراق با 5000 قطعه 

در طول 25 روز نصب شد.
پل خضر هم از ابتکارات جهاد بود که بعد از عملیات 
خیبر مطرح شد و مسئله عبور از رودخانه را در والفجر8 
و قبل از احداث پل بعثت حل کرد. بیشترین عبور در 
اروند در ماه های اول با استفاده از پل خضر و پل یونی 
فلوت انجام گرفت. در عملیات والفجر۱0 هم روی دریاچه 

دربندیخان از پل خضری استفاده کردیم.
پل بعثت با عرض حدود ۱000 متر و روی رودخانه 
اروند احداث شد. ساخت این پل با استفاده از لوله بزرگ 

تحت  فروردین ۱365  از  اروندرود  در  آنها  غرق کردن  و 
گروه  گرفت.  شکل  بنی هاشم  آقای  طراحی  و  مدیریت 
حمل  اروندرود  روی  را  لوله  ها  این  ۱0نفره ای  حمل 
می کردند و دهانه آنها را با استفاده از برزنت می پوشاندند 
محل  در  سپس  و  شود  محبوس  لوله  ها  داخل  هوا  تا 
موردنظر با برداشتن برزنت لوله  ها را غرق می کردند و یک 
تیم 26نفره هم مسئولیت نصب و به هم چسباندن لوله  ها 
و پین کردن آنها به هم را بر عهده داشتند. با این روش 
در بستر باز U شکل رودخانه که ۱2 متر عمق داشت، 
حدود 3000 لوله غرق شد تا ساختار پل شکل بگیرد. در 
ادامه کار و با استفاده از ۱000 لوله و با جرثقیل 2 تا 3 
متر از سطح آب هم بالاتر آمدیم و روی آن را آسفالت 
پل  احداث  کار  تاریخ ۱365/7/22  در  درنهایت  کردیم. 
به پایان رسید و یک اکیپ نگهداری و تعمیر هم داشت 
که بعد از حمله هوایی عراق به پل، سریع آن را تعمیر و 

تکمیل می کردند.
استفاده  غرب کشور  در  که  داشتیم  هم  قادری  پل 
می شد و نصب سریعی داشت. پل لوله ای دیگری نیز در 

غرب و روی رودخانه گلاس استفاده کردیم.
5. طرح  های آبی ـ خاکی پمپاژ )فعالیت  های جنگ 

آبی و گردان پمپاژ(«
آقای شمایلی اقدامات و فعالیت های جهاد را در این 

حوزه شامل موارد زیر دانست:
را  آب  تبخیر  طرح  و  ابرویی  آب گرفتگی  »ایجاد 

بچه  های جهاد انجام دادند.
تخلیـه آب هـور بیـن جـاده سیدالشـهدا)ع( و شـهید 
همـت که عراقی  هـا در عملیات خیبـر در منطقه طلائیه 

انداختـه بودند.
کانال  سلمان،  کانال  ازجمله:  کانال  ها  انواع  احداث 
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از راست سردار سرتیپ دوم حسینی مطلق فرمانده دانشکده دافوس دانشگاه امام حسین)ع( و مهندس یدالله شمایلی فرمانده 
جهاد قرارگاه کربلا و از بنیان گذاران جهاد خوزستان در دوران دفاع مقدس، اردوگاه میثاق آبادان، اردیبهشت ۱395.

سیدالشهدا)ع(، کانال شهید پوست فروش، کانال ام القصر.
لایروبی کانال انتقال آب نیز از دیگر فعالیت  های ما بود.

جنگ آبی: ما در جهاد حتی کمیته آب تشکیل دادیم 
که بچه  های دانشگاه و مهندسی کمیته آبی تشکیل دادند. 
مثلًا در عملیات والفجر8 و در فاو بخش عمده ای از پدافند 
کارخانه نمک تا نخلستان ها و محور ام القصر را با انداختن 
آب انجام دادیم و در آن مشخص کردیم که از چه نهری 

و با چه نوع پمپی عمل آب اندازی را انجام دهیم.
به سرعت  اینکه  برای  و  پدافندی  آب انداختن  در 
قوی  فشار  برق  به  پمپاژ آب  انجام شود جهت  کار  این 
که  داشتیم  نیاز  خندقی(  )پمپ  های  قوی  پمپ  های  و 
در ایستگاه های پمپاژ فراهم شد. ایستگاه های پمپاژ گاه 
ثابت بودند و گاه شناور که روی سطوحی قرار می گرفت. 
مثلًا از پمپ  ها روی شناور های خشایار که شناوری آبی 
و خاکی بود جهت پمپاژ آب استفاده می کردیم. ما باید 
امنیت ایستگاه های پمپاژ را نیز زیر آتش دشمن و حین 

عملیات تأمین می کردیم که بدین منظور با گونی و بقیه 
استحکامات پوشش می دادیم.

تعداد  به  شخصی  کمپرسی  های  اعزام  و  ساماندهی 
200 تا 300 هزار دستگاه که در نقل وانتقال نیرو، ادوات 
و فعالیت  های مهندسی نقش داشتند هم برعهده جهاد 
بود و مقرر شده بود که هر فردی که کمپرسی داشت ۱5 
روز بیاید منطقه عملیاتی؛ در غیر این صورت تردد آن 

دچار مشکل می شد.«

برخی ابتکارات جهاد سازندگی در دفاع مقدس
آقای شمایلی برخی دیگر از اقدامات نو مهندسی جهاد در 
جنگ را به خاطر ضیق وقت به صورت تیتروار و خلاصه به 

قرار زیر معرفی کرد:
»۱. فرش باتلاقی از ابتکارات جهاد برای حرکت در 
مسیر های باتلاقی و رملی بود که با استفاده از رول  های 

آلومینیومی درست می شد.
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2. طراحی و ساخت نی کوب جبل از دیگر فعالیت  های 
جهاد برای کوبیدن نی  های منطقه هور بود.

3. ساخت ماشین مرداب رو که ماشینی دوزیست بود.
4. طراحی و ساخت موشک مجتمع5 از ابتکارات مهندسان 
جوان در مرکز تحقیقات جهاد بود که با سوخت جامد و با برد 
۱50 کیلومتر باوجود مشکلات فراوان و با بهره گیری از توان 

داخلی و بعضاً خارجی طراحی و ساخته شد. 
و  قایق  انواع  ساخت  و  دریایی  شناور  ساخت   .5

زیردریایی به همت قرارگاه نوح جهاد.
ماشین  به وسیله  ش.م.ر  حملات  خنثی سازی   .6

ش.م.ر.
7. ساخت خودرو شنی دار که مخصوص حرکت در 

مناطق رملی بود.

8. احداث بیمارستان صحرایی.
9. ساخت سیستم منحرف کننده موشک  های اگزوسه 

که روی شناور ها نصب می شد.
مناطق  در  هاگ  موشکی  سایت  های  احداث   .۱0

عملیاتی.
۱۱. بالن ابابیل.«

فعالیت  های  به  اشاره   با  پایان  در  شمایلی  آقای 
کشاورزی  وزارت  در  آن  ادغام  و  جنگ  از  پس  جهاد 
عمرانی  فعالیت  های  به  اصلی،  مأموریت  از  دورشدن  و 
جهاد درحال حاضر ازجمله پروژه احیا و تسطیح اراضی 
و  وسیع  سطح  در  که  کرد  اشاره  ایلام  و  خوزستان 
ملی درحال اجرا است و نقش بسیار مهمی در توسعه 

اقتصادی و امنیتی استان دارد.
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تنظیم: حجت الله کریمی*

نقش مهندسی سپاه در عملیات والفجر8
مهندس محمدرضا عطارزاده

مهندس محمدرضا عطارزاده از مسئولان واحد مهندسی سپاه و فرمانده یگان مهندسی 42 قدر در دوران 
دفاع مقدس، در اولین دوره انتقال تجارت فرماندهان در دفاع مقدس در دی ماه ۱394 در یادمان شلمچه ابتدا 
تاریخچه  مختصری از فعالیت واحد مهندسی سپاه در  جنگ را از آغاز تا زمان اجرای عملیات والفجر8 بیان و 
سپس به تمهیدات و اقدامات مهندسی برای آماده سازی زمینه های اجرای عملیات والفجر8 اشاره کرد. وی در 
ادامه تلاش ها و اقدامات مهندسی را برای عبور از اروند توضیح داد. عطارزاده همچنین تحت عنوان اصطلاح 
"انفجار ـ تخریب" اقداماتی را که یگان مهندسی برای تخریب موانع دشمن در ساحل غربی اروندرود انجام داده 
بود تشریح و در پایان نیز اقدامات و ابتکارات مختلف مهندسی برای پشتیبانی رزمندگان و برقراری ارتباط بین 

ساحل شرقی و غربی اروندرود در حین عملیات و پس از تصرف شهر فاو را بیان کرد.
واژگان کلیدی: محمدرضا عطارزاده، مهندسی، والفجر8، انتقال تجارب فرماندهان، دفاع مقدس، دانشگاه امام 

حسین)ع(.

چکیده

* کارشناس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

مهندسی قبل از عملیات والفجر8
قدر   42 یگان  فرمانده  عطارزاده  محمدرضا  مهندس 
قبل از پرداختن به نقش مهندسی در عملیات والفجر8 
تاریخچه و فعالیت مهندسی را به صورت خلاصه به شرح 

ذیل بیان کرد:
رزم  توان  در  که  کاستي هایي  از  عمده ای  »بخش 
نیروهاي مسلح بود با ابزاري به نام مهندسي برطرف شد. 
بیمارستان صحرایی امام حسین)ع( که با کانکس بود، به 
بیمارستاني بتوني در نزدیکي هاي ایستگاه حسینیه تبدیل 
شد. تفکر مهندسي در فرماندهان رسوخ کرد، در رزمندگان 

هم رسوخ کرد و با بهره گیري از این توانمندي تیربارچي 
براي خودش  را  بهترین سنگر  در خاکریز سعي مي کرد 
درست کند که راحت بتواند تیراندازي کند. بعضي وقت ها 
هم چند تا سنگر فریب درست مي کرد، خودش در یک 
سنگر مي نشست و از تیربار استفاده مي کرد. فرماندهان 
هم همین طور؛ براي اینکه بتوانند طرح عملیات را انجام 
بدهند که بر دشمن برتر باشند، از ابزار مهندسي استفاده 
مي کردند. ... آرام آرام مهندسي پادگان سازي شکل گرفت. 
سپاه وارد کار شد، ارتش هم یک مهندسي کوچکی داشت، 

بعد هم مهندسي به خصوص پل و غیره وارد شد. 
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زمانی که عملیات رمضان انجام شد، متوجه شدیم 
یک  بیت المقدس  و  فتح المبین  مثل  دیگر  دشمن  که 
زمین ساده براي ما نگذاشته که عملیات انجام بدهیم. 
یک زمین کاملًا پیچیده، فریب دهنده، سخت و مسلط 
بود  شب  در  عملیات  که  ما  توانمندي  تمام  بود  ما  بر 
دشمن  اقدامات  این  با  سپاه،  و  بسیج  پیاده  نیروي  با 
که  شدیم  متوجه  دیگر  آنجا  گرفت.  قرار  تحت الشعاع 
و  مسئولان  همه  بدهیم.  انجام  دیگری  کارهاي  باید 
فرماندهان آن دوران این را با همه وجود لمس کردند. 
جنگ  دوره  آن  فرماندهي  افتاد،  اتفاق  این  که  زماني 
به دنبال راهکار افتاد. در اینجا بود که فرماندهان جنگ 
نتیجه  این  به  فرماندهي  کردند.  استفاده  عامل  سه  از 
با همه حاشیه هایي که  را  غافلگیري  باید  ما  رسید که 
دشمن  و  کنیم  عمل  باز  ما  نمي شود  کنیم.  اجرا  دارد 
بفهمد که چه کار داریم مي کنیم؛ نمي شود بهمن ماه که 
شد نیروهایمان را بخواهیم و عملیاتي انجام بدهیم؛ و 
نمي شود یک تجمعي انجام بدهیم و شب برویم عملیات 
کنیم. همه کفر در پشتیباني صدام قرار گرفته بود. همه 
دانش دفاعي و نظامي را پاي کار آورده بودند. دشمن 
دانش مهندسي را هم آورد پاي کار. اگر اینجا رزمنده ها 
بودند  و...  اسپیواتر  فرانسوي،  شرکت هاي  آنجا  بودند، 
را  اتوبان ها طرح هاي مهندسي  و  که آمدند در جاده ها 
اجرا کردند. بنابراین فرماندهان نیز شیوه پیاده رزمیدن 
رزمندگان اسلام را عوض کردند و با ابتکارات مهندسي 
طرح هایي را پیش بیني کردند که بتوانند بر دشمن پیروز 
شوند. عملیات والفجر مقدماتي یکي از باب هایي بود که 
عملیات  عملیات،  این  هرچند  کردیم.  باز  موقع  آن  ما 
خیلی سختي بود و معمولاً ذکر این عملیات که مي شود 
اینها مي افتیم،   و  آنجا شهید شدند  رزمندگاني که  یاد 

ولي واقعیت مسئله این بود که ما توانستیم با یک ابتکار 
از  بهره گیری  با  کنیم.  عبور  رملی  زمین  یک  از  عمل 
ظرفیت های مهندسی روي رمل رس بریزیم و حرکتمان 
را انجام بدهیم. در خیبر هم با اقدامات مهندسی از هور 
عبور کردیم. ۱3 کیلومتر پل پشت سر خودمان ساختیم 
این  با  ما  کردیم.  وصل  خودمان  سرزمین  به  را  هور  و 

توانمندي و تجربه وارد عملیات والفجر8 شدیم.

تمهیدات مهندسی قبل از عملیات والفجر8
 والفجر8 در یک مرحله انجام نشد. مهندسي ]تا پیش 
از جدی شدن انجام عملیات در شبه جزیره فاو[ سه 
بار آنجا رفته و کارهایي کرده بود. این بار سوم بود 
بود  بین ما و عراقي ها  اروندرود  که مي رفت و چون 
عراقي ها فکر نمي کردند که این بار کارهاي مهندسي 
مي شود.  انجام  عملیات  براي  مي گیرد  انجام  که 
هم  که  گرفت  انجام  هم  دیگري  اقدامات  همزمان 
آماده  همه  مجنون.  جزایر  در  هم  بود  شلمچه  در 
عملیات بودند. از چندماه قبل تحت عناوین مختلفی 
اقدامات مهندسی برای آماده سازی عملیات والفجر8 
انجام شد. ازجمله طرح هایی که اجرا شد یکي جاده 
یکی  و  خسروآباد  جاده  بازسازي  یکی  بود،  سیروند 
هم بازسازي جاده حاشیه بهمنشیر. این بسترسازي ها 
برای غافلگیرکردن دشمن، همه تحت عنوان آباداني 
منطقه انجام می شد. از چندماه قبل، شاید از حدود 

یک سال، یک سال ونیم قبل این طرح انجام گرفت. 
مي شدیم،  نزدیک  عملیات  به  ما  که  همین طور 
مرحله به مرحله افراد زیادتر مي شدند و به تعداد افرادی که 
می بایست از ماجرای تمهید یک عملیات بزرگ مطلع شوند 
تا هرکسی وظیفه خود را بر عهده گیرد، افزوده می شد. 
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در والفجر8 تقریباً سازمان رزم سپاه سازمان مجربي بود. 
سازمان مهندسي از یک سازمان صرفاً رزم مهندسي در 
سپاه تبدیل شده بود به یک سازمان رزم در جهاد، در سپاه 
توان مهندسي  و سازمان رزم مهندسي در دولت؛ پس 
کاملًا وارد صحنه شد. این توان به سه شاخه تقسیم شد: 
یک منطقه عقبه بود، یک منطقه در شمال بهمنشیر بود 
و منطقه دیگر کارون بود. مهندسي باید همه این مناطق 
را مسلح مي کرد. پس یک منطقه جزیره آبادان را داشتیم 
که این جاده هایي که الآن کشیده شده یکي همین جاده 
خسروآباد بود که به عنوان سیل بند مطرح بود، آن موقع 
آب مي آمد و تا مناطق مختلفي از جاده را آب مي گرفت. 
بنابراین طرح کردند که این اقدامات براي آباداني منطقه 
است. بیمارستان فاطمه زهرا)س( اینجا )اشاره به نقشه( بود؛ 
تقریباً در پیچ جاده بود. از آن تحولي که انجام گرفت ما 
توانستیم اینجا بیمارستان بسازیم که چند بار بمباران شد. 
باتوجه به تجربه ای که به دست آورده بودیم، همیشه برای 

طرح هایمان یک طرح تکمیلي داشتیم؛ یعني زماني که 
دشمن بمب هاي دو زمانه را به کار گرفت، اینجا یک لایه 
بتوني روي بیمارستان اضافه شد و زمانی که بیمارستان 
بمباران شد و بمب های دو زمانه به پایین نفوذ کردند، فقط 
یک قوس در سقف داروخانه یا آزمایشگاه فروریخت. توان 
رزم ما از آن بیمارستان کانکسي به بیمارستاني تبدیل 
شده بود که دربرابر بمباران ها هم مقاوم سازی شده بود. 
فاصله بیمارستان تا خط مقدم هم که قبلًا حدوداً ۱20 
کیلومتر بود، در این عملیات به 25 ـ 20 کیلومتر کاهش 
پیدا کرده بود. این تحولی که در مهندسی ایجاد شده بود، 
بر روحیه فرماندهان و رزمندگان نیز اثر مثبت بسزایی 
داشت؛ چون »... زماني که فرماندهان ما مطمئن مي شدند 
بنابراین  مي شود،  ایجاد  خط  نزدیک  بیمارستاني  که 
محکم  مي دیدند،  کمتر  عملیات  در  را  تلفات خودشان 
بودند یا تأثیر این توانمندي بر رزم رزمندگان هم بود. 
من اشاره اي داشتم در دافوس که روحیه خیلي مؤثر بود؛ 

مهندس محمدرضا عطارزاده فرمانده لشکر42 قدر مهندسی سپاه در دوران دفاع مقدس.
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واقعاً همین طور بود. بعضي وقت ها همه چیز ردیف است 
و هیچ مشکلي ندارید. منتها زماني که رزمنده مي دید 
رفیق خودش زخمي شده و جلوش پرپر مي زند، خیلي 
فرق مي کرد که مي دید 20 کیلومتر عقب تر این رفیقش 
نیروهاي  در  مي کرد  اثر  خیلي  اینها  مي شد.  سلامت 
رزمنده. اینها نکته هایي است که شما باید توجه بکنید 
که ما چه کار بکنیم که این روحیه را حفظ کنیم و توان 
رزم در عملیات افت پیدا نکند. شرایط عملیات خیلي فرق 
مي کند با شرایط عادي و باید 
این نکته ها را در تمام زمینه ها 
فرابگیرید که ان شاءالله بتوانید 
در زمان عملیات به خوبي اداره 

کنید و کار را جلو ببرید.«
به هرتقدیـر، یـک مرحله 
منطقـه  آماده سـازي  مـا  کار 
بـود. اصــل غافلگیــري هـم 
طـراحــي شــده بــود کــه 
چنــد منطقــه در جنــوب 
و حتــي یــک منطقــه در 
غـرب بـراي عملیـات آمـاده 
بشـود و آرام آرام مهندسـي یگان هـا آمدنـد. اولیـن بخش 
هـم شناسـایي بـود. شناسـایي انجـام گرفت و مسـئولان 
و فرماندهـان مهندسـي همپـاي نیروهـاي اطلاعـات هم 
منطقـه را شناسـایي کردنـد. طراحـي شـده بـود کـه هم 
سـازمان برود در نخل ها مسـتقر بشـود. گفتنِ اینکه برود 
در نخل هـا سـاده بـود؛ منتهـا پیـاده نمي توانسـتي بروي، 
دیگـر واي بـه حال اینکه سـواره بـروي و چندتا لشـکر را 
آنجـا جا بدهـی. شـب ها چراغ خاموش بایسـتي مي آمدند 
و همـه تجهیـزات را کنـار نهرهـا می آوردنـد. آن چنـان 

جـاده اي قبـل از عملیـات سـاخته شـد که سـنگین ترین 
بارهـاي مـا کـه طارق هـا بودنـد، با بـوژی حمل شـدند و 
در منطقـه اسـتقرار یافتند. شـهید صنیع خانـي کاري که 
مي کـرد ایـن بـود که یک لـودر و بولدوزر گرفته بـود و در 
آبـادان که بوژی مي خواسـت عبور کند، همـه میدان ها را 
صـاف کرد که بـوژی بتواند عبـور کند. ایـن اقدامات قبل 
از عملیـات، بـدون سـروصدا و جاروجنجال انجام شـد. ما 
در کنـار نهـر دو یـا سـه جرثقیـل 30، 40 تنـی داشـتیم 
کـه طـارق را از بـوژی بلند کنـد و داخل نهرها قـرار دهد. 
سـاحل ارونـد نهرهایـی داشـت کـه قبـلًا بـرای آبیـاری 
نخلسـتان ها یـا بـرای ماهی گیـری و... اسـتفاده می شـد. 
ایـن نهرهـا خاصیتـش ایـن بـود کـه بـا جزرومـد آبیاری 
منطقـه انجـام می گرفـت. اگـر مهندسـی بـا فرماندهـی 
نزدیـک نشـوند نمی توانند هیـچ کاری بکننـد. در عملیات 
والفجـر8 نیـز نیازهای منطقه و ریزه کاری هـا را فرماندهی 
و مهندسـی بـا هم هماهنـگ می کردند. موفقیتـی که در 
والفجر8 داشـتیم اینها بـود. چندین ماه در آنجا کار شـد، 
کار مهندسـی سـنگینی شـد، ولـی در قالب هایـی انجـام 
گرفـت کـه خیلـی کسـی متوجـه نشـد. الآن یـک جاده 
بخواهنـد آنجا بزنند با مشـکلات زیادی روبه رو می شـوند، 

ولـی ایـن کار انجـام شـد. منطقـه عقبه آماده شـد.

مهندسی و عبور از اروند
بحث مهمی که داشتیم، بحث عبور از اروند بود. سازمان 
بود که یک قرارگاه قدس  این شکل  به  رزم مهندسی 
اینجا رسیدند که  به  در خاتم الانبیا)ص( بود. فرماندهان 
اساساً  و  است  مهندسی  رزم  توان  برترساز،  مهم ترین 
از  به هرحال  و  دولت  از  فرماندهان  اصلی  خواسته 
بود  این  کنند  پشتیبانی  می توانند  که  مابقی  و  همه 

مهندس عطارزاده: 
در والفجر8 ما توانستیم اینجا 
زهرا)س(  فاطمه  بیمارســتان 
بمباران  چندبار  که  بســازیم 
فاصله  والفجر8[  از  ]قبل  شد. 
بیمارستان تا خط مقدم هم که 
قبلاً حدوداً 120 کیلومتر بود در 
این عملیات به 20-25 کیلومتر 

کاهش پیدا کرد.
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دیدند  چون  کنند؛  اجرایی  را  مهندسی  طرح های  که 
می خورد  درد  به  رزمندگان  کار  نه  نگیرد،  انجام  اگر 
یک  و  همه جمع شدند  دیگر  اینجا  توپخانه  کار  نه  و 
آقای  آقای فروزنده فرمانده و  ایجاد شد که  قرارگاهی 
که  داشت  مسئولیت  قرارگاه  این  بود.  جانشین  مبلغ، 
توان سپاه  تا  را بسیج کند  توان مهندسی کشور  همه 
و جهاد و دولت و حتی شهرداری ها وارد کار شد. این 
قرارگاه در سه حوزه، سه تا قرارگاه داشت؛ یک قرارگاه 
عقبه داشت که همین کارهای عقب را انجام داد که از 
ـ درحقیقت  دفاع  وزارت  و  دولت  و  و سپاه  کار جهاد 
داد.  انجام  را  اول  ـ چند جلسه  وزارت دفاع  مهندسی 
این کار که انجام شد این منطقه واگذار شد به وزارت 
از  عبور  اینکه مسئله  به  باتوجه  دولت.  درواقع  و  دفاع 
اروند یکی از مسائل اساسی عملیات والفجر8 بود، آن 
تغییر سازمان پیاده ما در اینجا شکل گرفت. درحقیقت 
رزمندگان ما از عملیات زمینی و پیاده تبدیل شدند به 
بعد  و  بزنند؛ خط شکن ها  به خط  آب  در  که  غواصانی 
رزمندگانی که باید با قایق می رفتند. در ادامه کار آن 
موقع کار پیاده شروع می شد و دوباره از آنجا تا مرحله 
انتقال تجهیزات می بایست انجام می شد. مهم ترین طرح 
ما عبور از اروند بود. بقیه قصه فاو، شبیه عملیات های 
دیگر است. باید تغییرات سپاه مسئولیت مستقیم عبور 
را بگیرد. البته این به این معنی نبود که همه از هم جدا 
باشند. مسئولیت ها تقسیم شد، ولی هرکسی هر توانی 
داشت در پشتیبانی آن سازمان بود. اولین کاری که ما 
باید انجام می دادیم این بود که از مانع اصلی اروند عبور 
کنیم. مانعی که در فرمول های نظامی علی الاصول عبور 
توانمندی ها سر هم گذاشته  بگیرد.  انجام  نباید  آن  از 

شد و غواص ها به خط زدند. 

مهندسی انفجار تخریب
تخریب  انفجار  مهندسی  درباره  اینجا  را  بحثی  یک 
بگویم؛ ما در این منطقه میادین مین عمیق نداشتیم، 
مهم ترین مانع اصلی ما درمقابل دشمن به لحاظ فیزیکی 
 ۱20 آرماتورهای  خورشیدی ها  بود.  خورشیدی ها 
سانتی متری بود که در هم تنیده شده بود و به صورت 
را  منطقه  سراسر  عراقی ها  بود.  آمده  در  خورشید  یک 
بودند هیچ  بودند و مطمئن  این شکل پوشش داده  به 

این  در  نمی تواند  نیرویی 
یعنی  شود.  مستقر  منطقه 
طراحی پدافندی کرده بودند 
که  بود  راحت  خیالشان  و 
نمی آید.  کسی  دیگر  اینجا 
داشتیم  مسئولیت  ما  پس 
را  دشمن  ساحل  اول  که 
همان طور  کنیم.  پاک سازی 
ازنظر فیزیکی  اشاره شد  که 
یک  و  خورشیدی ها  فقط 
مقدار سیم خاردار بود. ابتکار 
بچه های تخریب این بود که 

c4 می بستند به اینها و منفجر می شدند، اینها را منهدم 

می کردند و می خوابیدند و عبور می کردند.
مشکل غیرفیزیکی یا مانع غیرفیزیکی غیر از خود 
بحث  می شد،  تحلیل  غیرقابل عبوری  مانع  که  اروند 
کم  باتلاق  دشمن  ساحل  در  ما  بود.  ساحل  باتلاق 
به اندازه تقریباً  داشتیم، ولی در ساحل خودی عرضش 
4ـ 3 متر جاهای کمتر بیشتر و گاهی به ۱/5 کیلومتر 
هم می رسید. این مسیر جزرومد بود که تبدیل به باتلاق 
می شد. ما باید از این باتلاق ها عبور می کردیم. ما تجاربی 

مهندس عطارزاده: 
مهم ترین دغدغه فرماندهی عبور 
از اروندرود بود اولین وسیله عبور 
صفحه های پی.ام.پی  بود، مرحله 
دوم ما استفاده از طارق ها بود و 
مرحله سوم استفاده از ]صفحه[ 

خضر بود.
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در هور داشتیم؛ منتها کاملًا موضوع باتلاق هور و باتلاق 
اینجا با هم فرق مي کرد. باتلاق هور باتلاقي بود که با 
اینجا  باتلاق  ولي  کني،  عبور  مي توانستي  شناور  قایق 
در زمان جزر ]که[آب نبود ]همه را[ گرفتار مي کرد؛ از 
نفرات گرفته تا تجهیزات. طرح هاي مختلفي اینجا اجرا 
شد؛ طرح هاي فلزي، طرح هاي حصیري. از همه وسایل 
استفاده شد و این کار انجام گرفت. ولي مهم ترین کاري 

که اینجا مي خواهم مطرح کنم نقش فرماندهي است. 

عبور از باتلاق ها
عبور  باتلاق ها  از  کنیم  چه کار  که  بود  این  بحثمان  ما 
را  بود که ما ساحل  این  از عملیات  کنیم. معضل قبل 
تازه در ساحل خودي، چه  و  بکنیم  چه جوري خنثي 
مصالحي بیاوریم بریزیم. بچه هاي لشکر3۱ عاشورا صبح 
آمدند و همان شب خبر دادند که ما به یک طرح جدید 
رسیدیم و موفق شدیم، آن را هم انجام دادیم و ساحل 
مصالح  گفتند  کردید؟  چه کار  گفتیم  ساختیم.  هم  را 
ساختماني را ریختیم روي باتلاق. این بهترین وسیله اي 
بود که توانستند باتلاق را خنثي کنند. نخاله ساختماني 
را ریختند آنجا و توانستند یک ساحلي درست کنند که 
ابزاري درست  باشد و موفق شدند که  نداشته  مشکلي 
کنند که اولاً فراوان بود، ثانیاً مشکل اساسي ورود به آب 
حل شد. از همین قاعده استفاده کردند و خروج از آب 
را هم حل کردند. چون مدت ها بحث این بود که ما براي 
ساحل دشمن چه کار کنیم. همین کار را هم آنجا انجام 
صفحه  که  عبور  وسیله  اولین  با  شدند  موفق  و  دادند 
PMP بود و با قایق توانستیم تجهیزات سنگین خودمان 

این  بفرستیم.  آن طرف  را  توپ ۱06،  و  لودر  بولدوزر، 
قایق هاي  با  بود.  اروند  از  عبور  براي  ما  وسیله  اولین 

کار  این  برای  مي بردند.  را  قایق  سطح،  هدایت کننده 
جزرومد خیلي مهم بود. بهره گیري از جزرومد به شدت 
به حرکت مهندسي و عبور از اروند کمک مي کرد و این 
مهم ترین  شاید  و  شد  انجام  عبور  بود.  مهندسي  بحث 
دغدغه فرماندهي که چگونه مي خواستیم عبور بکنیم، 

مرتفع شد.
مرحله دوم ما استفاده از طارق ها بود و مرحله سوم 
استفاده از خضر. خضر یک صفحه ساده ساخته شده بود 
که حدوداً ۱6 یا 20 متری شبیه سه قطعه صفحه های 
PMP بود که به هم وصل می شد. منتها تهمیداتي شد 

به وسیله سیم بوکسل که تردد در این منطقه را انجام 
از  که  کردیم  درست  منطقه اي  در  یارد  یک  مي دادند. 
بود. زمین ساخته شد  نهر  نهر کنیم که لب  آنجا وارد 
یارد ما محکم ساخته شد و آنجا بوژي را از زیرش رها 
کردیم -با یک پیچش در نزدیکش- چون عمق منطقه 
زیاد نبود، زمین زمین محکمي بود و خاکش رس بود. 
این منطقه یکي از نهرهایي بود که هم PMP داشت، هم 
طارق داشت و هم بعد از آن پل آنجا بود. در اینجا ما با 
سه طرح ]برای عبور از رود و انتقال نفرات و تجهیزات[ 
موفق شدیم؛ اولین طرح استفاده از طارق ها بود، دومین 
PMP و سومین طرح،  با صفحه های  به کارگیری  طرح 
و  طراحي  جهاد  بچه هاي  به وسیله  که  بود  خضر  طرح 
آنجا اجرا شد. -تردد حین عبور منفصل بهش مي گویم- 
عبور اجرا انجام گرفت. شب سوم عملیات ما طرحمان 

آماده شد.
یکي از بحث هاي مهم در هدایت و فرماندهی این 
است که ابزار هر طرحي را از قبل آماده کنیم و بحث 
دیگر هم استفاده از مقدورات است و آنچه در دسترس 
است. در عملیات والفجر8 ما پل PMP را داشتیم، اما 
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قواعد و فرمول های کلاسیک که ارتش هم به آنها اعتقاد 
داشت، مي گفت پل PMP را در مسافتی بیش از 270 
کلاسیک  پل هاي  بنابراین  کرد.  استفاده  نمي توان  متر 
به درد نمي خوردند. تنها پلي که در اختیار ما بود پل 
هور بود؛ پلي که براي آب راکد ساخته شده بود و هیچ 
از  دیگری  نوع  خیبر  عملیات  در  نداشت.  جانبي  فشار 
این پل ها را ساختیم که به آن پل خیبری مي گفتیم. 
قبل از عملیات والفجر8 پل خیبر را آوردیم و در منطقه 
بدین شکل  هم  استقرار  و  انتقال  روش  کردیم.  مستقر 
بود که شب ها با تریلي منتقل و در نهر منطقه مستقر 
مي کردیم. اما این پل به دلایل مختلف ضعف هاي زیادي 
داشت. منتها این نکته  را بگویم که تلاش دشمن این بود 
که ما نتوانیم ارتباطي از روي اروند برقرار کنیم. به همین 
منظور نیروی هوایی عراق برای اینکه اجازه ندهد روي 
رودخانه اروند پل بزنیم در هر روز 4 سورتی پرواز انجام 
می داد. باوجوداین، شب سوم عملیات )22 بهمن ۱364( 

پل ما آماده شد. همه تلاش تیم های مهندسی به کار 
گرفته شد تا ضعف هاي موجود برطرف شود و با کوشش 
فراوان مشکلات رفع شد و در نتیجه با کمک گرفتن از 
که  پلي  شدیم  موفق  بالاخره  و...  شن اندازها  و  قایق ها 
اساساً براي آب راکد ساخته شده بود، در آب جریان دار 
و جزرومددار مورداستفاده قرار گیرد. کار ساخت این پل 
تقریباً از اوایل شب عملیات با تصویربرداری از محل آغاز 
شد. تیم های مهندسی برای استفاده از شرایط رودخانه 
اروند و جزرومد آن باید بسیار دقت و مراقبت می کردند 
اساساً  بکنند.  را  لازم  استفاده  مد  شرایط  از  بتوانند  تا 
اصول  از  یکی  منطقه  مقدورات  و  امکانات  از  استفاده 
ابتدا  نیروهای جهاد  بنابراین،  مهم در فرماندهی است. 
به این فکر می کردند که چگونه می توان قطعات پل را 
به ساحل اروند انتقال داد. بنابراین با مطالعه و بررسی 
به این نتیجه رسیدند که با استفاده از جریان جزرومد 
این کار را انجام دهند. شیوه انجام کار هم به این شکل 

یادمان شهدای  فرمانده لشکر42قدر،  و  از مسئولان مهندسی  از راست مهندس محمدرضا عطارزاده  نفر سوم 
شلمچه، دی ماه ۱394.
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بود که پس از مد کامل و زمانی که جزر شروع می شد، 
ساحل  کنار  به  را  پل  قطعات  قایق،  از  استفاده  بدون 

انتقال دادیم و مستقر کردیم.
با تلاش هایی که تیم های مهندسی جهاد انجام دادند، 
حدود ساعت 4 صبح سومین شب عملیات )پل پیچیده( 
استفاده شد. پل  آماده  تقریبی 550 متر  به طول  پلی 
پیچیده اولین پل در اروند بود که تقریباً سابقه  نداشت. 
ما آن موقع لشکر42 قدر بودیم. مأموریت لشکر42 قدر 
که  بود  پل  این  احداث  هم 
توضیح داده شد. اما علی رغم 
که  پدافندی  پیش بینی های 
انجام  پل  از  مراقبت  برای 
 6 ساعت  حدود  بود،  شده 
شروع  دشمن  بمباران  صبح 
ادامه  بمباران  آن قدر  و  شد 
کار  از  را  پل  این  تا  داشت 
اینجا  درحقیقت،  انداختند. 
مهندسي  با  صدام  جنگ 
گرفت.  خود  به  علني  شکل 
پس از اینکه پل بمباران شد 
ما خدمت آقا محسن رفتیم؛ چون دیدیم در یک قطعه 
2/5 متري که در دو طرفش پدافند هم پیش بینی شده 
بود، وسط قطعه بمب خورده است. نوع بمب هم بمب 
لیزری بود که پل را منهدم کرده بود. با توضیحاتی که 
به فرمانده سپاه دادیم، ایشان آقاي باقري و عده ای دیگر 
از مسئولان را خواست و در حضور آنها استفاده از بمب 
لیزري مطرح شد. در چنین شرایطی علي الاصول ما باید 
انجام  را  محول شده  مأموریت  نتوانستیم  که  مي گفتیم 
مهندسي  اما  می شد،  منتفی  مأموریت  عملًا  و  بدهیم 

به  باتوجه  نیز  و  بود  افتاده  جا  فرماندهي  براي  آن قدر 
بود، پس  بسیج شده  مهندسي کشور  توان  اینکه همه 
نیروهای  بمباران منهدم شد،  براثر  اینکه پل مذکور  از 
اروند  با 9 شیوه مختلف روي  را  مهندسی 9 پل دیگر 
احداث کردند. چون به شدت توانمندي از بین رفته بود، 
زمانی که لشکر43 امام علي)ع( وارد منطقه شد، دوباره 
دومین پل خیبری احداث شد. پس از آن نیز یک تیم از 
جهاد با تجربیاتي که داشت پل سوم را زد. اما تا صبح بار 
دیگر پل ها قبل از اینکه مورداستفاده قرار گیرد، بمباران 
و منهدم شدند. بنابراین، علی رغم تلاشی که انجام شد 
و پل های مختلفی که احداث شد، همچنان نقل وانتقال 
به صورت منفصل و با استفاده از صفحه PMP، طارق و 

خضر انجام مي شد. 
کردیم.  شروع  را  ثابت  پل هاي  احداث  ما  درنهایت 
کار  به  را  دوبه ای  پل های  نمی توانستیم،  که  زمانی 
انتقال  آن  در  که  بود  هم  دیگر  طرح  یک  مي گرفتیم. 
در  می گرفت.  صورت  خمینی  امام  بندر  از  تجهیزات 
انتقال  برای  بار جي  از صفحه هاي  از 9 عدد  این طرح 
تجهیزات استفاده کردیم. این تجهیزات پس از آنکه به 
منطقه فاو انتقال داده شد، نیروهای جهاد با استفاده از 
آنها یک پل ساختند. اما این پل هم تقریباً تا ساعت 9 
صبح بیشتر دوام نیاورد؛ چون هواپیماهای عراق آن قدر 

پل را بمباران کردند که این پل از کار افتاد. 
ثابت ساخته  پل هاي  از  مختلف  نوع   9 به هرتقدیر، 
شد تا اینکه ساخت پل بعثت در دستور کار قرار گرفت. 
کارون  و  بود  شده  انجام  کارون  در  بعثت  پل  ساخت 
تجربه خودش را پس داده بود. ما توانستیم با استفاده از 
تجربیات و توسعه ای که در بخش مهندسي انجام شده 
بود، براي عبور از اروند پل بعثت را احداث کنیم. احداث 

در عملیــات والفجر8، 9 گونه 
مختلف از پل های ثابت ساخته 
شد ]که به علت حملات هوایی 
دشمن عمر کوتاهی داشت[ تا 
اینکه پل بعثت آن هم در زیر 
بمباران های شــدید دشمن و 
با مقاومت و ایستادگی نیروها 

بالاخره ساخته شد.
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این پل روی اروند باتوجه به اینکه باید از لوله های بسیار 
زیاد به عنوان سازه اصلی این کار استفاده می شد، آن هم 
در زیر بمباران های شدید، با مقاومت و ایستادگی نیروها 
بالاخره انجام شد. این پل پلي بود که تا آخرین روزي 
که نیروهای خودی در فاو مستقر بودند یعنی تا قبل از 
سقوط فاو مورداستفاده قرار گرفت. پل بعثت به گونه ای 
طراحی شده بود که علی رغم بمباران شدید و متعددی 
متر  یک  فقط حدود  بمباران  هر  در  می شد،  انجام  که 
با  هم  آن  که  می دید  آسیب  پل  روی  آسفالت های  از 
ساده ترین عملیات بازسازي ترمیم می شد. پس از اینکه 
پل بعثت ساخته شد رزمندگان توانستند همه تجهیزات 

و ماشین آلات و... را عبور دهند.
و  تأکیدات  و  مهندسی  ـ  رزمی  نیروهای  مقاومت 
به ثمررسیدن تلاش ها  در  فرماندهي کل سپاه  خواسته 
برای احداث پل بعثت نقش مهمی داشت. احداث این 
پل و برقراری اتصال بین شرق و غرب اروند برای تثبیت 
یکی  دلیل  همین  به  بود.  حیاتی  امر  یک  فاو،  منطقه 
از خواسته های فرماندهی سپاه برقراری این اتصال بود. 
به هرحال، با تلاش نیروهای مهندسی اعم از بسیجیان 
تحقق  این خواسته  سپاه،  و  مهندسي جهاد  مهندسي، 

پیدا کرد و تا زمان سقوط فاو برقرار بود.
یک جنگ عبور از آب داشتیم که در اینجا اشاره به 
آن خالی از لطف نیست. در عملیات والفجر8 زماني که 
رزمندگان در خط درگیر بودند، دشمن همه عقبه ها را 
بست. به این شکل که هم پل هاي کارون و هم پل هاي 
مهندسي  کارهاي  از  یکي  کرد.  بمباران  را  بهمنشیر 
تجهیزات  تا  کند  برقرار  را  پل ها  شب ها  که  بود  این 
این  کند.  را جمع  پل ها  روزها  و  منتقل شود  موردنیاز 
که  بود  مهم  بسیار  عملیات  یک  به نوبه خود  هم  اقدام 

مهندسي در عملیات والفجر8 انجام داد. نکته بعدي در 
احداث  فاو  در  که  است  خاکریزهایی  والفجر8  عملیات 
علاوه بر  داشت؛  خاصی  شرایط  منطقه  این  زمین  شد. 
نمکی  زمین های  و جاده،  نخلستان  باتلاقی،  زمین های 
از ویژگی های خاص این عملیات بود. بنابراین یک جاده 
نمکي در عملیات به مأموریت های مهندسی اضافه شده 
کارخانه  خاکریز  اصلًا  که  نمک  کارخانه  خصوصاً  بود. 
نمک خودش داستان ها دارد و رشادت هایي که نیروهای 

دادند  انجام  آنجا  مهندسی 
بحث بسیار مهمي است.

اقدامات  از  دیگر  یکي 
ویژه مهندسی کارهایي است 
انجام  خورعبدالله  روي  که 
منطقه اي  خورعبدالله  شد. 
عبور  آن  از  عراق  که  بود 
آمد پشت  ام القصر  از  و  کرد 
گرفت  قرار  خودی  نیروهای 
را  رزمندگان  آنجا  از  و 
موردهدف قرار می داد. بحثی 
قرار  مورداشاره  پیش تر  که 

گرفت، یعنی شناخت استعداد و توان و استفاده از همه 
توان و استعداد موجود، در اینجا مصداق پیدا می کند. در 
خورعبدالله نیروهای مهندسی با طراحی هایی که انجام 
از  قبل  کردند.  احداث  پل  اسکله  کیلومتر   2/5 دادند، 
اینکه اسکله احداث شود، عقبه نیروهای خودی دائماً در 
تیررس دشمن بود و نیروهای عراقی با قایق می آمدند و 
شلیک مي کردند و خاکریزهاي نیروهای خودی را کاملًا 
ناامن کرده بودند. با احداث این اسکله، تیربارهایي را در 
این منطقه مستقر کردیم و تردد قایق  را تقریباً به صفر 

در عملیات والفجر8 در مواقعی 
دشمن همه عقبه ها را می بست. 
به این شــکل که هم پل های 
بهمنشیر  کارون و هم پل های 
را بمباران کرد. یکی از کارهای 
مهندســی این بود که شب ها 
تجهیزات  تا  کند  برقرار  را  پل 
روزها  و  شود  منتقل  موردنیاز 

پل را جمع کند.
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انجام  که  بود  مهمي  بسیار  طرح  طرح،  این  رساندیم. 
شد. با این طرح مهندسی براي اولین بار طرح پدافندي 
برادر  هم  مسئولش  که  کردیم  اجرا  اینجا  را  منطقه 
مرتضي قربانی بود. درنهایت جهاد و نیروهای مهندسی 
منطقه بندي  توانستیم  اینجا  در  و  کردند  کمک  سپاه 

پدافندي انجام دهیم. 
می توانـد  تجربـه  یـک  به عنـوان  کـه  نکتـه  یـک 
و  فـاو  زمـان سـقوط  دربـاره  گیـرد،  قـرار  مورداسـتفاده 
عقب نشـینی نیروهـای خـودی از ایـن منطقـه اسـت؛ آن 
موقـع ما از کرمانشـاه آمدیم و رفتیم اینجـا. من رفتم جلو. 
در آنجـا یکـي از توانمندي هایـي کـه فرماندهـان اسـتفاده 
طرح هـاي  همـه  بـود.  عقب نشـیني  طرح هـاي  نکردنـد 
مـا اینجـا اجـرا شـده بـود، خاکریزهـاي عقبـه و رده هـاي 

پدافنـدي و موانعـي کـه زده بود، اینجا فراهم بود. اما فشـار 
دشـمن، بمب های شـیمیایي که عراق اسـتفاده کرد، آتش 
شـدیدی کـه اجـرا می کـرد و... باعـث شـده بود کـه ما به 
ایـن نکتـه توجـه نکنیـم. فرماندهان آینـده بایـد به عنوان 

یـک تجربـه از چنیـن توانمندي هایـی اسـتفاده کننـد.
طرح هاي پدافندي اینجا را اجرا کرده بودیم، همه 
طرح هاي راه بندي مهندسي را انجام داده بودیم که یکي 
همکاري  با  دوران  آن  که  بود  مهمي  بسیار  کارهاي  از 
و  گرفت.  انجام  مهندسي  و  فرماندهي  نزدیک  رابطه  و 
در  البته  دیگر  مناطق  در  که  بود  یک طرحي  هم  این 
جزیره مجنون یک مقدار داشتیم، ولي اینجا طرح کامل 
انجام  مهندسي  طرح هاي  با  که  گرفت  انجام  پدافندي 

شد.«
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تنظیم: حجت الله کریمی*

نقش توپخانه سپاه در دو عملیات بزرگ والفجر8 و کربلای5
سردار سرتیپ یعقوب زهدی

انتقال  دفاع مقدس در دومین دوره  توپخانه سپاه در دوران  واحد  فرماندهان  از  یعقوب زهدی  سردار 
را  سپاه  توپخانه  عملکرد  شلمچه  یادمان  و  آبادان  میثاق  اردوگاه  در  مقدس  دفاع  فرماندهان  تجارت 
توپخانه سپاه،  از واحد  بیان  کلیاتی  ابتدا ضمن  والفجر8 و کربلای5 تشریح کرد. وی  در دو عملیات 
مأموریت های توپخانه را در قالب دو مبحث مأموریت های کلی و تاکتیکی توضیح داد و سپس شرحی 
از سازمان توپخانه بیان کرد. سردار زهدی در ادامه به نقش و عملکرد توپخانه در عملیات والفجر 8 
پرداخت و در پایان نیز با تأکید بر نقش آتش در عملیات کربلای5، تلاش ها، اقدامات و ابتکارات واحد 
توپخانه سپاه را در این عملیات ـ که یکی از سهمگین ترین نبردهای ایران و عراق در طول جنگ بود ـ 

تشریح کرد.
واژگان کلیدی: یعقوب زهدی، توپخانه، والفجر8، انتقال تجارب فرماندهان، دفاع مقدس، دانشگاه امام حسین)ع(.

چکیده

* کارشناس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

کلیات توپخانه
واحد  درباره  کلیاتی  بیان  با  ابتدا  یعقوب زهدی  سردار 
توپخانه و مأموریت های آن گفت: »اساساً در یک نبرد 
آتش  و  مانور  اصلیِ  عنصر  دو  از  رزمی  قدرت  نظامی، 
تشکیل می شود. مانور به حرکت و جابه جایی در میدان 
آتش  می شود.  اطلاق  برتر  موقعیت  کسب  برای  نبرد 
تشکیل  غیرمستقیم  و  مستقیم  آتش های  بخش  دو  از 
شده است. بخش عمده آتش غیرمستقیم یا "منحنی" 
"مرکز  عنوان  با  مرکزی  رزم،  میدان  در  است.  توپخانه 
هماهنگی پشتیبانی آتش"، آتش های غیرمستقیم مثل 

توپخانه، موشکی، هوانیروز و هوایی را هماهنگ می کند. 
مثلًا وقتی نیروی هوایی می خواست عملیات کند، شهید 
بابایی یا شهید اردستانی که در قرارگاه بودند، با بنده که 
توپخانه بودم هماهنگ می کردند تا کانال یا دالانی برای 
چون  شود؛  متوقف  منحنی  آتش های  و  شود  باز  عبور 
هواپیماهای ما از ارتفاع پایین پرواز می کردند و نتیجۀ 
عملیات هوایی را هم دیدبانان توپخانه گزارش می کردند 

و ما به ایشان منتقل می کردیم. 
و  دارد  مانور  طرح  پیاده  نیروی  مانند  نیز  آتش   
که  مانوری  یگان  همانند  درست  می شود.  طرح ریزی 
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برای  می شود،  هدایت  تاکتیکی  قرارگاه  یک  توسط 
اسم  که  دارد  وجود  تاکتیکی  قرارگاه  نیز  آتش  هدایت 

آن مرکز تطبیق آتش است.

مأموریت های توپخانه
الف( مأموریت های کلی

عاملی  هر  مانوری:  یگان های  از  نزدیک  پشتیبانی   .۱
که حرکت یگان مانوری خودی را مختل کند، توپخانه 
و  دارد  را  مختل کننده  عامل  آن  از  جلوگیری  وظیفه 
به اصطلاح با پشتیبانی آتش نزدیک از یگان های خودی 

عملیات آنها را تسهیل می کند.
باید  را  دشمن  توپخانه  ضدآتشبار:  آتش های  انجام   .2
توپخانه خودی بزند. در اصطلاح، زرهی را باید ضدزره 
با  هم  توپخانه  و  بزند  هواپیما  باید  را  هواپیما  یا  بزند 
دشمن  توپخانه  فعالیت  از  ضدآتشبار  عملیات  اجرای 

جلوگیری می کند.
3. عمق دادن به میدان نبرد: توپخانه قرارگاه ها و عقبه ها 
می گیرد  آتش  زیر  را  دشمن  آمادی  نقاط  و  جاده ها  و 
و  می بیند  آسیب  دشمن  احتیاط  و  پشتیبانی  وقتی  و 
مختل می شود، به موفقیت و پیشروی نیروی خودی در 

عمق می انجامد.

ب( مأموریت های تاکتیکی

۱. کمک مستقیم: هر گردان توپخانه به یک تیپ وصل 
شده، پشتیبانی نزدیک آن را انجام می دهد.

فراهم  مستقیم  کمک  برای  بیشتری  آتش  تقویت:   .2
می کند. 

3. عمل کلی: در اختیار فرمانده رده بالا قرار دارد و بیشتر 
عملیات ضدآتشبار و آتش های در عمق را انجام می دهد.

4. عمل کلی تقویت: که هم به عمل کلی و هم به کمک 
مستقیم کمک می کند.

- برای اجرای تیراندازی توپخانه 3 رکن لازم است: 
دیدبان هدف را گزارش می کند و هدایت آتش آن هدف 
و  را محاسبه  تیر  عناصر  و  پیاده می کند  روی طرح  را 
به توپ ها می دهد و افراد قبضه با گلوله گذاری و بستن 
آن عناصر، به سوی هدف تیراندازی می کنند که این را 

سطح تکنیکی توپخانه می گویند.
در  و  است  توپخانه  چشم  به اصطلاح  دید بان   -
در  کوهستانی  مناطق  )در  مرتفع  نقطۀ  در  مقدم  خط 
خط الرأس نظامی و در مناطق هموار بالای دکل( مستقر 

می شود و به طور مستمر دشمن را تحت نظر دارد. 
    موقعی که بمباران و آتش توپخانه دشمن زیاد 
می شود و همه به سنگر می روند، فقط دیدبان است که 
سرش بالا است؛ زیرا دید بان چشم توپخانه است و نباید 

سرش را در خاکریز فروببرد. 
و  بیدارند  صبح  تا  نوبتی  به طور  دیدبان ها  شب ها 
ازطریق گرفتن برق دهانه محل توپخانه دشمن را کشف 
می کنند. دیدبانی کاری پرخطر و طاقت فرسا و تخصصی 

و درعین حال جذاب و پرماجرا است.
- سطح تاکتیکی توپخانه طرح ریزی آتش است که 
در رده یگان مانوری و قرارگاه در مرکزی به نام تطبیق 

آتش انجام می گیرد.
- طرح ریزی آتش یعنی تعیین آماج )هدف( و یگان 

تیرانداز و زمان تیراندازی و تعداد گلوله لازم.

سازمان توپخانه
۱.  آتشبار: آتشبار در سازمان توپخانه معادل گروهان در 
سازمان پیاده است. هر آتشبار 4 الی 6 قبضه توپ دارد.
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 ۱2-۱8( تیر  آتشبار   3 توپخانه  گردان  هر  گردان:   .2
تیم  چند  و  آتش  طرح ریزی  مرکز  یک  توپ(،  قبضه 

دید بانی دارد.
الی 6 گردان   4 از  توپخانه متشکل  3. گروه: هر گروه 

توپخانه است.
4. توپخانه لشکری: 4 الی 6 گردان توپخانه، یک توپخانه 

لشکری را تشکیل می دهد.
ارتش جمهوری اسلامی ایران 5 گروه توپخانه ای داشت 

که عبارت بودند از: گروه های ۱۱، 22، 33، 44، 55. 
که  داشت  توپخانه ای  گروه   6 نیز  پاسداران  سپاه 
 63 محرم،   6۱ رسالت،   60 گروه های  از  بودند  عبارت 

خاتم، 64 الحدید، ۱5 خرداد و 56 یونس.

انواع توپ
دو سازمان نظامی ایران یعنی ارتش جمهوری اسلامی 
مختلف  انواع  از  اسلامی،  انقلاب  پاسداران  سپاه  و 

در  مورداستفاده  توپ های  می کردند.  استفاده  توپ ها 
توپ  از:  بودند  عبارت  ایران  اسلامی  جمهوری  ارتش 
)کششی  میلی متری  توپ۱55  میلی متری،   ۱05
 203 توپ  میلی متری،   ۱75 توپ  خودکششی(،  و 
میلی متری که امریکایی بود و توپ ۱30 میلی متری و 

کاتیوشا که روسی بود.
در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز انواع مختلفی 
از توپ ها به کار گرفته می شد که مهم ترین آنها عبارت اند 
از: توپ ۱05 میلی متری، توپ ۱22 میلی متری، توپ 
 ۱55 توپ  میلی متری،   ۱52 توپ  میلی متری،   ۱30
میلی متری، توپ ۱80 میلی متری و موشک انداز کاتیوشا 

و 240 میلی متری.
گفتنی است که توپخانه سپاه از توپ های غنیمتی 
از  در عملیات های فتح المبین و بیت المقدس که بیش 
اکثراً  دلیل  همین  به  و  شد  تشکیل  بود،  قبضه   200

روسی بود.

سردار یعقوب زهدی از فرماندهان واحد توپخانه سپاه در دروان دفاع مقدس، اردوگاه میثاق آبادان، اردیبهشت ۱395.
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توپخانه در عملیات والفجر8
اساسی  رکن  سه  والفجر8  تأثیرگذار  و  بزرگ  عملیات 
از  عبور  عملیات،  این  در  اساسی  رکن  اولین  داشت: 
اروندرود بود که امری بسیار سخت و پیچیده بود. دومین 
رکن اصلی این عملیات غافلگیرکردن دشمن بود؛ زیرا 
دشمن هرگز تصور نمی کرد ایران بتواند از اروندرود عبور 
مسئله  والفجر8  عملیات  اساسی  رکن  سومین  و  کند. 
آتش پشتیبانی بود. هرچند موارد اول و دوم از اهمیت 
بسیار بالایی در این عملیات 
اهمیت  در  بودند،  برخوردار 
باید  پشتیبانی  آتش  مسئله 
و  قوی  آتش  "اگر  که  گفت 
مؤثری در والفجر8 نداشتیم 
برادر  می خوردیم."  شکست 
محسن رضــایی فرمانـدهی 
کل سپاه، به خوبی به این امر 
واقف بود. ازاین رو، 6 ماه قبل 
از شـروع عملیـات والفجـر8 
یعنـی در تـابستـان ۱364، 
پیدا  مأموریت  توپخانه  واحد 
کرد که در منطقه فاو آماده سازی را انجام بدهد. آقای 
به  متعلق  عملیات  اولِ  روز  "سه  گفت:  رضایی  محسن 

توپخانه است."

اقدامات توپخانه در عملیات والفجر8
۱. دریافت مأموریت

2. بررسی وضعیت عوارض و مواضع روی نقشه
باید  بخش  این  توضیح  در  زمین:  وضعیت  بررسی   .3
تأکید کرد که زمین منطقه عمومی والفجر8 که متشکل 

از نخلستان ها، نهرها، ساحل، عوارض و موانع پدافندی 
بود،  دشمن  سرزمین  در  هم  و  خودی  زمین  در  هم 

به دقت بررسی و مطالعه شد.
و  مقدورات  بررسی  و  اطلاعات  تحلیل  و  تجزیه   .4

محدودیت ها:
جمع آوری شده  اطلاعات  براساس  توپخانه  واحد 
براساس  پرداخت.  محدودیت ها  و  مقدورات  بررسی  به 
دشمن  یگا ن های  که  بود  محرز  به دست آمده  اطلاعات 
برای دفاع از فاو از جاده استراتژیک که در برد توپخانه 
از  استعدادی  بنابراین،  کرد.  خواهند  استفاده  بود،  ما 
توپخانه را در فاصلۀ بین آبادان و خسروآباد قرار دادیم 
هدف  استراتژیک  جاده  روی  را  دشمن  ستون های  تا 
قرار دهیم. باتوجه به اینکه یگان ها می بایست به صورت 
تجهیزات  از  استفاده  به  قادر  می کردند،  ستون حرکت 
خود نبودند؛ لذا با انهدام آن روی جاده از پاتک آنها در 

فاو جلوگیری می شد.
با  مأموریت محول شده  اجرای  در  توپخانه  واحد  اما 
اصلی ترین  از  یکی  که  بود  مواجه  هم  محدودیت هایی 
منطقه  زمین  می شد.  زمین  وضعیت  به  مربوط  آنها 
بود.  و شل  گل  و  شوره زار  و  باتلاقی  زمستان  فصل  در 
زیرسازی  برای  مهندسی  اقدامات  می بایست  بنابراین، 
انجام می گرفت. اما انجام اقدامات مهندسی نیز دشمن را 
هوشیار می کرد و اصل غافلگیری را تحت تأثیر قرار می داد.

استفاده  راهکار  دو  از  توپخانه  واحد  به هرحال، 
و  اروندرود  نخلستان حاشیه  بود که  این  راه  کرد؛ یک 
بهمنشیر را با اقدامات مهندسی زیرسازی کنیم و دوم 
اینکه مواضع توپخانه را به شکل چند جاده بسازیم که 

دشمن متوجه نشود.
عرض این جاده ها 3 متر و طولشان درمجموع حدود 

واالفجر8 ســه رکن  عملیات 
اساسی داشــت: یکی عبور از 
اروندرود، دومی غافلگیرکردن 
دشمن و سومی آتش پشتیبانی.
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45 کیلومتر بود که به همت برادران جهاد احداث شد. 
۱500 سنگر نفرات را در طول جاده ها در زیر خاکریز 
به نحوی که در عکس هوایی مشخص نبود، ایجاد کردیم. 
برای احداث این سنگرها حدود یک ماه مانده به عملیات 
50 نفر بسیجی آوردیم که شب ها کار می کردند و اجازه 

خروج از منطقه را نداشتند. 

شرح عملیات توپخانه
قبـل از اینکـه عملکـرد واحـد توپخانـه در زمـان اجـرای 
عملیات والفجر8 تشـریح شـود، اشـاره به چند نکته لازم 
اسـت. نکتـه اول اینکـه سـپاه پاسـداران در زمـان اجرای 
عملیـات والفجـر8 مجموعاً ۱7 گـردان توپخانه داشـت و 
از ارتش نیز خواسـته شـد 30 گـردان توپخانـه در اختیار 
سـپاه قـرار دهـد. امـا پـس از بحث هـا و جلسـات متعدد 
قـرارگاه خاتم الانبیـا)ص( ۱5 گـردان  ابـلاغ  بـا  درنهایـت 
توپخانـه از ارتـش بـه سـپاه مأمور شـد. نکته دیگـر اینکه 
در ایـن عملیـات بـرای اولین بـار در دفـاع مقـدس به یک 
گـروه توپخانـه مأموریـت دادیـم کـه در خـارج از منطقه 
عملیـات بـرای عملیـات کار کنـد و 8 گـردان توپخانـه را 
بـرای جنـوب بصـره و جـاده اسـتراتژیک بصره بـه فاو که 

عقبـه دشـمن بـود، اختصـاص دادیم.
یک بحث هم انتقال توپخانه بود. یگان های ارتش را 
فرستادیم به جفیر و با این کار یک گرای اشتباه به دشمن 
دادیم که تصور می کرد عملیات ما در هورالهویزه خواهد 
بود. حتی فرمانده لشکرهای خودمان هم تا شب عملیات 

تردید داشتند و هنوز محور اصلی را نفهمیده بودند.
زده  نخلستان  کنار  در  را  سپاه  توپخانه  مواضع  ما 
بودیم و قبل از عملیات گفته بودیم بروند داخل نخلستان 
و شب عملیات پس از غروب آفتاب در مواضع مستقر 

توپخانه  یگان های  عملیات،  شروع  محض  به   شوند. 
صبح  تا  و  دادیم  حرکت  فاو  به سمت  هور  از  را  ارتش 
در مواضعشان که از قبل آماده شده بود مستقر کردیم. 
وقتی یگان های عمل کننده از اروند عبور کردند و در فاو 
عراق رسید،  به سپاه سوم  آن  و گزارش  مستقر شدند 
فاو  به  را  خود  ویژه  یگان های  و  ریاست جمهوری  گارد 
اعزام کرد و به محض اینکه به جاده استراتژیک رسیدند، 
ریخته  دشمن  تجهیزات  و  ادوات  روی  سنگینی  آتش 

شد و تلفات سنگینی دادند. 
به  موفق  اسلام  رزمندگان 
شدند  فاو  تأمین  و  تصرف 
پاتک  روز   75 با  دشمن  و 
مستمری که انجام داد، هیچ 
موفقیتی کسب نکرد و یکی 
دشمن،  ناکامی  دلایل  از 
آتش سنگین و دقیق و مؤثر 
توپخانه بود. در این عملیات 
گلوله   600/000 به  قریب 

توپ شلیک شد.

توپخانه در عملیات کربلای5
عملیات  اجرای  کربلای4،  عملیات  توقف  از  پس 
ازجمله واحدهایی بود که  نیز  کربلای5، واحد توپخانه 
تا  کربلای4  توقف  بین  که  اندکی  زمان  در  می بایست 
کسب  را  لازم  آمادگی  داشت،  وجود  کربلای5  اجرای 
می کرد. بنابراین، پس از ابلاغ مأموریت، واحد توپخانه 
مطالعات و بررسی های خود را شروع کرد. در کربلای5 
برخلاف عملیات والفجر8، جغرافیای زمین علیه جبهه 
خودی بود. اگر بخواهیم هندسه زمین عملیات را ترسیم 

عملیات  اجرای  زمان  در  سپاه 
والفجر8 مجموعــاً 17 گردان 
نیز  ارتش  از  و  داشت  توپخانه 
خواسته شد 30 گردان توپخانه 
در اختیار سپاه قرار دهد. اما با 
جلسات متعدد و ابلاغ قرارگاه 
گــردان   15 خاتم الانبیــا)ص( 
توپخانه از ارتش به سپاه مأمور 

شد.
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باید بگوییم 90 درجه در اختیار ما بود و 270  کنیم، 
درجه در دست دشمن. بنابراین دشمن سه برابر خودی 

زمین در اختیار داشت. 
در عملیات کربلای5 در شلمچه جنگ آتش با آتش 
و  شدیدتر  آتش  از  که  طرفی  هر  نبرد  این  در  و  بود 
این  در  بنابراین  می شد.  پیروز  بود،  برخوردار  بیشتری 

عملیات سرنوشت جنگ را آتش رقم می زد.
عملیات  اجرای  قطعی شدن  از  پس  به هرحال، 
و  مطالعه  را  منطقه  زمین  توپخانه  واحد  کربلای5، 
که  روزه ای  ده  حدود اً  فرصت  به  باتوجه  کرد.  بررسی 
داشتیم، باید با ترمیم و تکمیل عوارضی که روی زمین 

وجود داشت مواضع توپخانه را آماده می کردیم.
توپخانه  شد،  اشاره  که  همان گونه  عملیات  این  در 
منطقه محدودی را در اختیار داشت و با استقرار در این 
منطقه محدود، هم باید در پنج ضلعی و آن سوی کانال 
پرورش ماهی یگان های خودی را پشتیبانی می کردیم و 
هم توپخانه دشمن را خاموش می کردیم و هم جاده ها و 
عقبه دشمن را موردهدف قرار می دادیم. همان طور که 
می دانید، در این عملیات ما با 3 قرارگاه عمل می کردیم 
و عبور قرارگاه از قرارگاه برای اولین بار در این عملیات 
اجرایی شد. یعنی قرارگاه کربلا پنج ضعلی را می گرفت و 
قرارگاه نجف با عبور از قرارگاه کربلا بوارین را می گرفت 
و قرارگاه قدس نوک کانال ماهی را به طرف کانال زوجی 

تأمین می کرد.
در شلمچه جنگ متری بود. رزمندگان وجب به وجب 
بصره  به سمت  که  متری  هر  می جنگیدند.  دشمن  با 

می رفتیم ازحیث استراتژیک حائز اهمیت بود.
برای هر قرارگاه یک گروه توپخانه در نظر گرفتیم 
ایجاد  برای هر دو لشکر یک تطبیق آتش  و همچنین 

کردیم و یک گردان توپخانه نیز از ارتش برای آن مأمور 
کردیم.

ارتقا  را  استعداد خودمان  والفجر8  عملیات  از  پس 
عملیات  برای  یعنی  بودیم.  رسانده  دوبرابر  به  داده، 
یک سری  داشت.  توپخانه  گردان   30 سپاه  کربلای5 
روی  هم  تعمیرات  و  کردیم  خریداری  جدید  توپخانه 

توپخانه انجام دادیم.

استعداد توپخانه در عملیات کربلای5
سازمان رزم واحد توپخانه در عملیات کربلای5 مجموعاً 
از 40 گردان تشکیل می شد که 30 گردان توپخانه از 
 600 درمجموع،  بود.  ارتش  از  آن  گردان   ۱0 و  سپاه 
قبضه توپ نیز برای این عملیات در نظر گرفته شده بود.

شرح عملیات توپخانه
جنگ در غرب کانال ماهی نبرد اصلی ما بود و از نهر 
ماهی  کانال  نوک  به سمت  دشمن  یگان های  کتیبان 
چند  در  ما  می زدند.  پاتک  ما  نیروهای  به  و  می آمدند 
نقطه آتش خود را ثبت کرده بودیم و یگان های عراقی 
که می آمدند، چون از مناطق دیگری مأموریت یافته و به 
این منطقه آمده بودند، وضعیت منطقه را توجیه نبودند. 
بالای کتیبان قرارگاه لشکری بود که مأموریت بازسازی 

یگان های عراق را داشتند.
عراق  ارتش  درصد   90 از  بیش  عملیات  این  در 
با  ما  بود.  مؤثر  بسیار  آتش  پاتک کردند.  و  وارد شدند 
منهدم  مسیر  در  را  دشمن  یگان های  پشتیبانی،  آتش 
نقطه  به  توان  از 50 درصد  با کمتر  و شاید  می کردیم 
درگیری می رسیدند. عراق از چند نقطه، تمرکز آتش در 
پنج ضعلی برقرار کرده بود. آن آتش را ما نمی توانستیم 
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با  و  بود  کشیده  عقب  را  توپخانه  زیرا  کنیم؛  خاموش 
آخرین برد خط مقدم ما را می زد. از طرف دیگر، نیروی 
هوایی عراق مأموریت داشت عقبه و توپخانه ما را بزند 
و فشار هوایی و شیمیایی شدیدی روی توپخانه ما بود.

آن  براساس  که  بودیم  کرده  تدبیری  والفجر8  در 
نیروی سازمانی آتشبار تقسیم بر 3 شده بود. بنابراین، 
در  نفر  سه  و  اردوگاه  در  نفر  سه  قبضه،  پای  نفر  سه 
نفر  این سه  بمباران شیمیایی  بودند. موقع  عقبه یگان 
را جایگزین می کردیم و همین امر سبب شد که تداوم 
آتش حفظ شود. در کربلای5 هم همین طور بود و تداوم 
مهمات  و  شد  برقرار  آتش  تدبیر  این  با  داشتیم.  آتش 
بسیار زیادی مصرف شد؛ به طوری که حدود ۱/5 میلیون 

گلوله توپ شلیک کردیم. 
در  آمد؛  پیش  مشکل  یک  کربلای5  عملیات  در 
قرار  شکل  "ن"  موضع  چند  ماهی  کانال  نوک  قسمت 
داشت. هرچند رزمندگان اکثر این مواضع را پاک سازی 

بود.  نشده  پاک سازی  آنها  از  تعدادی  کردند،  تصرف  و 
پل روی کانال ماهی هم به شدت زیر آتش دشمن بود. 
قربانی  مرتضی  فرماندهی  به  کربلا  لشکر25  نیروهای 
بودند  کرده  ایجاد  دوجداره  خاکریز  یک  پل  روبه روی 
آتش  بالای  بسیار  و حجم  براثر شدت  این خاکریز  که 
دشمن حین احداث پیچ وخم پیدا کرده و به شکل یک 

مار درآمده بود.
در این طرف، نیروهای خودی به کانال زوجی رسیده 
بودند و ارتش عراق می کوشید ما را از کانال زوجی و نوک 
کانال ماهی عقب بزند. این عملیات به قدری حساسیت 
منطقه  در  عراق،  دفاع  وزیر  خیرالله  عدنان  که  داشت 
عملیات حاضر شده بود و شخصاً عملیات را فرماندهی 
و  کانال زوجی  از  را  ایرانی ها  بلکه  تا  و هدایت می کرد 
نوک کانال ماهی عقب بزنند. آنها فشار را تشدید کردند 
بین  رخنه ای  گرفته،  سرپل  یک  شدند  موفق  حتی  و 
به اتفاق  زهدی(  )یعقوب  بنده  کنند.  ایجاد  ما  نیروهای 

از چپ: برادر یعقوب زهدی معاون واحد توپخانه، علی شمخانی قائم مقام فرماندهی کل سپاه، ناشناس، ناشناس، 
شفیع زاده فرمانده توپخانه در دوران دفاع مقدس و ناشناس. 
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شفیع زاده )که بعداً شهید شد( در قرارگاه مرکزی حاضر 
شدیم و دیدیم که فرماندهان ارشد )رضایی، صفوی و 
رشید( از وضعیت به وجودآمده در این منطقه ناراحت اند. 
باید  گفتیم  کردیم؛  تدبیری  مشکل  این  حل  برای  ما 
بریزیم  رخنه  منطقه  روی  سریع  و  متمرکز  آتش  یک 
و هم زمان با شلیک بیست قبضه 600 موشک کاتیوشا 
را روی دشمن اجرا کنیم. طرح را به آقا محسن دادیم 
یگان ها  نیروهای  از  ربع  یک  این  در  شد.  خوشحال  و 
خواست داخل سنگر بروند و ظرف 20 دقیقه یگان های 

آتش روی مواضعی که ما دادیم رفتند و 20 موشک انداز 
غرب  در  دشمن  نیروهای  رخنۀ  منقطه  روی  کاتیوشا 
شلیک  دستور  وقتی  کردند.  هدف گیری  ماهی  کانال 
صادر شد 600 موشک کاتیوشا به سرعت شلیک شد و 
هر چقدر نیرو از دشمن آمده بود را در آن نقطه منهدم 
موشک انداز  قبضه   20 دستور،  به  بنا  همچنین  کردند. 
و  کردند  شلیک  و  موشک گذاری  مجدداً  به سرعت 
به این ترتیب، مسئله فشار دشمن در غرب کانال حل شد 

و یگان ها خط خود را حفظ کردند.«
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تنظیم: حجت الله کریمی*

نقش نیروی دریایی سپاه در عملیات والفجر8
سردار فتح الله محمدی و تیم همراه

به دنبال ابتکار سپاه پاسداران در عملیات های خیبر و بدر و طراحی و اجرای عملیات در هور، یگان های 
سپاه در کنار قابلیت های رزم در زمین توانایی هایی را کسب کردند که به آنها امکان رزم در آب را می داد. 
کسب تجربه در عملیات های آبی ـ خاکی و تلاش برای توسعه آن زمینه  هایی فراهم آورد که مبنایی برای 
تشکیل نیروی دریایی سپاه شد. به دنبال فرمان امام خمینی در سال ۱364 مبنی بر تشکیل سه نیروی 
زمینی، هوایی و دریایی سپاه پاسداران این تجربیات به کار گرفته شد و نیروی دریایی سپاه شکل گرفت. 
یگان های آبی خاکی سپاه که تا پیش از این با عناوین قرارگاه نوح و قرارگاه نوح نبی شناخته می شدند 
به عنوان یک نیروی مستقل در عملیات والفجر8 سهم به سزایی در پیروزی نیروهای پیاده و پشتیبانی 
از آن ها ایفا نمودند. متن زیر ماحصل گزارش مسئولان و فرماندهان نیروی دریایی سپاه پاسداران درباره 
انتقال تجارب دفاع مقدس است که   از عملیات والفجر8 در دومین دوره  این نیرو در پشتیبانی  نقش 

اردیبهشت ماه ۱395 در اردوگاه شهدای میثاق آبادان ارائه شده است. 
واژگان کلیدی: فتح الله محمدی، نیروی دریایی سپاه، والفجر8، دفاع مقدس، دانشگاه امام حسین)ع(.

چکیده

* کارشناس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

ویژگی های نیروی دریایی
نبی  نوح  قرارگاه  فرماندهان  از  محمدی  فتح الله  آقای 
ابتدا  در  سپاه،  دریایی  نیروی  دوم  منطقه  فرمانده  و 
بیان کرد.  نیروی دریایی  را درباره ویژگی های  مطالبی 
وی با تأکید بر اینکه نیروی دریایی در میان نیروهای 
مختلف نظامی یک نیروی استراتژیک به شمار می رود، 

دلایل خود را به شرح زیر بیان کرد: 
دریایي  »نیروي  فناوری ها:  برترین  از  بهره گیری   .۱«
امکانات و تجهیرات پیشرفته ای دارد و از برترین  معمولاً 

فناوری ها بهره می گیرد.« 

2. نداشتن محدودیت عملیاتی: »هر کشوري به خصوص 
کشورهاي بزرگ و توسعه یافته، با استفاده از آب هاي آزاد و 
بدون نیاز مجوز از سایر کشورها مي توانند در هر نقطه اي 
از دنیا حضور پیدا کنند. درصورتی که اگر بخواهند مثلاً از 
نیروي هوایي استفاده کنند، باید از فضاي هوایي کشورهاي 
دیگر استفاده کنند که مجوز مي خواهد و امکان پذیر نیست. 
بعد هم وقتی به آنجا رسیدند، این مشکل به وجود می آید 
که هواپیما را چکار کنند؟ برای استفاده از نیروي زمیني هم 
همین محدودیت هست؛ از چند کشور باید عبور بکنند و این 
امکان ندارد. مجوز مي خواهد، پایگاه مي خواهد، تشکیلات 
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مي خواهد. اما نیروي دریایي با استفاده از آب هاي آزاد در هر 
نقطه اي که بخواهد حضور پیدا مي کند«. 

3. خوداتکایی: »این نیرو خودکفا است؛ یعني آن یگاني 
که به مأموریت اعزام مي شود، خودکفا است و همه امکانات 
لجستیکي همراهش است. آب، غذا، تسلیحات، مهمات و همه 
امکانات لجستیکي. ناوهاي نیروبر به اصطلاح انتقال دهنده 
تجهیزات ساحلي است و اینها مي توانند تجهیزاتي مثل نفربر 
و امثالهم را انتقال بدهند و هر زماني که نیاز شد در ساحل 
حضور پیدا بکنند، نیروهایشان را در ساحل پیاده بکنند، 
پشتیباني هوایی شان با ناوهاي هواپیمابرشان که معمولاً یک 
پایگاه بزرگ دریایي هستند، تأمین مي شود و لذا یگان دریایي 
که اعزام مي شود کاملاً یک یگان خودکفاست. به همین دلیل 
شما می بینید که امروز در دنیا، امریکا سیطره  خودش را به 

اتکای نیروي دریایي اش به کشورهاي دنیا اعمال مي کند«. 
یک  یا  کشور  یک  »به محض اینکه  عمل:  سرعت   .4
ابرقدرت خواست در جایي اعمال حضور بکند، از ناوهاي 
نیروي دریایي استفاده مي کند. مثلاً اگر یک کشوري بخواهد 
حضور خودش را اعلام کند، اول ناوهاي خودش را اعزام 
مي کند. مي گویند ناوهاي مثلاً روسیه در فلان نقطه حضور 
پیدا کرد یا ناوهاي امریکا در فلان نقطه حضور پیدا کرد و 
بعد از آن است که سایر نیروهایشان اعزام مي شوند؛ آن هم به 
این دلیل که خودکفا هستند و براي مدت هاي تعریف شده«.

آقای فتح الله محمدی پس از بیان ویژگی های نیروی 
دریایی، به تشکیل نیروی دریای سپاه اشاره کرد و گفت: »با 
استناد به این دلایل و دلایل دیگر، زماني که یگان  دریایي 
سپاه تشکیل شد و به اصطلاح استارت ورود سپاه به دریا 
زده شد، شاید کمتر کسي توفیق چنداني را براي این نیرو 
تصور مي کرد. نه تنها خودي ها، دشمن هم همین طور بود و به  
همین دلیل که ضعف ما را مي دید، براي جبران ناکامي هایی 

که در جبهه هاي زمیني داشت، در مقطعي از جنگ تمرکز 
خودش را روي جنگ دریا گذاشت و اهداف خاصي را هم 
دنبال مي کرد. اما در اینجا هم جوانان برومند و انقلابي ایران 
اسلامي که عمدتاً هم از خطه جنوب و استان خوزستان، 
بوشهر و هرمزگان بودند، با فداکاري، ایثار و توکل بر خدا 
ورود پیدا کردند و با کمترین امکانات که واقعاً درحد صفر بود، 
دربرابر دشمن که هم حمایت شرق را داشت و هم حمایت 
غرب را ایستاد. هم شرقي ها و هم غربي ها هردو از نیروي 
دریایي سپاه در خلیج فارس ضربه خوردند و این اثبات کننده 
از دشمن  حضور عملي شان در خلیج فارس و حمایتشان 
مستقیم ما یعنی صدام بود. الحمدالله جوانان ما دربرابر اینها 
ایستادگي کردند و ضربات مؤثري را بر اینها وارد کردند و 
توانستند نیروي دریایي پراستقامتي را تشکیل بدهند که آن 
زمان اسم آن و اسم قایق هاي تندروش لرزه بر اندام دشمنان 
انداخت و امروز هم به طور قطع، نیروي دریایي سپاه یکي از 
مؤثرترین نیروهاي بازدارنده دربرابر ابرقدرت ها در همه دنیا 

است. همه دشمنان ما این موضوع را به خوبي مي دانند«.

ابلاغ مأموریت؛ تدارکات و تمهیدات قبل از عملیات
وی در ادامه به تشریح نحوه ابلاغ ماموریت نیروی دریایی 
سپاه در عملیات والفجر8 پرداخت و در این باره گفت: »زماني 
که معلوم شد عملیات والفجر8 باید انجام شود، نیروي دریایي 
تصمیم گرفت که پشتیباني سنگینی از این عملیات داشته 
باشد؛ چون یکي از مشکل ترین و مهم ترین مسائلي که براي 
تدابیري  بود.  آن  از  پشتیباني  داشت،  عملیات وجود  این 
اندیشیده شده بود، ولیکن انتقال تجهیزات سنگین مهندسي 
و توپ هاي سنگین و تانک ها و امثالهم و همین طور حجم 
عمده مهمات و تسلیحات با شناورهاي سبک و امکانات و 
تدابیری که تدارک دیده شده بود، از اروند امکان پذیر نبود و 
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همه هم قبل از عملیات این را مي دانستند. یکي از تدابیري 
که در نظر گرفته شد، این بود که براي انتقال این تدارکات 
و پشتیباني ها از شناورهاي نیمه سنگیني که نیروي دریایي 
در اختیار داشت، استفاده  شود. لذا یک مجموعه یا سازماني 
متشکل از سه منطقه دریایی به وجود آمد؛ منطقه یک 
هرمزگان بود، منطقه دو بوشهر، و منطقه سه ماهشهر. البته 
ماهشهر به دلیل اینکه خودشان در منطقه جنگي و عملیاتي 
بودند، درگیري شدیدي در منطقه مرز و اروند داشتند و کمتر 
امکان حضور پیدا کردند، ولي باز هم در این سازمان حضور 

داشتند.
علاوه بر شناورهاي نیمه سنگین نیروي دریایي، تعدادي 
بنادر  از سازمان های دیگر گرفته شد. سازمان  شناور هم 
تعدادي یدک کش و سازمان منطقه ای آب هرمزگان 2تا 
این  بر  قرار  و  را جمع کردند  اینها  لندینگراف داشت که 
شد که نیروي دریایي مدیریت بکند. بنده به عنوان فرمانده 
پشتیبانی دریایی از عملیات والفجر8 انتخاب شدم و سردار 
هاشم ستوده که آن زمان فرمانده منطقه یکم نیروي دریایي 
بود، به عنوان جانشین انتخاب شد. ... ]به هرتقدیر[ ستادمان 
را تشکیل دادیم. ]اما در آغاز با چند مشکل اساسی روبه رو 
بودیم؛ اول اینکه[ این شناورها که شناورهاي بزرگي بودند و 
هر کدامشان ]برای دشمن[ یک هدف ]به شمار می آمدند[ 
را کجا می بایست نگهداری می کردیم و کجا مي شد اینها را 
مستقر کرد؟ و بعد اینکه اینها احتیاج به اسکله و امکانات 
خاصي داشتند، اینها را از کجا باید تأمین می کردیم؟ لذا چند 
روز ما توي منطقه گشتیم و دو جا مدنظر بود؛ یکي توي 
بهمنشیر، یکي هم توي خور موسي که انتهایش مي شد. 
بنابراین دو جا مد نظر قرار گرفت: ۱. بندر امام. 2. بهمنشیر. 
مشکلی که درباره بهمنشیر وجود داشت این بود که اولاً در 
آن زمان بهمنشیر فاقد تسهیلات و امکانات ساحلی موردنیاز 

بود؛ ثانیاً نزدیک منطقه عملیاتي بود و از این نظر در معرض 
تهدیدات جدی دشمن قرار داشت. لذا قرار شد در بندر امام 
جایي را انتخاب کنیم. یک نقطه بود به نام شرکت گلف 
ای جنسي. رفتیم آنجا و قرار بر این شد آنجا مستقر شویم. 
شناورهایمان هم توي اسکله بندر امام و بخشي هم توي 
اسکله ای که خور بود، نزدیک گلف ایجنسي بود و تعدادي 
شناور کوچک و توي آنجا. شناورها کم کم آمدند و مستقر 
شدند، تجهیزات مهندسي و دستگاه هاي مهندسي هم کم کم 

آمدند و استقرار پیدا کردند.« 

شرح عملیات
نیروی  عملیات  مورد  در  توضیحاتی  درادامه  فرمانده  این 
دریایی سپاه در عملیات والفجر8 را برای دانشجویان دافوس 
دانشگاه جامع امام حسین)ع( ارائه داد و در این باره گفت: »روز 
دوم عملیات بود که اولین شناوهاي مجموعه اي که تشکیل 
شده بود، توي اروند حضور پیدا کرد که 2تا شناور لندینگراف* 
کوچک بود به نام چیرو۱ و چیرو2. اینها دومین شناورهاي 
نیمه سنگینی بودند که حضور پیدا کردند. دلیلش هم این بود 
که ما هیچ شناختي از وضعیت اسکله هاي آن ور آب یعنی 
ساحل فاو نداشتیم. هنوز موانع ساحلي که دشمن ایجاد کرده 
بود وجود داشت و لذا این شناورها چون لندینگراف بودند 
و سبک و کوچک بودند، هرجا یک تکه زمین مي دیدند، 
مي توانستند خیلي سریع لندینگ** کنند و کارشان را شروع 

کنند و یک مقدار سوخت و آب را به آنجا انتقال دادند. 
دومین گروه شناوري که توانست بعد از عملیات وارد اروند 

راه  کم عمق  ساحل های  در  و  دارد  مسطح  کف  که  شناوری   .*
)رمپ( خود، محموله هایش  از درب جلو  استفاده  با  و  می پیماید 

را پیاده می کند.
**. سینه خود را به ساحل بچسباند و با استفاده از رمپ خود، 

محموله هایش را پیاده کند.
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شود، 2تا بارج* و یدک کش بود که تعدادي از دستگاه هاي 
مهندسي را حمل مي کردند و شب سوم یا چهارم عملیات 
وارد فاو شدند و دستگاه ها را پیاده کردند. این دستگاه ها 
نقش بسیار تعیین کننده اي داشتند، به دلیل اینکه امکان 
انتقال تجهیزات سنگین وجود نداشت. گرچه تعدادشان زیاد 
نبود، درهرصورت، یکي اش هم مي توانست خیلي مؤثر باشد و 
توانستند حمایت هاي پشتیباني از جبهه را آنجا انجام بدهند. 
به مرور که عملیات تثبیت مي شد و قسمت هاي عقبه یک 
مقدار آرامش پیدا مي کرد، به این نتیجه رسیدیم که اینکه یک 
شناور بخواهد از بندر امام بیاید اروند، برود بندر امام بارگیري 
بکند و بیاید، زمان خیلي طولاني مي شود و امکان پذیر نیست. 
لذا یک قرارگاه تاکتیکي ]به نام پل چویبده[، توي چویبده 
نزدیک یک پل ایجاد کردیم. یدک کش ها وقتي که از اروند 
]بارشان را[ تخلیه مي کردند، مي آمدند آنجا و تجهیزاتی را 
که مي آمد آنجا سریع بارگیري مي کردند و مي رفتند تخلیه 
مي کردند و برمي گشتند. اینجا پیش بیني ما تحقق پیدا کرد 
و عراقي ها متوجه شدند. یک روز خدا کمک کرد و زماني 
که شناورها بارگیري کرده و جدا شده بودند و بچه ها محل 
را ترک کرده بودند، عراقی ها با هواپیما آمدند و آنجا را واقعاً 
شخم زدند، یعني آن قدر بمباران کردند که کانکس هایي 
که آنجا بود تکه تکه شدند. بعد باز دیدیم مشکلاتي وجود 
دارد؛ زمان طولانی مي شد، تماس قطع مي شد و... آمدیم 
تعدادي لنج** را که دراختیارمان بود انتقال دادیم توي نهرها. 
یکی از نهرها که ]احتمالاً نهر[ مجري بود، محل استقرار 
موتور لنج ها شد که کارشان انتقال مهمات بود. چون روز 
هواپیماهاي دشمن مي آمدند و آنچه توي اروند بود، مورد 
هدف قرار مي دادند، اینها در روز توي نهر پناه مي گرفتند 

*. شناوری برای حمل و نقل وسایل بزرگ یا حجم زیاد بر روی آب.
**. شناورهای چوبی که برای حمل بار از آنها استفاده می شود.

و شب ها مهمات را انتقال می دادند و بسیار هم مؤثر واقع 
شد. حجم بسیار زیادی از مهمات به وسیله این لنج ها انتقال 
داده شد. البته بعضي وقت ها مثلاً وقتي که جبهه تحت فشار 
قرار مي گرفت یا مهمات بعضي از لشکرها با کمبود شدید 
مواجه مي شد، اجباراً در روز هم بعضي از لنج ها را بارگیري 
مي کردیم و انتقال مي دادیم. 2تا از یدک کش ها را هم به اروند 
انتقال دادیم. مشکلي که وجود داشت محل تخلیه و بارگیري 
بود. سردار فرهاد نظري معاون مهندسی منطقه سوم نیروی 
دریایی سپاه، مأمور شد که 2تا اسکله، یکي این سمت ]در 
ساحل خودی[ و یکی آن سمت ]در ساحل دشمن[ براي 
یدک کش ها ایجاد  کند. که این کار را به نحو خیلي خوبي 
انجام دادند و 2تا از یدک کش ها و بارج ها را ما انتقال دادیم 
توي اروند. توي اروند چند تا کشتي بود که صدمه دیده 
بود، اینها مي رفتند در کنار آنها پناه مي گرفتند که در دید 
هواپیماها نباشند و شب ها با بارج  و یدک کش، کامیون ها، 
تانک، توپ و لودر و بولدوزر و آنچه نیاز جبهه بود را انتقال 

مي دادند. 
موضوع مهمي که وجود داشت، جریان شدید اروند 
سخت  بسیار  بارج  و  یدک کش ها  براي  را  کار  که  بود 
هم  اینها  باز  مي رفت،  پیش  زمان  که  به مرور  می کرد. 
پاسخ گوي تأمین جبهه نبود؛ چون فشار دشمن خیلي 
زیاد و مصرف خیلي بالا بود. دیگر تابستان شده بود و 
این فکر  به  بود.  نیاز  آب، یخ و مواد مصرفي دیگر هم 
افتادند که حتماً بایست مسیر دیگري براي پشتیباني از 
این عملیات تهیه شود. بنابراین به فکر پل افتادند. اولین 
پلي که قرار شد بزنند، یک پل متشکل از تعدادي بارج 
به صورت  شد  قرار  که  بودند  ساخته  بارج  تعدادي  بود. 
که  کردند  اعلام  ما  به  مستقر شوند.  اروند  روي  شناور 
آن قدر  تعدادشان  دهید.  انتقال  اروند  به  را  پل ها  این 
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لذا  مي پوشاندند.  کلًا  باید  را  اروند  عرض  که  بود  زیاد 
ما برنامه ریزي کردیم که اینها را در دو مرحله از بندر 
امام  بندر  توي  را  پل ها  دهیم.  انتقال  اروندرود  به  امام 
به ما تحویل دادند. فرمانده اولین گروهي که قرار شد 
اینها را انتقال بدهند، آقاي پرویز قوسي فرمانده ناوگروه 
منطقه دوم نیروی دریایی سپاه بود. تعدادي یدک کش 
و  سبک  شناورهاي  از  تعدادي  دادند.  انتقال  را  اینها 
طارق هاي آن زمان هم اسکورت بودند. البته روي خود 
بارج ها و یدک کش ها یک سري توپ هاي 23 میلی متری 
قرار  که  زماني  بودیم.  کرده  نصب  امثالهم  و  دوشکا  و 
شب  که  داشتیم  اصرار  شود،  انجام  عملیات  این  شد 
حمله  و  هدف  مورد  که  مي دانستیم  چون  شود؛  انجام 
هواپیماهاي عراقي قرار مي گیرند. نظر آقاي پرویز قوسي 
که فرماندهي این بخش را بر عهده داشت، این بود که 
ممکن  و  نداریم  اروند  مسیر  به  کافي  آشنایي  ما  چون 
است که اینها به گل بخورند و نتوانیم به موقع اینها را 

به مقصد برسانیم، عملیات در روز انجام شود. عملیات 
انجام شد. حدود ۱0 صبح بود که اینها از خور موسي 
وارد خلیج فارس شدند و از همان زمان، عملیات هوایي 
علیه شان شروع شد. آن چنان حملاتي صورت گرفت که 
فرماندهان بزرگ جبهه به من مي گفتند ما حقیقتاً این  
و  نداریم  یاد  به  هدف  یک  به  را  هوایي  عملیات  همه 
شدند،  شهید  هرمزگان  بچه هاي  از  تعدادي  ندیده ایم. 
بارج ها  دندان  و  چنگ  با  ولي  شدند،  مجروح  تعدادي 
عملیات ها  بود که  از غروب  قبل  رساندند.  به مقصد  را 
قطع شد و اینها توانستند وارد اروند شوند و بارج ها را 

تحویل دهند.
وقتی قرار شد مرحله دوم عملیات اجرا شود، یعني گروه 
دوم بارج ها را ببریم، با تجربه اي که کسب کرده بودیم گفتیم 
به هر طریق ممکن بایست عملیات شب انجام بشود. یک 

کاروان دیگر تشکیل شد.
ناوتیپ های  از  فرمانده یکی  آقاي جعفر حسین زاده 

از راست: آقای فتح الله محمدی از فرماندهان قرارگاه نوح نبی و فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی سپاه و سردار علی 
جمشیدی مدیر گروه دریایی دانشکده دفاعی دافوس دانشگاه امام حسین)ع(، اردوگاه میثاق آبادان، اردیبهشت ۱395 .
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عملیاتی منطقه دوم دریایی سپاه، و نیروهای همراهشان 
چون  و  کنند  علامت گذاري  را  مسیر  که  شدند  مأمور 
زمان بندي مقداری برایمان مشکل بود، تصمیم گرفتند 
پایگاهي بین راه انتخاب کنند. دهانه بهمنشیر را انتخاب 

کردیم که یدک کش ها قبل از غروب بیایند آنجا.« 

حمل قطعات پل
دریایی  دوم  منطقه  ناوگروه  فرمانده  قوسي  پرویز  آقای 
روی  پل  قطعات  حمل  مورد  در  سپاه  دریایی  نیروی 
رودخانه اروندرود مطالبی را به شرح زیر بیان کرد: »ادامه 
دور تک به امکانات بیشتري نیاز داشت؛ چون قرار بود 
به سمت ام القصر برود. بنا شد پل های شناوری ساخته  شود 
که در بندر امام طراحي و ساخته شد. آنجا شرکتي به 
نام "ایران صدارا" بود که آنها را مي ساخت. دقیقاً خاطرم 
نیست چند تا قطعه بود، ولي ما آن روز 30 قطعه را که 
هر قطعه  30 متر در عرض ۱0 بود، حمل کردیم. خوب 
چرا اینها در بندر امام ساخته شده بود؟ چون باید یک 
زیر  و  نمي شد  متوجه  که دشمن  جایي ساخته مي شد 
تیرش نبود و این امکان به وجود مي آمد که اینها بتوانند 
توي یک شرایط عادی طراحي کنند و بسازند. خوب اینها 
آنجا ساخته شد، اما انتقالش از خور موسي به اروند کار 
سختي بود. روی این خیلي بحث و گفت وگو شد و جلسات 
متعددي برگزار شد. این اشکال وجود داشت که ما در روز 
مورد هدف قرار مي گیریم. اصلًا این متصور بود. چرا؟ چون 
قبلًا براي شناورهایي که بارج تکي برده بودند و لودر و 
بولدوزر انتقال مي دادند، اتفاق افتاده بود و هواپیماها حمله 
مي کردند. ما مي دانستیم که به ما حمله مي شود، اما راهي 
هم وجود نداشت. چرا؟ چون این خور علامت گذاري نشده 
بود؛ یعني هیچ فانوسي براي شب یا هیچ علامتي نبود که 

ما از آن استفاده کنیم و به گل ننشینیم. آنجا در طول 
هشت سال جنگ اصلًا لایروبي نشده بود. اروند وقتي وارد 
خلیج فارس مي شد، دلتایي ایجاد می کرد که قبلًا لایروبي 
مي شد، اما چون زمان جنگ لایروبي نمي شد، روز هم به 
گل مي نشستیم. حالا این کاروان با این عظمت اصلًا امکان 
نداشت شب ]حرکت کند[. آقاي فتح الله محمدی، فرمانده 
منطقه دوم دریایی نیروی دریایی سپاه هم تأکید داشت که 
شب این کار انجام شود. ما مي گفتیم شب اصلًا نمي شود 
و امکان ندارد. خب طراحي شد که روي این بارج ها توپ 
بگذاریم. به خاطر همین طراحي شد و قرارگاه خاتم یک 
توپ روي این بارج ها گذاشت که به وسیله یدک کش ها باید 
یدک مي شدند. به هر یدکش 3تا بارج دادیم. یدک کش ها، 
 650 MUM ذوالجناح بودند. این یدک کش ها 2تا موتور
داشتند، ولي قدرت زیادی نداشتند. به لنج هاي مردمي 
هم که قبلًا به کار گرفته شده بود، 2تا دادیم. جمع این 
بارج ها شد 30تا. روی هر شناور یک توپ 23 گذاشتیم که 
پوشش هوایي را تأمین کنند. مسئولیت پوشش سطحي 
را هم به ناوچه هاي طارق کلاس* دادیم. به هرتقدیر، روز 
موردنظر تعیین شد و در موعد مقرر حرکت شروع شد. 
حرکت بسیار کند انجام می شد؛ چون اولاً در خور موسي 
شدت جزرومد خیلی بالاست، یعني اگر مد نباشد سرعت 
5 مي آید به سرعت ۱/5. باوجود همه پیش بیني ها، ما با 
جریان مد مواجه شدیم و سرعت به ۱/5 رسید. ما صبح 
که حرکت کردیم، تا ظهر توانستیم خودمان را به اول خور 
موسي برسانیم. عصر دیدیم نمي شود؛ ما اگر ادامه بدهیم 
شب وارد اروند می شویم و به گل مي نشینیم. به گل نشستن 
یا هر اتفاق دیگری که برای بارج مي افتاد، کل کار ناقص 

سپاه  دریایی  نیروی  دراختیار  که  کوچکی  تندرو  ناوچه های   .*
پاسداران است.
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مي شد. لذا شب آنجا ماندیم و صبح بعد از نماز دستور 
حرکت را از خور موسي دادیم. شما وقتي از خور موسي 
خارج می شوید، وارد دریا مي شوید. عراقي ها روی 2تا سکو 
بودند؛ البکر و الامیه. عراقي ها از این دو سکو همه حرکات 
ما را در شمال خلیج فارس رصد مي کردند. این دوتا سکو 
خیلی ما را عذاب داد. در طول جنگ برایش برنامه هایی 
داشتند که تصرف هم شد. لذا عراق ما را اینجا شناسایي 
کرد و تا ما از خور موسي بیرون آمدیم فکر مي کنم ۱4، 
۱5 تا شناور بودیم متوجه شد که امروز خبری هست. 
خیلي طول نکشید که یک هواپیما از ارتفاع خیلي بالا 
ما را شناسایي کرد. ما متوجه شدیم و به همه هوشیاري 
دادیم، باتوجه به اینکه رفتار عراق را هم مي شناختیم و 
مي دانستیم چه شکلي حمله خواهد کرد. مي گفتیم آماده 
باشید، شناسایي شدید و ممکن است همین الآن به ما 
حمله بشود. بلافاصله در ارتفاع بسیار پایین 2تا سوخو ما را 
بمباران کردند. ما که 3 ناو سرعت داشتیم، مورد هدف قرار 
گرفتیم، ولي آمادگي داشتیم و از یک آتش پرحجم هم 
برخوردار بودیم. مه ناوچه هایمان دوشکا داشتند و توپ ها 
همه آماده بودند، اجراي آتش کردند و یکي از هواپیماها را 
با توپ زدیم افتاد توی آب؛ حتي خلبان هم چون ارتفاع 
هوشیاري  اتفاق  این  بیرون.  بپرد  نتوانست  بود،  پایین 
بیشتری براي ما ایجاد کرد و یقین پیدا کردیم که باز هم 
حملات دیگری علیه ما اتفاق خواهد افتاد. برای آنها چیز 
غریبي بود که یک دفعه این همه شناور و امکانات وارد 
خلیج فارس شدند. ما می دانستیم آنها مصمم اند و با یک بار 
بمباران برنمي گردند. بمباران هاي دیگری هم شروع شد. 
هواپیمای سوخو آمد، جنگنده میگ آمد، هواپیمای میراژ 
آمد. اغراق نیست اگر بگوییم آن روز ۱30 سورتي پرواز 
انجام شد. از صبح ما موردبمباران قرار گرفتیم تا مغرب که 

هوا تاریک شد و دیگر هواپیما نمي توانست ما را مورد هدف 
قرار بدهد. در این جریان، وضعیت خاصي اتفاق افتاد. آنجا 
۱0تا شهید و 30تا زخمي دادیم، اما مصمم و قوي بودیم؛ 
چون مي دانستیم این پل باید ایجاد شود و اگر ایجاد نشود، 
ادامه دور تک امکان ندارد. رزمندگان با توکل به خدا و 
شهامت و رشادت و توسلي که داشتند، ذره اي عقب نشیني 
نکردند. حتي در این جریان یک شناور شخصي وقتی شدت 
حملات را دید، خواست برگردد عقب که بهش تذکر دادیم 

بالاخره  کردیم.  منصرفش  و 
این  دریایي  نیروی  بچه هاي 
کار بزرگ را آنجا انجام دادند 
اروند  وارد  را  محموله  ما  و 

کردیم.«

شناسایی 
روند  مورد  در  فرمانده  این 
دریایی  نیروی  شناسایی های 
سپاه در عملیات والفجر8 گفت: 
»بحث دریانوردي در آب هاي 
کم عمق، باتوجه به شناورهایي 

که داشتیم و ناآشنایي با منطقه شمال خلیج فارس، این 
منطقه  روي  کاملي  شناسایي  که  مي طلبید  را  موضوع 
خور  و  گویان*  بهمنشیر،  مخصوصاً  خلیج فارس  شمالي 
موسي داشته باشیم. قبل از اینکه بحث عملیات کاروان ها 
و بحث نقل وانتقال امکانات و تجهیزات صورت بگیرد، چند 
مسیر متصور بود که کار انجام بگیرد و از آن دو مسیر این 
امکانات را انتقال بدهیم. یکی خور موسي که می بایست 

*. یکی از خورهای کوچک منشعب شده از خور موسی.

سردار محمدی:
همه  والفجر8  عملیات  از  قبل 
می دانستند که انتقال تجهیزات 
و  توپ ها  و  مهندسي  سنگین 
تانک ها و حجم عمده مهمات 
و تسلیحات با شناورهاي سبک 
و امکانات و تدابیری که تدارک 
اروندرود  از  بود،  دیده شــده 

امکانپذیر نبود.
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از کانال به خور موسي به خلیج فارس ورود مي کردیم، از 
البکر  خروجي خور موسي مي آمدیم و از کنار سکوهاي 
مي گذشتیم و به اروند مي رسیدیم؛ که این عملًا باتوجه به 
نقشه ها  روي  اگر  نبود.  امکان پذیر  تقریباً  درتیررس بودن 
دقت کنیم، می بینیم که ازلحاظ قانوني و بین المللي ما 
کنیم.  دریانوردي  می توانیم  بین المللی  آب های  در  فقط 
ما می بایست باتوجه به آبخور شناورهایمان عملیات انجام 
می دادیم. یک شناور هم داشتیم به نام قربان* که تقریباً 4 
تا 4/5 متر آبخور داشت؛ یعني بزرگ ترین شناوری که آنجا 
داشتیم این نوع شناور بود و باتوجه به مسیري که ازلحاظ 
قانوني می توانستیم اقدام کنیم، در تیررس سکوهاي البکر 
و مخصوصاً الامیه بودیم و تقریباً غیرقابل گذر بود. جاي 
دیگری که مشخص شد، تقریباً توي کانال خور موسي، 
هست،  جزیره  یک  ناخدا  قبر  به  نرسیده   39  40 بویه 
به سمت راست که مي پیچیدیم یک پاسگاه نیروي انتظامي 
بود و توي آبراه ها به خور گوبان وارد مي شدیم، از گوبان 
خلیج فارس  جزرومد  مي کردیم.  پیدا  راه  خلیج فارس  به 
هم توي شمال حداقل 4 3 است؛ یعني شناورهایي که 
توي گلف ای جنسی مستقر بود مي آمد مستقر مي شد و 
نفر به راحتی از عرشه روي اسکله پیاده مي شد. جزر که 
مي شد مي دیدي اصلًا شناور پیدا نیست و دکل و عرشه کلًا 
رفته اند پایین؛ این قدر نشست آب داشتیم و باتوجه به این 
موضوع خروج از این آبراه ها و نهرها بسیار سخت و مشکل 
بود. می بایست قبلش شناسایي صورت مي گرفت و مسیر 
و راه را مشخص مي کردیم. برای این موضوع تقریباً 48 
ساعت با یک فروند شناور ازطریق خور گوبان کل جزومد 
دریانوردي  قابل  که  مسیرهایي  و  کردیم  بررسي  را  آنجا 

*. یک نوع یدک کش.

فانوس  و  و طناب  وزنه  به وسیله  را مشخص کردیم.  بود 
براي شب کل این مسیر را علامت گذاري کردیم. خروج 
از نهر گویان و ورودش به بهمنشیر این دو قسمتي که 
بیشتر تردد ما اینجا بود و از بهمنشیر که خارج مي شدیم 
باتوجه به ورودی بهمنشیر که تقریباً یک دکلي داشت توي 
آب و شناورها آنجا قرار مي گرفتند و به منطقه اروند وارد 
این نهرها،  در پیچ هاي  مي شدند. در زمان مد مخصوصاً 
باتوجه به بستر آبي و بستر زمیني که آنجا بود، فضاهایي 
ایجاد مي شد که اصلًا قابل مشاهده نبود و اکثر شناورهاي 
ما هم در سر این پیچ هاي بلند به زمین مي نشستند. اتفاق 
افتاد که یک شناور حدود 40 روز توي همین منطقه خور 
گوبان روي خشکي بود. بالاخره به دلیل الزامات و نیازهایي 
که وجود داشت، این منطقه کلًا شناسایي، بویه گذاري و 
علامت گذاري و مسیر کاروان ها و رفت وآمد این شناورها 
تقریباً در طول عملیات والفجر8 مشخص شد و راحت تر از 

روزهاي اول این کار را انجام مي دادند.«

ایثار و شجاعت
در بخش دیگری از این جلسه آقای مظفري فرمانده یکی 
از شناورهای یدک کش، با بیان خاطراتی از عملیات، درباره 
نکات مهمی که در موفقیت رزمندگان تأثیر داشت گفت: 
»زماني که ما حرکت کردیم، با آقاي جعفر حسن زاده آمدیم 
تا جایي که آقاي محمدي برای سوخت گیري و تهیه آب 
شُرب موردنیاز مشخص کرده بود. ما به دو تن آب احتیاج 
داشتیم؛ چون آنجا نمي توانستیم آبگیري کنیم، گفت بیایید 
به اسکله اي که توي بهمنشیر گذاشته اند و آنجا آب بزنید. 
زماني که رسیدیم، آقاي محمدی گفت سریع آماده شوید 
که ساعت 5 حرکت بکنید؛ چون زمان باید طوری تنظیم 
می شد که اولاً حرکت در اروند در شب انجام  شود، ثانیاً 
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وضعیت آب باید در حالت مد قرار می گرفت. در فاصله زمانی 
که درخواست 2 تن آب کردیم و منتظر رسیدن آب بودیم، 
آقاي محمدي گفت که الآن ازطریق قرارگاه خاتم با تهران 
تماس گرفتند و گفتند که وضعیت آب در ساعت 5 عصر 
برای حرکت خیلي عالي است. ما که کنار آب بودیم گفتیم 
وضعیت آب که ما الآن داریم مي بینیم، جزر است، حالا اینها 
مي گویند مد است؟ ما الآن داریم علناً مي بینیم. گفت شما 
حالا پیگیر شوید ببینید مي توانید وضعیت جزرومد را توی 
چند ساعت که فرصت داریم به دست بیاورید یا نه. من و 
یکی از بچه ها کنار آب نشستیم و یک تکه چوب برداشتیم 
تا به صورت تجربي جزرومد را اندازه گیری کنیم. کنار اسکله 
که  بودیم  جزرومد  اندازه گیری  مشغول  و  بودیم  نشسته 
هم زمان دو تن آب هم براي ما آمد. با این وضعیت استرس 
کار و... بچه ها لوله را به جاي اینکه توی مخزن آب بگذارند، 
گذاشتند توی مخزن سوخت. ما هم نمي دانستیم. بعد از چند 
لحظه بچه ها داد زدند که چنین وضعیتی پیش آمده است. 
حالا ما وضعیت جزرومد دستمان نیامده، فتح الله محمدی 
هم که نیست. خیلي هم تأکید کردند که چند ساعت بعد ما 
حرکت مي کنیم. خیلي ها رفتند پیش حاجي گفتند حاجي، 
عجله نکن، همچنین اتفاقي افتاده، ما چه کار کنیم؟ حاجي 
توی آن لحظه جمله اي گفت که واقعاً برای ما سنگین بود. 
البته اگر حاجي چنین صحبتي نکرده بود، اصلاً این کار هم 
انجام نمي شد. گفت بعضي وقت ها آدم به نیروهایش شک 
مي کند. این خیلي حرف بزرگي بود. حاجي با این حرف 
مي خواست غیرت بچه ها را تکان بدهد که بتوانند کار انجام 
بدهند. همین طور هم شد. توي یک ساعت هم جزرومد را 
چک کردیم، هم بچه ها لخت شدند و علناً با یک پیژامه کوتاه 
درِ مخزن سوخت را باز کردند، رفتند داخل مخزن سوخت 
برای تخلیه آب. بعضاً ما به خاطر اینکه آب پایین رفته بود، 

نمي توانستیم DeRain * بکنیم و تخلیه آب بکنیم. بچه ها 
داخل سطل دربسته وزنه مي گذاشتند، مي بردیم زیر زیر، در 
را باز مي کردیم آنجا، آب ها را پر می کردیم، در را مي بستیم، 
مي آمدیم بالا و تخلیه مي کردیم. توي یک ساعت 2 تن آب 
را از مخزن سوخت خالي  کردیم. حالا شما فکر بکنید مایي 
که دنبال آب بودیم، با این وضعیتي که پیش آمده بود، 2 
تن آب توی یک ساعت تخلیه شد. موتور ژنراتور هواگیري 
شد و سریع هم رفتیم طرف حاجي، گفتیم حاجي، خیلي 

هم  ما  بود،  سنگینی  حرف 
حرف ها  این  اگر  و  پذیرفتیم 
انجام  کار  اصلاً  بودید  نزده  را 
سر  و  کرد  خنده اي  نمي شد. 
ما را بوسید؛ گفت بروید سریع، 
که باید ساعت 5 آماده باشید. 
ولي به حاجي گفتیم جزرومد 
این است. گفت هرچي که شما 
است،  مد  مي گیرید  نظر  در 
هماهنگ  حسن زاده  آقاي  با 
باشید و بروید. واقعاً شما الآن 
فکر بکنید توي آن وضعیت 4، 

5 نفر در این مخزن سوخت چه مي کردند. خدا شاهد است 
تا اروند هیچ کس حمام نکرد، کل این بدن ها از گازوئیلی که 
رویشان ریخته بود، قرمز شده بود. بچه ها مي سوختند، ولي 
با این وضعیت تا شب ادامه دادیم. نزدیک دهنه که رسیدیم 
متأسفانه یک اتفاق دیگر هم براي ما افتاد. چون که سکان ها، 
یدک کش ها و ذوالجناح به وسیله سیم یا زنجیر به اتاق سکان 
و حمل بود. یکی از سیم هاي سکان از یک طرف سکان 

*. تخلیه مایعات از مخزن به وسیله شیرهای مربوط.

والفجر8  عملیــات  دوم  روز 
مجموعه اي  شناورهاي  اولین 
توي  بود،  تشکیل شــده  که 
که 2تا  کرد  پیدا  اروند حضور 
به  کوچک  لندینگراف  شناور 

نام چیرو 1 و چیرو 2بود.



نقش نیروی دریایی سپاه در عملیات والفجر8

سال پانزدهم    شماره پنجاه و هشتم    زمستان ۱395 و بهار ۱396

184

بریده شد و ما بدون سکان شدیم. ولي باز هم اطلاع  دادیم 
به حاجي و  گفتیم الآن چه اتفاقي افتاده است. حاجي هم 
 گفت سریعاً انجام بدهید. ذوالجناح اتاقي داشت بالا که جایي 
که سکان مي چرخید زیرش این خیلي جاي تنگي بود چون 
سیمش شل شده بود حالت استانداردش از بین رفته بود. یک 
سرباز داشتیم به اسم آقاي مهدي، نشسته بود پایش توی 
شکمش، دستش را مي گرفت زیر سیم گردش سکان که 
این شل نشود. به هرحال این دوتا خطر را گذراندیم و مسیر 
را ادامه دادیم به طرف اروند. نزدیک اروند که رسیدیم، توی 
بي سیم کانال ۱6 بین المللي شروع کردیم به صلوات فرستادن 
که صحیح و سلامت رسیدیم. بعد آنجا از آقاي شریفیان 
فرمانده یدک کش آبادان، کمک گرفتیم که آمدند آنجا بارج 

را از ما گرفتند.

اشتباهات و ایرادات تاکتیکی
به طورکلي برخی از کساني که وارد عملیات هاي دریایی 
شده بودند، آموزش هاي رزم را ندیده بودند و با همت و 
اراده اي که درونشان وجود داشت و با توکلي که به خدا 
داشتند، ورود مي کردند و کارها را انجام مي دادند. لذا توي 
این کارها اشتباهات زیادي هم می شد و هرکدام الآن یک 
عبرت و تجربه است براي نسل  حاضر و نسل آینده که 
امور را به دست مي گیرند. یک مطلبي را در همین باره 
عرض کنم که اشتباه و بي تجربگي را مي رساند. مدتي از 
عملیات که گذشته بود، قرار بر این شد که پل زمیني 
روي اروند ایجاد شود که بعداً معروف شد به پل بعثت. 
نیمه رسید، شناورهاي ما  به  این پل  زمانی  که ساخت 
پشت پل بودند؛ یعني اگر پل بسته مي شد، شناورهاي 
ما دیگر نمي توانستند بیایند توي اروند. خوب بعضي از 
این ور.  آنها نبود کم کم آوردیم  نیازي به  شناورها را که 

چند تا شناور ازجمله چیرو* آنجا مانده بود. چیرو متعلق 
آن  به وسیله  و  بود  هرمزگان  منطقه اي  آب  سازمان  به 
تأکید  کار  این  مسئول  به  ما  می بردند.  آب  جزایر  برای 
کردیم که قبل از اتمام ساخت پل، این شناور را به این ور 
انتقال بدهید. گفت حتماً این کار را مي کنیم. یک روز ما 
رفتیم کنار پل، دیدیم که اشتباهی صورت گرفته است 
و چیرو پشت پل مانده و پل هم بسته شده. خوب خیلي 
ناراحت شدیم. گفتیم خوب حالا که یک کاري کردي، 
مسئولیت انتقال این را هم خودت به عهده بگیر. پل هم 
که دیگر باز شده بود. لشکرها با سختي هایي که در این 
مدت کشیده بودند ولع عجیبي براي انتقال امکاناتشان 
داشتند. رفت وآمد بسیار زیاد بود. یعنی اگر زمان کوتاهي 
هم پل بسته مي شد، باتوجه به پاتک هاي دشمن ممکن 
بود جبهه به خطر بیفتد. لذا قرار شد که این کار را انجام 
بدهد. با قرارگاه خاتم برنامه ریزي کردیم زماني که ترددها 
و  رفت  ایشان  زمان  آن  بشود.  بسته  جاده  باشد،  کمتر 
این شناور  آماده کردند،  آوردند  بزرگ هم  2تا جرثقیل 
این  و 2تا جرثقیل  بسته شد  پل. جاده  آوردیم کنار  را 
البته  که  پل؛  این ور  گذاشتند  کردند  بلند  و  گرفتند  را 
یک ترافیک چند کیلومتري پشت این پل ایجاد شد و 

الحمدلله این کار انجام شد.
یک اشکال تاکتیکي که توی کار ما وجود داشت این 
بود که ما توپ را گذاشته بودیم روی بارج. ما مي توانستیم 
توپ ها را روي شناور دیگري بگذاریم. دشمن که مي آمد 
پل را بزند، هم پل را مي زد و هم توپ را. دوم اینکه عراق 
داشت.  هوایي  برتري  خلیج فارس  شمال  در  به خصوص 
لذا غریب گیر کردیم،  ما هیچ پوشش هوایي نداشتیم، 

*. اسم یک شناور لندینگرافت.
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خیلي غریب توي یک منطقه برهوت. توي آب هیچ کس 
بمبي که مي خورد  بود. هر  و خدا  بودیم  ما  فقط  نبود، 
از کار مي افتاد و قدرت  از توپ هاي ما  بارج، یکي  روي 
مي آمد  آتش ها  قدرت  وقتي  مي آورد.  پایین  را  ما  آتش  
پایین، ما آسیب پذیرتر مي شدیم. این رویه ادامه داشت. 
مورد  ما  و  ناوچه هم جدا شد  الامیه  از سکوهاي  حتي 
البته جرأت نمي کردند  هدف سطحي هم قرار گرفتیم. 
جلوتر بیایند؛ چون ناوچه ها طارق بود و مي دانستند توي 
2تا  اگر  ما  نمي شوند.  ما  حریف  سطحي  درگیري هاي 
ناوچه طارق هم داشتیم کافي بود. به لحاظ مادي امکانات 
مي دیدیم  معنوي  دید  از  ولي  نبود،  قابل بحث  اصلًا  ما 
برادري که دوتا شهید داده بود، خدا شاهد است، خم به 
ابرو نیاورد و حتي تا لحظه  آخر هم جنگید. وقتي که دوتا 

برادرش شهید شد، خودش رفت روی همان توپ.«

پرسش و پاسخ
مطرح  را  سؤالاتی  جلسه،  پایان  در  شرکت کنندگان 
کردند و استادان پاسخ هایی را بیان کردند که حاوی 
نکات قابل توجهی بود. اهم پرسش ها و پاسخ ها به این 

شرح است:
سؤال: ۱. آیا در طرح کلي عملیات والفجر8 موضوع 

دریایي پیش بیني شده بود؛ یعني از اول طرح مانوري 
که ریختند به شما هم ابلاغ شده بود که بیایید و این 
کار را انجام بدهید یا نه، رفتند وسط عملیات و دیدند 
که نمي شود عملیات را پیش برد و آن موقع به شما 
انجام  نحوي  چه  به  شما  را  هماهنگي ها   .2 گفتند؟ 
مي دادید؛ تحت نظر قرارگاه این کار را انجام مي دادید 

یا به عنوان یگان مستقل این کار را انجام مي دادید؟
پاسخ: اول عرض کنم که شما حتماً اطلاع دارید که 

در آن زمان امور خیلي سازمان یافته انجام نمي شد. 
با واقعیت هاي آن  این چیزهایي که شما مي خوانید 
زمان، خیلي با هم متفاوت اند. به همین دلیل هنوز 
افتاده  اتفاق  که  از چیزهایي  از خیلي  مکتوبي  سند 
است، نداریم. اما جریان پشتیباني دریایي، از قبل از 
عملیات هماهنگ شده بود. نه به صورت ابلاغیه هایي 
قبل  ولي  نه،  به این صورت  مدنظر شماست،  الآن  که 
از عملیات جلساتي درباره این موضوع برگزار شد و 
بعد هم سازماني برایش تعریف شد. در همین راستا، 
هماهنگي هایی با سازمان هاي دیگر صورت گرفته بود 
اینها  همه  گرفت.  قرار  ما  دراختیار  شناورهایشان  و 
وجود داشت. بنابراین هماهنگي که بخش اول سؤال 
جنابعالي بود، کاملًا قبل از عملیات صورت گرفته بود 
و این توي کلیت عملیات دیده می شد. درباره نکته 
دوم که اشاره کردید باید بگویم براي هماهنگي هاي 
بعدي ازنظر سازمانی ما تحت امر قرارگاه نوح بودیم. 
امکان رعایت  باز هم توي عملیات دیگر خیلي  ولي 
ارتباطات نبود. لذا آنجا بیشتر آقاي مهندس عندلیب 
بود که گروه مهندسي را پیگیري مي کرد و مثلًا ما 
بیشتر با او جلساتي داشتیم. یا براي لجستیک، بیشتر 
ازلحاظ  مي کردیم.  برقرار  ارتباط  آبرومند  آقای  با 
سازمانی تحت امر قرارگاه نوح بودیم، ولي عملًا همه 
خاتم  قرارگاه  و  آقایان  این  هماهنگي  با  کارها  این 
امورات  الآن  مثل  دقیقاً  که  نبود  این  مي شد.  انجام 
حتماً از کانال خودش بگذرد؛ این طوري نبود. لذا من 
آمده  کار  این  براي  و  مي دانستم  را  قرارگاه  نظرات 
بودیم و بنابراین مشابه با ایده هایي که آنها داشتند، 
با قرارگاه خاتم)ص( هماهنگ بودیم و کارها را انجام 

مي دادیم.
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آقاي دهقان قائم مقام منطقه دوم نیروی دریایی سپاه 
نیز در این رابطه افزود: در تکمیل صحبت هاي آقاي محمدي 
اضافه کنم که این عملیات به اصطلاح امروزي، دریا قایق پایه 
بود و به خاطر همین هم فرمانده نیروي دریایي وقت )آقای 
علایی( را گذاشتند فرمانده قرارگاه نوح و چند لشکر مثل 
لشکر4۱ ثارالله)ع( به فرماندهي قاسم سلیماني تحت امر این 
قرارگاه قرار دادند و چون مي دانستند مشکلاتي که حین 
عملیات و قبل و حتي بعد از عملیات پیش مي آید، عمدتاً به 
دریا برمي گردد، بنابراین، قبل 
از عملیات پیش بیني  شده بود 
که این مأموریت را به نیروي 
لشکرهاي  و  بدهند  دریایي 
بزرگي را تحت امر این قرارگاه 

قرار دهند. 
سؤال: چرا پایگاهتان را در 

بهمنشیر قرار دادید؟
پاسخ: ما چـاره اي نداشتیم؛ 

یعني جاي مناسبي براي این 
موضوع نداشتـیم. نقطــه اي 
بود توی قفاص، منطقه سه 
توي  از  مستقیم  که  داشت  آنجا  در  نقطه اي  دریایی 
قفاص مي رفت توي شوره زارها. یک  خوري بود اسمش 
را نمي دانم مدت ها آن پایگاه را داشت. یا باید مي رفتیم 
آنجا که اگر مي رفتیم، بعد براي رهاشدنمان زمان زیادي 
بررسي  برسیم.  آزاد  آب هاي  به  دوباره  که  بود  لازم 
بود؛  بهمنشیر  دهانه  نقطه،  مناسب ترین  کردیم،  که 
انتهایي ترین نقطه اي که امکان حضور ازطریق خشکي 
وجود داشت، بعد از پایگاه قفاص که پایگاه نیرو دریایي 
ارتش آنجا مستقر بودند. بنابراین چاره ای نداشتیم؛ یعني 

در اصل از بوسیف* که مي آمدید بیرون که به آب هاي 
آزاد برسید، باید یک مسیري مي آمدید که به دهانه اروند 

برسید و دوباره باید مي رفتید توی بهمنشیر.
این  در  استعدادی  چه  با  دریایی  نیروی   .۱ سؤال: 

عملیات شرکت کرد؟ 2. نیروی دریای دقیقاً در این 
نقش پشتیبانی  آیا صرفاً  عملیات چه نقشی داشت؛ 

داشت یا نقش رزمي هم بر عهده اش بود؟
مطلوبـي  آمـار  سـازماني  اسـتعداد  دربـاره  پاسـخ: 

نـدارم. الآن می شـود اسـم شـناورهایي کـه بودنـد را 
گفـت، ولـي بسـیاري از ایـن مسـائل مسـتند نشـده 
اینکـه اسـتعداد دقیقـي خدمـت شـما  لـذا  اسـت؛ 
عـرض کنـم، نـه ایـن را نداریـم. امـا دربـاره حضـور 
کـه  کـردم  عـرض  رزم  بخـش  در  دریایـي  نیـروی 
قـرارگاه نـوح کـه فرمانـده وقتـش آقاي علایـي بود، 
چنـد تـا لشـکر تحـت امرشـان بـود کـه در عملیات 
حضـور داشـتند، ولي بخشـي کـه ما امـورات دریایي 

را انجـام مي دادیـم، نقـش رزمـی نداشـتیم.
نیروی دریایی،  این سؤال درباره نقش  در تکمیل 
آن  در  ما  که  امیرالمؤمنین)ع(  ناوتیپ  که  کنم  اضافه 
حضور داشتیم 2، 3 تا نقش توي عملیات ایفا مي کرد. 
یک نقش را گردان ادواتمان داشت که در شب عملیات 
آتش پشتیباني یگان ها را تأمین مي کرد. ناوگروه ها هم 
علاوه بر نقش انتقال یگان هاي رزمي، دراختیار لشکر4۱ 

ثارالله)ع( و تیپ33 المهدي)عج( بود.
و  مسئولان  از  برخی  اینکه  ماجرای   .۱ سؤال: 

یگان  یک  ما  می گویند  پیاده  لشکرهای  فرماندهان 
داشت،  شرکت  عملیات ها  در  که  داشتیم  دریایی 

*. یکی از خورهای کوچک منشعب از خور موسی.

قبل از اینکه نیروی دریای سپاه 
تشکیل شــود، یگان دریایي 
شکل گرفت. حدود شهریور 61 
در بوشهر قبل از عملیات خیبر 
یگان دریایــي به وجود آمد و 
اولین فرمانــده یگان دریایي 

سردار رسول یاحي بود.
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شکل  سپاه  دریای  نیروی   64 سال  مگر  چیست؟ 
تحت  باید  دریایی  یگان  یک  چرا  پس  بود؟  نگرفته 
امر یک لشکر پیاده باشد؟ و اینکه در چنین مواردی 

محوریت با نیروی دریایی بوده است یا لشکر پیاده؟
که  کنم  عرض  سؤالتان  اول  بخش  درباره  پاسخ: 

مي شد،  بحثشان  که  لشکرها  دریایي  یگان هاي  آن 
تعدادي قایق هاي سبک آبي خاکي بودند که دراختیار 
لشکرها بود و جزئي از سازمان آنها بود و این موضوع 
عملیات  یک  که  گرفت  شکل  خیبر  عملیات  از  هم 
نیروها و  بودند  بود. همه لشکرها مجبور  آبي خاکي 
امکاناتشان را با قایق به ساحل دشمن انتقال بدهند. 
بعد از خیبر، لشکرها این سازمان ها را براي خودشان 
حفظ کردند و مطلقاً تداخلي با نیروي دریایي نداشت. 
سؤال: چه نیازي سبب شد که امام فرمان تشکیل سه 

نیرو را دادند؟ مشخصاً درباره تشکیل نیروی دریایی 
توضیح بفرمایید و اینکه بچه هاي نیروي دریایي قبل 

از دستور امام کجا فعالیت مي کردند؟
پاسخ: قبل از اینکه نیروی دریای سپاه تشکیل شود، یگان 

دریایي شکل گرفت. حدود شهریور 6۱ در بوشهر قبل از 
عملیات خیبر یگان دریایي به وجود آمد و اولین فرمانده 
یگان دریایي سردار رسول یاحي بود. ایده  فرماندهان سپاه 
آن زمان از تشکیل یگان، بیش از حضور در دریا، حضور 
در عملیات هاي آبي خاکي مثل خیبر و بدر بود. چون قبل 
از خیبر این یگان را تشکیل دادند و بعد از خیبر هم شروع 
کردند به آموزش و تهیه قایق و لنج و...؛ یعني انگیزه قوي 
تشکیل یگان براي حضور مفید و مؤثر توي عملیات هاي 
آبي خاکي به خصوص خیبر بود. خیبر که انجام شد، بدر 
شروع شد، بعد وقتي که نیازهاي آبي را متوجه شدند 
شروع کردند به ارتقادادن یگان دریایی و تبدیل شد به 

قرارگاه نوح نبي. اما درباره اینکه چرا نیروي دریایي به 
وجود آمد و چه ضرورتي داشت، باید بگویم در یک مقطعي 
از جنگ، دشمن به دو دلیل روی خلیج فارس تمرکز کرده 
بود؛ یکی قطع شریان نفت ما که تنها ممر درآمدي کشور 
بود و دیگری قطع شریان اقتصادي ما و ممانعت از ورود 
که  باتوجه به محدودیت هایي  مایحتاج کشور.  و  کالاها 
در جنگ کلاسیک با اینها داشتیم و اینها این موضوع 
را مي دانستند، هم شرقي ها و هم غربي ها شدیداً اینها را 

حمایت مي کردند و امکانات 
را  زمان  آن  پیشرفته  بسیار 
می گذاشتند.  دراختیارشان 
به صورت  فرانسوی ها  حتي 
با خلبان  اجاره اي هواپیماي 
و  دادند  اجاره  عراقي ها  به 
را  زیادي  بسیار  فشار  یک 
درواقع  و  بودند  کرده  اعمال 
جنگ  کار  در  بن بست  یک 
ادامه  اگر  و  می کردند  ایجاد 
پیدا مي کرد قطعاً جبهه هاي 
زمیني ما مشکل پیدا مي کرد. 

لذا تصمیم گرفته شد و اصرار بر این بود که نیروهاي 
نامنظم به همان طریقي که در جبهه  زمیني  انقلابي 
ورود پیدا کردند و باعث زمین گیرشدن دشمن و تفوق 

بر دشمن شدند، بایستي توي دریا هم حضور پیدا کنند.
هدایت  و  فرماندهي  درباره  بیشتري  توضیحات  سؤال: 

خودتان قبل از حرکت که به شما گفته بودند باید این 
کار را انجام بدهید و حین حرکت، خصوصاً زماني که مورد 
حمله هوایي قرار گرفتید و تدبیرهایی که در بحث توپ هاي 
پدافند داشتید، بفرمایید. در حین اولین حمله اي که به شما 

در سال 1361 ایده فرماندهان 
سپاه از تشکیل یگان دریایی، 
بیش از حضور در دریا، حضور 
در عملیات هاي آبي خاکي مثل 

نبردهای خیبر و بدر بود.
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شد، چه واکنشي نشان دادید؛ چه تدبیري کردید؟ اساساً 
درباره تدابیر فرماندهی در این عملیات ها توضیح بفرمایید 

تا دانشجویان به صورت تطبیقی استفاده کنند.
پاسخ: یک جلسه توجیهي براي همه فرماندهان داشتیم 

و شیوه کار را گفتیم. گفتیم بچه ها، به ما حمله خواهد 
باشد.  این حد  البته تصور نمي شد که حمله در  شد. 
به هرحال این جلسه توجیهي بود. گفتیم توپ ها ما را 
پوشش هوایي خواهند داد و تا الآن این توپ ها از پس 
حمله هایي که شده برآمده اند. بعد با همه بچه ها ارتباط 
بي سیمي داشتیم، با همه شناورها. من به عنوان یکي 
از فرماندهان شناورها در یکي از طارق ها مستقر بودم 
و از آنجا همه کاروان ها را با بي سیم هدایت و کنترل 
مي کردم. فرماندهی هم که ازطرف قرارگاه خاتم در آن 
عملیات حضور داشت توپ ها را هدایت مي کرد. وقتی 
توجیه ها انجام شد و شیوه حرکت توضیح داده شد، ما 
حرکت را آغاز کردیم. حرکت، فرم حرکت، شکل حرکت 
و آرایش حرکت را من کنترل مي کردم. وقتي که مورد 
هدف قرار گرفتیم باتوجه به تجربه ای که داشتیم، خیلي 
نباختم.  را  خودم  اصلاً  بنابراین،  نبود،  عجیبي  اتفاق 
بچه ها.  به  دادم  کامل  هشیاري  و  بودم  مسلط  خیلي 
منتظر حمله  یعني  آقایان، حمله ها شروع شد  گفتم 

بعدي باشید. و مواظب بودم که کسي از ستون خارج 
شناورهای  که  داشت  وجود  احتمال  این  چون  نشود. 
بومی که به کار گرفته بودیم بترسند؛ چون این حملات 
برای آنها خیلی عجیب و وحشت آور بود. تصور کنید 
جنگنده ها با آن هیبت و سرعت می آمدند، دیوار صوتی 
را می شکستند و بمباران می کردند. من مواظب بودم و با 
کسي هم شوخي نداشتم، لذا خیلي مسلط، آرام و قوي 
کار هدایت را انجام می دادم. البته با ساحل و فرماندهان 
بالادستی مان ارتباط داشتیم و رهنمودها را می گرفتیم.

آینده،  نبردهای  شرایط  و  ویژگی ها  باتوجه به  سؤال: 

آیا شما آموزش خاصي درباره این نوع آرایش دیده 
بودید که به نیروهایتان گفتید پشت سرهم بیایند و 

این یک برنامه تاکتیکي خاص بود؟
پاسخ: ما توی ناوبری خیلي محدودیت داشتیم و نگران 

بودیم که بچه ها به گل نزنند و خیلی هم داخل دریا نروند. 
منو به جاي دیگه مشغول نکنن به شناور این ور به شناور 
آن ور. بنابراین با آرایشی غیر از این آرایش، کنترل سخت 
می شد. شرایط جغرافیایي وسط دریا هم اجازه نمي داد که 
هرکسي هرجا دوست داشته باشد برود. ما از چپ و راست 
و به وسیله انواع ادوات مثل هلی کوپتر، توپ و جنگنده های 
دشمن تهدید می شدیم و در وضعیت خاصي قرار داشتیم.
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تنظیم: گروه پژوهش فصلنامه نگین ایران

درآمدی بر دوره های انتقال تجارب فرماندهان دفاع مقدس

مقدمه
از  گنجینه ای  ایران،  و  عراق  بی تردید جنگ هشت ساله 
راهبردی،  مختلف  سطوح  فرماندهان  ارزشمند  تجارب 
عملیاتی و تاکتیکی است. شاید در نگاه نخست باتوجه به 
رشد روزافزون شیوه ها و ابزارهای جنگی، استفاده از تجارب 
جنگ های پیشین ضرورت چندانی نداشته باشد، اما حقیقت 
این است که استفاده از تجارب پیشین و اصلاح روش ها و 
اتخاذ ابتکار عمل تأثیرات شگرفی را در حوزه مدیریت و 
منش فرماندهان جدید ایفا می کند. باتوجه  به اینکه پس 
از تأکید فرماندهی معظم کل قوا، دوره های انتقال تجارب 

فرماندهان سپاه در سال های ۱394 و ۱395 آغاز شده، 
ضروری است با ارزیابی شکلی و محتوایی این دوره ها، در 
زمینه تقویت بیش ازپیش این دوره ها اهتمام بیشتری شود. 
متن پیش رو ماحصل ارزیابی میدانی تیم کارشناسی مرکز 
اسناد و تحقیقات دفاع مقدس در دو دوره انتقال تجارب 
فرماندهان سپاه دانشگاه امام حسین)ع( است که به منظور 

ارتقای روزافزون این دوره ها به رشته تحریر در آمده است.
تجربیات  انتقال  دوره  اصلاح  و  ارزیابی  برای 
را  مزبور  دوره های  می توان  مقدس،  دفاع  فرماندهی 

در چهار سطح بررسی کرد:
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۱. ماهیت موضوع درسی
ماهیت هر کاری روش آموزش را تعیین می کند. موضوع 
اصلی دوره های انتقال تجارب که درحال حاضر در سپاه 
پاسداران انقلاب اسلامی برگزار می شود، بحث »تجربیات 
است.  مقدس«  دفاع  دوران  در  فرماندهی  فرهنگ  و 
براساس این هدف، فرماندهان و مسئولان سطوح مختلف 
عالی، قرارگاهی و یگانی دوران دفاع مقدس با حضور در 
کلاس ها، به تشریح و تبیین اصول کلی مدیریت و منش 
هشت ساله  جنگ  دوران  در  سپاه  رده های  فرماندهی 
مقدس  دفاع  دوران  فرماندهان  چنانچه  می پردازند. 
به درستی درباره اهداف دوره های انتقال تجارب توجیه 
شوند، می توانند تجارب و دستاوردهای ارزشمند خود 
اداره  و چگونگی  فرماندهی  و سبک  درباره شیوه ها  را 
هشت ساله،  جنگ  عملیات های  خلال  در  خود  یگان 
برای دانشجویان دافوس و آحاد نیروهای مسلح تبیین 
کنند. در غیراین صورت، عمده این فرماندهان باتوجه به 
علایق و سلایق شخصی و برداشت های خود از آن دوران 
سراسر تجربه و اقدام، بیشتر به بیان خطرات و خاطرات 
اکتفا  دانشجویان  نظر  جلب  برای  مقدس  دفاع  دوران 
می کنند و به جای تأکید بر تجارب فرماندهی دوران دفاع 
مقدس، اسیر تشریح خاطرات حماسی یا توضیح تاریخ 
و جغرافیای عملیات های جنگ هشت ساله می شوند و 
دوره سایه  اصلی  ماهیت  بر  روایت های عمومی  صبغه 
مسئولان  که  است  آن  مناسب تر  ازاین رو،  می افکند. 
مطالب  رئوس  به  را  تجارب  کننده  بیان  فرماندهان  و 

به صورت صحیح توجیه نمایند. 
پیش  گزینه  چند  مقصود،  این  به  رسیدن  برای 
مقدس  دفاع  دوران  پیشکسوتان  و  فرماندهان  روی 
قرار دارد. از یک سو، بهتر است هر فرمانده عصاره و 

چکیدۀ مهم ترین روش ها و شیوه های فرماندهی خود را 
برای دانشجویان تبیین کنند؛ بنابراین، باید با مراجعه 
به مکتوبات، یادداشت ها و مشاهدات فرماندهی خود، 
پیش مطالعه ای درخصوص موضوع مقتضی داشته باشند 
و مطالب خود را به صورت موجز و دسته بندی شده بیان 
کنند. بدین منظور پیشنهاد می شود هر فرمانده یکی 
دو ماه پیش از برگزاری دوره، تیمی متشکل از ارکان 
یگان )اطلاعات، عملیات، نیروی انسانی و لجستیک و 
به عهده  سایر رده هایی که در عملیات نقش خاصی 
داشته اند.( تشکیل دهند که پس از استفاده از اسناد 
موجود در آرشیو یگان یا واحد مربوط یا آرشیو مرکز 
اسناد و تحقیقات دفاع مقدس، طرح درس مناسب را 
برای بیان چگونگی فرماندهی یگان در عملیات موردنظر 

تهیه و تنظیم کنند.
فرماندهی و جنگ  بی تردید مدل  از سوی دیگر، 
برمبنای  مقدس  دفاع  دوران  در  پاسداران  سپاه 
جنگ  اصول  از  متفاوت  که  بوده  انقلابی«  »جنگ 
است.  )پارتیزانی(  نامنظم  و جنگ  )کلاسیک(  منظم 
ازاین رو، ضروری است که ابتدا فضای سیاسی نظامی 
کلان ادوار مختلف جنگ تحمیلی به همراه مشکلات 
و  سیاسی  مسئولان  روی  پیش  محدودیت های  و 
فرماندهان نظامی جنگ برای دانشجویان تشریح شود 
تا منظومه فکری آن در زمینه جنگ هشت ساله عراق 

علیه ایران شکل گیرد.
در  تدریس  برای  تعیین شده  فرماندهان  درنهایت 
دوره های انتقال تجارب در تشریح عملیات های دوران 
دفاع مقدس، به صورت متناسب و متعادل، پیروزی ها 
تا  دهند  قرار  موردتوجه  توأمان  را  آن  و شکست های 
دانشجویان دافوس سپاه درک معقول و مناسبی از نحوۀ 
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فرماندهی یگان ها و رده های مختلف در همه سطوح 
سپاه در دوران دفاع مقدس داشته باشند. دانشجویان 
دانشکده فرماندهی و ستاد سپاه پاسداران در پیگیری 
موضوعات مطرح شده، به جنبه های کلاسیک چگونگی 
فرماندهی توجـه بیشتری دارند، بنابراین رعایت نکردن 
ابعاد  تعادل، انسجـام و چارچوب مشخـص در بیـان 
حماسی و عقلانی جنگ، سبب ایجاد شبهه و افزایش 

ابهام دانشجویان می شود.

2. راهبرد های تدریس
هدف  میان  سازگاری  تدریس،  راهبرد  از  منظور 
آموزشی دوره با ابزارها و امکانات و شیوه های تدریس 
است. ازاین رو، ضروری است که بین اهداف دوره های 
انتقال تجارب فرماندهان سپاه در دوران دفاع مقدس 
با اشکال و شیوه های تدریس، تجانس و تعادل درستی 
برقرار باشد تا زمینه تحقق اهداف موردنظر دوره فراهم 
شود. توجـه به مسـائل و مشکلات موجود در فراینـد 
تدریـس فرماندهـان و مسئـولان دوران دفاع مقـدس 
ارتباط  برقراری  موجب  تجـارب،  انتقال  دوره های  در 
منطقی میان طرفین و استفاده حداکثری دانشجویان 

دانشکده فرماندهی ستاد از دوره خواهـد شد. 
یـکـی از مـوارد مـقـوم اشـکال و ابـزار تـدریس 
فرماندهان و مسئولان در دوره هـای انتقـال تجـارب 
فرماندهان سپاه این است که بین مباحث تئوری درس 
آشنایی با دفـاع مقـدس و بازدیـد میـدانی از مناطق 
عملیاتی پیوند منطقی برقرار شود. حضـور میدانی در 
مناطق عملیـاتی بدون مطالعات پیشیـنی و زمینـه ای 
دانشجویان درخصـوص دوران دفاع مقـدس، چنـدان 
مؤثر نیست. درواقع ترکیب مبـاحث تئوری و مطالعۀ 

میدانی )که اختصاص به مشاهده به عنوان اصلی ترین 
فرماندهان و طرح  با  ابزار گردآوری داده ها، گفت وگو 
پرسش از آنها دارد( می تواند به دانشجویان در برداشت 
لازم از شیوه های فرمانـدهی در دوران دفاع مقـدس 
کمـک شایانی نماید.. بنابراین، صرف حضور در مناطق 
عملیاتی به عنوان یک هـدف در راهبـرد تدریسِ دوره 
انتقال تجارب، باوجود آشناشدن دانشجویان با مناطق 
عملیاتی و فرماندهان دفاع مقدس، در تجربۀ عملی آنان 
از مباحث فرماندهی چندان مؤثر نخواهد بود. صرف 
حضور در منطقه عملیاتی، آشنایی محدود دانشجویان 
با جغرافیا و زمین منطقه را به دنبال خواهد داشت، 
درحالی که هـدف گذاری دوره انتـقال تجـارب، یاددهی 
نوع فرماندهی در دوران دفاع مقدس را دنبال می کند.

مباحث  کیفی  ارتقای  در  تأثیرگذار  موارد  دیگر  از 
ارائه شـدۀ فـرمانـده، شیـوه مناسب بیان سرفصـل های 
چگونگی فرمـاندهی در دوران دفاع مقدس در این دوره 
است. مهم ترین عواملی که تأثیر بسزایی در افزایش کیفیت 
بیان سرفصل های دروس انتقال تجارب دارد، عبارت اند از: 
الف( دانش برداشت تجربه و تبدیل دانش تجربی 

به دانش ضمنی.
ب( فن بیان و مهارت تشریح مباحث.
ج( انسجام مطالب توسط ارائه دهنده.

د( بیان عملکرد واقعی با ذکر نقاط قوت و ضعف به 
نحوی که برای دانشجویان قابل بهره برداری باشد.

ه( ضرورت مدیریت زمان ارائه و اختصاص اوقات 
نامناسب برای ارائه.

و( ورودنکردن به اختلافات یگان ها در تصرف نقاط 
مهم در عملیات ها.

و  بحث  ثغور  و  و حدود  مباحث  دامنه  رعایت  ز( 
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عدم اظهارنظر درباره موضوعات فراتر از سطح یگانی 
مربوط به آنها.

ح( انجام مطالعات جامع تر و اتکای کمتر به ذهن.
)باتوجه به گذشت زمان طولانی از وقوع حادثه(

ط( دقت در بیان تعاریف مفاهیم مرسوم دوران دفاع 
مقدس )مثل مدیریت اقناعی در دفاع مقدس(.

علاوه بر موارد مذکور، سه مؤلفه مهم دیگر نیز وجود 
دارد که تأثیر بسزایی در ارتقای کیفیت سرفصل ها و 

رئوس مطالب دارد. 
مؤلفه اول، روش و ابـزار 
تدریـس در دوره هـای انتـقال 
تجارب فرمانـدهی یـگان های 
مقدس  دفاع  دوران  در  سپاه 
است. دراین باره تکـیه صـرف 
به سخنرانی و توضیح پیوسته 
مطالب و تشریح عملیــات ها، 
باتوجه به مدت زمــان طولانی 
دوره و ساعات پی درپی آموزش 
در هر روز بسیار خسته کننده 
و خارج از حوصله دانشجویان 
است. بنابــراین می تــوان از ابزارهــای دیگری مانند فیـلم، 

عکس، پاورپوینت و... استفاده کرد. 
برای  یگان شاخص  انتخاب  در  دقت  مؤلفه دوم، 
تشریح عملکرد و انتقال چگونگی فرماندهی یگان است. 
از عملیات های سپاه پاسداران در دوران دفاع  هریک 
به عنوان  معمولاً  که  داشته  اصلی  ابتکار  یک  مقدس، 
گرفته  نظر  در  عملیات  اصلی  کلید  و  اصلی  تلاش 
می شده و فرماندهی کل سپاه دستیابی به آن هدف 
اصلی  خط شکن  یگان های  یا  قرارگاه  به  را  کلیدی 

واگذار می کرده است. باتوجه به ملاحظه فوق، باید در 
دوره های انتقال تجارب از فرماندهان یگان های شاخص 
حساسیت  آن  مطالب  بیان  نحوه  در  و  شود  دعوت 
ویژه ای به کار رود تا نحوه مدیریت و هدایت فرمانده 
در طول فرایند طرح ریزی و اجرای عملیات به خوبی به 

فرماندهان جوان سپاه انتقال یابد.
مؤلفه سوم، ضرورت پاسخ به پرسش های دانشجویان 
است. تشریح همه ابعاد فرماندهی یک عملیات و توجیه 
دانشجویان، زمان بر است که باید ابتدا فرماندهان برخی 
و  کنند  تبیین  دانشجویان  برای  تهران  در  را  مباحث 
پس از آن با حضور در عرصه میدانی و توجیه درست 
انتقال  پروسه  منطقه،  جغرافیای  درباره  دانشجویان 
به صورت  و  از حالت متکلم وحده خارج شود  تجارب 
پرسش و پاسخ میان فرماندهان و دانشجویان درآید. در 
این چارچوب، دادن پاسخ های دقیق و کامل به سؤالات 
دانشجویان کمک شایانی به امر انتقال صحیح تجارب 
دوره  مسئولان  دراین باره  کرد.  خواهد  مقدس  دفاع 
باید پرسش ها را مدیریت کنند تا سؤالات دانشجویان 
متناسب با سطح فرمانده یگان باشد؛ در غیراین صورت 

ابهامات در ذهن دانشجویان باقی خواهد ماند.

3. مباحث دوره و جایگاه خدمتی دانشجویان
دانشجویان دوره دوم، با درجه های ۱4 و بالاتر )سرگرد 
زمینی،  نیروهای  مدیریتی  پست های  در  بالا(،  به 
بیشتر  داشتند.  قرار  سپاه  امنیتی  و  دریایی  هوافضا، 
این دانشجویان در فضای عملیاتی و نه آموزشی بودند 
تغییر ماهیت جنگ ها و  باتوجه به  و اظهار می کردند 
اتکای صرف فرماندهان به خاطرات، تاریخ و جغرافیای 
این  در  شرکت  مقدس،  دفاع  دوران  عملیات های 

تشــریح  در  فرماندهــان 
عملیات های دوران دفاع مقدس، 
پیروز ی ها و شکست های آن را 
دهند  قرار  توجه  مورد  توأمان 
تا دانشــجویان دافوس سپاه 
درک معقول و مناسبی از نحوۀ 
ســپاه  فرماندهان  فرماندهی 
داشته  مقدس  دفاع  دوران  در 

باشند.
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درحالی که  نیست.  مفید  چندان  آنان  برای  کلاس ها 
شیوه های  با  کنونی  فرماندهان  آشنایی  دوره،  هدف 
فرماندهی و مدیریت دوران دفاع مقدس بود، اما نوع 
تشریح عملیات سبب شکل گیری چنین تصوری در 

دانشجویان شد. 
دوره  است  دانشجویان لازم  در  رغبت  ایجاد  برای 
دانشجویان  برای  دقیق  به صورت  موردنظر  آموزشی 
توضیح داده شود. اقناع دانشجویان به مفیدبودن این 
را  دوره  کنجکاوانه  باید  آنها  اینکه  و  آنها  برای  دوره 
دنبال کنند، می تواند در بالابردن انگیزه و پرسشگری 
سؤال  مهم ترین  دراین میان،  باشد.  مؤثر  دانشجویان 
دانشجویان که نیاز به پاسخ گویی دقیق داشت، عبارت 
بود از اینکه دفاع مقدس به عنوان یک جنگ در گذشته 
و شیوه های فرماندهی آن زمان، اصولاً چگونه می تواند به 
ما در جنگ های امروز و آینده کمک کند؟ ازاین رو، لازم 
است فرماندهان بیش از پرداختن به تشریح عملیات ها، 
بپردازند و  به شیوه فرماندهی در دوران دفاع مقدس 
سؤال  این  به  قانع کننده ای  جواب  چارچوب،  این  در 
دانشجویان نیز بدهند. در غیراین صورت برخورد انفعالی 

دانشجویان با مباحث فرماندهان اجتناب ناپذیر است.

4. جمع بندی
و  عراق  هشت ساله  جنگ  شد،  اشاره  که  همان طور 
ایران، گنجینه ای از تجارب ارزشمند در سطوح مختلف 
از  استفاده  که  است  تاکتیکی  و  عملیاتی  راهبردی، 
تجارب پیشین و اصلاح روش ها و اتخاذ ابتکار عمل 
فرماندهان  منش  و  روش  حوزه  در  شگرفی  تأثیرات 
و  محاسن  باوجود  دراین میان،  می کند.  ایجاد  جدید 
انتقال تجارب  فراوان در مباحث دو دوره  نقاط قوت 

مقدس،  دفاع  دوران  در  سپاه  یگان های  فرماندهی 
مشاهده  دوره ها  این  اجرای  حوزه  در  نیز  اشکالاتی 
می شود. برابر مشاهدات تیم کارشناسی مرکز اسناد و 
تحقیقات دفاع مقدس در این دوره ها و نظرات استادان 
و دانشجویان این دوره ها، به نظر می رسد دو اشکال 
جدی در دوره های مزبور بیش ازپیش مشهود بوده و 
ضروری است با اصلاح آن، سطح این دوره ها ارتقا یابد. 
از یک سو، دانشجویـان علاقه و رغبـت چنـدانی 

بـرای شنیـدن سـخنـرانی ها 
نداشتنـد  و البتـه مشـاهـده 
را بــر گــوش دادن ترجیــح 
می دادنــد. لازم اســت برای 
دوره های بعــدی »مشاهده« 
بـر »گوش دادن« اولویت داده 
شود. همچنین »گئده گرفتن« 
و »دورهمی« با فرماندهان )یا 
دیــالوگ( در  به عبارت دیگر 
کنار سخنــرانی )به عنــوان 
مونولوگ( در نــظر گرفتــه 
شود؛ زیرا ساختار شخصیتی 

دانشجویـان گفت وگوی دو و چندجانبه را ترجیح می دهد. 
گفت وگوهای دو و چندجانبه دانشجویــان و فرماندهــان، 
درصورتــی که بــا مطالعــۀ قبلی از دفاع مقدس همراه 
با موضوع  را  باشد، فعال شدن بیشتر ذهن دانشجویان 
در پی خواهد داشت که به بهترشدن سیر یادگیری و 
به یادسپاری کمک می کند. در این گفت وگوها مشخص 
خواهد شد که موارد بسیاری وجود دارد که هم دانشجویان 
باید از فرماندهان یاد گیرند و هم در مواردی فرماندهان با 
مباحث جدید نظامی که دانشجویان بیان می کنند، آشنا 

منطقه  در  حضــور  صــرف 
محدود  آشــنایی  عملیاتی، 
دانشجویان با جغرافیا و زمین 
منطقــه را به دنبــال خواهد 
داشت، درحالی که هدف گذاری 
یاددهی  تجارب،  انتقال  دوره 
نوع فرماندهی در دوران دفاع 

مقدس را دنبال می کند.
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شده، درصدد یافتن جواب های قانع کننده برای آنها برآیند. 
از سوی دیگر، مدت زمان آموزشی در نظر گرفته شده 
برای دوره بسیار فشرده بود؛ به طوری که برنامه آموزشی، 
عملیاتی،  مناطق  از  بازدید  و  سخنرانی ها  در  شرکت 
شروع  نماز  با  صبح  اذان  از  و...  بحث ها  در  شرکت 
می شد و برخی اوقات تا ۱۱ شب )حدود ۱5 ساعت( 
به طول می انجامید. علاوه براین، مدت زمان سخنرانی ها 
و کلاس ها معمولاً بیشتر از 2 ساعت بود و استراحت 
اندکی بین کلاس ها وجود داشت. تبعات طولانی بودن 
قابل طرح  موارد  این  در  سخنرانی ها  و  کلاس ها  زمان 
در  حضور  به  تمایل نداشتن  دانشجویان،  غیبت  است: 
برنامه ها، تأخیر در حضور، افزایش زمان مرده کلاس ها، 
تشکیل نشدن یا تعطیلی کلاس ها. پیشنهاد می شود زمان 
آموزش شامل روز و حجم آموزش در یک روز تعدیل 
از  شود.  مدیریت  آموزش  برای  اختصاص یافته  زمان  و 

منظر آموزشی، رابطه مستقیمی میان مدت آموزش و 
میزان بهره وری مغز انسان وجود دارد. مدت آموزش در 
کشورهای مختلف متفاوت و بسته به نوع نظام آموزشی، 
از 45 تا 60 دقیقه متغیر است و به ازای این مدت، ۱5 
ذهن  هرچه  می شود.  گرفته  نظر  در  استراحت  دقیقه 
بیشتر بتواند با فرایند آموزش و موضوعات مرتبط درگیر 
شود، میزان یادگیری و به یادسپاری مطالب بالاتر خواهد 
رفت. ازاین رو، به جای افزایش ساعت درسی، باید زمان 

موردنیاز را برای یادگیری کاهش داد. 
همچنین درگیرکردن دانشجویان در فعالیت یاددهی 

و یادگیری ازطریق روش های زیر پیشنهاد می شود:
۱. اخذ بازخورد فوری از فعالیتهای کلاس.

2. پرسش های هدف دار و تقویت و تشویق دانشجویان.
3. گوش دادن و تفکرکردن در تعاملات کلاسی.

4. بحث و مرور مطالب با دانشجویان.
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10. The Jihad-e Sazandegi Engineering and Supporting Role
Engineer Yadollah Shamayeli

By Akbar Rostami

Abstract: 

During the second round of the course of transferring the culture and experiences of the Holy Defense Command-
ers held in the southern operational areas and for completing the description of the units' functions, a part of the 

speeches was also attributed to the description of the status and performance of a certain specialized units in the war, 
one of which whose performance would be studied was the Jihad-e Sazandegi engineering and supporting unit. In his 
speech, Yadollah Shamayeli, one of the founders of the Jihad-e Sazandegi in Khuzestan, and the commander of the Ji-
had Unit in Karbala Headquarters during the Holy Defense era, introduced and described the actions of the trench-less 
jihadgaran. During his speech in the Rahayn-e-Misaq gathering place in Abadan on April 30, 2016, he spoke on issues 
such as the emergence, organization, evolution and the most important actions of Jihad during the Holy Defense era.

11. The IRGC Engineering Unit Role in the Operation Valfajr 8
Engineer Muhammad Reza Attarzadeh

By Hohatollah Karimi

Abstract: 

During the first round of the course of transferring the culture and experiences of the Holy Defense Commanders 
held in the Monument of Shalamcheh on December 2015, Engineer Mohammad Reza Attarzadeh one of the com-

manders of IRGC engineering unit and then commander of the 42nd Qadr engineering unit during the Holy Defense 
era, initially gave a brief history of the activities of the IRGC engineering unit in the war from the beginning to the time of 
implementing the Operation Valfajr 8, and then referred to engineering measures and activities would pave the grounds 
for implementing the Operation Valfajr 8. Attarzadeh went on to explain the efforts and engineering measures to cross 
the Arvand and also described the term "destructive explosion" as an attempt by the engineering unit to destroy the en-
emy's obstacles on the western coast of Arvandrud. He finally, described the various engineering initiatives to support 
the warriors and to make a connection between the eastern and western shores of Arvandrood during the operation 
and after capturing the city of Faw.

12. The IRGC Artillery Role in Two Major Operations Valfajr 8 and Karbala 5
Brigadier General (IRGC) Yaqub Zohdi

By Hohatollah Karimi

Abstract: 

In the second round of the course of transferring the culture and experiences of the Holy Defense Commanders held in the 
Monument of Shalamcheh, Sardar Yaqub Zohdi one of the commanders of IRGC artillery unit during the Holy Defense era 

described the IRGC artillery unit performance in the Operations Valfajr 8 and Karbala 5. He initially described the generalities 
of the IRGC artillery unit and classified the missions of this unit in two general and tactical missions, and then explained the 
organization of the IRGC artillery unit. Sardar Zohdi continued to describe the role and performance of the IRGC artillery in 
Operation Valfajr 8. He finally emphasized on the role of the fire in Operation Karbala 5 and explained the efforts, actions and 
initiatives of the IRGC artillery unit in this operation as one of the most striking operations of the Iraq and Iran War.

Abstract
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Abstract

7. The 25th Special Karbala Division in Operation Valfajr 8
Brigadier General (IRGC) Morteza Qorbani and his accompanied team

By Muhammad Fardi
Abstract: 

In the second round of the course of transferring the Holy Defense commanders’ experiences, The 25th Special Karbala Division 
was selected as an indictment division in Operation Valfajr 8 to enable the commanders of this division to explain for the students of 

IRGC Command and General Staff College as the future commanders of this organization some of the related issues including the 
commanding approach of the division, the interactions between the commanders, engineering actions, support operations, observ-
ing the security intelligence and other command and control matters during the Operation Valfajr 8. Undoubtedly, it is not possible to 
ignore the role of the 25th Special Karbala Division in this operation, and it may be argued that this division played the most important 
role in the conquering of the Faw. The main speaker of the meeting was the Brigadier General (IRGC) Morteza Qorbani, then com-
mander of the 25th Special Karbala Division who along with the other members of his team, including Sayyid Morteza Husseini, 
Sardar Kasaiyan, Sardar Behnam, Sardar Qazavi, Sardar Kazem Husseini, and Rajab Karimi delivered their lectures in the Rahayn-
e-Misaq gathering place in Abadan, from April 28 to 29, 2016. In this article which is organized according to the order and subject 
of the speeches, initially the remarks of Sardar Qorbani on the preparation of the operation and Sayyid Morteza Husseini on the 
maneuver of the 25th Special Karbala Division in Operation Valfajr 8 and then the remarks of Sardar Kasaiyan on the maneuvering of 
the division in the Operation Valfajr 8 and the reasons for the success of the operation and the words of Sardar Behnam on the opera-
tions and mission of the 3rd Brigade of this division as well as the descriptions presented by Sardar Qazavi on the armored perfor-
mance and Sardar Kazem Husseini on the communications performance of the division for the students are described, respectively

8. The 31st Ashura Division in Operation Valfajr 8
Brigadier General (IRGC) Amin Shariati and his accompanied team

By Muhammad Muhammadpur
Abstract: 

Sardar Amin Shariati is one of the IRGC commanders during the Holy Defense era who had been involved with the enemy since 
the start of the imposed war on Susangerd Axis, along with the other IRGC commanders such as Sardar Mohammad Ali Jafari 

(currently the commander of the IRGC) and Sardar Ahmad Gholampur and the others. He has assumed various responsibilities 
during the course of the war and is considered as the founder and the first commander of the 31st Ashura Brigade. When the 31st 
Ashura Brigade transformed into a division and the martyred Sardar Mehdi Bakeri was appointed as its commander, Amin Shariati 
was headed to the Headquarters of Najaf Ashraf on the middle front and led along with Sardar Mohammad Ali (Aziz) Jafari and 
served as Deputy Head of Operational Intelligence section. After the martyrdom of Mehdi Bakeri, however, the commanding of the 
31st Ashura Division was again assigned to him. Sardar Shariati participated in the first round of the course of transferring the culture 
and experience of the Holy Defense Command to the students of Command and General Staff College of Imam Hussein(as) Uni-
versity in December 2015 to describe his own management and command performance and the process in which the 31st Ashura 
Division would break the enemy defensive lines during Operation Valfajr 8. In this meeting, he was accompanied by Sardar Asghar 
Abbasqolizadeh, Sardar Mansur Ezatti, and Mr. Muhammad Habibollahi.

9. The 10th Sayyid al-Shohda(as) Division in a Supporting Attack during Operation Valfajr 8
Brigadier General (IRGC) Ali Fazli

By Muhammad Fardi
Abstract: 

In the second round of the course of transferring the culture and experience of the Holy Defense Command to the students of 
Command and General Staff College at the Rahayn-e-Misaq gathering place in Abadan on the evening of Saturday, April 30, 

2016, Sardar Ali Fazli, currently the deputy head of the Basij Mostazafin organization and then commander of the 10th Sayyid al-
Shohada(as) in the Operation Valfajr 8, described a Supporting Attack during Operation Valfajr 8 which was implemented by the 10th 
Sayyid al-Shohada(as) Brigade, 21st Imam Reza(as) Brigade, and the 18th Al-Ghadir Brigade on the Umm ar-Rasas Island. He was 
the commander of the the 33rd Al-Mahdi(ajtf) Brigade since March 1982, when the brigade was founded, until June 23, 1982, when 
he was replaced by Muhammad Jafar Asadi. Before the Operation Ashura 3, a whisper of the probable appointment of Sardar Fazli 
as the commander of the 27th Muhammad Rasul Allah(pbuh) Division was heard, but Mr. Mohsen Rezaei, then IRGC commander-
in-chief appointed him as the commander of the 10th Sayyid al-Shohada(as) and Sardar Mohammad Kusari as the commander 
of  the 27th Muhammad Rasul(pbuh) Allah Division. In his speech, Sardar Fazli highlighted the importance of implementing a Sup-
porting Attack during Operation Valfajr 8 and described the reconnaissance operations, support problems, safeguarding the security 
affairs of the operation and some specific events of support operations. He also mentioned several memories, the special role of the 
Basij in the Holy Defense and the role that the Basij can play in the future to Defend the Islamic Republic of Iran.
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Abstract

4. The 10th Sayyid al-Shohda(as) Division in Operation Karbala 5
Brigadier General (IRGC) Ali Fazli

By Amir Muhammad Hekmatian

Abstract: 

The mission of the 10th Sayyid al-Shohada(as) Division in Operation Karbala was to carry out an operation in a part of 
Panjzelei (a pentagon area) and to occupy enemy crescent positions at the north of the Shalamche Road. The major 

importance of this division in securing and occupying the Shalamcheh border road as the main line of communications of 
the eastern lands of Basra was to such an extent that in the event of the failure of the units of this division, the arrival of 
the units of the Quds and Najaf Headquarters in the operation area would encounter with a serious problem. This unit was 
deployed in the next steps of the Operation Karbala 5 in the west of the Fish Canal area and then on the shores of the 
Shatt al-Arab. Given the importance of the performance of this division, the Brigadier General (IRGC) Ali Fazli participated 
in the first round of the course of transferring the culture and experiences of the Holy Defense, held in the camp of Misaq 
in Abadan in winter 2015 to explain the lessons of Operation Valfajr 8, the performance of the 10th Sayyid al-Shohda(as) 
Division in Operation Karbala 5 for the students of Command and General Staff College of Imam Hussein(as) University.

5. The 27th Muhammad Rasul Allah(pbuh) Division in Operation Karbala 5
Brigadier General (IRGC) Muhammad Kousari and his accompanied team

By Sayyid Muhammad Tabatabaei

Abstract: 

The Brigadier General (IRGC) Muhammad Kousari, one of the commanders of the 8year Holy Defense, along with 
the Brigadier General (IRGC) Ahmad Bigdeli, participted in the second round of the course of transferring the com-

manders’ experience to express some of his own commanding experience during the war for the students of Command 
and General Staff College. After the martyrdom of Abbas Karimi, he was appointed by the IRGC Commander-in-Chief 
as the commander of the 27th Muhammad Rasul Allah(pbuh) Division. Performing the commanding duty at the critical 
junctures during the middle period of the war, including major operations of Valfajr 8 and Karbala 4 and 5, as well as 
the operations in the final years of the war, provided him with  a valuable leadership experience and he was given a 
chance in this round to present a small amount of them to the students therein. The most important issues presented at 
this meeting were: Referring to the history of the formation of the 27th Muhammad Rasul Allah(pbuh) Division, a review 
of two different views on the management of war (ideological and political perspectives), discussing the issues of com-
manders' meetings in determining the operational area of Karbala 5, description of this operations and hard battle in 
the Fish Canal area and the issue of spirituality and Rationality in the war.

6. Describing the generalities of the Operation Valfajr 8
Major General (IRGC) Sayyid Rahim Safavi

By Muhammad Fardi

Abstract: 

During the second round of the course of transferring the Holy Defense Commanders’ experiences held on the morning 
of Friday, April 29, 2016, the Arvandkenar Martyrs Monument in Abadan witnessed the presence of the Major General 

(IRGC) Sayyid Rahim Safavi, the former commander of the IRGC and the currently advisor to the Supreme Leader in the 
affairs of the armed forces, to explain the generalities of the Operation Valfajr 8 for the students of IRGC Command and 
General Staff College. In his speech, Major General Safavi outlined the importance of Operation Valfajr 8 and explained the 
design and implementation process of this operation, the combat organization of the friendly and enemy forces, the most 
important results and characteristics of the operation, and a certain political and military events associated with the operation. 
He also replied the questions raised, including the reasons for the reoccupation of Faw by Iraq in the final months of the war, 
the use of the experiences of the Operations Kheiber and Badr during the Operation Valfajr 8, and the reasons for chang-
ing the strategy of implementing the operations on the western front instead of the south fronts in the final year of the war. 
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1. The Iraq and Iran War: Perceptions and Approaches
Vice Admiral Ali Shamkhani

By Amir Muhammad Hekmatian

Abstract: 

The opening ceremony of the second round of the course of transferring the culture and experiences of the 
Holy Defense was held on Sunday, April 24, 2016 at Imam Hussein(as) Comprehensive University. Describing 

the stages of the imposed war during this ceremony, Vice Admiral Ali Shamkhani spoke about the commanders' 
understanding of the beginning of the war and post-war approaches for the students. In his speech, he spoke on 
these issues: The society's view of the war, how analyzing and interpreting the war, the goals of Iraq from attack-
ing Iran, the inadequate reception of certain politicians and military authorities from the Iraqi invasion of Iran, the 
formation and growth of the IRGC, the factors affecting the victory or failure in the war, and the available thoughts 
among the Iranians for dealing the aggressive enemy.

2. The 19th Fajr Division in Operations Karbala 4 & 5
Brigadier General (IRGC) Muhammad Nabi Rudaki and his accompanied team

By Amir Muhammad Hekmatian

Abstract: 

The success of the units of 19th Fajr and 57th Abolfazl(as) in the Operation Karbala 4 was the basis for 
the IRGC senior commanders decision-making on designing and executing the Operation Karbala 5 in the 

Shalamcheh general area. Therefore, the Brigadier Generals (IRGC) Muhammad Nabi Rudaki, then commander 
of the 19th Fajr Division and Khodadad Ebrahimi, then responsible for the intelligence of the division as well as 
Mr. Sultan Abadi, then deputy commander of the Division, during the first round of the course of transferring the 
culture and experiences of the Holy Defense commanders in December 2015, and  the second round in April 2016 
in the Monument of the Alqameh Martyrs in Khorramshahr described the 19th Fajr Division performance during 
the Operations Karbala 4 and 5 in Shalamcheh. A certain matters such as determining the mission and transfer-
ring the units to the operational area, reconnaissance activities in the region of Shalamcheh, the obstacles and 
problems of this area, and ultimately the performance of the 19th Division in both operations of Karbala 4 and 5 
were some of the matters presented in their speeches.

The 33rd Almahdi(ajtf) Division in Operation Karbala 4
Brigadier General (IRGC) Muhammad Jafar Asadi and his accompanied team

By Amir Muhammad Hekmatian

Abstract: 

In Operation Karbala 4, the 33rd Al-Mahdi Division(ajtf) as one of the main units of the Noah Headquarters suc-
ceeded to break the enemy line by crossing the Arvand River in front of Minoo Island, but in spite of progress on 

the western coast of Arvandroud, it was encountered with a large group of the enemy forces therein. Considering 
the importance of this unit, the Brigadier General (IRGC) Muhammad Jafar Asadi, then commander of the 33rd 
Division of Al-Mahdi(ajtf) along with several commanders of this division participated in the second round of the 
course of transferring the culture and experiences of the Holy Defense to the students of Command and General 
Staff College of Imam Hussein(as) University on Wednesday, April 27, 2016 at 6:00 pm in the Monument of the 
Hoveizadeh Martyrs and described the performance of the 33rd Division of Al-Mahdi(ajtf) during the Operations 
Karbala 4 and 5.

Abstract
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